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علام فقید شیعه آیانله مجاهد : 
مرحوم عبدال«سین امینی نجفی 





ال فقس دار 


بس اللهالرحمن الرحیم 


ایآ فرید کاد هستی! تراسیاس می کویم. اذتو بادی می‌جویم» 
درستگادی چشم دادم , زبانم دا به هدایت بگفای . 

پرهیز کادی دا برمن الها کن: به پا کترین داهم موفق داد » 
وبه داه خشنودیت بگماد . مان مایه ادذانی کن که دد شریفترین 
سیر بپویم» به داههائی داداد کن که کوناهترین «سیل دسیدن 
و آرمیدن در آستان دضادتفرب توباشید. وچنانم نوفیق ده که برآیین 
ولایت خودت وپیامبررحمتت «خاندان با دمطهر او ذند کانی 
کنم «بمیرم . سلوات پیکرانت دا براد دخاندانش بفرست . 

جز تو مرا توفیقی لیست . همواده توکتلم برتو است - 





«امینی » 


مو ضع معاویه با امام حسن جّ 


« فرزدد جگرخوادء» باه امام حمن » 43 مواضعی دد پیش گرفت کداز 
مطالعةٌ آن موی بر بدن داست می‌ایستد, وجانآدمی اذ شنیداشآشفته ددنجود 
می‌شود . پیشالی انساثیت اذآن شرمگین می‌شود ؛ ودین دپا کدامنیآثرامحکوم 
وعدل وتکوکادی] ترا طردمی کنده داژند کان نسب یال د خاندان برومندچنان 
روشی داذشت می‌شمادنده ددعی را که «مماذبه» به‌آسانی مرتکب آن شد دبدان 
وسیله دين ومروات دا به پستي کیت وموزد اهانت قراد دادد . 

« امام‌حسن > علیه السلام کیست؟ 





شخصیت بز و که, که درودخدای براد باده | گرهیچ نبودلااقل شخسیتی 
اذمسامانان ویکی اذحاملان قرآن داز کسانی است که ددی به خداآورده دراه 
نکوکادی و احسان دد پیش کرفته اند » ادمو شرع دا به دوش کشیده و مقأصد 
کتاب دسنت و همه ملکات فاضله دا تعقیپ کرده است. در مکادم اخلاق پیشوا 
واسوه ؛ ددد فرهنکه اسلا سرعشق بوده ات پا اسلام اهانت وآذاد 
ومادبه ب 
با اینان دا بخوبی معین داشته » دهرچه این کونه شخصیتها 
مسلمانان دعرچهآذاد بییتند. برعلیه مسلمن است . 
علاوه براین , اد دد شماد صحابهٌ گرامی پیفمبر بود ودد میا اصحاب , اژ 
پدد بزر کوارش‌که بگذديم؛ کسی نست که بااد برابری تواند. دبا این پایگاهی 





سفت منم شده است و حدود شرع الهی دوش مواجهه 








۵ القدیر ۹ 


که ایشان دد عدالت وشئون دیکر دادنده ددبین صحابه کسی یافته لمی‌شود. یکی 
اذ فنائل بزر کک این امامت است که در میان مردم در آن روز کاد» کسی جز 
ايی نبوده , چرا که در فنل دتزدیکی به پیامبر , از همه 
بر تربود «سزادادترین صحابه بود که برطبق مفاداحکام اسلام این‌بایگاه دااحراز 








ی کرد. بنابراین جدایی ومبارزه ب 





بزد کمدی جایز نبوده دبه هیچددی 
نمی‌پایست اذ اندیشه‌ها د سخناش سرپیچی کرد دبا اد به مخالة 


+ کرد » تا بدانجا که براد لعنت بفرستند» مقامش دا هتك کنند وشخصیت 





بر خاست؛ داو 





دا اد 


او دا بدیشکوله کوچك شمارند . 
بر فسائل این امام » این دا می‌باید افزود که سبط دسول خدا است و پاده 


تن » لور ديد پیامبر» دییشوای بالوانعام است. کوشت وخوش از کوشت دخونه 
ادست . پس بر کردند کان نبوت پیامبر خاتم فرش است که شئون صاحب «سالت 
دا پای بدادند , ودضای اد دا پدستآوزنن» و براستی که اد جز به آبین سریح 
ددین خالس دضایت لمی‌دهد . 

دانگهی » این امام بزد کواد » پیش اذ همة اینها » یکی ا اصیداب کساء 
می‌باشد که مطابق یه شریفه » خدا هر کونه دجس و پلیدی دا ازآ نان 
وپاك دمعلهرشان کرده است . 

این امام » یکی از آن معدود کسانی است که خدادند دد سور « هلاتی » 
ستوده ودر حقشان اه د علعمون الشعام علی حبّه مسکینا دیتیما واسیرا » ناژل فرموده 








است . 

این‌امام یکی‌از نزدیکان « ذدی القربی » رسولال تس است » که خدادلد 
ددستی ایشان دا داجب فرموده 12 ترا پاداش دسالت قراد داده است . 

اداز کسانی‌است که مطایق آ بات قر آنی» پیامیر خدابه وسیلهٌآ نها بااسادای 
نجران مباهله کرده است . 





۳۹ موضع معاویه با امام حن ۷ 
او یکی از دد امائت بزد که است که پیتمبر بزد کواد و 
درمیان امت به اماات گذاشته است؛ تا بهآ نان اقتداء کنند دفرموده است: «مادام 
که به دامن[ نها چنگه زدهء‌اید , کمراء تخواهید شد ». 
ادا خاندانی است که ددمیان امت» حکم کشتی نوح دا دارنده که هر که 
سوارآن شد فجات بافت دهر که تخلف کرد حلاك گردید . 
اد از کسانی است که خدادند داچب کرده که دد نماذها به ایشان درود 


از خود 





فرستند دهر که برایشان درود نفرستد نمازش پذیرفته نیست. 

ادیکی از کسانی است که دسول اکرم تم خطاب بدیشان فرمود: «هر 
که با شما بجنگد با من جنگیده وهر که با شما ددستی کند با من دوست‌است». 

اد یکی اذافراد خیمه‌ای است که دول ال تب برافراشت دفرمود: «ای 
کرده مسلمانان» من با هر که بااهل این خیمه ددستی ودزد, ددست دباهر آنکه 
دشمنی آنان دا بر گزیند دشمتم » 

دوستاد کی هستم که بر 
ددست‌می‌دادد که تیکبخت داقعی واز تبادپاك باشد و کسی بااینان دشمنی‌می‌ورژد 


ن مهر بودند ۰ سا کنان این خیمه دافقط کی 





که بدبخت داقعی داذ خاندان پست پاشد » . 

این امام »یکی اذ ده ديحانة سول ال ی است که آن بزد کواد آ نها 
دا می‌بوئد دبه سينة خود می‌قشرد . 

اد برادد پاثك ه حسین بن علی » است که هر ده پبشوایان جوانان بهشت 
هستند . 

اد حبیب دسول ال است که مردم دا به مهر وی توصیه می‌فرمود 
و می کفت : « خدابا من اددا دوست دارم , تو نیز اورادوست یداد ودوستارش دا 
یز دوست بداد » . 


اویکی ازده چگ کوتة پیامب رعش است که‌آن بزد کوادآ نها دابرددش 











می گرفت دمی‌فرمود : « هر که این دو فرذندم دا ددست بداده» 07 
که با اینان دشمنی کند با من دشمنی کرده است »۰ 

ادیکی ازدد بزد کوادی‌است که‌دسول ان دستشان دا کرفتدفرمود: 
«ه که مرا داين ده نفر را دپدد ومادر اینان دا دوست بدارد» با من اىت‌ودد 


‌ 








روز قیامت در مرتبةٌ من خواهد بود ». 


او یکی از دد فرز 





سول الق است که دد حق ابشان می‌فرمود : 
«حسن و حسین دو فرزند من هستند ۰ هر کس اینها دا دوست دادد » مرا 
دوست داشته ,دهر کس مرا دوست بدارد , خدا اودا ددست می‌دارد دواد بهشت 
م ی کند . و هر کس این دو دا دشمن بدادد» با من دشمثی کرده ده رکه با من 
کند» خدا اددا دشمن‌می‌شمادد»:3عر که‌را خدا دشمن بشمادد داخلآتش 


دشمد 





م۱ 

این شخصیت, «امام حین مجتبی > است. اما «معاویه» » این پسر «هند 
جکر حواده » ۰ کسی‌است که دازای چنان ناه آعالسیاهی است که پیش اذاین‌در 
جله دهم ص ۱۷۸ باد شد . اما چنایانی که 3 منادید 6 بارة این امام مر تکب 
شده » چیزی است که با مساقران «سوادان به اطرآف عالم پرا کنده شده و سینة 
تاریخ. اوراق ناشناخته دب گهای تاديك آن دابه خوبی‌ردشن «جلوه گرمی کند. 





ست که با امام ما دشمتی درذیده و به ستبز برخاسته ؛ احقی دا که بر حسب 
نص" دطبق شایستگی که امام داشته از آن بزد کواد گرفته است . « معادیه +آن 
پیمان‌هایی که به هنگام صلح با امام حسن لو پذیرفته بود » با صلحی که اماب 
صرفاً بخاطر جلو کیری اذ دیختن خون شیعیان » وبمننود پاسدادی کرامت‌اهل 





بیت. دبرای نگاهباتی اذ شرافتی که همان خرف دیتی است - انجام داده همفاین 








۱) این احادیت » اسناد و مأخذ آنها در « مسند المناب و مرسلها » ان شاء اه 
خواهد آمد . 


۳۹ موضع معادیه با امام حمن (ع) ۹ 





پیمانها دا شکست . آذاين امودی که « معادیه » بهآآن توجه داشت » امام بادانش 
گت 
که فردی دا که به اد دست یافته دچیره شده به قتل برساند » بلکه کاهی چنن 


کی دامجال می‌دهد تا مگر براه منت بگذادد تا بیش اذپیش لکام کسیختگی 


خوددا اثبات کند» داین لگامی‌دا که بردهان ودندان‌دادد ,آ نچنان دها کند تاباد 








برده‌ای که داشت غافل نبود » دمی‌دانست که‌طاقوت دمحادب فقط کسی نیست 





دیکر جنایات پیشینیان داسلاف خود-خاندان قریش- که درروز فتم‌مکه‌داشتند, 


نجا که دسول الق بربند کان‌فریش منت نهاد و آناند| نعمت 





مقایسه شود 





بخشید و آذادشان کرد و نه این طائفه بنامآذاد شد کان « طلقاء » مشهود 
شدند. واين شک تاپایان دوذ کاد برای‌ایشان ماند. این‌نمایند حیله کرامویان 
خواست که این ننکه دا به بنی حاشم اند , لکن بدین وسیله آدذهایش دا 
استواد کرد دخبالات 
آ ناد آن یایند گی شرافت خاندان هاشمی و اثبات پا کی نها از هرنشگی بوده اد 
دا نومید کرد وبه نتایج بس‌عهمی انجامید » که حريك از آنها اما دابه صلح 
مازم می کرد » دلو اينکه معاویه خائن بود و اذ پیمان‌ها «عهدهای خود سر باذ 


شان ۶« شفنه دس آورد. وسرانجام » این صلحی که‌از 








زد« کیدها #غددهایش همه به ذمهُ خود ادست. مطابق این پیمان» تمعادیه» 
می‌زد و کی تن حه بهاقمه جوا پق این یب ً 
فت که دیگر 
آنکه اد این سب 2 نفرین دا به عنوان ماگ » 


بر بالای عثبرهابه یدد بزر کواد اماسب دنفرین نکنده و حال 
تلف تاپذبر دد مجالس اسلامی 











در آوده وادامه داد . 
وی عون کرد که دیگر متمرض اش 


نی که سخت به قتلشان دساند ؛ ودر شهر‌ها ودر کناد هرسنکه و دیرانه‌ای 


ان بدد بزر کواد آن حضرت نشود » 











آ۶اده‌شان کرد . شیعیانی کهآ نچنان در خوف دناامنی بس می‌بردند ؛ که هر گاه 
آها دابه بهودی بودن متهم می کردنده از انتابعان به «ابو تراب» (علی) 2 


داحت‌تر و آسانتر بود. 















دیاز « معادیه » پذیرفت که دیگر پس اذ اين با کسی 
امام 3 توشت: 
عمل خواهم کردوشرائطی که پذبرفتهام بکاد خواهم بست؛ دمصداق شعر اعثیبن 
قیس خواهم بود»آ نیا که کوید : 
و ان احد اسدی اليك امانة قوف بها تدعی اذا مت" دافیً 
ولاتصد المولی اذا کان ذاغنی ولانجته آن کان فی المال فان 
یعنی: هر گاه کی تراامانتی سپرد» پی‌بدان دفا کن» تادد شماد «فادادان 
بمیری . هر کز بر آفای‌خود که بی‌تیاز است دشك مبر؛ وهر گاه ددبسیادی مال 


فراردادی نبندد وبه 


بر کاه از خلافت اعراض دبا من بیعت کنی» من بهاین پیمانها 





غوطه‌ود است» با پدو جنا دا مداد . 





دپس اذ من خلافت اذ آن تو خواهذ بو که تو بدین مقام سزادادتری »۱ 
با دجود این پیمانها » برپسرتخو3هآنن بینعاد بی‌حیا سفارش داد که پس از 
کشتن امام ؛ محیط دا برای خودشآماده کند . 
دهمینکه صلح انجام شد » « آمام خسن » نامه‌ای بدرین صودت به «ساویه» 


فوشت : 


سم الله الرحمن الرعیم 


این متن صلحنامه‌ای اس ت که حسن بن علی - خدادند اژ اد خشنود باد- 
پا معادبه پسر ابوسفیان منعقد کرده و پذیرفته است که ولابت مسلمانان دا بدو 
کمادد » بشرطآنکه به کتاب خدای تعالی د سنت دسول ای وسيرء خلفای 
راشدین هدایت یافته عمل کند. معادیه نمی‌تواند پس اذاین با کسی ءهدء پیمان 
بیندد » بلکه پس آذاو کار باشودای مسلمین خواهد بود. ومطا 


این پیمان » مردم 








شام وعراق دحجاذ دیمن , هر کجا که در دوی زمین خدا باشتد » دد اما 





۱ شرح این ابی الحدید ۲ :۱۳ . 


۳۹ موضع معاویه با امام حن (ع) 1 


انار زان علی 3 » مال و جان وزتان دفرذنداتتان » هر کجا باشند در 
امان‌خواهند بود. معاوية بن ابی‌سفیان موظف‌است که به حسن بن علی «برادرش 
حسین دبرهیچیك اذافراد خاندان دسول ال توطا نهانی باآشکاد نکنده و کسی 
از اینان دا در آقاق در ممرض بیم و نگرانی قراد ندهد . من بدین امر که با او 
بیمت کردم » کواهی می کنم دخداوند بهترین کواه است ۲ . 

پس هنگامی که‌کار « معادیه » سامان پیدا کرد ووادد کوفه شد» خطاب به 
مردم گفت: «ای مردم کوفه ,آ با کمان می کنید که من دد با نماژ و کات«حج 
با شما چنگه کردم؟ له ؛ من فقط برای‌آن جنکیدم. نا برشما فرماتروا 
تا دسید به این جمله که کفت : « هر شرطی که با شما کرده بودم ابك ذیر پا 
م ی کذارم» ۰۲ 

«ابو اسحق سبیعی » تقل می‌کند که « معادیه » در ضمن خطبه‌ای که در 
«تخیله» (یراد کرده, کفته بو «7 کام شود هرپيمالي که باحسن بن علی بستهام 
ذیریا کذاشتم «دیگر بدان اعتنائی تخواهم کرد >" وبنقل ابواسحق : « اد ستمکار 

۴ 











بود» 

پس این مرد » سخت‌ترین دشمن این سبط شهید بود . اد که پیمان خود دا 
شکست ,آن بزر کواد دا خواد دبی مقداد داشت » با این آمام بزد که فطع دجم 
کرد ؛ دهر کز احترام جد برد کوارش پیامبر گرامی «یدد بزر کوارش دا که 
وصی" بلافسل اد بود - مراعات کرد » «رعایت احترام مادد بزد کوارش صدیقةٌ 





طاهرء و خودآن بزد کوارداکه اذهرجهت «ازدید گاههای مشتلف فنائله بر تریها 


۱) صواعق این حجر ص ۸۱ - 
۲) دجوغ کنید به جلد دهم ص ۳۲۹ ۰ 
۳) شرح ابن ابی الحدید ۲ :۱۶ ۰ 

4) دجوع کنید به جلد دهم ص ۰۲۶۲ 





ی الفدیر ۳۹ 


اد دا در بر کرفته بود » تکرد . حقوق اسلام دا در نظر نگرفت و احترام صحابه 
داقتنای‌قرابت و نزدیکیدصی کفتة دسول ات رامراعات تکرد دبحق‌س و کند 
که هر گاه به دشمنی‌دابراز خصومت بیش آذاین مأمودیت می‌داشت» انجام می‌داد 
وحتی در لماذها هم به‌آن بزد کواد لعن می کرد . 

« ابو الفرج » نقل کرده اذه بحبی بن معین » که ادهم از « ابوالفل لبان» 
واو از یار حمن‌بن شريك > داو از « اسماعیل بن ابی‌خالد » داد از «حبیب‌بن 





آبی‌ثابت» نقل کرده است : معادیه که به‌کوفهآ مد » خطبه‌ای خواند حسن‌دحین 


هردد شته بودند - معاویه نام علی‌دا برد داددا دشنام داد .۲ نگاه به حسن لاسزا 





. سین برخاست تاجوابش بدهد» حسن دست‌حسین دا گرفت داد دا شانید. 
آلگاه برخاست دچنین گفت : 

«ای کسی که از علی باد کردی» من حسنم پددم علی است» «تومعادیه‌ای 
وپددت صخر . مادد من فاطمه, ومادر تو هند است . جد من دسول ال و جد تو 


قبة بن دبیمه است . مادد بزد که من خدیجه و مادد بزر که تو قتیله است . 





خدای کسی دا که اذ مابه بدی باد می کند وتباد ما داپست می‌دادد, ودد گذشته 
و حال به ما خاندان بدی کرده و کفر و نفاق دا برانگیخته است » لعنت کند » . 
کردههابی اذ حاضران مسجد آمین می کوبند . علی بن حسین اسفهانی هم آمین 
الحدید ( شارح ممردف ) مصثف این کتاب می کوید: 
من هم‌آمین می کویم »۱ . امینی ( مولف کتاب حاض ) همآمین می گوید . 
آخرین تبری که اذ تیردان الداخت دجنایتی که مرتکب شد این بود که 


کفت . عبدالحمید ب 






به حیله متوسل شد و ذهر به آن حضرت داد و آن بزد کواد :دددمند ددنجود» 
به شهادت دسید وزهر احشائش دا پاره پارم کرد . 





بن سعد > در « طبقات » می‌تویسد: « معاوبه بارها به آن حدرت ذهرداد 





۱) شرح این ابی الحدید ۳ :۱۶ . 








موضع معاویه با امام حسن (ع) ۱۳ 





ریا او بر ادرش‌حسین‌درشامتزدمعاوبه‌می‌رفتند» بهروایت «واقدی»: آن‌بزد کواد 
مسبوم شد,آ نگاه مزاجش‌بهم خودده باددیگی مسموم‌شد «اذ بن‌ترفت؛ «سرانجام 
شهید گردبد . در نزدبکیهای دقات » پزشك که اذاد دیدن کرد.» گفت: سم‌احشاء 
این شخص دا پاده پاده کرده است . پس‌امام حسین فرمود: ای ابو » به من بگو 
چه کسی ترا سم داده ؟ هار داشت : چرا بگویم برادد ؛ گفت : تا پیش | 
ترا به خاك سپادند » اددا بکشم‌دهر گاه قددت پیدا تکنم » بان این‌کاددا می کنم» 
مگر اینکه به سرذمینی برود که تتوالم خودم دا به اد برسانم. پس امام حسن 


آنکه 








: ای برادد » این‌دنیا بجزشبهای تاد » چیزی‌نیست . ادا دها کن نا ددپیشگاه 
خدا با اد ددبرد شوم » «بدین‌ترتیب اژمعرفی اد خوددادی کرد . دمن‌شنیدم که 
یکنفرم ی کفت که معادیه بسنی‌از خدمتکاران‌دا تشویق کرد »نا اورا سمداداد» . 

« مسعودی > نقل م ی کند :9 دقتی, سوم شد » بررخاست و دفت . د,چونه 
بر گشت » کفت من بادها مسموم شقهءا:2لی مثل این باد مسموم شده بودم . 


بر کرداند. 


اما حسین گفت : ای برادد , چه کسی ترا سم داد ؛ فرمود : چکاد داری با 





پاده‌ای اذکبدش داکه به دهانشآمده ود 2وی‌دست کرفت باچوم 





اد؟ همان کسی که من کمان می‌برم ؛ خدا بهتر به حساب او می‌دسد وهر گاه‌جز 
او کسی سم داده؛ نمی‌خواعم که خدا بیگناهی دا بخاطر من کیفی دهد. سه روز 
میشتر دد این دئیا نماند تا وفات کرد . خدا از اد خشنود باد . 

هل کرده‌اند که ذش جمده دختر اشعت بن قیس کندی اد دا سم داد. 
ومعاویه اد دا تحريك کرده بود که هر گاه در کشتن حسن اقدام کنی » صدهزاد 
دیناد می‌فرستم دترا به بزید تزویج می کنم دهمین دعده »او دا به فتلحسن 4 
برانگیشت . دهتکامی که با این سم «فات فرعود » معادیه با فرستان آن وجه به 








عهد خود «فا کرد .و لکن اظهاد داشت هر کاه این بوفائی دد حق همسرت 


تادیخ این کت ۰۲۲۰ 





۴ القدیر 3طرف 





نمی کردی» به پسرمبزید تزدیج می کردم» لکن حیأت بزید مودد علاقة 
و نقل‌شده که آمامحسن به‌شگامدفات رموه: شربتی که خورده دراداش کرده 





وقاتل بهآرژدی خود دسیده است و او به «عده خود وفا نمی‌کند و در آنچه گفته 
صداقت ندارد . «نجاشی‌شاعر که از شیعیان علی بودددیاء این کار جمده گفته است : 

« ای جمده در م رکه امام گریه کن پس از کریه‌ای که بیوه ذنی بی پناه 
سرمی‌دهد « دلتنگه مباش چرا که دییگر هیچ کس همچون آن شخمیت بزر که 
نه اذ بزر کان « نه از کوچکان ( برعنه پای و کفش پوشیده ) دد ان خاله بسر 
تخوامد برد . این خانه‌ای بود که هر کاهآ تش مهمانی دد آن برافروخته می‌شد 
مهمانان بانبادبزد کک بدان مشرف می‌شدند تا چه دسد به بیچاد کان که بی کس 
۶ بی فریاد دسند . دد این خانه کوشتطعامها چنان پخته د جوشانده می‌شد که 
صرف کردن‌آن برای هیچ خوز ند‌ای دشواز نبود .»۲ 

« ابوالفرت اصفهانی » می‌توست : «امام حسن با ممادیه پیمان بسته بود که 
درخلافت با کسی پیمان تبند ویس او خاوفت بااد باشد . لکن‌معادبه خواست 





فرذندش بزید خلیفه بشود د در اين داه‌عانمی بزد کتر از حسن بن علی و سعد 


۱ مروج الذحب ۲ :۵۰ : 


جمدة یکیة ولا تأمی بعد _ یکاء العول الثاکل ۱ 

لم ینبل الستر علی مثله فی الارض من حاف ولاناعل 

کان اذا ضبت له ناه پرففها.. بالمند . الفاتل ۷ 

کی ما یراها بائس مرمل و فرد قو) لیس بالأمل 

یقلی بنیء االحم حتی اذا آنفج لم ینل علی آکل 

آعنی الذی اسلننا هلکه للزمن الستخرج الماحل ۲ 
۱) ددتادیخ این کثیر : باء حق لس بالیاطل . 






۲ « « و« +یرفنها باب المائل ‏ 
۴ مروج الذهب ۲ :۵ - ایات فوق دد انساب الاشراف بلاذدی ج ۳ بگونة 
دیگری نقل شده است ( ترجمه اما حسن (ع) ) - 





۳۹ موضع معاویه با امام حسن (ج)___ ۵ 
ین ابی دقاص نبود ؛پس به هرده سم داد « به دختر اشمث پیام فرستاد که 
هر کاه امام حسن دا ذهریذهی» ترا به پسرم پزید تزدیج می کنم.صدهزار درهم 
نیز با این پیام که به اد فرستاد این‌پول دا بده داد لکن برپسرش تزویج تکرد» 
( مقاتل الطالبیین ص ۲۹ . ابن ابی الحدید دد شرح نهج البلافه ۴ : ۰۱۷۰۱۱ ا 
طریق مفیره دابویکن بن حفص اذ اد اين داقعه دا تقل کرده است ) . 

بوالحسن مدائنی > می‌نوسد : « دفات آن بزد کواد : به سال ۳۹ هجری 
بود ه چهل دوز بیماد شدند « در ۲۷مالگی شهید شدند . معاویه بدست جعدة 





دختر ادمت » ذن امام حسن له به آن بزد کواد ذهر داد دبه اد کفت : هر گاه 
اودا با سم" پیکشی؛ سد هزاد ددهم می‌دهم دیزید دابه همسری توانتخابم ی کنم. 
امام که در گذشت » پول دا بده داد لک شرط دوم داعمل نکرد و کفت : بیمآن 
دارم که این معامله دا که با پسرا وان کردی» با پس من انجام بدهی» 
( شرح ابن ابی الحدید ۰:۴ ۴)- 

« حسین بن منذد دفاشی»می گنت :س و گند به خدا که معادیه هيچيك اذ 
تمهداتی‌دا که برامام‌حسن تم داده بودانجام نداد ء <جر وبادانش داکشتباپسر 
خودیزید بیعت کرددامام حسن 623 دا ذهرداد » ( شرح‌این‌ابی الحدید۲ :۰۷ 

« ابوعمر > در استیعاب ( ۱ :۱۳۱ ) به تقل اذ قتاده‌دابوبکر بن حفص‌نقل 
م ی کنه +3 حسن پن علی مسموم شد. او دا ذقش که دخشر اشمت .بن قیی بود: 
مسموم کرد. گردهی» دیکربر آ نند که این کاردابادسیسة معا ویه‌انبیام دادوپولهایی 
هم اذ اد کرفت » خدا می‌داند »آ نگاه صدر دوایت مسعودی دا تقل م ی کند . 

« سبط بن جوذی > درتن کره ‏ ۱۲۱ می‌نوسد: « دانشمندان سیره‌نوس 
از جمله ابن عبدالبی" تقل کرده‌اند که آآن بزد کوار دا ذنش جعده دختر اشعث 
بن قیس کندی مسموم کرد. «سدی نقل می کند: بزید پن معادیه؛ او دابه مسموم 
کردن امام تحريك کرد و کفت : ترا به نی خود می کیرم .پس اد هم مسموم 





۶ ای 


کرد دهنکامی که امام دفات فرموده جعده به بزید پیام داد که به عهدش فاکند 





بزید گفت: من ترابه اماحسن نمی‌پسندیدم» برای خودم پیسندم ؟ به نوشتاً شبی 
معاویه این زن دا برانگیخت و کفت: امام حسن دا مسموم کن» ترا به پسریزید 
تزدیج‌می کنم دهزاد دهم تیزپول می‌دهم . وقتی که امام وفات کرده پیش‌ممادبه 
کس فرستاد و خواست که به وعده‌اش وفا کند . معاویه لیز پول دا فرستاد , لی 
انهاد داشت من بزید داددست دادم دبه حیاتش دل بستهام . هر گاه این دلیستگی 
وه ؛ ترا بدو تزدیچ‌می کردم . 

دشعبی قریب به این مضمون دا نقل کرده است: اما حمن به هنگاممر که 
فرموه : اد به هدفی که معاوبه از کشتن من داشت » دسید . سمی که به من داد ؛ 
کارش دا کرد و اد بآ رزدی خودشی«نی اما بخدا سو کند که اد به عهد خود 
وفا نمی کند ] نچه کنته داست لیس » .آنگاه از طبقات ابن سعد نقل می کند 
که معاویه بارها آن بزد کواددا سم" داده بود . 

«ابن عسا کر » دد تادیخ خود ۴: ۲۲۹ نقل می کند: « به‌اد بادها زهر داده 
شد وپس از آن تجات یافت» لکن این باداخیر دیگرجان سالم‌پدد نبرد و کفته‌اند 
که معادیه یکی اذ خدمتگزادان دا برانکیشت داد دا سم داد د این سم چندان 
اثر کرد که طشتی قرار داد د چهل باد قی_نمود . ی بن مرذبان نقل می کند : 
جمده دختر اشعث بن قیس که ذن اد بود» به دسیسة زید اد دا سم داد و یزید 
«عده داد که اد دا به ذنی خود بگیرد . د چون وقات کرد » به پزید پیام فرستاد 
که به دعدهات دفا کن و کفت : بخدا سو کند ترا به حسن داضی بودیم» چگونه 
به خودمان بپسندم ؟ کثیر - وبه ددایتی تجاشی - این اشماد دا سروده است : 

ای جعده , کربه کن و دلتنکه مباش » گربه‌ای که براستی لام است؛ 
نه گریه از روی باطل . تو این خانه دا دیکر برهیچ کسی به ماتند اد نمی‌توانی 
بپوشانی . بعنی آآن خانه‌ای که عیالش ادا به دست ذمانةً ستمکاد سپرد : خانه‌ای 





موضع معادی با امام حسن (ع). ۷ 








که در آنآنثی برافردخته شد که لا آن بريك دب رز سید اس 
دقتی می‌خواست کوشت ت دا می‌جوشاند تا جائی کهآ لجنان پخته شود که برای 
خودنده دشواد تباشد ۱. مزی‌دد«تهذیب الکمال فی‌اسماء ال رجال» اذ ام بکرد. 

مسود تقل می کنه : «حسن 6 بادها مسموم شد دسرانجام » وفات کرد و کیدش 
تاداحت بود . ازدئیا که رحلت کرد. ذنان بنی هاشم يك ماه تمام اقامه عزاکردند 





ونوحه سردادند » . دد همان کتاب اذ عبدالٌ بن حسن نقل شده که شنیدم ععادبه 
یکی اذ خدمتکارانش دا تحريك کرد که ادا سم بدهد . دابوعوانه از مفیره واو 
اذ ام موسی تقل کرده : « جمده دختر اشمث او دا سم داد دچهل دوز اعام از ار 
این ذهرنالان بود». 

در « مئاة العجائب داحاسن الاخباد الفراثب > " لیز تقل شده است: «سبب 
دفات حسن‌بن علی؛ سمی‌بود که بدانسیله موم گردید. گفته‌اند که‌ذوجه‌اش 
جمده دختراسود ين قیس کند ی آن‌سم رابده دادو نیز کفته‌اند - وخدابه حقیقت 
آمود کاهتر است - که معاویه اد دا فریب داد که صد هزاد دهم به او می‌دهد 
معاوبه پول دا 





«به پسرش بزید تزویج می کند . لکن همين که حسن وفات با 
به اد داد » اما گفت حیات پزید دامن ترجیح می‌دهم و کفته اند که حسن هنگام 
م رکه کفت: 


«صداقتی درآ نیه گفته ندارد . در باب مسمومیت آن بزد کواد » یکی اذ شیعیان 





شربت سمی تأثیرخود دا کرد؛ اما ادبهآ لچه «عده داده وفانمی کند 





۱) یا جعدة ایکی ولا تأمی بکاء حق لیس بالباطل 
ری الیت علی مثله فی الناس من حاف ولاناعل 
الفی آملنه اهله الزمن الستخرج ‏ الماحل 

بت له ناده پرفعها . باللسب المائل 
کیما براها_یائی مربل ار وقد قرم لیس باعل 
یغلی ینیء اللحم حتی اذا آتفج لم یتل علی آکل 


۲) تالف شیخ ابوعبدالقه محمد بن عمرذین الدین . 


لغدیر 5 ۳۹ 
گفته است : 
تسلیتی «ابه شماعرضه‌می کنده که هرچه انددء دادی ازدل بزداید: مر که 
امبر و کشته شدن دی او و کشته شدن حسین دمسموم گشتن حسن > 
« زمخشری > در پاب هشتاد دیکم «ربیع الابراد» تغل کرده است: «معادیه 





به دختر اشعث » ذن امام حسن » یعنی جعده صد حزار درهم داد ,تا اد دا مسبوم 
کرد .آن حضرت دد ماه پس از آن عمر کرد وپیوسته طشتی که از ذیر خود بر - 


می‌داشت[ کنده از خون بود د می‌فرمود:من بادها سم داده شدهام, اما عثل این 





بادآ خر صدمه ندیده بودم و کندم پاره پاره شده است > . 





ودر کتاب«حسن السربره» آمده‌است: «بسال چهل‌دهفتم هجرت به تحريك 
بکندی"ذن حسن بن علی ,آن حضرت دا ذهر 


داد وسدهزاد ددهم پدد داد و بهپسرش بززد آزویج کرد . معادیه امام سبط 


معادیه » جمده دختر اشعت بن 





دا مانع بزد کی دد داء آرژوی پلید خوه - بعنی بیمت بربزید - می‌دید د خود 
را از ده تاحیه در خعار می‌دید : پیمان صلحی که با اد بست « اذ طرف دیگر 
شایستگی ابوّل کی ( امامحسن ) وهشدادی که مردم به وی داده بودند. اذاین 
درطله , خود دا با مسموم کردن امام نجات داد ووفتی خبر مر که امام بدودسید 





خوشحال‌شد وشادی دمسرت خوددا ابراذ ذاشت داد «پیرآمو همه به سجده 





افتادند » . 


«ابن قتیبه » گوید : « حسن بن علی که بیماد شد - دد همان بیمادی که 





منجر به دفاتش گردید - عامل مدینه ضمن_نامه‌ای به معادیه » شکایت حسن بن 
۱) تعرفکم ال من سلود فرج عك قیل الحزن 
یموت البی و قتل الوصی و قتل الحسین و سم الحسن 
۲) تالف شیخ عبدالفاد بن محمد ین طبری دختر اده محب الدین طبری مژلف 
دیاض النظره . 








عوضح معاویه با امام حسن (ع) 1۹ 





هر کاه تواناثی داری که حتي يك 





علی دا مطرح کرد . معاویه در جواب قو: 
دوز پرمن نگذدد که خبر «فات اه دا بشتوم » این‌کاد دا بکن . دپیوسته حالامام 
دا کزادش می‌داد وچون خبر در کذشت اددا داد اظهاد شادی دمسرت کرد واو 
و همه اطرافیاش سجده افتادند . این خبر به عبدالة پن عباس , که در آن گام 
در شام بود» دسید . دارد حنور معادبه شد . همین که نثست » معاویه کفت : ای 
ابنعبای»آیا حسن بن‌علی‌علاك شد ۶ کفت: بلی‌هلا" شد » انا دانا الیدراجمون. 
ودو باد تکراد کرد کفت : « خبر آن سردد «فرحی که اظهاد داشته‌ای , به من 
دسیه » سو کند بخدا» جد اد جلو قبر ترا نگرفت د کمی اجل اد ددعمر تو 
نزود . اد در حالی مْرد که ازتو 





بود. دهر اه ما ددمصیبت او داغدیدهايم 





پیش از این به مصیبت جدش سولامة تنیز مانمزده بودها 


۰ خدا این‌مصیبت 





دا برما جبران کرد و بجای اد بهترین جانثین دا معين فرمود »آنگاه ابن عباس 
فربادی کشید و کریه کرد (.. 

ودد « عقد الفرید » ۷: ۲۹۸ نقل شده : « هنگامی که خبر مر که حسن‌بن 
علی به ممادیه دسید» دد پیشگاه خدادند به سجده افتاد .آ نگاه به ابن عباس 
که دد شام پا اد بود» پیام فرستاد و تسلیت کفت » دد حالی که خیلی خوشحال 
بود د به او گنت 





چند سال است که ابو نی دد کذشته است ؟ کفت سن اد پیش 
قریش ذبانزد است وشگنت است که چون‌توئی[ کاحی اذاین مسأله نداشته باشد. 
کفت : به من خبر دادند که اد اطفال صفیری داده . گفت ؛ هرچه صفیر باشند» 
سرانجام کبیر خواهند شد . اطفال خانبان» بزد کالان دصغیران» کبیر هستند. 
آنگاه گفت : ای ماد به چه ده است که ترا چنین خوشحال می‌بینم ؟۰ آیا از 
مر کت حسن ین علی چنین خوشحالی؛ به خداس و کند که مر که تو نیزفر اموش 
لمی‌شود مر که اد کود ترا پرنمی کند وپی اا اد بقای ما چقدد اند است ». 


۱) الامامة والسياسة ۱ :۱۴۷ 





۳۰ القدیر 


« داب » در « محاضرات » ۲ : ۲۲۴ » این قضیه دا ذ کر کرده است . 
در « حیاء الحیوان »۱ :۰۵۸ ودر < تادیخ الغیس ۲۶ : ۲۹۴ ,و در ط : 
۷۸ « ابن خلکان » تقل می کند: «امام حسن که مر یض شد» آین 





رامردان 





پن حکم به معادیه خبر داد و معادیه در جوایش چنین نوشت : خبی مر کف حسن 
دا با سوادء‌ای زود به من برسان . پس عنکامی که معادیه مر کت او دا شنید ؛ 
تکبیری اذآسمان بگوشش دسید دمردم شام نیز بدتبال [: 
دختر قراطه به معاویه گفت : خدا چشم ترا دوشن کند ؛ بر‌ای چه تکبیر کفتی؛ 
اد گنت : حسن مره .کفت : آبا به مر کث پسر فاطمه تکبیر می کو 
من برای شمانت مر کک او » تکبیر نگفتم » بلکه دم آدام گرفت "9۰ ابن عبای 
به حذور معادیهآمد . معاوبه کفت :ای اب عبای ]یا می‌دالی دد باب اهل پیت 
تو چه کفته می‌شود ؟ کفت : نمی‌دانم جز ایشکه می‌بينيم تو خوشحالی د سدای 
تکبیرت دا شنیدم . پس گفت :بخیمن در گذشته است.. ان عبای به او کفت: خدا 








بیر کفتند. فاخته 








ابو دا دحمت کند د سه باد این دا تکرار کرد . سو کند بخدا ای معاویه قبر 
اه قبر ترا نخواهد پوشاند وعمر اد ده عمر تو اقزدده نمی‌شود . هرموقع که امام 
حسن دا می‌دیدیم در داقع امام متقبان د خانم پیغمبر ان دا مشاهده می کردیم . 





خدادند این شکست وشکاف دا چبران فرمود و اشکها تسکین یافت و اذآن پس 
جانشینان ادامام ما خواهند بود . و این پسر هند حتی پیش اذ اما حسن فرژ ند 
بز کواد علی 6232 اذمر که امام امیرالژمنین 838 خیلی خوشحال بود خبر این 
موضوع که به امام خسن دسید » نامه ای بدء نوشت : بمن‌خبرداده اند که تو دد 
موضوعی که هیچ خردمندی‌شمانت نمی‌کند , شماتت‌کرده‌ایداستان توهمان حکایت 
کسی است که این شاعر گفته است : از هن بر آآن کسی که بر خلا فآ نچه گذشته 
۱ تا اینجا « ذسنشری » نیز عیتاً دد « دیع الابراد » باب ۸۱ و« یلخشی » دد 

و تزل الابراد » تقل کردهاند , 





موضع معاویه با امام حن (ع)_ 
ابا عامنده یگ که ]مان بای که ومد مرک 
خواهی شد . ما و آ کیک اد میان نا فتهانت بعمتان اقآ زتددای تیم 






که پیوسته دوز و شب دا سپری می کند و مردم از اد پیروی می کنند . 

و ب‌خاطی خوش آمد معادیه بود , که نگذاشتند حسین بن علی برادد امام 
حسن » آن بزد کواد دا مطابق وصیتش دد حجره شریف پدرش به خال بسپاده ؛ 
در حالی که اد سزادادترین کس بود که در آن محل مقدس دفن بشود ». 

«ابن کثبر » دد تادیخ ۸: ۴۴ می‌نویسد : «مردان از این کاد جلو کیری 
کرد . وی ددآن ادان عزل شده بود. ومی‌خواست بدرین «سیله » جلپ دضایتی از 
معادبه کرده باشد » . « اين عسا کر » ۴: ۲۲۶ نقل کرده که « مردان » گفته بود: 
« اجاذه لمی‌دهم که امام حسن دد کنادچدش دسول ال به خاك سپرده شود ؛ در 








جالی که عشمان دد بقیع دفن شده است.. ,وان در آن موقم معزدل شده بود 
دمی‌خواست دضایت معاویه دا جاب کند 3 پیوسته تا لحظا مر که » با بلی حاشم 
دشملی می‌ودذید . 

این بود تمونه‌هاییی اذ جنایات «معاویه» بردمسانةٌ دسول الق وچه‌بسا 
که چندین برابر آن دا تادیخ فرد کذاد کرده و نتوشته است . و آبا دب 





ار هیچ 
مسأله‌ای هست که تقسیر « امام مجتبی > سلام ال علیه دا توجیه کند ,که چه 


تقسیری خدای نا کردهآآن بزد کوار داشت کهاینهمه بلاها دسختی‌ها به اد برسد؟ 
۶ آیا این پس جکرخواده چه جوابی آماده کرده است که دد برابر این 
خود بدهد ؟ وآیبا کناه « اما حمن »» جز این بود که سبط پیاعبر بود » پیامبری 


که کیش پددان 
بو د که پسر « علی > خلیفه خدا برددی ذعین بود» دپسر کسی بود که اسلاف بت 
پرست اد «ااذ دم تیغ گذدانده » وماددان خاندان آموی‌دا باهمه جیرء خوادانش 





پرست « معادیه » دا تمطیل و منسوخ کرده بود؟ و 





در ماتم تشانده‌بود ؛ «معاویه» بعنوان تشفی‌خاطر خوه » خواسته بود که دد برابر 





ری انقدیر ۱ 





ن‌همه انددهها , انواع شکنجه‌هاد آزادها دا ددحق « امام حسن > معمول دارد 
و اد دا با ذهر کشنده ای به هلا کت دساند . « معادیه »» آآن چنان دست باچه 
«مغلوب تفی‌خود شده‌بود که حتی درم رکه «امام حسن» » شادی خود دانتوانست 
مخفی نگاه دادد ؛ دخبر مر که اد دا که شنید به سجده افتاده دمن نمی‌دانم اف به 
لات‌اش سجده کرد » با به ال خدای سبحان 4 و زبان حال اد , همان چیزی بوده 
است که پسس حرام زاده‌اش « پزید » گفته است :« من مهتران < پیشواباشان دا 
به‌فتل دساندم. و کاشکی بزر کان تباد من‌دد مدد» شاهد جزع قبیلهة انساد(خزد) 
بودند که چگونه شمشیر بآ نها فرودآمد . پيامبر هم‌با فرمالردایی باژی‌هی کرد 
ته خبری اذ خدا دسیده دنه وحی اذل »۲ شده است . 

دی » پاده تن فالمه هرا سدق خبیپوب پیامبرقْ بوده پا تن کسی 
که اذ سلالهٌ پا کش » دلیا از نسب با دح درخشان] کنده شده است «شرف 
عالی ددین‌حتیف » همه بوسیلهٌ اینهاجلوه کرد ومحادیه برعکس » برشد همه‌این 
ادژشها پیکار کرد وآیه‌ها دانذازهای قرآ یر او تأثری نکرد . 

«ودد قرآن کریم می‌خوانیم: «سأصرف عن آیاتی‌الذین 
پذیرالحق و ان پردا کل آية لا بومنوا بها دان بردا سبیل الرشد لا یتخنده سبیلا 
وان پروا سبیل‌الفی بتخذده سبیلا لك بأنهم کذ بوا بآیاتنا کنو عنها غافلین > . 








تکبرون ني‌الادض 








(اعراف ۱۴۹) 
(۱) قد قتات القوم من ساداتهم و عدلا میل ‏ ید فاعتدل 
یت آشیاعی یدد شهدوا جزع الخزدج من وقع الاسل 


بت هاشم ‏ بالملك ‏ تلا جر جاء ولا وحی نزل 





معاوبه 
دپپیر وان امیر الهمنین علی بن ابیطالب علیه السلام 


«ممادیه » » پیوسته دد تحکیم فمانرداثی خویش » به هر خیالت بزد کی 
دست می‌ذد دبهآسانی دست به‌کادهای سخت‌ناشایست می‌زد, هرفاجعه‌ای داآسان 
میگرفت دبه دیختن خون پیردان د شیعیان امامپاك دد قلمره حکومت خودخو 
کرده بود . مال دجان وناموی شیعیان دا میَاح می‌شمرد « خاندان و کودکاشان 
دابه قتل می‌دسانده حتی نان هم از کشتاد اومستئتی نبودند» ثیعه‌ای که ساحب 
دسالت ت آ نان دا بز که داشته پود د گفتاد ان موضوع دد جلد سوم ۷۸ 
ط ۲ یاد شد . 

فرع کنید که این بزد کداشت دسفادش شیعه؛ اذ جالب پیامبر صادد نشده 
«ردایت آن به ه پس‌هند جکر خواد » ترسیده باشد»] با «معاویه» وطرفدادانش 
از قلمرد اسلا اسلامی که در کتاب دسنت ودسولش» مال وجان مردم دا محترم 
شمرده » خاد بودند ؛ د آیا اين شیمیان » گناه تابخشودنی داشتند و آیا 
لغزش اینان » جز این بود که به ددستی امامی دل بسته بودنه که همه مسلمانان 
بر‌جانشینی اد و گزینش ادتوسط پیامبر اجماع داشتند دپیامبرشان برطبق کتاب 
آسمانی به دلایت وددستی آمام توسیه کرده بود «آا این « پسر صشر » اذچیزی 
کاهی داشت که اجماع مسلمن اذ آن بی اطلاع بودند؟و او به احکام کتاب 
آسمانی دسنت »7 کاهتی از همه مسلماتان بود؟ با اینکه ادهوی ود لم‌خوتریزی 


داشت و 





۴ القدیر ۱ 





« معادیه » ء پی از داددی حکنین دد حالی که «علی بن اییطاب» ۵ 
نوز ذنده بود « بس بن ادطا» دا مآمود بسیج لشگری کرده بوسیله « عامر» 
لشکردیکری فراهمساخت ««ضحاك بن قیس فهری» دا نیز به لشکر آدایی‌دیگر 
ب رکماشت و به همه این اشگربان فرمان داد که دد شهرها هر کس دا از شیعه 
«علی بن ابیطانب » ِ د خاندانش بافتند» بکشند وکاد کزادان اد دا به قتل 
برسانند » وحتتی اژ نان و کودکان لیز دست برتدادند ۰« سر » با ابن‌أمودیت 
به «مدینه » دسید و گردهی از اسحاب «علی» 99 دا درآ نجا کشت وخانه‌هاشان 
دا دیران کرد . 

آنگاه به د مکه » رفت , گردهی از خاندان « ابولهب » دا به قتل رساند» 
سپس دارد « سراة» شد و کردهی دا هم ود نجا کشت . سیس دادد «نجران» شد 
درآ نجا « عبدال بن عبدالدان جارتی» «یپرش دا که هر دو اذ دامادهای بنی 
عباس دکار کزادان «علی » 430 بودند » تقتل رساند .آ نگاه به « یمن > که دسید 
« عبیدالتة بن عبای »کار کزاد علن 3 در آتجا تن : دنقل کرده‌اند که اذآمدن 
«بس > با خبر شد دفته بود . بس اددا نیافت . بسس ملمون " ده کودك خردسال 
او دا گرفت دبدست خود با دشنه‌ای که داشت » سرهایشان دا اذ بدن جدا کرد» 
دبه _ حضود « معاویه » با گشت . 

همین جنایتها دا درحق دیگر کسان نیز انجام داد .آنگاه پسوی «الباد» 
به قصد کشتن «عامری » دهسپاد شد و «ابن حسان بکری» و مردان و زنان 
شیعةٌ] نجا دا پقتل دساند . دبه ردایت « ابوصادقه > " : لشگربان معادیه برانباد 
حله بردنه ویکی از کار گزادان علی ‏ بنام حسان بن حساندا به قتل‌دساندند» 


دد چ 





موضع حدیت ؛ به همین صودتآمده است . 
۲) ابوالفرج » این واقمه دا مسندآورده است » که اسنادآن دا به وعایت اختصاد» 


حذف کردیم . 








۳۹ تا ۳۵ 
وشمار ذیادی از مردان و ذنان دا کشتند . اين خبر که به علی 
خانه یرون آمد وبالای منبر دقت . خدای را حدوئنا گفت دبرپيامبی مز دروه 
فرستاءآ نگاه فمود : 

« جهاد. دری از ددهای بهشت است . پس‌هر کسآ نرا دها کند , خدادقد 
جامهٌ خوادی « ذلت بدو می‌پوشاند دمشمول بلایش می کند و بر کودکانش تهمت 
و اهانت می‌شود و دد معرض قرومایکی دپستي قارمی کیرد . من برشما «شدار 
دادم که پیش از آنکهآ نها به پیکاد شما برخیزند » با آنها بجنگید. و سرانجام 
هر کردهی که اذییکاد با اینان سر باز ژد » به ذلت « خوادی سید شما | 





مهم 
دا به کردن یکدیگر انداختید د داه پستی دا پیش گرفتید دسخن هرا بهپشت‌سر 
انداختید » تا جائیکه حله‌های پی دریی پرشما کردند . ابنك کاد بجائی دسیده 
است که اخو عامر پای برشهر انباد کذاشته پحان بن حسان کار کزادآنجا دا 





به فثل دسانده است دمی‌دان و ذنان پرشتازی دا کشته است «به من خبرداده‌اند 
که این مرد؛ دادد خانة دنمان ورن ی شده است و گوخواده‌ها 
د کردنبندآ نها دا کنده و گرفته د دد باژ کشت با چیاول اموال و با دست پر 
با گشته » لکن کسی لب به اعتراض نکشوده است . دد برابراین تشگ ؛ هر اه 
مردسلمانی اذ فرط تأسف و اندده قالب تهی کند و بمیرد » نه تنها جای ملامت 
ثیست » پانکه شایسته است , ۰.۰ >. 

۶ حکیم دختر قادطء ذن عبداندٌ در کشته شدن دوپسرش :۲ نجنانآسیمه 
سر وبیخود شده بود که دیگر کوش به اخباد قتل فرژنداش نمی‌داد « پیوسته 
ددمراسم می کردید و ددباده فرزنداش این ابیات دا ذعزمه می کرد : 

«- ای کسی‌که فرژندان مرا دیده‌ای ؛ فرژندانی که همچون دو مردادید 
برخاسته ازصدف بودند . 


- ای کسانی‌که از دوفرزند من سراغی دادید؛ فرز تدی که کوش و دمن 





الندیر ۳۹ 





بودند » ايذك دلم پتنگک آمده است - 
ای کنانی که فرژندان دلیند همچون پی داستخوانم دا که اذ من 





کرفته‌اند » دیده‌اید . 

- اخباد درند کی بسردا به من 
تکرذم. 

تا بدانجا که مردانی دا که بوی شرف به مشامشان دسیده » دیدم د این 





ند , لکن‌منآ نرا دروغ پنداشتم وباود 





سخن دا گنتند:. 
اینك پسردا که سزاداد هرفرینی می‌دانم داد دهمه بادانش تبهکادند . 
- چه کسی این مادد دلداده دسر کشته را » به ددفرزندش که چندی است 





از دست داده » برساند ؟ > . 

تقل کرده‌اند: حادثه کشتن این ق کوو دا به دست بسر» که به علی 
اطلاع دادند» تال بلندی سرداد دازخدا خواست که لعنت خودرا شامل او کند. 
: خدایا سمت دین را از اد بگیر و از دنا مبی » مگرآنکه عقل را از اد 
. این دعا مستجاب شدداوعقل خوددا باخت دپیوسته هذیانمی گنت 





فرعو 
گرفته 


دشه‌شیری چوین به‌ست می کرفت وخيك دمیدهای درجلوداشت که بر آآنآ نقدر 





یامن آحسن باینی اللذین هما کالددتن تثقلی عنهما الصدف 
یامن أحمن با بنی اللذین هما سمبی و قلیی فتلی الیو) مردهف 
یامن آحدن با بنی اللذین ها مخ الظام فسخی الیرم مختطف 








پسرآو ما صدقت ‏ مازعموا من‌قولهم ومن الافك . الذی افترنوا 
مشحوذة و کذالد ‏ الانك یتترق 





انحی علی و دجی ابنی ‏ قرهقة 
حتی. لقیت دجالا من ارومته شم الانوف لیم فی قومهم شرف 
فالان آلمن پسرا حق لعته ها لسر آيی ‏ بسر هو السرف 


من دل و الهة حری ‏ مولهة علی صییین خلااذ غدا ‏ السلف 





3ض موضع معاویه با امام حسن (ع) ۷ 


م ی کوفت که خسته می‌شد »۲ ۰ 


تصوبر مفصل 

معادیه به سال ۳٩‏ بر شیعیان «علی » #23 بودش برد ء 5 سپاهیاش دا 
درتمام قلمروش ددهم شکست د کردهی دا که ایمان نداشتند » برقتل این پاکان 
بر کماشت و فرمان داد هرجا کسی اذ ابشان دا بافتند بکشند .و « تسمان بن 
پثیر » دا با هزاد نقی به «عین التمر > فرستاد . 
ن « سقیان بن عوف » دا باتش هزاد سپاهی بطرف « هیت » فرستاد 





و دستود داد ازآ نجا به « انباد » و مدائن برود و مردمش دا نابود کند و اد نیز 
به این نقاط آمد وه کشتن اسحاب علی کبر بست دباآ نها جنگید د « اشری بن 
حسان بکری » وسی نفر دا بفتل دسائد ۰ هرچةدادائیهای انباد بود» برداشتند 
وبسوی « معاویه » بر گشتند . 

از آن جله» «عدامدین مسعدة ین حکمه:فزادی» سختترین دشمنان «علی» 
بود » که ارف « معایه » با هزار حفتصدسیاهی به « ثیما » کسیل شد « معادبه» 
به اد فرمان داد اذ مردم بادیه » هرکسی خلاف اد دا تصدیق کند » امان یابد . 
و هر کس که سر باذ ژد : به قتل برسد . اد نیز این مأمودیت دا انجام داد دادد 
« مکه » و <مدینه » شد دعمین فجایم دا درآ نجا ادامه داد . 

«معادیه» , «شحاگ بن قیی» را دستورداد که به ««أقسه» برود دبرهر کسی 
که درفرمان «علی > 6838 است : حلود شود . دسه هزادتفردا با ادهمراء کرد. 
او به داء اقتاد دمال مردم دا غادت کرد . از « ثعلبیه » که دد می‌شد ؛ بسیادی دا 
نل «ساند دبه انباد اسلحه «علی » 99 جله کرد از[ :جا به « قطقطانه »آعد. 


خی که به «علی > ( دسید» « حجر بن عدی > را با چهاد هزاد نفر به برد 





۱) « اغانی » ۱۵ :46 -6۷ »و تادیخ این عم کره ۲ :۰۷۲۳« استیعاب » ۱ : 
یب التهذیب » ۰4۳0 5۳٩‏ ۰ 





۵ «التزاع والتخاصم » ص ۱۳ + و 7 





الغدیر 






اینان فرستاد . « ضحاك » ضربهٌ سختی دید و ۱٩‏ نفر از بادان وی" 
اذاصحاب علی نیز ددتفر بقتل دسید . شب فرادسید : « ضحاکه » و باداش فراد 
کردنه و « حجر > با همرآهان باز کشت . 


« معاویه» » همچنین «عدالررجن بن قباث بن اشیم» دا به شهرهای «جزیره» 





فرستاد و « شیب بن عامر جد کرمانی > که دد « خراسان » بود؛ درآ نجا حنود 
داشت » و نامه‌ای به کمیل بن ذیاد که در «هیت > اقامت داشت » نوشت و او دا 
از واقعه[ گاه کرد . « کمیل » با او به جنگ برخاست وشکست داد » دبرلشگر 
« عبدالرجن > پیر وزشد و کردهی‌اذشامیان به قتل دسیدند د دستود دادفرادبان 
را دتبال تکنند دبرمجردحان جله نبررند . 

د «حرث بن نمر تنوخی > رای« الجزیره » فرستاد تا بر پیردان علی 
حله برد . اه نیز هفت نفر از « یی تقلب ء | دستگیر کرد « کشتادی ددآ نجا 
بوقوع پیوست . 

و «ذهیر بن مکحول عامری» دا به ۶ سماوه » فرستاد و دستور داد که 
مالیاتهای مردم دا بگیرد . این خبر به علی 3 دسید داد سه نفر اذجعله « جعفر 
بن عبدالة اشجمی » دا فرستاد تا کسانی از قببلٌ بکرو کلب دا که دد طات او 
بودند صدقه دعند کهآ نها بر ذهیر دسدند ۵ جنگی دد پیوستند . اصحاب علی 


تار دمار شدتد ‏ ۶ جمفر پن عبدالة » بقتل دسید . 





وبسال* #هجری, «بمر بن ادطات» دا بالشگری‌فرستاه تا اشکه به «مدیینه» 
وب انصادی » عامل علي ۸23 ددآنجا بود . ابو ایتوب اذ آنجا 
گريخته » به حنود علی ب درکوفهآمد. « بس > که به دینه وارد شدکسی 
با اانجنگید 2 پبالای متبر دفت وندا کرد : « ای دیناد - ای تجاد - ای ذدیق- 


دسید و «ابو 





( بزرگان انصاد بودند ) شیخ و دهبر ما عنمان » که با اه پیمان بسته بودیم ؛ 
کجا است ۶» آنگاه گنت : 





۳۹ معاویه دپیروان علی علیانبلام ۷۹ 





« ای مردم مدیته » س و کند بخدا تمد دتتزز کات یدبع 
هیچ کودك نابالفی دا از کشته شدن باز نمی‌داشتم ۰» و کسی دا پیش بنی سلمه 
فرستاد «ییغام داد : برشما هیچ امانی تمی‌دهم :کر آنکه « جابربن عبدالة > را 
پیش من بفرستید . جابر به تزه ام سلمه همسر پيامبر قْ آمد د گفت : چه 
دستوری می‌دهی ؟ این پیمت کمراهی «لالت است دمن ,با می‌ترسی من کشته 
می‌شوم ؟ اد گفت: من صلاح می‌بینم که پیمت‌کنی دبه دو داماد « عبداِ بن ژمعه 
و دو پسر « مر پن ابی سلمه > نیز توصیه کردهام که پیعت‌کنند . 

« بسر > خانه‌های مدینه دا دبران کردهآ نگاه دوی به مکه نهاد و « ابو 
موسی » اذتری کشته شدن فرادکرد . 

« ابو موسی » به « یمن > نامه وش ت که لشکری از طرف معادیه مأمور 
شده‌اند » که مردم دا بکشند ده رکس دا که ذقبول حکومت معادبه 
به قدل دسانده . سپس پسر > هریم رفت «عبیدالم پن عباس اذجانب علی لِل 
عام لآ نجا بود که به کوفه بسوی علی کربخت « عبدالة بن عبدالدان حادثی دا 











بجای خود تعیین کرد . بس که دسید » اد و پسرش دا کشت . پس اذآآن بسر 
با ثقل بن عبیدالنه بن عباس دا با دو پسر خرد سالش ملاقات کرد ؛ و هر دد این 


کودکان دا که عبدالرجن وا 
دو فرزند دا ددنزدینی کنانه‌یافت . خواست کهآ نها دا بکشد. کنانی گفت 
این ده کودك بیگناه دا می‌کشی ؟ هر کاه این دددا بخواهی بقتل دسانی » تخست 
مرا پکش . گفت : به همین ترتیب دفتاد می‌کنم . اول کنانی «آ نکاه کودکان دا 
کشت . ذنی اذ بنی کنانه ببردن‌آمد ۶ فرباد زد : « ای مرد » مردان دا کشتی + 
چرا این دو کودکک دا به قتل می‌دسانی؟ سو کند بخدا که ددجاهلیت و دداسلام 


اعیده هی‌شدند ۰ سربرربد د برخی کفته‌اند دآن 








چرا 


چنین فاجعه‌ای‌دیده نشده . بخدا که ای بس بن ارطاء .آن قرمانردآلیکه باکشتن 
کودکان « سالخودد گان و از بین بردا 





,آیین دحت دیع کردن حقوق ارحام 





۳۰ لفدیر ۳۱ 





حاصل می‌شود » يك حکومت تباهی است > . بسر دد سر داه خود به یمن » کرده 
دیگری‌اذشیمیان علی و دا بقتل دساند » داين خبر به علی ج دسید (تاو ‏ 
طبری ٩‏ : ۰۸۱-۷۷ کامل ابن اثیر ۳: ۱۷۲ - ۱۱۷ » تادیخ آبن عسا کر ۳: 
خ ابن کثر ۷ : ۳۱۹ ۳۲۲ وفاء 





6 الاستیعاب ۱ : 1۵ - 15 ۰ 
الوفاء ۱ :۳۱). 
د ابن عبدالیر دراستیعاب] ودده است ۱ 





۷ :«یحبی بن معن می گفت : 





بسر بن‌ادطاة مردبدی بود «ابومرمی کوید :آن بدین جهت بود که اه دداسلام, 
جنایات بزد کی مر تکب‌شده بود . که مودخان ومحدتانآورده‌اند که سر‌بربدن 
دد پس‌صنیرعبیدان بن عبناس ددیرابر چشمان ماددشان از آن جله است . 

و دادقطنی تقل می‌کند : او پنی اذ در گذشت پیامبر تٌْْ ؛ هر کز برداه 
داست تبوده است و همو بود که دود بیدا پن عبناس دا به قتل دساند. 
د ابر مر شیبابی می کوید:, هنکامی که معادية بن ابی سفیان » بسر بن ادطاة 
فهری دا مأمودکشتن شیمة علی دشی اه عنه کرد » معن یا مرو بن زین سلمی 
ذیاد بن اشهب جمدی اذ جای برخاسته « اظهاد داشتند : ای آمیرمومنان» ترا 
بخدا س و کند می‌دهم که رحم کن و عباد که بسر دا 





سلطه و فرمافروایی 





بخشی » چرا که قیس دا به انتفام بنوسلیم که از بنی فهد وکنانه در وردد دسول 
الق به مدینه کشته بودند , خواهدکشت . 

معادیه کفت : ای بس » بر 
۶ ددفرزند عبیداله دا کشت داهالی مدیته فرادکردند و دادد حرء شدند ؛ حر"ه 
بنی سلیم . ( ابو مد می کوید : ) و دداین حله بود که بردایت ابومره شیبانی » 
یس بن ارطاة بهمدان جله برد وزنانشان‌دا اسیر کرد واینان نخستین ذنانی بودند 
که دراسلام به اسارت گرفته شدند .۲ نگاه زند کان بنی سعد دا به قتل دسانید. 


فرماتروا یستی .آنگاه بس به مدینهآهد 











سپس ابو جرد به دو داسطه اذابوند تقل می‌کند که ابوزد دعا کرد» و دد نماذی 





۹ معاوبه وبیروان علی علیه‌ا لام ۳۰ 


که اقامه کرد » تعویذ خواندوقیام و دکوع دسجودآن دا طول داد . این ددمرد 
پرسیدند : چرا « اعوذ بل من الشیطان » گفتی ( تموذ کرد ) و ددبادة چوکنی 
دعا می‌کردی ؟ گفت 








بخدا از دوذ بلایی پناه بردم که برمن می‌دسد و اذآن 
ان مرا می‌دسد . گفتند: مرادت چیست ؟ گفت: اما دوذ بلاء 





روذی که یم و زب 
روزی است که ده طاثقةٌ مسلمانان با هم دوپرد می‌شوند و ییکدیگر دا به قتل 
می‌دسانند . واما روذبیم دخعار» روذی است که ذنان مسلمانان دا اسیرمی کی ند 
«پاهاشان دا لخت می‌کنند » وه ر کدام که آذپاها فربهتر باشد اد دا می‌خررند .:از 


بئین دوذی دا برمن تصیپ تکند وشاید شماآن روذ دا ببرشید. 


خدا خواستم که 





دعلمان که کشته شد » معاوبه » بسر بن ادطاء دا به یمن فرستاد و ذنان مسلمان‌دا 
سیر کرد و درباذادها به معرض فروش قرّار داد .» 

" درتادیخ این عساکر ۳: +275۲ ۷۷۵ آمده : « بسر .از پیردان معادیه بود 
دبا اد درچنگه سفین شرکت داشت . معادیه اورادر آغازسال چهلم هجرت‌به‌ینن 
و حجاذ فرستاد د دستود داد که شیغبان علی دا بخواند « برآنها جله برد . او 
درمکه دمدینه یمن »کارهایی ذشت انجام داد وا طرف معاویه «الی < بحر > شد 
و دریمن , دو کودك عبیدالنة بن عباس دا کشت . د دادقلنی م ی کوید که بسی اذ 
اسحاب بود » لکن پس اذ پیامبر م4 استقامت دد دین دا از دست داد »ییعتی 





مرئد شد ‏ 

و تقل می‌کند که بخاری در تادیخ ردایت‌کرده : معأذیه پنال ۳۷ پشر دا 
مأمودیت داد و اد وادد مدینه شد9۰ بیعت گرفت . سیس: به_مکه 3 یم نآعد 
«عبدالر هن وقثم « دوطفل عبیدالپن عبنای دا به قتل ساند » وبردایت ذهری» 
معادیه درسال ۳۹ » اودا مأمودیت داد و اد پمنظود تبلیغ معادیذ به مدینه آند 





بن خیردن برادد بنی مرو بن عوف دا آتش ند و خانةٌ دفاعة ين 


دافم وخانه دام پن سعد ازینی اشهل دا نیز آتش زد . سپس بسوی مکه دیمن 








این امود » بگفته ابن سعد » برای آن بودکه معادیه اد دا کنته بودکه عرکس دا 
که دراطاعتعلی 3 است » بقتل دساند . ادیکماه ددمدیته اقامت‌کرد . دربادء 
هرکس که گفته می‌شد برءلیه عتمان كمك کرده ؛ ادا بقتل دساند و کردعی از 
از پنی‌کمپ دا برسر آب بن مکه و مدینه‌کشت د اجسادشان دا به چاه انداخت 


دسیس به یمن آمدوهر که ازقبیله همدان ددسفین باعلی ۵۵ بود ؛ به قتل دساند 
دبیش از ددیست تن دا کشت دبسیاری از کودکان دا بقتل دساند و همه اینها پس 
از کنتن علی 3 ددی داد . 

ابن یوس کوید : عبیدالةٌ بن عبنای دو فرزند خود عبدالرجن وقثم دا 
در نزد مردی از بنی کنانه سپرده بو ور ده صفیر بودند . «فتی بس به میان 
بنی‌کنانه دسید » خواست که آن دو ابیکش ؛ کنانی که کار دا بدین منوال دید 
داخل خانهة خود شد دشمشیر, خوددا سربرهنه برجله‌کنند کان کشید و این شعر 
دا می‌خواند : 

« شیر آن است‌که ددحریم خانة خود دفاع کند و همواره شمث 





بدست از 





همسایه خانه دفاع می‌کند» و این لیست بجز جوانی که ذیبا و شگفت و دلاور 
دیدور آژمکر باشد 4 . 

آنگاه بسرانلهاد داشت : ماددت بعزایت بنشیند . بخدا ما نمی‌خواستيم تا 
تن می‌دهی ؟ او گفت : بخدا که در کناد همسایه‌ام کشته 





بکشیم . چراخوددا به 
می‌شوم » تْ مگر ددپیشگاه خدا و نزدمردم معذود باشم . پس کشته شد وس پیش 
ده کودكآمد و سرآنها دا اذ تن جدا کرد . ذنان بنی‌کنانه بیرونآمدند و ذنی 
از آن میان کفت : ای مرد » این مردها دا کشتی » پس چرا کودکان دا می کشی؛ 


ال مصلتاً دون الدار 





۳ من یمنع حافات الداد 


ال فی_آدوع قیر . داد 





۹ معاویه وپیردان علی علیه‌انلام ۱ ۳۴ 
بخدا س و کندکه نه درجاعلیت دنه دراسلام » کودکان دا چتین‌تمی کشتند . بد 
هرآن حکومتی که جز با کشتن کودکان شیرخواده وپیران کهنسال داذ ین‌بردن 
آیین دحم و عقوق ادحام حاصل نشود , حکومت تباهبی است ۰ پس دد جواب 
کفت : بخدا می‌خواستم شما زنان دا ۶ غ بگذادنم .کفت : من نیزبشدا 
خواهرآن زنی‌هستم که تو اودا کشتی » دلذا ازتوددامان نیستم .آ نگاه به زنان 
اطراف خود کت : دای برشما . 

و در « الاصابه » ٩:۳‏ آهده است : « بسر بن ادطاء » مرو بن یس دا 
در مأمودیتی‌که اذ طرف معادیه بمنظود جله به‌کاد کزادان علی وکشتن کروء 
ذیادی اذمأمودان علی 3 ددحجاز ویمن داشت ؛ بقتل دسانید » 

تصویر مفصل 

« بسر بن ادطاة » يك فرد ستکدل 9 دشت خو وخولخواد بود . از دعت 








از دم 











ق بشوید .> 





دمهربانی بوئی‌نبرده بود . بدستو دمعاویه تنام ده حجازومدینه دمکه دا گرفت: 
تا به یمن دسید . معادیه دستود داده بود : بر هرجایی‌که مردمش اذ علی ) 
پیردی می‌کنند دسیدی » ذبان خشونت دناسزا کوبی دا بر آنها بگشای , آنگونه 
که هیچ کر بزعپید! نکنند, «توبرمال «جانآ نها مسلطی. سپس همه دا به بیمت 
دعوت‌کن ,و هرکس مخالفت کرد » به قتل برسان . شیعیان علی دا هرجا دبدی 
به قتل برسان . 

«اپراهیم تقفی> در « الغادات > درحوادث سا چهلم تقل می‌کند: «معاوبه, 
پس پن ارطاة دابا سه هزادتفرمآمود کرد و گفت : « برو ۰ به مدینه که دسیدی » 
مردم | جمع کن «بره رکسی که دیدی» اهانت‌کن . د دادائی‌کسانی دا که درییروی 
ما قدمی بر نداشته‌اند » تاداح کن 2 درمدینه وانمود کن که همه آ نها دا خواهی 
کشت » دآ گاهکن که از دست تو درامان نشواهند بود. و هیچ عذدی‌دا تیذیر » 
تا بقین کنند که مخالقان دا خواهی‌کشت . وآفگاه به مکه ردانه شوء آما در آنجا 








۳۴ القدیر 








متعرض کسی نباش ومردم سر داه دا بترسان‌تا فر ار کنند» تأ به صنعا دجندبررسی» 
که درآ نجا ما دوستالی دادیم ونامه‌هائی هم لوشته‌اند .» 

پسی» با این مأمودیت » همراه سپاه حر کت کرد. دقتی‌که «اردآ تجامی‌شد» 
شترآن اهالی دا می گرقت دسوادمی‌شد وشتران] نها دا می گر فتند دشتر خوددا 
ود می‌کردند . وپیوسته این‌کاد دا می‌کردند » تا که به تزدیکی مدیثه دسیدند . 
قبیله قضاعه به استقبالآعده » دشترقر بالی‌کردند» بدین ترتیب دادد مدینه شدند. 
عامل مدیثه » آبوایئوب انصادی صاحبخانٌ دسول اب 4 بود . اد از آن خانه 
کریخت دبسی وادد مدینه شد ؛ وخطاب به مردم » همهآ نان دا شتم دناسزا کفت 
وتهدید کرد دبیم داد و کفت : « دنه دٍخاده‌ها تيره شد . «خدای تعالی مثل‌ژه 


قریه‌ای دا که مردم‌آن ایمانآوزده بودلد 3,روژی دنسمت فراخ دفرادان داشت 





وخداه ندآن مثل‌را ددباده شماتل ی کندد:9تنا مردم دا شهر هجرت پیامبر لا 
قرارداده , که خانة اد دقبآن برد کواز نخان خلفای دیگر , همه دد این شهر 
است . چرا شما شکرنعمت پردد داد دا بجای نیادردید و حقوق پیامبر تان دا 
رعایت نکردید ؟ شمائید که خلیفة خدا دد میان شما بقتل دسید و برخی دد قتل 





شید : 


وبررخی ددشتم دهزیمت ادشرکت داشتید . هر گاه مومنان پیش دفتند ۰ گفتب 
آیا ما با شما ببودیم ؟ دبرکافران هم کفتید :آیا ها ببودیم که بر شما چیره بودیم 
وا کزدد مومنان بازداشتيم ؟»آنگاه به انساد ناسزا گفت و اظهار داشت : « ای 
جعع بهود و ای فرزندان غلامان « بند گان » ای بنی ذدیق « ای بنی نجاد و ای 
بنی سالم و ای بتی عبداشهل » بخدا بلائی‌برسرشما می‌آددم کهآش دلمژمنان 
و آل عثمان خاموش می‌شود د تسکین می‌بابد. بخدا شما ذا برس ذبان مردم 
خواعم ائداخت » چنانکه مثل امتهای پیشن 
ددپیوست » که مردم ترسیدند که نها دا بکشد. به حویطب پن عبدالعزی‌پناهنده 


بشوید » و آ نچنان تهدیدی 


3 








معاویه وپیروان علی علیه‌اللام ۳۵ 





شدند و گویا که این مرد » شوهر مادرش بود و بربالای مثبر شد و او دا انصار 
رسول الق دا که دد قتل عشمان شرکت نداشتند » مورد خطاب قراد داه 
دمردم دا به بیمت معادیه دعوتکرد. جمی بیعت کردند .] نگاه اذمنبر پا آمد 
وخانه‌های بسیاری داش زد » از له خانه ذدادة بن حرون یکی از فرندان 
مردین‌عوف » خانهدفاعةین دافع‌زدقی » خانةًابوایتوب انسادی . دجابرین‌عبد ان 
انمادی دا تیافت و گفت : ای پنی سلمه, چرا جابر بن عبدالٌ دا نمی‌بینم ‏ مادام 
که جابر دا به من نرسانید ؛ در امات تخواهید بو . جابر به ام سلمه دضی ال 
عنها پناه برده بود دام" سلمه نیز اددا به بسس معرفی کرد و گفت ؛ تا بیمت 
اودا آمان نده . دبه جابر گفت : برد دبیعت کن . وهردد دفتند دپیمت کردند . 

و اذ طریق دهب بن کیسان تغل ده که کفته است : اذ جابر بن عبدال 
انصادی شنیدم که می کفت : دفتی‌کة اذ ری بسر فرادکردم» اد به طایفةٌ عن 
کفته بود:شما تا جابر دا پمن ندهید , امان نحواهید داشت . «آنها هم همکی 





پیش‌من آمده ‏ انلهاد داشتند : ترا بخدا بیعت کن نا هم خود دهم ما ددامان باشیم 
دخون نو دقبیله‌ات دیخته نشود . | کراین‌کاد دا نکنی » همکی کشته خواهیم شد 
«اعلبیت ما هم اسیر خواهند کردید . پس من هم يك شب اذآنها مهلت خواستم 
روز که شد, دادد خانهة ام" سلمه شدم وجریان دا به او کفتم . اد کفت . ای‌فرذندم 
برد و بیمت کن » جان خود و خون همه قبیله دا حفظ کن . چرا که من برادد 








زادهاء دا هم دستود دادم که برود دبیعت کند ؛ دمن خود می‌دانم که این 
کمراهی است . 

ابراهيم می گوید : بسر چنه رو در مدینه آقامت کرد» سپس به مردم 
کفت : من شمادا | گرچه سزادادعفوتستید ؛عفو کردم . نباید مردمی که امامشان 


ددپشت سرشان کشته شده » عقو با 





خد وعذاب از آنها برداشته شود . و ا کرچه 


نش من شامل شما می کردد » لکن امیدوارم که دحت خدا عزوجل دد آ خرت 











شامل‌شما نگردد. من ابوهریره دا دداینجا به جانشینی خود قراد دادم ومبادا که 
با ا«مخالفت کنید . سپس به سوی مکه رواته شد . 





ولد پسی هشام ددایت می‌کند : بسن ددی به مدینهآودد «بالای عبر 


پیعمبر ٍ دفت » آنگاه چنین کفت : ای اعل مدینه رو در دوی حاکم قراد 





کرفتیده عثمان‌دا آغشته به خون کردید . بخدا دداین‌مسجد هر کسی دا دستش 
به‌خون اه آ لوده است خواهم کشت . سپس به اسحاب خود کفت : درهای مسجد 
دا تحت نظر بگیرید» و می‌خواست که مانع خروج آنها شود . پس عبدالة بن 
ذییر د ابوقیس یکی اذبنی عامرین لوی برخاستند و از اد خواحش کردند که اذ 
مردم دد گذده . پس‌پسر دوانة مکه شد و دد نزدیکی‌مکه با قثم بنعباس که اذ 
طرف علی 63 حا کم مکه بود ؛ چنگید وس نجام داخل مکه شد . امالی‌مکهدا 
اسزا کفت دسرذش کرد ؛ دسپس ازهکه دفت دشيبة بن عثمان دا به‌فرمانردایی 
آنجا بر گماشت . 





عوانه از کلبی ددایت می‌کند که چون بسر از مدینه به مکه حرکت کرد 
دسر داء خود مروان دا کشت داموالی دا غادت کرد » مردم مکه که خبر آمدث 
اد دا شنیدند , همه اهالیآنجا دا ترك کردند د مردم به امبری شيبة بن عثمان 
دضایت دادند » ذمانی‌که دیدند قتم بن عبناس از مکه بیردن شده است . کردهی 
اذ قرش بر بس شودیدند و با اد ددیأً دوی شدند. اد آنها دا شتم کرده گفت : 
بخدا که کسی ازش‌ادا ترك نمی کتمداجاژه نمی‌دهمردحی‌درذمن‌شما ح رک ت کند . 
کفتند : خدا دا درباده ال < عترت خود بیاد تو میآددیم . پس سا کت شد . 
آنگاه دادد بیت شد وطواف کرد و ده دکمت تما زارد و خطاب بهآ نها کفت : 
« خدا دا سیای که دعوت ما دا پسندید و الفت ما دا پدیدآورد و دشمن ما دا 
با کشتن وپرا کند گی خواد گردانید . داین یس ابو طالب است که دد سرذمین 
عراق ددتنگی دمضیقه به سرمی‌برد وخدا او دا به سانجام خطایش گرفتار کرده 








۳۹ معاو یه و پیرو آن علی علیهالام 





و به دست جرائم سپرده است . بارانش عتاب کنان از اد متفرق شدند و معادیه 
گيرنده خون عثمان دلابت امود دا به‌کف کرفته است » پس ای مردم بیست‌کنید 
وجاتان‌دا به خطرمیفکنید > . پس بیمت‌کردند .آ نگاه سعد بن عاص ناپدیدشد. 
هرچه کشت » اودا نیافت . پس ازچند ردزی خطاب به میدم کفت: ای مردم‌مکه» 
من شما دا بخشیدم دمبادا که مخالفت کنید . پس بخدا سو کند هر گاه مخالفت 
بکنید , کسی دا برشما م یکمادم که اذ دیشه شما دا برمی‌انداژه » داموالنان دا 
می کیرد , وخانه‌هاتان دا ویرانکند سپس بسوی طائف حرکت کرد . 

ابراهیم ثقفی نقل می‌کند : مردی اذ قریش دا به لباله فرستاد که درآ نجا 
کردهیازشیمیان علی 3 بودند ددستوردادآ نهادا بکشد. ادهمآ نهادا دستگیر 
کرد دبا آنها سخن کفت : مردم گفتنت.: اینها همه قوم‌توهستنه . از ابنها دست 
پرداد » تا ما اذبسر امان نامه بيادريم» پن آنها دا ذندانی کرد ه «منیم باهلی» 
آذیینآ نها به پیش بس‌دفت » تا اادشفاعت بگیرد داد ددطاثف بود.آ نگاه ددبارة 
ایشان پا ادسخن کفت , ونامای خواستند کدآ نها را آذاد کند . ادهم وعدء داد 
ونامه دا به تأخیر انداخت » به کمان اینکهآن قریشی که مأمور قتل بود ؛ همه 





دا کشته است داین نامه دقتی برسد که ادهمه دا کشته باشد . سپس این نامه دا 
نوشت «منیم را به منزل خودآورد وبد خالةً ذلی که ددطاف به منزل او وادد 
شده بود : دفت » اددا لیافت » وردای خوددا ددی ناقه انداخت وسواد شد . روذ 
جععه وشب‌شنبه به‌حر کت خودادامه دادوهنگاء‌طلوع به نیاله‌دسید . مردم‌داییردن 
آودده بودند که بکشندونامةٌ بس‌رسیده بود . مردی از نها راآوردند » مردی 
از اهالی شام اد دا ند» لکن شمشیرش شکست شامیان به یکدیگر کفتند ؛ 
شمشیرهای خوددا دد آفتاب پهن کنید تا نرم شود ,آنگاه بررکشید . منیع باهلی 


که برق شمشیرها دا دیده لباسش‌دا حرکت داد . مردم 





ین سواده خبری 
آدرده است ‏ پس اد دا نگاء داشتند . شتر که ایستاد , اد پیاده شد . با پای خود 





نامه دا آودده د تسلیم کرد . آتگاه همکیآذاد شدند . آن مردت که با شمشیر 
ذده شده دشمشیر شکسته بود » براده متیم بود - 

ابراعيم نقل می‌کند که علی بن مجاهد اذ ابن اسحاق ددابت کرده است : 
مردم مکه که کارهای بسی دا شنیدند ؛ بسیاد ترسیدند و فراد کرد:د . ده پسر 


۳ اقدیر ۳ 


عبیدالٌ بن عبتاس بنامهای سلیمان و دادد ؛ «ماددشان حودیه که دختر خالد بن 
فادط کنانیه بوده کنيةٌام حکیم داشت, خادح شدند که ابنها همپیمانان بنی‌زهره 
بودند . این دو کودگ که با مکتیان بودن » دد کناد چاه میمون بن حشرمی کم 
شدند » و این میمون برادد علاء بن حشرمی است . پس برآنها جله کرد 
و دستگیرشان مود دآ نها دا کشت . ماددشان این شعر دا می‌خواند : 

« هان؛ چه کسی دوفرزند مرا که خمچون ددمردادید اذصدف جدا شده 
بودند » دیده است ۲۰٩‏ . 

بردایتی » نامآتن ده کودك , قثم وعبدالرجن بود , و می کویند کهآ نها از 
کناد دابی‌هایشان که اذ بنی کنانه بودند گم ده بودند . د ددایت است که 
پسر آنها دا در یمن کشته د برسر داه صنما سرشان دا بریده است . عبداللك بن 
نوفل از پددش نقل کر 
بود داد گفتهبودبمنداست کفتی داصیحت کردی.شب] نجا مانده سپس دفته بود 
و ساعتی هم مفیره او دا مشایعت کرد . آنگاه د داع کرده و باز کشت .آنگاه 
به بتی کنانه دسید که دوپسر عبیداله بن عبناس و مادرشان دد میان[ نها بودند . 
هنگامی که بس به کنادآ نها دسید آ نها دا خواست . مردی از بنی کنانه که 


"که دقتی بس دارد طائف شد و مفیره با اد سخن کنته 








شآمد. شمشیر دا اذخانهاش گرفت 
و بیردن‌آمد . بسی او دا کقت : ماددت به عزایت »ما نمی‌خواستيم تا 
: مرا ددپیش همسایه‌ام 


پدر آن دو کودكآ نها دا به ادسیرده بوده 











» چرا خوددا ددمعر مر که قرادمی‌دهی + کفت 








۱ هامن آحس باینی اللذین هما کالددتین تشظی عنهما الصدف 








معاویه و پیروان علی علیهاللام ۳۹ 





بکش تا پیش خدا دعردم معذود باشم ءآنگاه باشمشیر برهنه به بادان پس حله 
آدرد و این رجز را می‌خواند : 

«سو کند خودده ام که نیاذ های این خانه دا برآددم. کسی که در کناد 
هستابه غفی م ی کف دفاغ می کته + لمی‌مین< مگرآنکه جوا فرونتد 
وخوش اندام باشد وهیچ مکری فکند ۲۶ 

آنقدد با شمشیی جنگید تا کشته شد ن دو کودکک دا آوردند 
وهردو دا کشتند . ذنان بنی کنانه بیرونآمدند . ذنی از آن مان فریاد زد : 
شما این مردان‌دا می کشید» کنام کودکان چیست؟ بخدا سو کند که نهد جاهلیت 
دنه دراسلام اینها دا تمی‌کشند . بخدا آن فرماتروائی که با کشتن شیر خواد گان 
خعیف و پیران کهنسال «عنسوخ کردن آنین دحم د قطع ارحام حکومت کند » 
فرمانرهای بدی است . بس کفت : بخدا که مي‌خواستم شما زنان دا اذ دم تیغ 
بگذدانم .آن ذن گفت : بعدا هر گاه این کاد زا بکنی » ددنظر من بهتراست ۰ 





ابراهیم نقل می کند : بسا طائف خازج شه وبه نجران آمد , و عبدال 
پسر عبد مدان دپسرش مائك‌دا به قتل دساند» داين عبدالنٌ داماد عبیدالٌ بن‌عبای 
بود . آآنگاه مردم دا کرد کرد « خطاب به آنها چنن گفت : ای گرده تسادی 
دبرادران میمونها » بخداس و کند ه رگاه به من خبر دهند که برخلاف خواستة 
منل می‌کنید ,کادی می‌کنم که‌نسلتان اذ دوذی ذمين قطع می‌شود و زداعتتان 
آذبین می‌رود دخانه‌هاتان دیران می‌شود » و تهدید طولانی کرد . سپس حر کت 
کرد تا داده آدحب شد دابو کرب دا که خوددا شیعه می‌خواند » به قتل دساند. 








وم ی گویقه :این عشص » سبرود هم کسانی بودکذ ود بمب همان مو کشت : 





پیش آمد داورا کشت .۲ نگاه به صتعا دسید که قبلا عبیدالةٌ بن عباس دسعید بن 





۲) آلیت لاینع حافات الداد ولا یموت مصلتا دون الجاد 
الا قتی دوع غیر غدار 





۳۰ ۱۳۳ تلف 
نمرانآ"نجا دا ترك گفته بودند دعبیدان ی بن ادا که تقفی دا به جانشینی خود 
کماشتهبود . ادمانع آمدن بسر شد دبابس‌چنگید . بسر اودا به‌قتل‌دسانده وارد 
صنعا شد و گردهی دا به قتل دساند 
آنها دا کشت دننها يك مردجان سالم بدد برد . سیس‌پیش قوم خود بازشد داعلام 
کرد .« خبر کنتگان آدردمام , کشتگانی اذییر وجوان» . 


ابراهیم نقل می‌کند : اين ایبات اذ عبد. بن اراک نقفی است که ممنهور 





اه کردهی از مادب دسیدند , که هم 


است دد دای پسرش مر گفته است : 

بجانم سو کند که پسر ادطاء پهلوانی دا کشت که همچون هیر نامداد 
بوده هر گاه کربه موجب بر کرداندن کشته‌ای می‌شده باید به پاس مرو بگربی. 
اما پس اذ مر که یادان علی و عبناس‌وآل ابی بکر » دییگن پر کسی اثقك 
لزید > . 

می کوید : بساذ آن پس بسوی تفا دقت وبا اهالی حبسان که اذشیمیان 
علی 6 بودنده جنکه کرد دآتهارا شکنت ستی قاد سپس به صنعا باز گشت 
و درآ نجا یکسد پیرمرد دا اذا 





فادی به قتل دساند » چرا که ددپس عبیدال 
بن عبای دد خانة ذنی بنام دختی بزرج اذ ابناء فادی مخفی شده بود و از این 
جهت » سی حزاد آدم کشته بود و کروهی دا آتش ذده بود . د پزید بن مفرغ » 
این اشمار دا گفته است : 





« چه اشخاصی دا که دد بند کرده « کسانی دا به بند کشیده , که شبان تا 
روز جا داردییادش بیدادی‌کنید. تیغهای درخشان .که اندآمها دا می‌شکاند و کلیه 
دا می‌برد دسیل خون درخانه‌ها ردان ساخته است . این سیل بر دوی ترف اعلی 





۱) لعمری لقد آددی ان َرطاة فادساً بصعناء_کاللیت الهزبر یی الاجر 
تعز نان کان البکادد هالکاً علی ‏ آحد فاجهد بکالد علی عمرو 
ولا بك بت مد میت آأجبة علی وعباس ‏ وال آیی بکر 





۱ معادیه وپیروان علی علیهاللام 





پر دامهره: 





کناده فهر ادیق دست مادین طول شط ؛ 
ت تّ عجي 
وجاری شده است . جریان این خون تا دجله بغداد » و آنجا که دونیر باهم کرء 





می‌خودند تا جائی که اذهم جدا می‌شوند » شده است . این خو نها درتمام 
جاحائی که بسر و لشکربانش گذد کرده‌انه. جریان یافته است؛ بس هر چه 
توانسته کفته وآتش زده است »۲ . 

«می کوید علی 3 درباد# بس چنین دعا کرد : 

«خدایا , پسر دینش دا به دئیا فروخته د حرامهابت دا هتك کرده 
۶ بربند کی ءخلوق تباعکاری کمر پسته است . خدایا هرنعمتی که به اد داده‌ای 
بگیر ۰و اد دا در حالی که خر د دا از اد گرفته‌ای بمیران , رعت خود دا براو 








مفرست دساعتی اذ دوذ دا توفیق نده . 
خدابا پس دعمر دمعادبه را لمتت قرس وخشم خوددا بر آ نها شامل کن, 
دمجازات خود دا برآنها ناذل کن ‏ کیفری:بده که جز مجرمان نبینند » 
پس اذ این نفرین » بسن جزمفت کم نمان/ تا که عقلش دا باخت د با 
شمشیر خود عذیان می گفت داظهاد می‌داشت: شمشیر بمن‌بدهید تابکشم. 


حالش‌این بود» تا اشکه شمشیری چوین به اد دادند «بالشی پیش‌او می گذا 








آنقدد پا شمشیر می‌ژد » تا که از هوش می‌رفت و تأ مرگ به این سر نوشت دچار 








۲ 
#994 

۱) تلق من آسماء ما قد تعلقا و ثل الذی لاقی من الشوق آرقا 

سفی مشخ الاکنان متیعج الکلی منازلها .من مشرقات 0 

الی الثرف الاعلی الی دامهرمز الی قریات الشیح من نهر ادبنا 

الی دست مادین الی الشط کله الی مجمع السلان من بطن دورقا 

الی حبث یرقی من دجیل سفینه الی مجمع اللهرین بت تفرقا 





الی حیث ساد البره بسر 
۲) شرح اين ابی الحدید و 


فقتل بسر ما استطاع ‏ وحرقا 








ور ار جِ۹ 





ودر «شرح ابن آبی الحدید » ۱۵:۳ : 

ابوالحن علی بن عّل بن ابی سیف مداینی درفضل ابوتراب 2 وخاندانش 
آودده است: از آن پس‌خطبان هرمحلی» بربالای‌منیر» علی 2 دالعشت دمعادیه 
داتبر ثه می کردند و کناء دا اذ علی داهل بیتش 6 می‌خواندند . دمردم کوقه 
که پیشتر شیعیان علی 2 بودند , بیشتر در معرض بلا داقم شدند . معادیه بر- 
کوفه دبصرهه ذیاد بن سمیه دا مأمود کرد. اوشیمیان راجستجو می کرده بلحاظ 
آنکه در روز کار علی 9 آ نجا بود .آ نان دا می‌شناخت ددستگیر می کرد. دهر 
کجا و کناد هرسنکی کهآ نها دا می‌بافت » می کشت دمی‌ترسانید . دستها و پاها 
دا می‌برید د چشمان دا کود می کرد دبرداد می‌آویخت » چندانکه همة شیعیان 
را از عراق راند دپی| کنده ساخت ددیکی مرد سرشناسی ددآنجا باقی نگذاشت. 
معاویه به مأموران خود ددهمةٌ نواحی‌نوشت گیمیان و خاندان علی ب43) دا کسی 
باید پناه بدهد د ضمناً نوشت که" شیعیان د هوادادان عثمان » هر جا بافتند 
بزد کداشت به عمل وید ودد مجالتیان شن کت کنید وهريك اذآ نان دا بااسم 
خوددنام پدرونام قبیله ومشخصات به من‌معرفی کنبد.این‌مأمودیت‌د! انجام دادند» 








چندانکه بیشتی مردم دد بیان فنائل و مناقب عثمان همت کماشتند و معادیه نیز 
برصله‌ها دادسال لبای دپوتش «عالیاتها افزود دبه اعراب دموالی می‌داده بعطودی 
که دد شهری مقداد ذیادی به آپن کاد پرداختند ودد اندختن مال دمسکن باهم 
پیش دستی کردند . دهر کس (ذکار کزادان که از چشم می‌افتاد د مردود شناخته 
می‌شد »کافی بود که درمناقب عثمان قلمفرسائیوتبلیغ نماید . فوداً امش درشماد 
مقربان به ثبت می‌دسید وا اد شفاعت می‌شد ددد مقام خود تثبیت می‌شد . 
سپس معاویه ؛ ضمن تامه‌ای به‌کاد کزادان نوشت : احادیث دد فضل عثمان 
زیاد گفته‌شده ددر شهر «حر ناحیه شایم کردیده است» اينك این نامه که به شما 
پرسد » مردم دا به دوایت متاقب دیکر خلفا دصحابه تشویق کنید . دهیچ‌دوایتی 





۳ ۴ معاویه یردان علی علیه لام 3 
دا دد مناقب علی بِ که نقل شده باشد» ترك نکنیدء مک وتات نش 
آنرا پیاددید تا دروغ بودتآ ترا ثابت کند. اين اقدامی است که من دوست‌دادم 
«چشمانم دوئن‌می‌شودکه ببینم برحان هوادادان علی‌باطل کردید » ومناقب‌عتمان 
وفنایل او دونق یاقته | 








آنگاه بخشنامه‌ای بااین مضمون به همه کار گزاران خود در شهرها صادر 
کرد : دقت کنید هر کس که اقامةٌ دلیل برددستی علی داهل بیتش 6 بکند» 
او دا اذکاد دیوانی اخرانح دحقوقش دا قطع کنید . 

بخشنامةٌ دیگری به ضمیمة آن فرستاد که هر کس دامتهم به هوادادی علی 
6 ک‌دید» شکنجه‌اش‌دهیدو نابووش کنید وخانهاش‌د اویران‌کنید . دبدین ترتیب 
بلای عظیمی » عراق بویژه کوفه دا فرا کفت .د هر کس بجابی با خانه‌ای که 
مودد اعتمادش بوده می‌دفت وسخنیمی,گفت؛ ار خدمتکار ان بااربابان‌اومی ترسید 
که داذ اه دا فاش کنند دمتهم کردانتد »راز کنتکو دبهتان داغ شد » . 

زیاد » سمرة بن جندب دا بجای ود ور یره کماشت » آنجا که معاوبه 
زیاد دامآمود کوفه بسره کرد . زیاد» شس ماه در کوفه بود سمرء‌هم از کسانی 
بود که با اطلاع د دستود شخص معادیه دد قثل مردم افراط کرد . « طبری» از 
طریق غبن سلیم دوایت کرده است که اذانس بن سبرین پرسیدم :آ با سمره کسی 
دابه قتل دسانده است؟ گفتآبا می‌توان کشتاد سمرة بن جشدب دا به شمار آودده 











زیاد اد دا دد بسره جانشین خود کرد ۶ دادد کوفه شد , و در حالی آمد که هشت 
:یا اذ اینکه بی کناه 
دا به قتل دسانده باشی» هراسی دادی + کفت : هیچ پردائی اذاینکه چنین کسا 
دا بکشم ندادم ۰ ابوالسواد عدوی تقل کرده و گفته است : او دد يك صبحگاه ء 
چهل دهفت نفی دا اذ قبیلةٌ من به قتل دساندء د همه از کسائی بودند که فرآن 


عزاد نفر دا به قثل دسانده بود و معادیه به او کفتد » 











دا جمع کرده بودند . 








وبه سندش اذ عوف ردایت شده که سمره از مدینهآحد ۰ همین که به کناد 
خانه‌های بنی‌اسد دسیده مردی از دلاودان‌آن قوم پیش آمد و گردی‌به اوحمله 
کردند دیه قتل دساندند ۰ سپس لشکربان حرکت‌کردند وسمره برسراد حاضرشد 
در حالی که درخوش غلطیده بود ۰ گفت این کیست ؟ گفتند : پیشردان لشگراو 
را کفته‌اند ۰ کفت : ای مردم » هر گاه شنیدید که ها برمر کب سواد شدمایم؛ از 





بس‌نیزه‌های ما بترسید ‏ 

« معادیه » چهادسد هزاد درهم ا تال به «سمرة بن جندپ » داد » 
تا در میان مردم شام سخنرانی کند ه ضمن‌آن بکوید که آیهة : « دمن النای من 
يمجيك فوله فی الحیوة الدنیا د بشهد ال علی ما فی قابه وهو الد الخصام و اذا 
تولی سمی فی‌الارش ليفد فها دبهلكالحرث و اللسل و ال لیحپ الفساد ۳۰ . 
یمنی :« از مردم کسی هست که کنتادشذرزند کانی دنیا بر نو خوش دشگفت 
آید و بر آنچه در دلس است خدای دا کواه می کیرد و اد سخت ترین دشمنان 
است . ده رگاه ددی برتابده نمی کوشد ثا فساد برانگیزد د کشت د نژاد 
را تابود کند» و خدا فساددا خوش ندادد »» در با علی اين ابیطالب ۵ است 
و همچنین بکوید که ی « ومن‌النای من بشری نفسه ابتفاه مرضات ال بمنی : 
« از مردم کسی هست که جان خود دا دد داء کسب خشنودی خدا می‌فردشد 
و از خودش درمی کندد » دد با « اين ملجم » شقی‌ترین فرد مرادی ناذل شده 
است »۴ 

طبری اذ طریق ی بن شبه نقل می‌کند : « اد که سمرة بن جندب دا 

۱) تادیخ طبری 5 :۰۱۳۷ 

۲) بقره ۲۰۹ ۲۰۵ 

۳ بقره | ۲۰۷ ۰ 

6) شرح این ابی الحدید ۱ :۰۳۱۱ 





معاویه و پیروان علی علیه اثملام ۴۵ 


مت کرد. 
مر می کوید : جعفر شبعی به من کفت که معاوبه , سمره دا پس اذ ذباد ثش ماه 
ددبصره مستقر کرد آنگاه او دا عزل کرد . سمره گفت خدا معادیه دا لعنت کند» 
بخدا که هر گاه اطاعتی دا که از معاویه کرده بودم ؛ از خدا می‌کردم » هر گز 
مرا عذاب نمی کره . و از طریق سلیمان بن مسلم عجلی ردا, 
است : پددم می کفت : « وادد مسجدی شدم. مردی پیش سمرهآمد . نخستذکوة 
مالش دا پرداخت کرد . سپس داخل‌مسجد شد «شروع کرد نماذخواندن .[ نگاه 
پرونآمد وادرا کردن ذد» چنانکه سرش در کوشه‌ای 2 بدنش در کوش دیکر 
مسجدافتاد . ابوبکر که می کشت » کفت : خدای سبحان می‌فرماید : « قدافلح 
من تزکی 6 ۲ : « رستکار شد کي که کم داد , و نام پرورد کاد برذبانآورد 
دلماز گزاده » پددم می گوید من شاهد بودم که سمره پیش از عر که » سرمای 


جانشین خود ددبصره کرده بوده در گذشت دسمره هشت ماه بر بصره کر 











سختی خودد و به بدترین دشغی دز کذشت , «نبزر‌شاهد بودم که مردم ذیادی دا 
جعع کرد و کردهی دا پیش ددی خود نکه داشت |ذمردی پرسید : دب 
دادمی گنت : شهادت می‌دهم براینکه خداییی جز خدای بگانه نیست 










امبر اوست د من از حرددیه مبرا هستم" . اد جلو می‌آمد 


۱ ۳ 
تا یست وچند رو بعد دد گذشت > ۲ . 


و در هجوم به پیردان‌آل ال با 





اهنکه بودند » « ذیاد بن 





سمیه » بود و جنایات هولنا کی که اذ اد در صفحة تادیخ باقی مانده » دد این 
جوا یات .هوها ی .جع باقن 
ببکر فیاژ به تکراد ندادد» 


) الاعلی ۸ ۰۱۲ 


۲) حرودیه طایفه‌ای ازخوادج که یه حروداء نزديك کوقه منسوب‌اند . 








ب شده است که صفحةٌ تادیخ دا سیاه 





۱56 : ٩ طبری‎ ۴ 





۳۶ القدیر 





کرده داینهمه جنایت از چنین کی - ازددسپی ذاد کان دبی پددان معروف - 
هیچ بعید لیست . اددست پردددة سم تبهکاد بو » داز کوزء همان برون تراود 
که درادست » وخاد هر کز انکود برنمی‌دهد د براستی که پیتمبر قْ دبادة 
دو سبط پز کواد و پده د مادرآ نها قَ ذیبا فرموده است که: « ابشان دا جز 
اشخاص پا سعادت دپا کزاد ددست نمی‌داده . و هم[ نها دا جز افرادی که اذ تباد 
پست باشند » دشمن نمی‌دادد » «پیشینیان ادلادشان دا به دهستی «محبت‌علی 38 
+ معلوم می‌شد که دشد, تیافته است . 
پس عجب‌نیست آذاین حرامزاده دنام درد آددی که به امام سبط حسن زکی 39 





میآذمودند و هرکس اد دا ددست. تدا 


نوشت و ددبار مردی اذشیعیانش شفاعت کرد . « اين عسا کر» می‌نویسد : « سعد 
بن سرح مولای حبیب بن عبد شمش ؛ اذرشیمبان علی ابن ابیطالب ‏ بود . 
هنگامی که زیاد به کوفه آمده ید َو تسانید داد دا په حنور خود خواست. 
پسنزدحسن بن‌علی 4 آعد »اد پر برادد وذنوفرذندانش‌حمله کرد دهمه دا 
زیدان انداخت دمال دخواستهٌ او دا گرفت .آنگاه حسن 90 به زیاد نوشت : 

« از حسن بن علی به ذیاد : تو مردی اذ مسلمانان دا مبتلا کرده ای که 
خیر اد از خير مسامین و شر او از شر مسلمین جدا نیست و خانه‌اش دا دیران 
مالش دا مسادرء «خانوادهاش دا زندانی کرده‌ای . اين نامه من که برتو دسده 
خانه‌اش دا بسا ۲9 بادی کن . دمال دعیالش دا باز کردان چرا که من به اد 4 





داده‌ام داز اد پیش تو شفاعت می کنم > . 

زیاد دد پاسخ چنین توشت : 

« اذ ذیاد بن سفیان به حسن بن فاطمه . اما بعد نامه تو که درآن خوددا 
برتر شمرده‌ای؛ در حالی که تقاضائی داشتی» دسید . من‌سلطانم وتو يكك فردعادی 
يك فاسقی‌دا به من‌سفادش کرده‌ای که از فرط پستی‌وحتقادت‌قابل ذکر فیستدبدتر 
اذآن‌این‌است‌که‌این شخص ترا دیدرت دا دهست دارد. دمآ کاهم‌که ادا باسوء 





جِ۳۹ معاویه و پیردان علی علیه الملام "ِ_ 





ديا کرده دنا دای - مخدا که ار دا نگه‌ندار یشان کاه دور 
یکی وج پوس و گوشتت جای بگیرد باز با تو ددست نست ‏ کواداترین 

شت ددنظر منء خوردنآن گوشتی‌است که کوشت بدن تو ازدجود ادروئیده 
است . این‌مرددا بخاطر جرمی‌که دادد » برکسی تحویل بده که اذ تو ادلیتر است 
ح رگاء ازاکناء او در گذدم هر کز شفاعت 
او دا بکتم , جز به خاطر محبت پدر فاسقت تکشتهام. والسلام !> . 

«زیاد » » مردم را در کوفه بر در گاه قصر خود جمم کرده, و آنها دا به 
لمن « علی » 2 تشویق می کرد » « به نوشتة «بیهقی »,آنها دا بر کناد گیری 
از «علی» ل) تحرص می کرد. داذ این مردم مسجد وسحن پرشدند ؛ دهن کس 
از حضور خوددادی می کرد » از لب شمش کذدانده می‌شد . 

در « منتظم » ابن جوزی آعده: « عتگامی که ذیاد در کوفه ‏ بالای منیر 





| از اد نخواهم پذیرفت . ده کاه 


اهالی دا دود خود جمع کرد دست هشتاد نفر اژ آنها دا برید د خواست که 
خانه‌اشان دا دیران کند » «ددختان خرمایشان داآتش بزند ,آ نها دا خواند تا 
مسجد وسحن پرشد . پیشنهاه‌کردکه همه اذ علی 438 تبری کنند ؛ در حالی که 
می‌دانست آ نها اذاین‌عمل خوددادی‌خواهند کرد , «اد این خوددادی دا دستادیز 





نابودی ددیران کردن خانه‌های‌ایشان‌خواهد کرد . « عبدالر حمن بن‌سائب » تقل 
کرده می کوید : من هم یا کروهی از انساد احضار شده و دد صحن مسجد حناض 
شدیم. من درخواب دیدم که دربن مردمی تشته‌ام دسپس اذآن میان خفه شدم. 





«چیز بلندی دیدم که دارد نزديك می‌شود . پرسیدم : کیست ؟ گفت: من بازدسی 
صاحب قددت هستم » ومآمودم‌صاحب این قصر دا دستگیر کنم. اذ ترس ازخواب 
بیداد شدم » مقداد يك ساعت نگذشته بود ‏ که کسی از خارج واره شد » و اعلام 
کرد: همگی بر گردیده امیر ازشما ره کردان شده » دنا گهان بدو آن بلای‌ناژل 


۱) تادیخ این عساکر ۵ : 6۱۸ » شرح این ابی الحدید 4 :۰۷۲۰۷ 








5 قطایز تک 
شد که « عبداله بن ساپ » گوید : 

هنوژ جنایاتی که بر علیه ما ددس می‌پردرید . به انجام نرسیده بود که 
قددتمندی_بالای سرش حاضرشد. او که بر صاحب دحبه" علی بن اببطالب ۸2 
ظلم دتجاوذ پیشه کرده بود »نا کهان با ضربه‌ای نابود گردید ">. 

« امینی »وید : با من بيائید تا این اوراق سیاء دا ء که به انواع دسوالی‌ها 
آلوده و کنده ازننگ وفاد ومهلکات است بخوانيم دببينيمآ با ددشریمت تابنالا 
با ددنوامیس انسانی ومقیای‌های عدل » مجوزی برای این جنابات دیده می‌شود 





ابانی که به‌دست فرزند هند بهمل آمده »هيچيكاذ. 
مرتکبآن‌می‌شدند؟ شما لمی‌توانیدکسی‌دا 
شنیده شده است ۰ نه تنها از کردند کان ین حنیف » بل از کسی که لااقل اعاطفةً 






انسالی بوثی برده باشه داین همه قاوّت دجپایت دا جایز شمرد » « با این ماب 
ننک درسوایی دا تحمل کند , و آ با می‌توانی « معادیه > دا ء با این همه جناب 
از مصادیق این یه کریمه بدانی؟ 

«عّر سول ال دالذین معه اشداء علي الکقار دحما 








بینهم تراهم کم 
مجدا پیتفون فضلا من ال د دضواناً سیماهم فی دجوههم من ار الستجود : غ 
رد فرستادة خدا است. د[ نانکه باادیند» برکافران سخت‌دبا همدیگرمهر بانند. 
آنها دا می‌بینی که دکوع کزادان دسجده‌کنان هستند » فضلی دا که اذپرود کار 











۱) مروج الذهب ۲ : ٩٩‏ - المحاسن والساوی هقی ۱ : ۳۹ ۰ مسمودی ویهفی 
نوشته اند « مراد ازصاحب الرحبة » علی ین ایطالب - علیه اسلام می‌باشد » . شرح ابن 
ابی الحدید ۱ : ۲۸۰ بقل اذابن جوذی . 
۲) ما کان منتهیاً عما آراد بنا حتی تأتی له التقاد ذوالرقبة 
فاسقط الشق منه ضر با لما تتاول‌ظلماً صاحب الرحبة 
۲) سود نتح / ۰۲۹ 








۲۱ ععاویه دپیرو ان علی علیه الملام ۳۹ 





می‌دسد و خشنودی او دا می‌اندوزند» نشانی ايشان اذ سجده دد چهره‌هایشان 


وا کنونآیا ه پس ابی سفیان» دا خادج از این کرده مومنان نمی‌پینی ٩‏ 
براستی که اد نه با دسول ال بود د له به خاندان و هوادادان اد دحمت 
می‌آدرد «مهرمی‌درذید . بلکه اد از کسانی بود که بااد دشمتی ودذیدند ؛ اد دا 
سپ" دنفرین کردند » کشتند» هتك نمودند» و همه اینان از دبقةٌ اسلام خارح‌اند. 
دمگر نه این است که «معادیه » بربر گزید کان امت پیامبر اسلام سخت گرفت : 
برمردمی که د کوع گزاد د سجده کننده و عاشفان فشل و خشنودی پرودد کاد 
بودلد ؟ اینجا است که فقط انساف می‌توادد داوری کند . 

واینجا است که قاتلان «عثمان»به فرامزشی سپرده می‌شو ند «تبعات و ناه 
کار همه » به نام دلای « علی > 6 توشته می‌شود , که خداز ند متعال دلابت.خود 
دابا ددستی اد ددوستی پناعبر : مقرون ذاشته , وددستی اددا همردیف محبت 
خدا وپیغمبر فرار داده پیروی] نع 13 بر کتنانی که طاعت خود بر آ نها فرمل شده 
ومودتآ نها دا برای کسانی که خداد ند بدانها داده , اج «سالت قرار داد . 

« معادیه » وکار کزاداش » هیچکس دا جز علی ( د هوادادانش دشمن 
نداشته دمرتکب اعمالی شدنه که جز بر کشتگان اذ دین ودشمنان خدا؛ دست 
به چنان کادهائی نمی‌ژنند . يك فرد طرد شده ملعون» پسر « مردان » طرد شدة 
دیگی دیدترین مر قببلة « نقیف >یمتی « مه 
همه ذد آمن درفاه بودند #حکومت دا به دست افراد قاجر بی تباد که دشمن اهل 


ن شعبه » دجوانان فاسق قریش 





بیت دحی بودند ؛ سیرده بود : افرادی همچون «بسر بن ادطاه «مردان بن‌حکم» 
« سفیان بن عوف » » « نعمان بن بشیر > » « ضحاك بن قیس ۶6« سمرة بنْ جندب» 
ونظایی آ نان . 

این‌افراد دا بربند کان خدا مسلط می کرده دبا ایشکه خود به خوبی‌اینان 








«ه رگا کسی فرماتردابی مسلمانان دا بپذیرد؛ و کسی دا مأمود کاری کند » 
ویداند که در میان بند کان خدا شخص دیگری اذ اد داناتر دآ کاهتر به کتاب 
خدا دسنت دسولش «جود دادد » برخدا و دسول اد و همه مومنان خیانت کرده 
است > 

اینان‌به کادهای ذشت عشفول بودند » دبه آمر « معاوبه 4 » به انواع کناهان 
و تباهی‌ها دست می‌بازیدند » لکن اذ نظر اد هیچ منع دبنی برای ادتکاب چنین 
جرائم دجود نداشت . پس « معادیه » فرمان داد که برمکه مک رآعه هجوم برند» 
شهری که خداآ نجا دا بر داددین و سا کنانش » ولو کافر باشند , جای امن قراد 
داده است » داهالی دپرند کان د حیوانات « کیاهان آنها دا دد دین خود محترم 
داشته وتجاوز بهآن دا حرام کرده است. 
شتا تیآ نگاه کهآ نجا دا تسذیر فرمود 
بوسفیان» دنظایر اد دا که برچتذازان کف دالحاد بودند؛ محترم شمرد. 





داین‌همان شهری‌است که 





خون 
ودر دوز فتج ددیگر ایام » می‌فرمود : 
«اين شهری‌است که خداو ند .۲ نکاه که آسمان‌ها و ژمی‌دا آفر ید ؛ اینجا دا محترم 





بن اصل دا «عایت فرمود .۵ ابر 


شمرد . وتا دوذ قيامت این شهر ددحریم حرعت الهی‌است د پیش اذمن براحدی 
کشتاد درآ نجا حلال بوده ؛ دبرمن نیز جز ساعتی در دوز حلال نیست داین به 
حکم خدا تا روز قيامت حرام است . حتی خادی از آن نباید بریده شود ددرآن 


شکاد حرام است »۵ آنچه بر دوی ژمن بیفتد ء چز در مواردی که صاحبش دا 








بشناسند ورد کنند » نمی‌توانند پردادند » ۰۲ 


دپیامبر قَ فررموده است : «شهرمکه داخدا نه مدم , حرام داشته است. 





۱) مجمع الزوائد ه :۰۲۱۱ 
۲) صحیح بخادی : باب لایحل القتال يمكة ۳ : ۱۹۸ ۰ صحیح مسلم 4 : ۰۱۰۹ 


۹ معاویه وپیروان علی علیهاسلام ۱ 





کسی که به خدا و روز قيامت ایمان دادد » تمی‌تواتد در آنجا خونی بریزد ۰ با 
درد دا کر کسی‌برای جنکه‌با پیامب خدا اجاذه خواست؛ به اد بکوئید: 
کی نمی‌تواند با پيامبز ق بجنک و فقط خدا به پیامبرش کل اجاه داده 


وبر شما اجاژه نداده است. 9 آنهم فقط یکاعت در روز » این اجاذه را داده 








دحرمت که آمروذ همان حرمت دیروذ است . هر که حاضر است » اين اهر دا 


به فایبان برساند 6۲ . 

وه پس هند » آمر کرد تأمدينة دسول ان تلد دا محاصره کردند: داهالی 
آنجا دا بیم دادند وصدماتی بر آ نها دساندند : و دستود داد تا بکردند تا هر کس 
اذشیمیانامیرمومنان«علی» 3 بافتنده دستگیر کندد, دد حالی‌که حرمت عدینةً 
منوده دد اسلا کاملا محرذ است «بیامیز | کرم ع ضمن دواباتی فرموده‌اند : 





«مدینه حرمی است اذ « عأثر»»تا 2 فللان » هر کس دز آن‌کاد ذشتی انجام 
دهد ؛ یا گناهکاری را در آن پیذیرد » لعنت دا .و فرشتگان دهمةٌ مردم براد باد. 


دیگر توبه و عبادت ار 
گاه مسلمانی‌پیمان شکنی کند» لعنت خدا وفرشتکان دهم مردم براد باده وتوبه 


تست حقوق عسلمانان همه برابر است » وهی - 








۳ ۲ 
دعمل چنین کی هر کز پذیررفته نمی‌شود *. 

«کسی براهل مدینه کید نمی کند «توطثه نمی‌چینه ؛ مگرآنکه همچون 
تمك در آب » حل و منمحل می‌شود واذ بن می‌دوه "۰۶ 

«هر کس بخواحد براهل مدینه بدی برسانده خداه نداودا » همچون سرب 
در آنش یا نمك درآب متلاشی می کند ۰۰۳ 





۱) صحیح بخادی : باب لاضد شجر الحرم ۳ : ۱۱۷ ۰ 

۲) صحیح بخادی ۳ :۱۷۹ ۰ صحیح سلم 6 :۰۱۱4 ۰۱۱۹۰۱۱۵ مد احمد. 
۱ ۱ :20۰ سنن بیهقی ۵ :۰۱۹5 سنن ابی داود ۱ ۰۳۱۸۶ 

۲) محیح بخادی ۳ :۰۱۸۱ 

)) صحیح مسلم ء :۰۱۱۳ 


وز 3 الغدیر _. 








« خدایاء ابراهیم, مکه داحرم قراد داد دمن نیز مدینه دا همچون حرمت 
مکه دمنی محترم حرم شمرده‌ام . مبا که دد آآن جا خونی ديخته با سلاحی از 
برای جنک بکاد رود » «نباید درخت اوبریده شود . مگر آنکه برای علوفه لازم 
۱ 
باشد >. 


دفرموده است : « هر کس دد بارة این شهر ادادة بدی کند» خداوند ادرا 


همچون مك در آب ذوب می کند » , و در عبات سعدآمده است :« هر کس دد 
0 


با مردمدینه الدیشة بدی داشته باشد, خداد نداد داندب دنابود می کند ...۰۳. 





«مدینه اذ اْجا تاآآنجا حرم است . لباید درختی اذآن بربده شود؛ ددد 
آن‌کاد ذشتی انجام کیرد (ذنا شود ).. هر کس در مدینه مرتکب این اعمال شود 
خدا دفرشتکان دهم مردم اد دا نفرین می کنند ۰۳ : 

« هرستمگری که فکر بذی‌دو با تجدینه داشته باشد » خدادند او دا اذ 
بین می‌برد » همچنانکه نمك درآ بح می‌شود » ونیم ی 
است : «هیکس برای اهل مهایثه اراس داشته باشد ۰6۳۰۰۰ 








ی مرا بخ را داده , اد دا پترسان 
ولعنت خدا وفرشتگان دمردم برچنین کسی باد. دیگرتوبه دباز کشت اوپذیرفته 
نمی‌شود > . 

« هر کس عردم مدیته دا بترساند» خدای دد روذ قيامت اد دا بیم می‌دهد 
وه رکز عمل دتوبه اد قبول بیست "۰6 

داح سم ۱3۷26 1متن ای فاند )۲۸ 

۷) صحیح مسلم 4 :۰۱۲۲۰۱۲۱ 


۳) صحیح بخادی ۳ : ۰۱۷۸ سنن یهتی ۵ :۰.۱۹۷ 
4) وفاه الوقاء ۱ : ۳۱ 


۵) وفاء الوفاء ۱ : ۳۱ - بتقل از طبرانی دد دجال صحیح . 
)٩‏ وفاء الوقاء ۱ ۰۳۱۶ فض القدیر :4۰ . 








حلق معاویه وبیردان علی علیهاللام ۵۳ 
«هرکس مردم‌مدینه دآبا ستم‌خود بترسانده خدادند ادا لعنت‌می‌فرستد». 
و در عبادت آبن نجاد چنین است : « هر کس مردم مدینه دا اذ دوی ظلم پترساند 
خدادند اد دا مشمول ترس می کند, وخدا «قرشتگان دمردم براه لعنت کنند» . 
«هر کس مردم مدیثه دا بترساند؛ دل مرا ترسانیده است». احمد در 
« مسند» ۳: ۳۵4 این روایت دا بواسطه « جابر بن عبداله » چنین نقل کرده : 
«یکی اذ فرمانردابا فتنه وفساد» وارد مدیته شد» د درآن هنگام» نور چشم 
جابرذایل شدء بود. به جاب گفتند: می‌توانی اذ این حا کم دود بشوی . پس‌بیرون 
آمد د دد میان دد پسرش داه می‌دفت ‏ سنکی به پایش خودد و آن دا خون] لود 
کرد ؛ و گفت : نابود دسرنگون بادکسی که دسولانة دا ترسانید . یکی اذپسان 
دی با هر دو آنها کنتند : ای پدد » دسول. الق دا چگونه می‌ترسانند» با 
اینکه اددفات فرموده است ؟ کفت :سول ال 4 شنیدم که فرمود: «حر کس 
پترسالد . ۲۰۰ تاآ خر حدیت - 





ار کدنف اشاده شده » همان « سر 





به اعتقاد من ( امینی ) : | 
پن ادطاة » است » چنانکه « سمهودی» در « دفاء الوفاء » ۱ : ۳۱ «دایت کرده 
دسحیح دانسته است . 

وبنا به نقل « طبرانی > دد «الکبیر» » پیشمیر ت فرموده است : «هر که 
مردم مدینه دااذیت کند» خدا دا ایذاء کرده «لمنت خدا وفرشتکان دهمةٌمردم 
براد است » ددیگر هی عبادت وتوبه‌ای اذاد پذیرفته نیست >۳. 

آدی» « پسر » که با فریپ « معاویه » به امیری دسید خود لیز » هیچ يك 
ات دا انکار تکرد » بر محرمات دست زد کشتارها کرد , ذن‌ها دا 





اذ این 
دا اسیر نمود » اطفال دا سربرید , خانه‌ها دا دبران ساخت» عرض مردم دامودد 


۱) وقاء الوفاء ۱ : ۳۱ - بقل از نسائی ء 
۲) وقاء الوقاء ۱ : ۰۳۷ 








شتم وتجادذ قرار داد ؛ حقوق دسول ان َو 
را لکد مال کرد و به مجادداش توهین دوا ذاشت » مجاددان حرمی که 


«مجادران نحرم؛امن آن بزر کوار 


همچون‌حرم خدا محترم است » درحالی کف خدا قرموده : 
ذدن دسول آلته لهم عذاب الیم »:«آ ناتکه سول ال دا بر 
بر آنها کیفر ددنا کی‌است »۰ 

« و ان الذین یذون اه و رسوله لعتهم ان قی الدنیا و الاخرة » : < آنانکه 


و و الب 





خدا و سولش دا می آژارند » خداوند در دنیا د آخرت بر 








کی که جرأت دا به جائی برساند که اه دا به دشمنی با خدا * 
ودسوش‌برانگیزد » «برعلیه دین اوقیام نك 





انکه «یزید» نیز پای بجای پای 


پدرش گذاشت ودر کناهان سنکین وعیدوم به مُردم مدیتة منو 


کوی سبقت دبود . د برابر دصیت پدرش , « مسلم بن عقبه » دا مأمود کرد که 





» دمشر"فه از او 


دد جواد اين سرزمین مقدس به جنابت وخرابکادی پپردازد . 

و« اين ابی حیشمه » باسنادش اذ «جوبربه دختر اسماء » نقل می کند: از 
بزد کان وسالخودد گان مدیشه که باهم صحبت ی کردنده شنیدم که می ۳ا 
دقتی معادیه به حال آحتناد افتادء + 





ید دا خواست دبده گفت: « هر گاه مردم 





مدینه » برتوبشودنده مسلم بن عقبه داکه هوادادی ادا من‌تصدیق دادم بر آ نجا 
بگماد » . هنگامی که « یزید » «الی شد» «عبداة بن حنظله» با گروهی بهپ 
او دفتتد و اد خیلی احترام کرد. لکن دد بر کشت » مردم دا 
تحریض کرد » دعیب‌های اور باز گفت » و دعوت کرد که « بزید » دا از مقادش 








۱) سودة تویه ۰۱ 
۲) سورة احزاب | ۵۷ . 
۲) سبهودی در وفاء الوفاء : 4۱/۱ 


ج۲۱ معاویه وپیروان علی علیاالام ۵۵ 


خلع کنند و مردم هم موافقت نمودند» پس بزید مسلم بن عقبه دا با تجهیزات 
ردانه کرد ال 

و بلاذری در « اناب الاشراف » ۵ : ۳: , روایت فوق دا مبسوط 
«سمهودی > نقل کرده است . 


از 








جنابان معاو ه 
( نسبت به « حجربن عدی » ویادان او ) 


« معادیه » به سال 4۱ هجرت » «عفيرة بن شعبه » دا دالی کوفه کرد » 





دهنگامیکه فرماتردایی نجا دا به ادمی‌داد 
«عرکس پش‌ذاین علم 
وبلومد :و « متلمس» کوید : 
لذیالحلم قبلالیومهانقر عالمسا وما علم الانان الا بسا ؟ 
پنابر اعتماد د دضایت ار ی که بو 
بددن تعلیم از داه بردن ددنهاد تو لباقتی سرث 
تو قراد می‌دهم » سفادش‌هابی‌کهکاد بستن آ نها سلطةٌ مرا استواد » «کاد دعیت مرا 
بسامان می‌کند . من نرا بر بر گزیدن خساتی سفادش می‌کنم که به موجب‌آن» 
هر گز اذ شتم وتوهین ه علی » چشم لیوشی » دبر « عثمان » شفقت د مهر ورذی » 
و براه آمرزش بخواهی » و بربادان «علی » عیبجویی ولعن کنی دسخن نان دا 
ه رگ گوش نکنی » پیروان « عثمان » دا شوه 
«به گزادش‌هایآ نان کوش فرا دادی .> 


«مقیره»اطهادداشت::[ ذمودمآ زمودهشد. 


بردبادی‌داشته , امروز «قت آن است‌که‌بخواهد 









تاشما دادیم ,و خدای حکیم 


» امروذ چند سفادشی دراختیاد 


درك کردانی + 





نی و برخود ا 


یگران‌خدمتگزاری 





۱) نا) شاعری عرب است . 
۲) هر گاه شخص حلیم پیش اژین‌بخواهد می‌فیمد وآدمی فرا نمی آموزد جز آنچه 
زا که خود فرا گرفته یاشد . 


3ری جنایات معاویه ۵۲ 


کره‌ام, مرا ترفیع مقام با فرودآمدن اذمسند » اثر نکرده . تو دیز مرا خواهی 
آذمود دسرانجام ستایش با تکوهش خواهی کرد » . 

«معادیه » گفت: اشاء ال خواهم ستود ‏ 

اذآن پس »«مفیره » هفت سال و چند ماه برکوفه فرمافردائی کرد . او 
سیرت نیکو داشت «سخت دلیاختة عافیت و سلامت بود » لکن 





تم دعیبجولی اذ 
«علی » دا هر کز ترثك لمی‌کرد» و پیوسته برقاتلان «عثمان » نفرین می‌کرد : 
ویر «عثمان » دحمت و دعا می‌فرستاد ویادان اودا می‌ستود . 


«حجربن عدی »» چون این دفتاد دا دید کفت : « بلکه شما خدا دا 





نکوهش می‌کنید لمن می‌فرستید » چراکه خدای عزدجل فرموده است :دکونوا 
فوامین بالقسط شهداء نة » (حمکی برپا دادتئه کان عدل و کواهان خدا باشید» 
د برای خدا شهادت دهید ) ۰و بنابراین من کواهی می‌دهم که کسانی‌که شما 
می دکوهید د عیبجویی می‌کنید » فیات و ستایش‌اند , وکانی دا هم که 
می‌ستائید دمدح می‌کنید حقاً که شايستهة تکوش هستند ». 





«مفیره » ددپاسخ کفت :« ای حجی ! دای برتو . اذامیر بقرس . از خشم 
«شکوه اد بیم داشته بای » چرا که خشم سلطان » ای بسا امثال تو دا هلاگ کرده 
است *: 

آنگاه از اد جدا می‌شد و چشم پوشی می‌کرد . و کاد بدین متوال بود که 
دد پابان امادتش » روزی ۶ مفیره » برپا خاست و در باب علی و عثمان اظهارات 
پیشین خوددا تکراد کرد و کفت : 

۶ خدابا ! برعتمان بن عفان دحم‌کن » وا کناهاش دد کذد «بوترین‌پاداش 
ت ق پیردی کرد ؛ 
دهمةٌ ما دا يك سخن ومتحد ساخت . خون ماها دا حفنظ کرد , لکن خودمظلوم 





دا به اد بده چرا که اد به کتاب تو ممل , و از سنت پا 








۵۸ ان ۳۱ 








عته شد ۲۰ خدابا بادان د هوادادان و دوستان و پیروان اد دا به خاطر خوت 





او رحم کن و دحمت فرست: » وبه «علی بن ابیطاب » که دسید » اد دپیردانش 
را نفرین کرد . 
آنگاه بر « حجر» جله‌کردبطودی که اوچنان فرربادی‌کشید که همه کسالی 





که در مسجد و بردن مسجد بودند؛ صدایش دا شنیدند. « حجر » گفت : 
« تمی‌دالی چه‌کسی دا مودد حله قرار داده‌ای » ای انسان ! دستود ,ده که ارزاق 
وحتوق ماها دا که توقیف کرده‌ای » بدهند » که اينها حق تو نیست دحا کمی‌که 
پیشذتو بود» دداین حقوق طمع نمی‌کرد تو بر نفرین آمیرالژمنین 2 حریص 
گشته‌ای , واذمجرمان حمایت می‌کنی » . 

پسآنگاه پیش اذ ددثلت مردم با اه برپا خاستند ۶ همگی اظهاد داشتند : 
«به خدا س و کند » « حجر » دابت آفی کوّید و برحق است . تو دستود بده که 
ارذاق و حقوق ما دا بدهند , و کرنه آتن سخنان که میکویی سودی برحال ما 
بدارد و چندان آذاین سخنان کنشند که « عقیرء » بابینآمد د دادد قسر شد . 
اه اجاذه داد . آ نها 






پیرداش اجاذه خواستند که او دا ببینند و 





«چرا اجازء می‌دهی‌که این‌مره این اظهادات دا بکند دددسلطنت و فرمانردابی 
خوده جرأت دا بدین پایه برساند که بر حکومت تواهانت‌کند » « دأمیرالژمنن 


معادیه » دا برعلیه تو به خشمآودد ». 





«عبدانةٌ بن أبی عقیل لقفی» پیش‌|ذهمه ددبار؛ « حجر» » با میر به ددشتی 
سخن می گفت » داودا بزد که می‌داشت . 
«مفیره » دد پاسخآنها کفت 





: «من او دا برایآن کشتم که پس اذ من 
آمبری که خواهدآمد » همین عملی دا که من کردم » ددباده من انجام خواهد 
+) همة اینها » مخالف آن چیزی است که از سيرة عشمان به وت دسیده چنانکه 

درجلد هشتم ونهم تصلی از آن را آودد‌ايم . 





۳۹ جتایات معاویه ۵۹ 
داد , د اول بار دشمن دا می‌گیرد و او دا می‌کشد . اما اجل من نزديك است + 
بر گزید کان 
این شهر بکنم» دیگران به امن «آسایش برستد » اما من بدیغت شوم » معادیه 
در دنیا به عزت برسد دمغیره در آخرت نگونبخت گردد . » 





و دوران‌فرمافردائی من به سر آعده وددست‌ندادم شروع به‌کشتن 


پساذآن « مفیره » به سال 0۱ حلاك شد . مردم کوفه دبصره پیر امون ذیاد 
جع شدند . « زیاد *آمد و دادد قصر کوفه شد . فرستاد و « حجر > دا خبر داد . 
او آمه - وپیش از آن با اد ددست بود - به او گفت : 

«من از دفتادی‌که با مفیرء کردیآ کاهم دادکاد تودا تحمل می‌کرد » اما 
من بخدا که مثل چنان دفتادی دا اذ تو تحمل تخواهم کرد . می‌دالی دد گذشته 
دد چه پایه « علی » دا دوست داشتم , و .خیا آن دوستی دا اذ دل من خالی‌کرد» 
وبه کینه و دشمنی مبدل گردانید : ورتیز می‌بانی‌که چقدد « معادیه » دا دشمن 
داشتم , لکن خدادادآآن دشمني دا از دلمن زدود و تبدیل به مهر و مود"ت اد 
کرد : من برادد متمهد تو حسثم . ع گاه ی «ید‌که من بين مردم نشستهام: 


در کنادمن بنشین . ده ر گاه دیدی‌که تتشسته‌ام ؛ توبنشین تا من بیایم » من هرروز 





اذ تو ددچیز می‌خواهم : یکی به هنگام صبح و دیگری به هنگام شب . هر کاه 
استقامت داشته باشی » دین د دنیایت سالم می‌ماند ؛ اما هر اه به داست چپ 
انحراف پیدا کنی» خود دا هلاك کرده‌ای دخونت در زد من دیخته خواهد شد . 
من قصاص قبل از جنایت نمی‌کنم و بددن دلیل اذ کسی مژ 
خدایا شاهد باش . > 





فمی‌نمايم - 


«حجر » کفت : « امیر ‏ جز آن چیزی‌که می‌خواهد » اذمن نخواهد دید . 
اد به من خیرخواهی‌کرده دتصیحت اددا می‌پذیرم . سپس ازنزد ادببرون آعد » . 
عنگامی که « ذباد » به حکومت دسید » مردم کوفه دا دعوت کرد . مسجد 


دصحن «اطراف کاخ » همه پرازجمعیت‌شد . مراد اد این بود که دسالت‌خوددا دز 





بند توا ۹ 


نداتن وتبز ی اذعلی ۸ به مردمبرساند.آ"نگاه برخاست د خطبه‌ای نخواند 





ویر «عثنان»دحمت فرستاد » وبر یادااش‌دردد نثاد کرد » « بزقانلااش لفرین‌کرد. 





پن اذادهحنر؛ برخاست دهماننان‌که با «عنیرم» سخن کفتة بوه ‏ آغازشخن کرد. 
« زیاد » شش‌ماه در کوفه دشش‌مامدد بصره اقامت می کرد . سپس به‌بصره با گشت 
و« عمرد بن حریث » داجانشن خود در کوفه عمرفی‌کرد . ذمالی به اد خبردادند 
که «حجز» شیمیان علي 23 دابه دود خود جمع کرده» وآنها لمن بر«معادیه» 
راآشکادا برذبان می‌آودند ؛ داز اد بیزادی می‌جویند , دا « عمردبن حریث» 
روی گرداندء‌اند ۰ پس‌داردکوفه شد وبه قصر آمد, آنگاهاز آنجا پیزون شدوبالای 
منبی دفت «قبای حریر «جاهةٌ خزکبود بر.تن کرده بوده دد حالی‌که «حجر» هم 
پیشاپیش اد دد مسججد نشنته بود » بت امحابش پیرآمون اد دا گرفته بودند . 
پن قروع کرد به خطبه خواندن وعردم دا بیمداد دچنین گفت : 

" اما پمذه وسرانجام ستم د گمراهی بسی خیم است . این‌هردم ازديك‌شدند 
آنگاه تک کردلد وغرود دامدگیرتان کدرا مین شناختند» لکن بخدادند 
جر أت وجنادت کردند . هر گاه با ددمالی که عن می‌کنم» شما بهبود پیدنکنید 





وبه استقامت تیائید من دیگر هیچ هستماهر کاه « حجر > دا اژ کوفه بر ندادم» 
و اورا عبرت دیگران قراد ندهم . دای برتو ای حجر ! عشا با پای خود به دامن 
کن که آمده است ( سرحان مردی بود که به کر که برخودد و کر که اد دا 
درید وخودد ). 

آنگاه به « شداد بن هیثم هلالی » , فرماندة پلیس » دستود داد که « حجر» 
دا بیاددند . اآمد» و یاران ۶ حجر > گفتند : اد نمی‌آند و ما از شما بیزایم + 
وبه نمایندة تیگ توهین کردند ولعنت فرستادلد. این‌امر دابه «ذیاد» خبر دادند. 
« ذیاد » گفت : « ای مردم کوفه !آبا با بك دست اختلاف می‌اندازبه » د با دست 
دیگر آشتمی کن 





بدنهایتان در اختیاد من است » لکن دلباخته این دیوانة 





۹ جنایات معاویه :و 





احنق هستید و۰۱ . درخ عبز 6 

در عبارت« الکامل »آمده انت که کفت : « بدثهایتان با من و دلهایتانِ با 
حجر احمق است . بخدا سو گند » باین ثابت کنید که از هوادادی:ایشات مبر" 
هستیند » و گررنه کردهی دا بر شما برع کمادم که کجی‌ها و انغرافات شما دا 
اصلاح مي کند» . گفتند : « معان له , که ما جزالاعت و خشنودی تو اندیشهای 
داشته باشیم ». آنگاه کفت : « پس هر کدام شما بر خیزد د هر کس:اذ طایفه 
و اطرافباش دا که با حجر همراه است؛ به ایشجا دعوت کنه ». کزّده ذیادی از 
« حجن > بر کشتند . « زیاد » به دئیس شرطه‌اش گفت: « برد.د حجر دا,پیادد . 
هر گاه لیامد» با اد دهمزاهانش بجنکه دبر آ نها شمشیر 





من بیاددی » ۰ ۳ ِ مج 48 وله 
فرماند؛ لشکر.آمد و او دا فرا"خواند/. باداش نیذیرفتند .آنگاه به آنها 
حمله کرد . دد آن حال ۰« ابوعمرط کندی » به حجر کفت:: جزامن.کسن که 
شمشیر داشته باشد » لیست که از تو ذفاع کند - چه باید کرند 
خودت ملحق شو » تا نها ترا نگهبانی کنند . سهین برخاست در بح ی-که «ذیاد» 
هم‌تناشا می کرد بر فراذ متبر نشسته بود . بادان «ذناد»] نها دامحاضرءکر‌دند. 






مردی به نا کر پُن عبید» با عمودی برس «عمرد بن حمق» - آذیادان حجرب 
زد ذ او افتاد د ده نفر مید ان طایفة « اد حمله کردند دا و ذاابه شانة مردی 
آوردتن » بنام « عبیداة بن موعد اذدی »۶ یکی از شرثله‌ها دست ذ عائذ بن له 
تمیمی > دا پااشمشیر بریده ودندان‌هایش دا شکست وعمودی از یکی اذ شرطه‌ها 
گرفت دیا اد جنگید , واذ «عجرء واضحاب اد حنایث کرد » تا اينگه آذابواب 
«کنده » خارج شدند . :۰ 1 یه 


«حجر» به همراهی «ابوعمرطه > به سنوی «دادحچر» بیزول دفث ."کردهی 





۱) دد عارت طبری : الهجهاجة الاحمق المذبوب . 





وم الغدیر ۳ 





بالای متبر بود » « مذحنج » و «همدان» دا به «جبانةٌ کنده» ددانه کرد «فرمان 
داد که حجر دا دستگیر کرده » پیاودند ودیگر کسان دا از مردم «یمن > فرستاد 
تا او دا دستگیر کنشد «پیاور » وچون اینهاآمدند ۰« مذحج» و « همدان » هم 
وارد « کنده » شدند د هر که را یافتند دستگیر کردند , چندانکه « زیاد » آنها 
راستود. 

هنکامی که « حجر » » کمی طر قدادان خود دا دید » دستور داد از جنگه 
دست بر دادند و گفت : « شما دد برایر کسی حستید که این همه دشمثان بر شما 





فراهم‌کرده تاخته است دمن نمی‌خواهم که شماکشته شوید > .نها بیردن آمدنده 
« مذحج » و «همدان »کهآ نها را دیدئد» با آنها جنگیدند ۰ « قیس بن پزید» 
دا اسیر کردند دیقیه نجات بافتندا. جیر» از داهی به سوی قبیلا « بنی حوت» 
آمد ووارد خانة شخصی به نام « سلیم پن بزید > شد. مردی به ام « طلب > اذاین 
" آمی مطلع شد .آمدکه اد دا دستگی رکه سل # شمشیر کشید تا با اد بجنگد, 
دخترانش گر به‌کردند. «حجر» گفت: چرا دخترانت دا می‌ترسالی ؟ او پاسخ داد: 
« تا من ند‌ام , اجاژه نمی‌دهم که از خانة من اسیر بگیر ند یاکسی دا پک 





شلد > 

آنگاه ‏ حجر » از ووزنه‌ای کهآن خانه داشت» برون‌آمد وروان «فع» 
شد ددارد خانٌ «بداله بن حرث » برادد « اتتر نخمی > کشت . وی » اذادپذیر اقی 
شایانی‌کرد و نسبت به اد انلهاد خوشوقتی نمود . دداین حال بود که اطلاع دادند 
که شرطه دد « نخع » به دلبال تست » دعلت آن این بود که يك دخترسیاه با آنها 
بده بود : دئبال چه کسی می گردید ؟ اظهاد داشته بودئد : 
«حجر ین عدی» . دختر گفته بود : ادددهتخع > است . پس از آن «حجر» اذنزداد 


دویرو شده بود 





بیردن آمد وروانة د ازد » شد , و تزد « ديیعة بن ناجد » تخعی شد . 


«قتی از کلاش او عاجز شدنه , « ذیاد »۰« عّی بن اشعت > دا فر! خواند : 





۶.۳ 
«بخدا سو کند یا باید اددا دستگیر کرده پیش من آودی‌ویا هم دد. 
خرمایت داقطم؛ وخانهات دا برسرت یران می کنم داذ دست من امان نمی‌بابی 


پاده پادهات می کنم» . وی اذ « نید » مهلت خواست داد نیز سه دوذ مهات داد. 





« قیس بن بزید » دا اسیر آوددند ۰ « زیاد » بدو گفت : « برتو پیمی ایست. 
نظر تو دا ددبارة عثمان می‌دانم, واذ امتحانی که یامعاد یه ددجنگه صف 
آ کاهم » وفقط به خاطلر حمیتی که داشتی» با حجر برد کردی» پس ترا 
لکن اذ تو می‌خواهم براددت عدیر دا به من تسلیم کنی >. 
,کرفت دامان داد . اد نیز 











و بدین ترتیب مال و جان او دا دد امان خور 





برادد دا که ذخمی وذیر بندهایآهئن درذحمت بود,آورد داد دستود دادمردها 
ادا بلند کنند دیمد برذمین بینداذ ند واین کار دا چندباد تکراد کردند. آآنگاه 
« قیس بن بزید » به « ذیاد » گفت: آبا دیگن یه ادامان نمی‌دهی ؟ کفت :« آدی 
آمان دادم وخونش ديخته نمی‌شود 15 تکاهضامن شد «آزاد گردید . 


« حجر بن عدی » يك شباله روز دز تقانه 9 ذییعه » ماند و کی دا ازد 





« ع بن اشعث » فرستاد » که اذ «زیاد» برای اه امالی بکیره تا اد دابه «معاد یه 


پرساند. « ی » » گردهی دا که «جریر بن عبدالنة » وه حجر بن بزید » وععبدانة 





بن حادث > دد بين آنها بودند » جمع کرد «آنگرده به حنود « زیاد » د 
دیرای « حجر »امان گرفتند ؛ تا اد دا به معاویه برسانند . « ذباد » به نها پاسخ 


مثبت داد . در تتیجه آ نان زد «حجر 





فرستادند ‏ وحجر نزد « زیاد * دفت ۰ «قتی 





زیاد » اددا دید گفت : دردد برتو ای « ابوعیدالرجن » , جنگی است دد میان 
جنگه , وجنگی است‌ددحالی که مردم با آ دامی‌اند . به کادی اقدام می‌کنند که 


ضرد آن‌برخودشان عاید می‌شوه ۰۲ 





۱) این‌عبادت ترجمه ملی است دد عرب که گویند : علی اهلها تجنی براقش . دلدد 
منتهی الادب ج ۱ ۰ 






من از طاعت خود منصرف نشدهام داز مردم جدا ۶ 
بیمت خود پابدارم . پس گنت : هبهات هیهات ای حجر؛ آ: 
می‌انداژی؛ دبا دست دیگر آشتی می کنیء همی‌خواهی آ نج 
تو داضی شویم؟ ته بخدا سو کند! هن بر بربدن د که گردن تو شیفته‌ام . 


اکه خدابه ما تواناثی 





داده 
وت آ یا به من امان می‌دهی تا معاویه بیاید «عقيدة اد در 9 دوشن 

د؟ کفت : بلی » اودا به ذندان بیر ید . وقتی که اد دا بردند » گفت : اکر این 
امان دا نمی‌دادم. بددن زدن کردن اذاینجا حر کت نمی کرد. اددا دريك بامداد 
سرد؛ در حالی که کلاهی برس داشت » اذآ نجا اخراج کردند و ده شب ذندالی 


شه . وزیاد هوابی جز برباد دادن سر اصحاب خجر دد سر نداشت . 


عمرو بن حمق 

«عمرو بن حمق» و «رفاعة 
داز آ نجا به «موصل»آمدنن وددکوهی کمن کردند . خب ر آمد 
بن ابی بنلتمه » عامل آن دوستا دسید » با لشکر خود به طرفآنها حر کت کرد؛ 


شداد؛ ؛ خارج شدند تا به مدائن» دسیدند 





ان که بر«عبیدا 





و اینها هم به مقابله بررخاستند . «عمرو » کرفتاد بیمادی استسقای معده بود ؛ 
دلی « رفاعه » که جوالی قوی بنیه بود» با اسب چابکی که داشت به لشکربان‌او 
حله‌کرد وپه «عمرو» کفت : اذ توهم دفاع‌می‌کنم . کفت : جنگیدن تو سودی بر 
حمله کرد؛ تا آ نجا که لشگر اد دود شدند 
وبا اسب خوددا ازمها که نجات داد » لشکر یان‌او دانعقیب کردند داد تیراندازی 


من ندارد, خودت دا نجات بده 





هی کرد دهربهلوانی که به اد نز‌يك می‌شد » تير می‌خودد با ذخمی می‌شد » تا 
سرانجام باز کشتند داژ تعقیب اد منصرف شدند . اما معمرو بن حمق» دا دستگیر 
کرده و پرسیدند: تو کیستی ؟ کفت: « کسی حستم .که هر گاه او دا دها کنید » بر 
شما تسلیم و مطیع خواهد شد ,2 هر گاه بکشید , زیان خواهید دید ». هر چه 
پرسیدند ؛ آذمعرقی خوددادی کرد . پس «ابن ابی بلتعه »» اددا نزد عامل‌موصل 


۳۹ جنایات معاویه ۶۵ 
که «عبدالرحمن بن بدا پن عشان تقنی»بود»فوستد . دقتی که اد « عمر وه 
دا دید » شناخت , وآدردن اد دا به « معاویه » اطلاع داد . «معاوبه» نوشت : «او 
با پیکنهایی که همراه داشت » ه نیزه بر بدن عثمان ده است + 2 ما تمی‌خواهيم 
که براد پیش اذزآن بزتیم . شما هم براد , نه پیکان بزنید ,آنگونه که برعثمان 
۵ پس او داآدددند وتّه نیزه براد زدند؛ د در همان 


زده زة ادل یا دومی 





کفته شد .و سر اه دا برای « معادیه »آوردند . داين ادلی سر بود که دداسلام 
حمل کرده‌اند . 

« امینی > می کوید : «عمرد بن حمق» »این سحایی بزد گواد » همان‌کسی 
است که عمری دا دد عبادت خدا گذدانده , وتن‌خود دا دراینداهفرسوده بود ۲ 
ودد میان اصحاب مشهود به عدالت بود؛واقوال داعمالش حجت است و هر کز 
عدالت این اطحاب , قابل اشتباء با جتایت کروهی معلوم الحال د دیوانه نیست . 
دیوانگالی همچون « مفيرة بن شعبة »7 3 گم بن ابی‌الماص »۰ < دلید بن عقبه»: 
«عبدالپن ابی سرح > » «زیاد بن ایی> ودنگیتجوآنان فررش که چه دسواییها 
باد آوددند . 

چقدد تفادت است بين این عناصر » با چهرهء‌هابی چونان « عمرد بن حمق» 
« حجر پن عدی > د «عدی بن حاتم »۰« زد » و «سمسعه » پسرآن « سوحان » » 
دفرژندان این چهره‌ها که در داء عبادت خدا جانباژی کرده‌اند ؛ و با شرع الهی 
خ وگرفته‌اند . 

من غمی‌دانم چه چیز موجب می‌شد که برهعمرد بن حمق» دشنام دهند داو 


دا بکشند, و چه چیز موجب شد که این همه نیزء بربدن او دارد کنند و حال 








آنکه در ادلی با دومی کشته شده بود . داقعة «عمان» چیزی بود که همأصحابه 


۱) اما بزد گواد «حسین» عله السلام در نامه‌ای که به « معاویه » توشته ‏ این گونه 








۶۶ القدیر 1 تلف 

در آن شر کت داشتند دهمکی جمعاً س 
(متن عربی ) » جزء 4 ص ۱۶۹-۹۹ باد شده است . پس چرا قصاص « عثمان» دا 
از آنهمه مردم تمیگیرنه, و فقط قساص اختصاص به کسانی پیدا می کند که 
دوستاران «علی» ( خدا د رسولش ع بودند . چرا معادیه‌تجهیزات ادتشی 
دمأمودان خود دابه نروقت «طلحه» و«ذیر» که سختترین‌دشمنان « علمان > »و 
تندردآن‌داء‌کنتن « علمان» بودند » تفرستاد و چه کسی خز خود:«معادینه » در 
بادی و تقویت «عثمان» ددنگگ کرد » و چندان کاد كمك دسانی دا به اد به عقب 
انداخت تا کشته شد؛ ۱ . ‌ 

چرا.این‌مرد؛ اهالی‌مدیته‌دا به اتهام ایشکه بر «عثمان # كمك وباری واذاد 
پشتیبانی تکرندنده این همه تودید کرد نها دا از هم پرا کنده نمود » دد حألی 
که باید سهل انگادی دمسامحة خودتل زا محبکوم می کرد . 

آدی » همه این جنابات باید فقط بر موالنان ودوستان<عن 6 که دود 
خدا بز اد باد ت وارد شود . اين همه جنایات آز دشمنان « غلی » 6 بر طرفن 
می‌شود داذ نظر « فرزند جگرخواده » بدود می‌ماند . 

آبا « مغادیه » می‌تواند: ثابت کند که « عنمان » با نیزه‌های « عمرذ» کشته 


با مباشر آن بودند» چنانکه درالغدنر 





شد ؟در حالی که هنهٌ مورنخان پن صریح » «کنانة بن بشر تجیبی » دا دد این 
موود معرقی می کنند.چنانکه دد شمر «ولید بن غقبه» خرآمدا است : * ۰ ۰ 
«۲ کل هوید که مهنترین مردم »ین اژاسه من کی استکه بهآخست 
« تجیین » که اذ مصر‌آمده بو کشته شد ۰۳۰ * 
و او با دیگری گفته است :۶ < 


«یرادد تجیب » عمودی "بر نر او فرود آودد :که سر د. پیشانی اه دا 





۱) دجوع شود به جلد تهم من ۱۵۰ - ۱۵۳ 
۲) الا ان عیر اناس یمد ثلائة قتیل!لنجیبیالذی جاء من‌مصر 





۳۹ جنایات معاویه 





و «حا کم » ود دمستدرك » ۳: ۱۰۹ از « کتاتةً عدوی » نقل می کند که 
گفته است : « من از کسانی بودم که عثمان د! محاصره کرده بودند . می گوید : 
پرسیدم آبا « ی بن ابی بکر > اد دا کشته است ؟ گفت: نه بلکه « جبلة بن‌ابهم» 
مردی اذ مصر اد دا به قتل دساند . کفت : و کفته‌اند که « کبیره سکونی » او دا 
"کشته بود ددر همان لحظه هم به قتل دسیده بود . دنیز کفتهاند: «کنانة بن‌بشن 
تجیبی > اد دا کشته است »و شاید همگی دد قتل اد شر کت داشتند و « دلید بن 
عقبه » کوید: 

لا ان" خير الناس بعد نیعم قتیلا لتجیبی الذی‌جاه فن‌مصر 
آگاه شوید که بهترین مردم پن از یّانبنشان کسی اس ت که بدست 
مصری به قتل دسید > . 

در استیعاب ۲ : 4۷۷ 4۷۸۰ عدة است : « اول کسی که دارد خانةٌ اد شد, 
« ٌّه بن ابی یکی » بود که دیش او دااکرفت .اد کفت : دها کن ای برادد ذادة 
من ! بخدا سو کند که پددت به این دیش احترام می گذاشت . اد هم شرم کرد 
دبیرون‌آمد .آ نگاه « ددمان بن سرحان * و مردی کوتاه قد که از پیردان «ذی 








اسیح» (لقب پادشاه بمن) بود دادد شد دخنجری بدست‌داشت داد نیز به استقبال 
آمد: پرسید : چه دینی دادی ای « تعثل » کفت: من نعثل نیستم» بلکه «عتمان 
پس عفان » هستم . دمن برملت « ابراهیم » 6 دبا دینی خالض و مسلمان فستم 
داز مشرکان نمی‌باشم . گفت:دروغ میکوئی .آنگاه بر کیجگاه داست اد زد د اد 
را کشت وبه ذمین افتاد» . 

صاحب «استیعاب» گفته است : « دد مورد مباشر قدل عثمان اختلاف است. 





۱) علاه بالعسود آعو تجیب تأوهی الرأس منه و الجیینا 
دجوع شود به الانساب بلاذدی ۵ :۹۸ تادیخ طبری ۵ : ۱۳۲ ۰ 





الفدیر 





ان او را ذده است ؛ و نقل کردم‌اند « غل + 
بکر» اودا محبوی کرده ددیگری اودا کشته است « کسی که ادا کشته ۳ 
بن حمران » بوده و گفته‌اند بلکه «ردمان یمامی» اد دا بقتل دساند . نیز 











شده که این < ردمان » مردی از قبیلةٌ « بنی‌اسد بن خزیمه » است . نقل کر ده‌اند 
که « غٌ بن ابی بکر » دیش او دا گرفته و کشیده و کفته است « معادبه » ددابن 
آبی سرح » ترا تجات ندادند « « این عامر > اذ تو پاسدادی تکرد و اد دد جواب 
کفت : ای برادد ذاده , دیشم دا دها کن » بخدا این دیشی است که پدرت آنن دا 
کرامی می‌داشت دیددت داضی لیستکه توبا من« دفتاد بکنی: می کویند 
که دد این موقع اد هم ترك کرد درفت . برخی هم ردایت می کنند درآآن حال 
بریکی از کسانی که همراء اد بودند: اشاژم کرد یکی اذآآنها تیری انداخت تا 
او را کشتند وخدا داناتر است > 1 

صاحب « استیعاب » دهمچنین روابت مستدرلك دا با این عبارتآددده است* 
«عّل بن طلحه گفت که به « کنانه» کفتم :آ یا« تم بنابی بکر» دستش دابه خون 
« عشمان » آ لود » کفت معان ال , داخل که شد » « عثمان » به اد گفت : ای برادد 
ذاده مگر تو دفیق من نبودم‌ای؛ و با اد سخنی کفت که خادج شد و دد خون او 
دخالتی نکرد . می کوید: به کنانه کفتم: پس چه کسیاو را کشت ؟ کفت: مردی 
اذ اهالی مس پنام « جبلة پن ایهم » اد دا کشت . آنگاه سه باد دد مدینه طواف 
کرد گفت من قانل « نعثل هستم >. 

و« محب طبری » در « ریا اللشرة » ۲ : ۱۳۰ روایت « آبو عمر * دا در 
« استیعاب » که بر طبق آن « عّی بن ابی بکر > از کشتن « عثمان » شرم کرده داذ 
خانة اد بیردنآمده و[ نگاء آعدن « رومان بن سرحان > و کشتن «عمان» دا باد 
آدر شده و گفته است: میکویند « جبلة بن ایهم» او دا کشته دبرخی می کوشد 
«آسودتجیبی» اوداکشته دبنا بر تقل‌دیگر«بساد بن‌غلیاض» اودا بهقتل دسانده‌است. 














۳ جنایات معا وید 
ده این عساکر > از گفتاد «ابن کثیر» دد «تا 
که مردی اذه کنده مصر > ملقب به «حماد» که 
دبا يك حربه او را ژد ,درحالی که شمشیر خود دا از نیام کشیده و بدست کرفته 
بود. «قناده» می کوید: نام این مرد , «ددمان» بود ددیگری کوید دنک صودتش 
سرخ دسفیذ بود . و گفته‌اند نامش «سودان بن دوعان مرادی» بود داذ «ابن‌عمر» 
نقل شده که کفته است : نام قاتل عثمان » « اسود بن حمران » است . 









اش « ابو ددمان » بودهآمده 


و « ابن کثیر > در « تادیخ » خود ۷ : ۱۹۸ می‌تویسد : « اما اینکه بعضی از 
مردم می کوبند که یکی از صحابه اددا تسلیم کرده وداضی به کشتن شد , ددست 
نیست "» بلکه همه این‌کاردا ناپسند دانسته واز این عمل بیزادی جسته دمررتکب 
این عمل دا تفرین کرد‌اند. امابررخی بودتد که این‌کاد دا می‌پسندبدند» همچون 
«عماد بن باس »۰ « عی بن ابی کر عمرو/بن حمق « ودیگران» . 

| کنون باید دید « پر هند » چه بهانةای داش ت که پس اذ 
«عمرد بن حمق» داهلاك کرد؛ امر کرد ثه ره تمام براد بزنند؟ دبا ددشرمت 
تمبّدی است که اجاذه دهد که با قصاص شونده برابر قصاص شده رفتاد کنید با 
فقط مراد از قساص که همان اعدام باشد » ا کر حاصل شد کفایت می کند و شاید 





یز که 


در نزد < فقیه بلی امیه » »این جنایات تجویز شده , که ما از آننآ کاهی ندادیم؛ 
وبر آن جنایات اضافه کنید کرداندن سراو دا اذ شهری به شهری و اد » ادلین 
سری است که دد اسلام اد دا کردانده اند " . 

تایه « ابوجشر غٌل بن حبیب » در کتاب ه الحیتر » ص 4٩۰‏ می‌تویسد : 





۱) دجوع شود به جلد 4 » تا درست از نادرست موم » و به دوشنی به حقیقت 
قفیه » وقون حاصل شود . 

۲) « سادف » این قتیه ۰۱۲۷ « استعاب » ۲ :۰2 ۰ « اصابه » ۲ :۵۳۳ که 
گفته « ان حبان» با سندی خوب ذکر شده - « تادیخ » این کثیر ۸ : 4۸ ۰ 





۲ ان ۳۱۶ 





« معادیه , دستور داد سر بر ده عمرد بن حمق خزاعی دا که مردی شیعی بود » 
بالای نیزء درباذادها پکردانند, دعبدالر حمن ابنام الحکم؟ نرا ددجز یره گرفته 
بود . ابن کثیر گوید: دد شام #دیگر شهرها هم سراد دا کرداندند داين الی‌سی 
بود کهآ ترا کردانده‌ان .آشگاه معاویه سر اددا به ذش آنه دختر شرید فرستاد 


- در حالیکه ار در ژندان معادبه بود - و سر دا در دامن اد انداخت . او دستش 
رادر پیشانی آن بگذاشت ددهاش دابوسید و کفت: مدتها اددا اذمن چداکردید 
آنگاه کشت اد دا به من پس دادید » پس دردد بر این هدیه‌ای باد که نه دشمنی 
می‌ورنید دنه کسی اد دا دشمن می‌داشت  »‏ 

آری » اینها وامثال اینها , جناباتی است که نمو نه‌هایآن ددا 





ین 
چگر خواده » جایز شمرده می‌شود ۵۰ این جتایتی است که نخست باد بر عموی 
کرامی‌پیامبر بزد کث یعنی «حمزة‌شید الشهتا» واددآمد داین عمل‌پدد داپسرش 
«یزید بن معادیه» نیز در بادء پیشوای جوانان بهشت «حسین سلوات ال علیه » 
ردا داشت . اد دیادان بزد کوش 3 پا شنیع ترین وضمی کشت دس‌های کرامی 
آن بزد کوادان دا بربالای نیزه‌ها ددشهرها بکردانید «بدءنسان نفررین وپستی‌ثی 
اژ خود در صفحٌ ررذ کار بجا گذاشت که با گذشت روز کادان هرکز شسته 
نمی‌شود . دننگی یبادآددد که هميشه برسرذیانها است . 

با ایشکه هر گاه در آنجا فصاصی می‌خواست صودت بگیرد » ادلبای دءسنی 
فرزندان «عشمان »باید قساص می کردند دهر اه دلی" دم اذ گرفتن خونشعاجز 








بیش از خودشان‌ولابت‌داده . 
خلیقه د آن دوژ دیش اذ آن هم » مولیناهامیر ال عنین علی‌سلام له علیه, بود 
این کاد در قلمرو اد بود»«عمرد بن حمقءدد اختیاد اد بود» وضع او دا کاملا 
می‌دانست » مراتب اخلاصش دا می‌دید » هر کاه قصاصی لاذم بودآن حضرت اجرا 
می کرد » دد دا خداً اژ ملامت ملامتگران تمی‌هراسید » ودد برابر عدل اددود 







۷ 





و تزديك برابر بودتد » در آن دوذ دست « علی 3 » باذ بود ‏ «عمرو > مانند 
سایه که از صاحب سایه پیروی می کند دد برابر «علی ّم » فرمانبرداد بود. 
و «معاویه » درآن روز یکی از اقراد امت بود و قدرتی نداشت و هیچ حکمی اذ 
احکام شریمت متوجه اد نمی‌شد . لک نکینه توزی او از « علی چم > د ددستان 
حضرتش » اودا دادار کرد که دد متجلاب وورطاً علاك سرنگون کردد وخداوند 
انتقامآ نها دا سرانجام خواهد گرفت. 


صیفی بن فسیل 

«ذیاد » در دستگیری بادان « حجر » خیلی کوشش بخ 
می‌کردندد ادهم‌هرچه‌میتوانست آ نها ادستگیرمی‌کرد . « قمس بن‌عبادشیبانی زد 
«ذیاد »آمده گفت : ییکی اذ مردان» بام «صیفی ین فسیل» اذ بزد کترین,بادان 
«حجر » است که خیلی طرفداد! اوتت : فرستتاد نا او دا آدددند . « زباد » به اد 
کفت : ای دشمن خبا » عقیدمات رازه۶ آبوتراب » چیست؟ او کفت «ابوتراب» 
دا نمی‌شناسم . کفت اد دامن اسان ,آ پا #علیبنْابیطالب > دا نمی‌شناسی؟ 
گفت بلی . پس کفت : اد همان « ابوتراب » است . گفت : نه چنین نیست » ادپدد 
«حسن‌دحسین» لا است .دئیس شرطه کفت : ]با امیراددا ابوتراب می‌خوااد 
وتوتکذیب می‌کنی‌دمی کوبی نه ؟ امیرءچیزی «اتکذیب بکنده من نکذیب می‌کنم 
دهمچنان که ادچیزی دا باطل‌بداند من‌باطل می‌شمادم . « ذیاد» به‌او گفت :«۱ 


جح داد .آ نها فاد 

















خود کناه بزد گی‌است که مرعکب می‌شوی » عصای مرا بیاددید > . عصاراآ وددند. 


بنده‌ای 





پس کفت : عقیدث تودرباده «علی» چیست ٩‏ کفت : «بهتر ین سخني که دد 
از بنه کان خدا بگویند » من در بادة علی امیرالمنین می کویم > . کف ت آن‌قدد 
او دا اذ پشت کردن بزئید » تا نقتس ذمین شود . چندان او دا زدند که نقشذمین 
شد . سپس گفت : اذ اد دست بردادید . «خطاب به 2 گفت : ای هرد » ددباره علی 
چه می کوئی ‏ کفت : « بخدا که هر کاه با تیغ و دشنه بدنم دا قطعه قطمه 








۷۲ اتقدیر ۹ 








اه دا لعنت پفرست » با گردنتدا 
پیش آذآن کردنم دا بزن که من سعادتمند می‌شوم دتو به شقادت 


همان خواهم کفت که ازمن‌شنیدی > . کفت: 
می‌زلم . گفت : 
می‌دسی. گفت: ادا اذاینجا برانید دبا 
سپس همانند « حجر > وبارانش کشته شد . 








ن‌وذ تجیر بارش کنید دبز ندان‌بیفکنید» 


« امینی > می کوید : اين چه جنایت بزد کی است که دد حق چنین کسی 
معمول‌می‌شودکه جزبه خداددین دساات معتقدنیست دامام برحق‌دا مهر می‌ورزد 





دهیج کناهی که مستوجب چنن عقوبتی شود ندادد ؛ عقویتی که به اشار «فرزند 
جکرخواده » بدست «پسر سمیه» انجام گرفت . کناه اد فقط این بود که ددبرابر 
ولابتی که کتاب خدا به آآن سفادش کرده ودد سنّت با سندهای پی دد پی تأً کید 
خنوع می کرد . آ یا خوددادی اذ من کسی که خدا امر کرده اذ اد پیردی 
کنند وخدا اد را تطهیر دتقدیس لمواه» مج حبس وقتل است ؟ من لمی‌دالم. 
«آن زناذاده » دکسی‌که اددا بررحکومت شهرها کماشته است » می‌دانندداین‌همه 
بخاطر کین سخت اینان بر « صاحب دلایت کبری » بوده است که «ادادشان کرد 





خون هر کسی داکه دوی بخدا آددده دنکوکادی پیشه کر دهاست برریز ند. سرانجام 
کادها پسوی خدا است . 


قبيصة بن ضبیعه 

«زیاد» یس شرطة خود «شد ادین‌هیثم» دا مأمود کرد که « قبیصهپسر ضبیعه 

پسر حرعلهعبسی»را دستگیر نمامد.ادهقبیصه»دا اذقببله‌اش‌خواست ۰ اد نیز شمشیرش 
دادردست کر فت 9۰ بعی‌بن حر اش بن جحش عبسی>ومردانی اذقبله اش پیش او آمدند 
تا بافررستادة «ذیاد» بجشگند . اما فرستاده «زیاد» گفت : تو ای «قبیصه » » خون و 
مالت‌درامان‌دادتد » چرا می‌جنگی؟اصحابش به‌او گفتند:حال که آمان‌دادند » چرا 
می‌جنگیدعاداهم به چنگیدن دادادمی‌کنی؟ گفت:وای برشماءاین‌«پس [" 





۳۹ جنایات معاویه ۷ 






است که هر گاه برمن دست یبد هر کزاذ دست اددهاییممکن تست «سرانجام 
مرا می کشد . اهل قبیله کفتند : چنین نیست . آنگاه دی دست خود دا در دست 
آنان قراد داد و آنها اد دا پیش « زیاد »آوددند . اد گفت : « بشتابید » کار اد دا 
تمام کنید » چر | کرفتادی مرا بیشترمی کنید ؟ من چگونه می‌توالم کسی‌د!آ ژاد 
کنم که فتنه‌ها برمی‌انگیزدد بر فرماتروایان‌جله می کند ؟» کفت : « من‌فقط از 
روی امالی که به من‌دادند پیش توآعدم» . زیاد گفت: « اودا به‌ز ندان بینداژید» 
وسرااجام با بادان « حجر > کشته شد . 
عبدای بن خلیفه 

« زیاد »» « بکیر بن‌حمران احمری » دافرستاد تا «عبدالة بن خلیفةً طافی» 
دا دستگیر کند » چرا که او دا با « ججر ۶ دیده بود . گروهی دا به 
کم واذ آنجا یرون کردند. دقتی 
که می‌خواستند اد دا بیردن بیادرند, آد با عزت نفسی که داشت خوددادی کرد» 
پس باآ نها به‌جنگه برخاست. پس‌به آدآ تقدد سنگه انداختندتا بیفتاد. خواهرش 
> فرباد زد : ای قبیلة « طی > آیا پسر خلیفه دا تملیم می کنید ؟ ذبانتان 
دا باز کنید دنیزه‌اتان دا بکاد کیربد. « احمری » که اه 
که قبیلةٌ «ملی> جمع شوند داو دا بکشند. لذافراد کرد ۰ گروهی اذ ذنان «ملیء 
بردن ديختند داد را در خانه‌ای بردند و «احمری » اذآ نجا فراد کرد تا به نزد 


تجوی او 








ادرا دد «مسجد عدی ین تقاتم» با 














فریاد دا شنیده توسید 








«زیاد» دسید و گفت که قبیلهٌ دلی» برسر من دیختند ولتوانستم بآ اها ددبروشوم, 
لذا پیش‌تو آمدم . ذیاد پیش«عدی»کسی‌فرستاد ,ددحالی که ادددمسجد بود . ادا 





بهذندان افکند » چرا که از جای «عبدان» خبر داش 
کسی دا پیش تو پیاددم که مردم او دا کشته‌اند ؟ 
بهانهآودد و کنت: من نمی‌دانم کجا است وچهکاد می کند پس او دا ذندانی‌کرد. 
دیگر از اهالی دصر > » از قبیله‌های دیمن » و «مطر > و « دبیعه » کسی نماند 





پياودید تا بکشندش, او 





۷۴ اس ‌ ۳۹ 





مکی اینتکه او دا کرفته ویشن «ذیاد» میآوددند دباز جوئی می کزدنه ودرمورد 
« عدال > می‌پرسیدنده نا اينکه «عبدا».خارج شد.مدنی ددفیان قبیلاٌ«بحتر» 
پنهان گردید . «عبدال» به « عدی > پیام فرستاد که هر گاه دوست دادی من‌بيايم 


و با تو پیمان بیندم +«عدی » در پاسخ گفت :< بخدا ه رگاه تو ذیر پاای من 








بودی هر کز قدم از ددی تو بر لمی‌داشتم د از تو لمی گذشتم > ۰ ذياد » عدی دا 
خواست دبه اه کفت : « من ترا آذاد کردم به شرطی که اد دا به کوفه ببری ودو 
میان کوههای« ملی» اقامت کنید . ادموافقت کردءآ نگاه بر گشت دبه «عبدال 


لیفه » پیغام داد : « خادج شو که هر کاه پبینم خشم ادفرد تشه است » با اد 





۳1 
صحبت: می‌کنم تا اذتو دست برداد شود » انشاء ال ؟ , سپس بطرف دو کوه « علی» 
مد وپیشاذمر که « زیاد » درآ نجا دفات کرد . 





پیرد نآ 
کواهی دروغ برعلیه « حجر ۳ 

زیاد, دواژده نفر از اسحاب بر بنْ عدی را دد زندان جمع کرد . دئیز 
رژسای محله‌ها دا احماد کرد که عبات دنل از :«عمرو بن حریث » دئیس 
محله « اهل الدینه » ,« خالد بن عرفطة » دئیس محلةٌ « تمیم » د «همدان» » 
« قیس بن دلید » دئیس محله « دبیعه » و «کنده »۰و « ابوبردة بن ابی موسی » 
دئیس له« مذحج » د «اسد» » اینها همگی شهادت دادند که « حجر > کردهها 
دا دود خود جمع کرده د شتم خلیفه راآشکاد کرده و به جنگه « آمی المنین » 
بر خاسته «بر آن است که این مقامات جز در صلاحیت «خاندان ابوطالب» نیست 
«مطالبی در معذود بودن « ابوتراب » ولزدم مهربانی براد ودودی اذ دشمنانآن 
حفرت بیان داشته است. و چنان وانمود کردندکه این اشخاص همگی حامل‌دأی 
دپیام همة طوایقی هستند که دباست] نها دا برعهده دارند . 

« زیاد » در گواهی شاهدان نظر کرد و کفت : «کمان نمی کنم که این 
کواهی قعل 


بد ودوست دارم که شاهدان بیش اذچهاد نفر باشند» . اذاین‌دد 











مردم دا دعوت کرد تا برعلیه « حجر » شهادت بدهند : « زیاد » گفت : « يك‌چنین 
شهادتی است که سزاداد است همگی کواهی بدهید . بدا سو کند که ددبریدن 
که کردن‌این خائن‌احمق خواهم‌کوشید» . «عثمان بن شرحبیل تیمی» برخاست 
وبعنوان نخستین شاهد کفت که نام مرا بنویسید . «ذیاد» گفت: « اذ قریش‌شروع 





ید وآ نگاهاسامی کسانی راکه می‌شناسیموعلاقه ودلبستگی‌شاندابه امیرهژمنان 
ودشمنی با علیکاملامی‌شناسیم» بنویسید» . بدیین ترتیب, حفتاد نفر برعلیه «حجر؛ 
شهادت دادند .۲ نگاء « زیاد » حکم کرد: « دوستان علی‌دا هرجا یافتید» بیفکنید 
مگر کسانی که دد عقیده‌شان شکی ندادیم» ۰ «تعدادی دا که بالغ بر چهل دچهاد 
لفر بودند » فراهم کردند که «عمر بن سعد پن آبی دقاص», «شمر بن ذی‌الجوشن» 

«شبث بن دیعی » و «ذجر بن قیس > اذآن جمله بودند . 
از جمله کسانی‌که دد این کواهی شر کت کردند , «شداد بن منذد)» برادد 


«حنین » است که به « اب 





بزیمه » هعروف نود ددد متن شهادت خود چنین لوشته 








آبا این شخص پدد نداشت که نام او نیز 
نوشته شود ؟ اد دا از شاهدان خارح کنید » . کفتند : « اد همان اخوالحنین پسر 





منذداست » ۰ ژیاد « نسبت پدری داهم درشهادت بتوسید > و چنین نوشتند. 
این جریان به گوش « شداد » دسید . گفت : « بر این ذنا ذاده تأسف می‌خودم . 
آبا مگر مادرش معروفتر اذ پدد نیست‌که اددا بنام ماددش می‌خوانند ؟ بضداکه 
همه چا اد دا به نام ماددش سمیه نسبت می‌دهند » . 

درمیان شاهدان » نام «شریح بن حرت» دهشریح بن هانی> نیز دیده می‌شد: 
« شریح بن حرث > می گوید : « اذ من دربارة علی ( پرسیدند . کفتم :آباچنین 
نیست که علي 2 ددذه بگی » شب‌خیز » و عابد بود؟> ۶ شریح بن هانی > نیز 
می کوید : < به من کفتند که متن کواهی من قبلا نوشته شده است . هن بلافاصله 
تکذیب داین کار دا محکوم کردم » . اد نامه‌ای توسط «وائل 


حجر» به «معاویه 











تفر ۳۹ 





قرستاده ودد آن نوشته بود : « من گاه شدم که شهادت مرا ذباد نوشته است » در 
حالی که من شهادت می‌دهم که حجر از کسالی است که نماذ می‌گزادد , ذکات 
می‌دهد ؛ پیوسته حج دعمره بجای می‌آورد » امر بمعروف دنهی از منکری کند 
دتجاوذ به خون و مالش برهمه حرام است ۰ | کنون هر گاه بخواهی اد دا بکش 
دا کر خواهیآذادش کن >. « معادبه » که این نامهداخوانده گفت : « این‌شخص 
به اعتقاد من خواسته است که از شهادتی که کرفته‌اید خود را کناد بکشد » . 

از جمله کسانی که در غیاب اد شهادتنامه برعلیه د حجر » به نامش نوشته 
بودند ۰« سری بن وقتاص حادئی > بوده است . 

« امینی » می‌تویسد : این شهادتهای دروغ دا فقط کسی که فرزند ماددشباً 
فرذند پدرش بود ؛ جمع آددده داذ مردمانی صالح و بیکوکاد که به صراحت این 
شهادنها دا تکذرب کرد‌اند دد آن به دروغ یاد شده است » همچون « شریج بن 
حرث »۰« شریح بن هانی » و کسانی که دداین پابه بود‌اند ؛ « ددست برخلاف 
شهادت ابنها شهادتنامه تنظیم کردهاید؟ کر وحی بودنك که‌حتتی ازذمان دمکان‌شهادت 
خبر نداشتند » لکن سرانجام دددغی که بنام آنها ساخته بودند آشکارشد. کسانی 
اذقبیل*ابن‌دقاص‌حادنی»» آذاین گردء بودند.ددبرابراین‌مردان؛ کردهی‌ه بودند 
کهکاد بیخردی و آشفتگی‌شان بجائی‌دسیده بودکه این گواهیهای ددوغین داآسان 
می‌شمردند دشهادت ددغ می‌دادند تا مجربان آمور» خون مردم دابریزند. اینان 











کسانی بودند که نه دد اسلام کامی برداشته بودند ونه سابقه‌ای از آ نها در دست 
بود . کسانی مثل : « عمر بن سعد > « شمر بن ذی الیموشن ۰6« شبت بن دبعی» 
د «ذجر بن قیس » اذ اين طایفه بودند که شهادتهای دردغین دا فریاد کشیددد . 
تبهکاد» این دور غزنان‌د! باادصافی‌مانندهبر گزید کان 
داشراف مسر > و دبزد کان دین دتقوی » می‌ستود ؛ در حالی که خود «معادید» 





ببهوده یست که آن ذنا زا 


حقیقت احوال دابهتر آژهمه می‌دانت . آما شهوت دهوی نفس او دا بر آن‌داشت 





جنایات معاویه ۷۷ 





ن همه شهادتهای دردغ را تحبین کند د بر علیه « حجر » د بادان سالع 


وپرهیزکاد اد اقدام کند د بدینشان اسول صلاح و تقوی را ذیر پا بگذارد و از 





آرتعاب هیچ عمل ناپسندیده در این داه با کی نداشت » که به خدا پناء باید پرد . 
ح رکت دادن «حجر» و.بارانش بطرف «معاو به» وقتلگاهشان 
«ذیاد » » « حجر بن عدی » ویادانش دا بدست « «ائل بن حجرحنرمی» 


ده« کثیر بن شهاب » سپردددستود داد آنها دا به شام بب ند .آنها دا شبانه خادج 





کردند د دقتی که به « جبانه عرذم » دسیدند » « قبيصة بن ضبیعه عسی » که » 
نگاهش په خانة خود در « جبانه عرزم» افتاد و دخترانش دا دید ؛ بهه دائل » 
و «کثیر » کفت که اجاذه دهید نامن به اهلبیت خوددصیتی کنم.اج 
«فتی که‌بهآنها نزديك شد » حمگی کرنه میّکردند . ساعتی سا کت شد. سپس به 
آ ها کفتم :شما هم سا کت شوید . آ ناه چنین گفت : 

« از خدای عزدجل بترسید دهمگی شکیبا باشید . و من از خدادلد ییکی 
از ده پیروژیدا اتتطاد دادم : با شهادت که خود سعادت بزد کی‌است ‏ دبااینکه 
به سلامتی باذ خواهم کشت ,آن خدا است که شما دا روزی می‌دهد دمرا ددباره 





اش دادند. 





مخارج شما کفایت می کند , اد زنده‌ای است که نمی‌میرد, امیددادم خدادند 
شما دا دانگذادد دمرا لیز دد بن شما نگهدارد ». 

یس باذ گشت‌دهمة قبیله «خانداتش‌دست به دعا » عافیت اودا ازخدا] رزد 
کردند .آ نگاه حر کت کردلد تا به همرج عذراء » دد نزدیکی « دمشق ۲رسیدند» 


در حالی که ددازده نف بودند‌بدین قراد : « حجر بن عدی » » « ادقم بن عبدالش» 





« شريك بن شداد »» « صیقی بن فسیل » ۰ قبیصه بن ضبیعه » » عاصم بن عوف ۰6 
«ورقاء بن سمی ۰۶ «کدام بن حیان »عبدالرحمن بن حسان» » « محرز بن شهاب» 
و «عبدالهٌ پن حوبه > 


ددلقر دیگی دا نیز ذیاد با « عامرین اسود » همراء کرد که جمعاً چهارده 





۷۸ تین ۳۹ 








تن‌شده , و درمرج عذرا ذندالی‌شدند . پس « معاوبه» ؛ « دائل بن حجر» د«کثیر 
بن شهاب » دا خواست . وقتی کهآ نها دارد شدند ؛ نامه‌شان دا گرفت ۶ بر مردم 
شام خواند . درآت نامه چنین آمده بود : 

« پسم ال ال رخمن الرحیم»» 
از ذیاد پس ابوسقیان. 





اما بعد : خداوند در پیشگاه امیرالممنین,بهترین آزمایش دا قراهم کرده 
و دشمنان خود دا به دست اد کرفتاد ساخته و کسانی که به حقوق خدا تجاوذ 
کردهانه «بدست اد سپرده است » طاغوتبان ذمان که دددأسآ نها ؛ حجربن‌عدی 





قراد داشت د با امیر مومنان به مخالفت برخاسته بودند و بين مسلمانان 
می‌الداختند و جنکه دا برما تحمیل می کردند . ابنك خدا ما دا برایشان‌پیروذ 
گردانید مسلط کرده . من‌بر کید کان مردم مصرد بر جستکان واشرافآ نهادا 
که به داشتن خرد د دین شهرم بودند, فراخواندم و همگی برعلیه این باغیان 








شهادت دادند وآ نچه‌را دیده و[ کاه شده بودند » بیان داشتد 
داب پیش اهب نان دمم وگواهی مردمپسلاحیت ویر گزیدة مر دا که 
در ذیر این نامه آمده است نقدیم می‌دادم »۰ 

هنگامی که «معادبه > این نامه وشهادت شاهدان دا خواند , گفت 
این کسان » که آشنایان و طایفه خودشان علیه آ نها اب 
باید کرد ؟» . 

« يزید پن اسد بجلی > اظهاد داشت : به اعتقاد من , آنها دا دد ددستاهای 
شام پپرا کنید که مردمآ نجا خودشان به‌خدمتخان می‌دسند . «معاوبه» به «زیاد » 





ددر باه 


شهادت دادند , چه 








چنین نوشت : اذ داستان حجر « بادانش و شهادتنامه‌هایی که برعلیه آ نها فراعم 


شده پودآ کاه شدم » وددکارشان مطالعه‌کردم , کاهی_ پنظر من میرسد که کشتن 





ابتان بهتی از آذاد کردنشان است ۶ کاهی معتقد می‌شوم که عفوشان بهتر از 





۳۹ جنایات معاویه ۷۹ 





از قتلعان است . «النلام > . 
در پاسخ این نامه ۰« ذیاد» با میزید بن حجیه‌تمیمی > چنین نوشتندا: 
«افا پعید» نامه شما داخواندم دنظرتان دا در ادة حجر دیادااش ددیافتم» 
ودر ايشکه کار ایشان برغم مشتنه شدم دد شگفت ماندم : در حالی کهبرغلیه 
این کسان » اشخاصی شهادت دادهالد که از خودشان هم به احوال آ نها کاهتر 





هستده ییاهر مشی شاد یاژی هبت؛ دیگی حجر دیاراش دا پرمن 
پاژنگردان »۰ .۰ ۰ 


«یزید بن حجیه »۲ نها دا حر کت داد 





به «عذداء ‏ دسید, وکنت : + 





اءامردان ؛ بخدا خوکند : من دیکز داحی طهتآذاذی دتبركة 
کشتن دنی‌بیلم « چزا که دنتوّر دادم شما:د! بقتل بسانم ۰ پش کادعا بکنید که 


لجژ 


نفع سود شما ددآن باشد « من بتالغ,در آفادی شماسخن بگوی»: 
«حجن » چنین کفت : « به ماه تبگوتنا برزبیمت خود پایناديم داح کز 
آن دا تخواهيم شکست کت لا شهادت د داده‌اند که دشمنات 
وید ندیثان بودلد » . 
«یزید» این نامه دا به «معاونه ۶ دساند-داطهاذات «حجز:* دا به اد اطلاع 
داد ؛ معاویه:»گفت : د دور نظر ما ذیاه داستگوتن از-حلیز آشت *< عتدالر حمن 
بن ام حکم نقفی » دبه دوایتی « عتمان بن عمیر ثقفی > کفت : « آنها ادا تکه‌انکه 
کنید» «معاویه » کنت :<.این نو ضوع.وآشکادا نگ و که سالفتری» . 
مردم شام براه افتادند د فهمیدند که « ممادیه » و د عبدالرحمن #نچه 
م ی گویند . « نممان"بن بشیر» را آزددنه و اظهارات « نام شک »۱ به او 
گفتنه . «نمان » گقت : « همگ ی کشتهة هی‌شوند > . ۰ ت 


< غامربن .اسود عجلی #درعنداء ‏ بود ومی‌خوانت " احوالآن دذ مره دا 





که «زیاد» پیش او فرستاده بزد تا به < حجر» پپیوندتد» به «تمعادیه > بگوید. 





9 الغدیر ۹ 








دی زد« معدیه»آمد. هنگامی که خواست آزبابر د حج > بگذرد «حبر» 
برخاست ؛ باهمان بندهای خود به طرف او آمده کفت : « ای عامر » این سخنان 
دا امن به معادیه برسان که خونهای ما برادحرااست . به اد بک و که مابا اودر 
آشتی‌دامان هستیم . اذ خدا بترسد و ددکاد ما دقت کند > داین اظهارات دا چند 
باد تکراد کرد . 

«عامر » که به حمود «معاوبه» دسید » لخست کزارش آن ددمرددا دساند. 
« یزید بن اسد بجلی » پبای خاست «بخشیدن آن د مرددا پيشنهاد کرد . «جریر 
بن عبداله » من نامه‌ای درپارء 





ین د9 مرد فوشته بود :« این دو نفی از خاندان 





من د اذ اهل جماعت هستند « بهترین دأی و عقیده این است که سخن چین 
بد کمالی » دد بادآ نها پیش ذیاد سخن چینی کرده د اینها از کسالی هستند که 
هر کز دراسلام بدی نکرده‌اند وغیچ کار خلافی علیه خلیفه انجام نداده‌اند که به 
حالشان مودی داشته باشد « یابهره‌ای کرفته باشند » . « معادیه » به خاطر او 
وديزید بن اسد »] نها دا بخشی: 
«دائل بن‌حجر» درباده « ارقم » عفوخواست. درنتیجه ادفم راآذاد کردند. 
«ابوالاعود»» «عقبة بن اخنس» دا دساطت کرد » پس بخشرده شد . 





وحم 


بن‌مالك همدانی » ددبادء«سعید بن تمران » «ساطت کرد»9«معادیه» 





اد دا بخشید. 
«حبیب بن مسلمه آژادی «عبدالة بن حویه تمیمی » دا خواست و اد لیز 
آذاد شد . 
«مالك بن هبیره » برخاست دبخشود کی «حجر» دا خواست » اما «معایه» 
اپذریرفت دخشمگین شد ودر خانه‌اشی تست . «معادبه » «هدابة بن‌فیاض قناعی > 
داکه از 





ژندان «سلامان بن سعد » بودء وه تحسن بن عبدای کلابی» 


« واپوشریف بدای » - دپه‌ردایت آغانی ,۶ ابوحریف بددی» - دا فرستاد «موقع 





۹ جنایات معاویه ۸۱ 





عصر پیشآ نها آهد‌ند . 





« ختعمی »» وقتی که « اعود » دا دید که می‌آید » کفت : « نیمه‌ای اذما 
کشته دنیمه‌ای آذاد می‌شوند ». 

« سید پن تمران» گفت : « خدایا مرا از کسانی قرادبده که آزاد می‌شوند 
و اذ من دافی باش > . 

« عبدااررحمن بن حسان عنزی » گفت : « خدابا مرا از کسانی قراد بده‌که 
بخاطر خوادی شان کرامی می‌دادی « اذ من خشنود باش . چقدد موقمیتها که 
خوددا در ممرض‌کشتن قراد دادءام وخدا نخواسته است که‌کشته شوم» . 

اینجا بود که فرستادُ ه معادیه » , دستود او داکه کفته بوه « شش فرشان 
آزاد د هشت نفرشان کشته شوند »ابلاغ کرد . نمایند کان « معادیه » بهآ نها 


« ما مأمودیت دادیمکه پيشنهادكتيم از علی تبری جوئید و او دا لعن کنید. 
هر گاه چنین‌کردید «شماداآذادکنيم گنه خوآهيم کشت » دامیرالمژمنینبخوبی 
می‌داندکه خونهای شمابمناسبت شهادتهابی که اهالی محل‌تان برعلیه شما دادهاند؛ 
حلال است . جزاینکه او از کناه شما - در صورتی که اذ این مرد تبری کنید - 
میگذرد دما آ ذادتان می کنیم > . 

همگی گفتند:«مااین کادنکنيم» ؛ پس دستوردادادکه به زث 
و کورهاشان‌کنده شوده کفنهایشان حاض شود .آن‌شب همگی‌به فماذ برخاستند. 
صبح که شد »باران « معادیه » کنتند : ای مردان » ما دیشب 
طولالیددعاهای تیکویی داشتید . به‌ما بگوئید که در بار عثمان چه می کوئید و 
کنتند : او ادل کسی است که دد حکوعت ستم کرد «به غیر حق عمل کرد > . 

اسحاب « معاویه » کفتند : « امیر المومتین شما دا بهتر می‌شناسد »۰ بعد 
به طرف نها بلند شدند و کفتند : «آ یا اذ این مرد ( مراد » علی 29 است )تبری 


ابسته‌شوندد 





یم که تفاژهای 











)لقدیر 





« یه پلکه او را دوست دادیم ». 

حر يك از مامودان ؛ یکی اذآتها دا گرفت تا بکشد . « قبيصة بن ضبیعه » 
بدست « ابوشریف بدی » افتاد و « قبیصه > به او گفت: « بدترین افراد دد بین 
قبلیه تو «قبیلةً من دد امان است وتو مرا می کشی . بگذاد غیر تو مرا بکشد ». 
« حضرمی» او دا گرفت د به قتل «ساند و < قناعی » هم دوستش دا کشت . 

« حجر » به‌آنهاکفت : « بگذارید من دد دکمت ماذ بخوالم . س و کند 
به‌خداء هر کز دضو لگرفتهام ؛ مگر آنکه‌دودکمت نماذ خوانده‌ام». کنتندبخوان. 
او نماذ خواند. سپس باذ کشت و کفت : « بخدا که تا کنون نماذی کوناهتر از 
از این نخوانده بودم .ده کاه نبود که شما خیال کنید که بخاطرترس اذمر که 
نمازدا طول می‌دهم » هر آینه این دودکعت‌دا طول می‌دادم ».سپس کفت :«خدایا 
ما از تو در بادهٌ امت خود باری مي‌خواهيم/. مردم کوفه علیه ما شهادت دادند 
ومردم شام‌هم‌مادا می‌کشند . بخدا سو کندکه هر گاه مرا بکشید»من ال مسلمانی 





خواهم بود که در دادی شام سلوك کرده نخستین مردی اذ مسلمانان خواهم بود 
که سکها براد فربادخواهند کرد ». 

اعود » پیش آمد » در حالی که کوشتهای ذانوانش به لرزه افتاده 
بودند , گفت : « هر کز کمان نداشتم‌که تواذمر که نوراسی . من‌تراآذاد منی‌کنم 
تا از ددست خود تبری کنی » . گفت : ه چرا از مره نترسم ؛ دد حالی که‌قیر 
خود داآماده و کفن خود دا کسترده می‌بینم دشمشیر بالای سرم بر کشیده‌اند . 
بخدا من هر گاه اذ مر که می‌ترسم » سخنی که خدا دا به خشم آودد بر ذبان 
نمیآددم » .آنگاه گفتند گردنت دا خم کن . گفت :« این خونی است که من 
هر کز به دیختن آن‌کماك نمی‌کردم».آ نگاه ادداجلو آوددند و گردش‌دا زدند و 
يك يك افراددا بدینسان کشتند » تا[ نکه هر شش نف رکشته شدند . 


و هد: 











۳۹ جنایات معاویه ۸۳ 


« خنعمی » و « عنزی 6 » باران « حجر » 

« عبدالر‌حمن بن حسان عنزی > و « کریم بن عفیف خثعمی» گفتند : «مارا 
پیش امیرالژمنین ببرید» تا دد بارٌ این مرد همانند کفتاد اد سخن بگولیم». 
آنها دا تزد « معادبه » فرستادند و به وی خبر دادند . کفت : « آنها دا نزد من 
پياددید » . پس به سوی «حجر > دو کردند ۰« عنزی > به اد گفت : «ای حجر 
دوری مکن؛وآرامگاه تو دودئیست » توچه بادخوبی به‌اسلام بودی » د«خنعمی» 
نیز مثل ادانلهادانی کرد » سپسآنها گذشتند و < عنزی » به این شعر تعئل‌کرد: 

کنی بشفاة القبر عداً لهالك و بالموت قطاعاً لحبل الفرائن 4 
د«ختسی » که دارد شد , به ادچنین گنت : «ا ای معاویه ! تو سرانجام 





از این خانةٌ ناپایداد به سرایآ خرت خواهی شتافت ؛ د دد این کشتن ۰ مسژلیت 
خواهی داشت » تو چرا خون ما دا میدیزی ؟. 

دمماوبه » کت : « در ار عَلیَعقیدةه ات چیست ٩‏ » گفت : « همان 
چیزی‌دا می کویم‌که توادعا می کنی » بعنیآبا تواژ دین علی که بهآثین برحق 
خدا بود تبری می‌کنی ٩‏ > ۰ < معاویه > سا کت شد و لخواست جوابی بدهد . 

دداین حال »«شمر بنعبد ان خثعمی» بر خاست دپيشنهاد کرده معادیه » اددا 
آزادکند . « معادیه » گفت : « بخاطرتو آذاد می کنم» لکن يك ماء نگه‌می‌دادم» 
سپس ادا ژندانی‌کردوهردو دوذ یکباد اددا می‌خواست دبای صحبت می‌کرد . 
سرانجام آوراآ ذادکرد » بشرط [ نکه مادام کهحکومت بدسته معاژبه » است‌نباید 
د .آ نگاه به«موصل» میآمدومی گفت : | کر« معاویه » می‌مرد» 
ش از مر که معادیه وفات بافت . 











وارده کوفه » شود 


دادد شهر می‌شدم . وی بك ماه 








۱) ینی تتددستی خواهند گان , در گود , چقدر اژ هلاه شوند گان به دودند . و با 
مر گث , دشتة نزدیکان دا می گساند . 





۸۴ القدیر ۳۹ 


سپس « عبدالرحمن بن حسان» راآوردند . «معاویه » بدو کفت : « بگو 





به بیلم ای برادد دبیعه , دد باده علی چه میکوئی ؟ » گفت : « مرا دها کن داز 
هن مپرس که این برای تو بهتر است > .گفت :« بخدا سو کند که تراآذاد 
نمی‌کنمنادد بادة علی سخن بگوا ی > . «عبدالر حمن» کفت : « کواهی‌می‌دهمکه‌علی 
ازکسانی بودکه خدادا همواده باد می‌کرد » همواده امی به‌معروف دلهی ازمشکر 





می‌نمود د اذ مردم ددمی گذشت » . «معادیه ‏ کفت : دربادء عثمان چه م ی کوئی؟ 
گفت : « اد نخنتین کسی است‌که باب ستمدا کشود ودرهای حق‌دا بست > کفت: 
«خودت دا به کشتن دادی» . کفت : « بلکه دردادی‌محشر ؛ تو خودت رابه کشتن 
دادی نه دبیعه - یعنی که درآنجا از قببله ادکسی نیست‌که چنین سخن بگوبد - 
آلگاه معادية نماینده‌ای بطرف « 
است‌که من می‌فرستم .آ تا کیفزین دا که شايستةٌ ادست» دد حق اد 
معمول بداد ؛ د به بدترین دشع ممکن او دا پکش .> وقتی اد دا پیش « زیاد » 
آوردند , اودا به ناحیه « قس الناطف > فرستادودر آ نجا ذنده بگوزش کردند. 





اده فرستاد و نوشت : « اما بعد » این عنزی 





ان حجر » که با ااکشته شدند عبادتند از : 








بن شداد حشرمی » » «صیفی بن‌فسیل شیبانی ۰ #قبیصة بن طبیعه 
عبسی» ۰ «مخرذ بن شهاب منقری »۰ «کدام بن حیان عنزی » و« عبدالرحمن‌بن 
حسان غیزی». 

د کردهی اذ یادان حجر که‌آذاه شدند عبارتند از : 

«کریم بنعفیف خثعمی » «عبدالة بن حویه تمیمی» :«عاسم بن عوف بجلی» 
«ودقاء بن سمی بجلی ۰۶ ۶ ارقم پنعبالة کندی ۰6 « عتبة بن اخنس سعدی» و 


«سعد پن تمران همدانی » . 





مأخذ این فسل ( معاویه د حجربن عدی ویادانش - صفحةٌ -) بدین فراو 





۱) محلی است درنزدیکی « کوقه » برکراند شرقی « فرات » . 





جنایات معاویه ۵ 





است : « اغانی > ۱5 : ۱۱-۷ «عیون الاخباد » اين قتیبه ۱: ۰۱۵۷« تادیخ 
طبری» :۱۵۹-۱6۱ ۰ «مستدرك > حاکم ۳: 2۰40۸ تاریخ » آبن عسا کر 


۸ کامل > این أثیر ۳ :۰۲۰۸-۷۰۷« تادیخ » این کثیر 





۸ ۵ . 
« امینی » می‌تویسد : « حجر بن عدی » چه کسی بود «یادان اد چدکسالی 
بودند وهدف دآدمانشان اذ این خطرات ومبارذات چه بود ؟ چه کناهی داشتند 
که ای 

کستته شد ؟ نه مکر همگی مسلمان بودئد ؟ 

« حجر بن عدی » اژ عادلان صحابه بشماد می‌دفت با یکی اذ عدول صحابه 
و داهب و پادسای اسحاب محمد َ به تعبیر « حا کم » ۸ او از بزد کان 
صحابه بود و دد سنین کودکی - آنکوثه کهاز دذایت « استیعاب » ۱ : ۱۳0 


کشته شدند؟ چرااینگونه بر[ اهاهتك حرمت‌شد » وبندهای حیاتشان 





برمی‌آید - يك شخص مستجاب الدعوه بو و بنا بنوشته «اين سعد » يك لفهةً 
معزوف بود ". 
«مرذبانی > می‌گوید : «اد به حضود دسول الق شرفیاب شد . وی 





از بند کان خالس خدا و شخصی پادسا بود و دد حق مادرش خیلی خدعت 
دبسیاد نماذ خواند «بسیاد دوژه‌داد بود > 


به اد دست نمی‌داد 





« آبومعشر > نوشته‌است : « او عابدی‌بود که هیج حدث 
مگر اینکه بیددنکه وتو دهیچ وشو نمیگرفت مکر آنکه بدنبال آن 


دو د کمت نماذ می‌خواند » " وچنانکه دد « شذرات » آمده » « مراتپ ددستی و 








۱ و« مستدرله » حاکم ۳ :۱۳۵۶۱۰6۹۸ 
۲) «طبقات» این سعد » «تادیخ» این عساکر ۴ : ۸۵ «تادیخ» این کثیر ۸ : 





۲ « تادیخ » این کثیر ۸ :۵۰ + 


>) «تادیخ» این عاکر > :۸۵ 4۰۲ ۰ج ۵ «تادیخ» این کثیر ۸ : ۵۰ . 








۸۶ القدیر وی 





خدمتگذاری دجهاد د عبادت اد مشهود بود» " او دارای‌کرامت «مقام استجابت 
دعا د همواده دد پرابر خدا تسلیم بود . 
« این جنید » در کتاب « الادلیاء » ددایت کرده است :« حجر بن عدی 

را چتابت دست داد . به‌نگهبان خود درزندان گنت : آب خوردن مرا بذدهی 
پا آن نطهیر انم دجيرة فردایم دا ندهید . تگهبان کفت : می‌ترسم که 
بمیری 3 معادیه مرا بکشد . می کوید دعا کرد و خداو ند از آسمانابری فرستاد 
و بادان بریخت د او بقدد نیاز خود اذآب آن گرفت . باداش به او کفتدد دعا 
کن خدا ما داآذاد کند. پس او کفت : خدابا به ما خبر عطاکن» *. 

لشه کفت :« بخدا تاآ نجا که من‌می‌دانم» اد مردمسلمان دمردحج کزاد 
کزادی بود » " وبه « معادبه » کفت 
که به من خبردسیده‌است «؟ گاهی بافتهام که پرءذداء.هفت نفر کشته می‌شو ند 
د به تعبیر گردهی - خدادنه دسا کتان مان از کشت نآنان بششم در آیند » * ۰ 














و 


زبا حجرد باران اورا کنتی؛ بخدا 





مولانا امیر المومنین 838 فرمود ات :۶ ای مردم کوفه » هفت تن از 
گزید کان شمادا ددعذداء می کشند که مثلآ نان مانند داستان اصحابخدود 





است» . ددد عبارتی دریگ آعده : «حجی بن‌عدیدبادان ادهمچون اصحاب اخددد 


اشند و دشمن نداشتنه اذ ایشان ؛ جزاینکه بخدای عزیز حمید ایمانآدرده 





۷ 
۲) « الاصابه » ۱ :۰۳۱۵ 


۲) «الاغاتی» ۱٩‏ : ۰۱۱ «تادیخ» طبری ٩‏ : ده «الامل) :۲-۹ 
4) تادیخ این عماکر 6 : ۸٩‏ تادیخ این کثیر ۸ :۵۵ » الاصابه 
۵) تادیخ‌این‌عما کر 6 : +٩5‏ تادیخ اب کثیر ۸ : ۵۵ » شذرات الذهب ۱ ۰۵۷۰ 





۳۵۶ 


عادت آخعر » آیة بم سودة بروج است . 





۳۱ جنایات ععاویه فذ 





ودرنامه‌ایکه اعام حسین سبط به« معاویه » نوشته ؛ چنینآمده‌است ": 


«آیا تو قانل حجر داصحاب پادسای اد نبودی ؟ کسانی که بدعتهادا می کوبیدند 
د آمر به معروف دنهی اذ منکر می کردند »و تو پس اذآنکه با نها پیمان‌های 
سخت « عهد های استواد بستی » جسارت بر خدادنه و سبك داشتن پیمان دا به 
حدی دساندی که همه آنها دا از ردی ظلم فدشمنی به قتل «ساندی و 

آیا توهمان قائل عمردین حمق تیستی که عبادت دطاعت؛تن اد دا فرسوده 
بود د پس اذ پیمانی که با اد بستی» باژ اد دا کشتی و جنایتی کردی که هر گاه 
آهوان خبر می‌شدند » از کوهها سراذیر م ی کشتند ؟ 

آیا توهمان قائل حضرمی" نیستی »کسی که ذیاد ددبار# ادبرتو نوشته بود : 
اد بردین علی کرم ال دجهه است؟ در حالی که دین‌علی + همان دین عموژاده ای 
پیامبر قل: است ؛ دینی که تو ادغای دهبری‌آن دا دادی و برمسندآن تکیه 
زده‌ای ؛ وبزد کترین شرف دافتخادتو دئياکان توهمین انتساب به پیغمبر بود که 
خداد ند تکلف دسختی‌دوباد کوج سالانة وحلت تابنیتان و ذمستان دا به(بر کت) 
ما ء اژ شما مکنیان برداشت به جهت منتی که خدای‌تعالی برشما دادد» - 





این«حجر»دیادان ادست » اماهدف این ند صالحپی انش ددتمامموقعیتها 
جز ییکوکاری لهیاذمنکروباذداشتن اذ لعن علي - سلاماة عایه -بربالای منابر 
چیز ی نبود .این جرمی‌بود که‌هر کس‌مرتکپ‌می‌شد. کار گزادان«معادبه»برر صودت 
اد خاك می‌پاشید ند. بر امام منصوب دبرحقءعلی 9 دپیردانش‌سخت می کررفتند 
د جز این تقصیری نداشتند که مأمودان «معادیه» در جامعه اینهمه فساد پیاد 
آوردند وسلطة اسلام دعظت مسلمانان دا شکیت دادلد ؛ د« حجر» که پیشوای 





۱) تمام اين نامه در جلد دهم این کتاب (حتن عربی ) ص ۱2۱ - ۰15۰ نقل 
شده است ب 

۷) یی «شريك بن شداد حضرمی». وی اذ اصحاب حجر بود که ذیادآنان دا نزد 
معاویه فرستاد و بالاعره باحجر کشته شد . 





اتندیر ۳۱ 








خود بود می گفت :1۶ گاه شوید من بربیمت خود پابدارم ونهآن داعوض_ 





می کنم و ن‌فسخ «باطل می گرداتم . خدا «عردم این دا از من شنیده‌اند» . 
« به معادبه بک که ما بربیمت خود هستیم 
«آلرا باطل دد کر کون نمی‌کنيم » داین شهادتنامه‌هایی که برعلیه ما اقامه شده 
ساختةً دشمنان «بداندیشان ما است » 

دپیوسته میگفت : « من هر کز اذ اطاعت‌کسی سرباز ازدم د میان مردم » 
تفرقه ایجاد نکردم د بربیمت خود استواد می‌باشم > . 9[ نگاه‌که اددا بر معاوبه » 





دنه ردان چیه 


داد ساختند ء اد دا به امیری مژمنان تهنیت گفت ۲ . 

صلاحیت 3 ایمان این مرد باداش » برکسی پوشیده نبود » جتی بر امثال 
«مفیره » که از فرومایگان و متعصبان, مأمودین « معادیه » و یادانش به شماد 
می‌دفت » « مفیره » ای که سخت باشیفیانعلن 82 دشمنی‌می‌ددذید.این شخ + 
دقتی که شکنجه وکیفر دادن « حجر > رانبه او پيشنهاد کردند » گفت: ددست 
ندادم‌که ددکشتن مردم این شهر از کی شودع کنم‌که بر کید همکان است 
ددد نتیجه آنان به سعادت برسند و من شقادت یابم و سر انجام معادیه دد دنیا 
به عزت برسد دمفیره دد آخرت به ذات برسد > . 

دچنانکه در «مستدرك»۳ : 4۷۰ نقل شده : اسحاب معاوبه در آخرین شب 
ند کی این افراد دیده بودند که چگونه همگی شب دا با دعا نما و عبادت به 
روز آدردند ودرشگفت مانده بودنه داژتصین ویزر گداشت اخلاستان‌تتواسته 
بودند خوددادی کنند.لکن به اشار معادیه به] نها پيشنهادکرده بودندکه‌هر گاه 
علی 3 دا لمن و اذ اد تبری کنند در امان خواهند بود دآذاد میگردند» 
«هيچيك اذ] نها اين پيشنهاد دا تپذیرفته بودئد و در داء ددستی د مهر علی 438 

۱) الاغانی ۱5 ٩:‏ نادیخ طبری ٩‏ : ۱۵۳ کامل ابن اثیر 6 : ۲۱۰ سندرله حاکم 
۴ ۷۰ الاستیعاب ۱ : ۳۵۷ الاصایه ۱ ۰ ۰۳۱۵ 





۳۱ جنایات معاویه 


کشته شده بودند * . 
و در سخنان امام سبط - « حسین بن علی » سلام أبٌ علیه - شنیده 








خطاب به« معاوبه » فرمود : 

«آبا تو قاتل حضرمی نیستی ء آن کسی که ذیاد دد باره اد بر تو نوشت : 
اه بردین علی ۸ استواد است « کناهش جز این نیست که کسی دا ددست 
می‌دارد که موالات اد دا خداوند درقر آن کریم بادلایت خود دولایت دسول ال 





مقردن دانسته است »۱ . 

دما نمی‌قهميم کهآ با دد شریمت چنین چیزی هست که خوددادی اذ مهر 
اما هدایت ددشنام براد » موجب کرفتن امان ؛ «الا مستوجپ اعدام باید شود ؛ 
بااینکه برعکس , دلایت آن حضرت» ره ثابتی است که هر کس باید به ابن 
خرددت دین عمل کند , ددرداقم تر:قوالات پاید موجب‌کشتن شوددحااینکه 
کدتن دوستان «علی> لِ کرامی‌ترین کار ددنظر « معاویه » بود . دببهوده لیست 
کثبر» ددتاریخش ۸ :64 می‌خواليم : « عبدالرحمن بن حادث 
به ممادیه » کفت : آباحجرین ادبر دا می کشی ؟ معاویه گفت : کشتن اد دد نظر 






که در ددایت 


من از کشتن صدهزاد تن بهتر است > . 

آدی » ما نمی‌فهميم «لکن در فقه « معاویه » ددر قاموی شهرات اد چنین 
اعمالی ددا است . اد هر کز به سیحت هيچ‌خیر خواهی کوش نمی‌داد. « آنگاه 
که « حجر > در زندان « عذرا » بود و معاوبه با دایزنان خود به مشورت نشسته 
بود »« عبدالة بن رید بن اسد بجلی» به وی کفت:«ای امیرمومنان» تودعبرمالی 
«ما دعینت نو ء تو دکن مائی و ماستون نگهداد تو ء هر کاه عقاب کنی گوئيم 
اه بیخشائی گوئیم کار یکو کردی »عفو به تقوی نزدیکتر 

۱) مراد .آیه ۳۹ ولیک اقه ورسوله والذین آمتوا الذین یقیمون الصلوة و تون 
الزکوة وهم داکمون » است . 





سزاداد است د هر کا 








۱ القددر‎ ٩ 








وایی مسوول ذیردستان خودش است 





است و هر 

پس « حج » ویادان پرهیز کارش دکسانی که دد تقوی «صلاح نظیرایشان 
وحاملان اسلام بودنه وردی خوشی به حکومت این خلیفه‌ها دامادت این سکان 
دسکک ذاد کان و ... نشان نداده بودند دراشی نشده بودندکه‌کانی مثل «زناکار 
ترین ثقیف » مفیره » « دها شده دامن اد « بسرین ارطاء» و « پسر پدرش ذیاد » 
و «خلینه فرزند هند » به حکومت _برسند» چه گناهی داشتند؟ اما « حجر » 
ویاداش کسانی هستندکه دد پیمان خود باخدا پابداد بوده و آنچه دا پیامبرش 
آدرده » بخوبی پذیرفته بودند . 

و چه دذست فرموده است پیامب رآ نجا که به‌دجا بربن عبدال» فرموه: 
« ترا به خدا می‌سیادم از حکومت.سفهان »۰« جابر » عرض‌کرد : « مراد اذ 
حکومت سفیهان چیست ؟ » فرمود :*فومانرواانی که پس اذمن‌می آبند هر کز 
به هدایت من کردن لمی‌نهند و اذ سنت هن پیردی لمی‌کنند . کسانی که دودغ 
آها دا تصدیق وبرطلمشان بادشان‌کنتد ؛ از من نستند و من نیز از آ نها بدودم 
ویامن دارد حوض کوثر امی‌شوند . اما کسانی که درو غ[ لهادا نپذبر ند و آ نها دا 
درستمان بادی نکنند » پامن خواهند بود و من یز با آنها حستم و با من وادد 
حوض کوثر خواهند شد >" . 

یز پیامبرخاتم تج فرموده است :«امت من بوسیلهدوسا وفرمانردایان 
سفیه خود باختة قریش به هلا کت دفساد کشیده می‌شود » ۲ . 

ازهکمب بن عجره» ددایتی به پیغامبرناسلام‌می‌دسدکه قرمود :فرماتووابالی 
خواهند بود.هرکس دودغآنها دا تأزیید دبر 





خواهندآمدکه دردغگو دستم پ 


۱) مستددل حا کم ۳ : و۳ 
۲ مد احمد ۳ ۳۲۱۰ 
۴) مسند احمد ۲ ۱۳۲۸۱۳۰۶۰۲۹۹۰ ۵۲۰ 


جنایات معاویه ۱ 





طلمدان كمك کند , اذ من لیست و من نیز از اد بیزادم و دد قيامت دارد حوض 
فشواهد شد . اما هر کس ددوغآنها دا تصدیق د ظلم ايشان دا تأیید. نکند » از 
من است دمن لیز اذ اد هستم ددد قيامت با من خواهد بود» ۲ . 

ونیز آن حضرت فرموده است : « فرمالروایانی بر شما حکم خواهند داند 
که کارهای روذمیء ,نهادا از نماذ بموقعباذ می‌دادد , چندانکه دقت آث دا به 
به تاخیر می‌اندازند» اما شما نماژها دا به‌هشگام ادا کنید » او « پسر سمیه » داز 
همان‌کسانی است که نماذ دا به تأخیر انداخت و چنانکه دد جزء دهم ص ۱۲۰ 
باد شده, « حجر بن عدی » براین عملش او دا نکوهش کرده است ۰ 

« معاویه > دد برابر کشتن این پاکان ؛ هیچ عذدی نداشت که اراثه کند 
دفقط بهبهانه‌های‌بی‌اسل دداهی: می‌شدد در جواب شد دنقیش‌صحبت می‌کرد 
«مثلا می کفت: « من کشتن آنها دازبه صلاح ام دیدم وماندشان مابه فسادامت 
بود . من معتقدم که کشتن مردی کاب خللاع مردم منتهی شود , اذ ذنده نگاه 





داشتن اد که مابه فاد مردم باشد بهتر تا شلاح مردم درداداشتن آنها به 
لمن امیر المو مین علی 23 داطهاد تبری از اد بود؟ دفساد امت» آبا دداین بودکه 
تبری از علی) دا ترك کنند ؟ حال دقت کن د بیندیش ‏ شاید بتوان دد غیر 
شریعت اسلام ؛ دجهی براین اعمال پیدا کرد ! 

دیا بهانه‌هایی نظیراین سخن‌دا مطرح می کرد که :«من ایشان دانکشتم» 
بلکه] نها داکانی کشتند که برعلیه‌شان شهادت دادند » " اينك شما از کیفیت 
این شهادتهای دروغ۲ گاه شدید و اینکه اذ طرف کسانی اقامه شده بود که قابل 





۱) سند احمد > :۰۲6۳ تادیخ خطیب ۵ : ۰۳۹۲ 
۲) مسند احمد ۵ :۰۳۱۵ تاریخ‌تطیب ۱۳ :۰۱۸۵ 
۲) تادیخ ابن کثیر ۸ :۵۵ . 


>) تادیخ طبری 5 :۰۱۵۹ استیعاب ۱ :۰۱۳۵ 








۹ القدیر ۲۱ 





اعتنا تبودند . 
«معاویه » , خودش ماهیت این کواهان « کواهیها دا بخوبی می‌داست . 
وبا جود اینهمه » خون مردم دا مباح شمرد و این کنتارها دا سپری دد برا 





۳ 

طعنهٌ منتقدان قرارداد . «براستی که انسان,خودش بهتر اذ هر کس به‌چگونگی 
اعمالش[ کاهی داده , ولو اينکه عذدها برانگیزد وبهانه‌ها جوید . 

ویاهمچون این سخن: مماویه» که فته بود:«من ددبرابر این گزادشهایی 

که ذیاد به من نوشته وشدت عمل‌دا ددبرابر این گرده لاذم دیده , چه می‌توانتم 

بکنم ؟ چرا که این کزادشها حاکی بودکه می‌خواهند چنان تفرقه‌ای دد قلمرو 






من پیفکننه که دیگر هیچ چیز قادد به جبران‌آن نم‌توانه باشه »۱ 
دهمچنین « معادیه » کفته بود : « پسر سمیه مرا به این کار داداشته است»۲ 


خدادند. دروغگو ولافزن دا لمنتکند ,یا او عامل « زیاد » بود با «زیاد» عامل 
وکار گزاد او ٩‏ تا که بااشاٌ يك ماحود, به‌چنین جتایاتی دست بز ند :9 باجامعة 
دینی اجاذه می‌دهد که خون پاکاند تیکان به کفتهٌآيك فاسق فردمابه دیخته‌شوده 
در حالی که خدا می‌فرماید : « کسانی که ایمانآودد‌اید » هر کاه فاسقی خبری 
آودد » نخست تحقیق کنید , مباد که اذ ددی جهالت با مردمی ددبرد شویدء 
«سپس بر کرد خویشتن پشیمانگردید ۳ . 

آما « معادیه »۰ پس از آنکه « زیاد » را به‌هواداری « ابوسفیا» در آآورد 
او را داداشت که هر کز از رضای خاطروهوای دل اد عدول نکند :ا بتواند آتشس 
دل د کین باطن خود دا فردنشاند , ولو اینکه فرسشگها اذ خطاب آبة شربفه 
پدور آفتد وفاسله بگیرد . 











۱) استیعاب ۱ : ۱۳6 اسدالفابه ۱ ۳۸۶۰ . 
۲) اغانی ۱5 ۰۱۱۰ تادیخ طبری ٩‏ : +۱۵ کامل این اثیر > : ۰۷۰۹ 


۲) حجرات + 








جتایات معاویه ی 





و همچنی دمعادیه », آنجا که « عايشه » او دا بمناسبت کشتن « حجر » 
گفته بود : « من وحجر دا رها کنید . در 





ویادانش فکوهش کرده بود» دد جوا 
پیشگاه پردرد کاد همدییگر دا ملاقات می کنیم » . 
حلم وبردبادی ابوسفیان» هنگامی 
که حجر وبارانش دا کشتی کجا دفت » ؟ گفته بود : « در آن موقعیت, بردبادالی 
مثل شما از مجلس من غائب بودید »۲ . 

همه این بهانه‌ها جز توحين به خدا دپیشمبرش چیز دیگری نیست .آیاآن 
همه اندرژهای قآ تی « شریمت محمدی ق بسنده. نبود که او دا اذ این مایه 





ونیز درجواب «عایشه» که پرسید: «[: 


خوتریزی باذ دادد , د از دیختن خون مومنان و پاکان مانع شود ؟آبا « معاویه » 
«ولاتلوا النفس التّی حر"م الا بالحق > 
( هر کز کسی دا مکشید که خدا اد دا محترم داشته مگر آ نکه مطابق حق باشد 
اسراء : ۳۳) با این انلهادات پوچی که می کنده می‌تواند اذخود دفاع نماین دچه 





دد روذ قیامت دد برابر یه 


جوابی آعاده کرده است 4 اسخ اد دد جواب آیات قرآن چیست و 





«وماکان لزمن‌ان بقتلمومناً الاخطاً دمن یقتل مومناً متصدا فجز اق جهنم 
خالداً فیها د غنب اي علیه واعد "له عذاباً عظیماً ۰ ( هر کز فرد با ایمانی » يك 
شخجص باایمان دالمی‌تواند,بکشد مگ آنکه بها 
دا عمداً از پای در آورد , کیفرش چهنم و در آن همیشکی است» خدای بر چنین 
کسی غضب دنفرین می کند و کیفر سختیآماده کرده است ‏ نساء : )٩۳ 9٩۲‏ - 

« ان الذین ,یکفرون بایات ال د بقتلون النبیین بغیر حق و رقتلون الذرین 
بأمردن بالقط من‌النای 


«پیامبرآن دابغیر حق می کنند و کسانی‌دا اذمردم که به دادوعدل دعوت‌می‌کنند 





اه وخطا باشد ده ر کس‌مومنی 





هم بعذاب الیم» (آ نانکه بهآبات خداکافرمی‌شو ند 


به قتل می‌دسانند » بر آ نها نه عذابی دردتاك مّده بده -آل عمران : ۲۱ ) ۰ 





۱ اغانی ۱۱:۱5 .استیعاب ۱ :۰۱۳6 ابد القابه ۳۸۲:۱:تادیخ‌این کثیر ۸ :۵۵ ۰ 





۹۴ ادن 








«عباد الرحمن الذين بمشون فی الادض هوتاً » تا آ نجا که فر‌ماید :« و 
اونالنفس‌التی‌حرءالة الابالحق دلایز نون دمن بفعل ذاك‌بلق اثاماً » (بند کان 
خدا آنهایند که در ددی‌ذمین بفردتنی ونرمی داه می‌دوند .. . ونمی‌کشند نی 
را که‌خدا حرام کرده مگر بحق.وذ تانمی کنند دهر که آین‌کارناتاسته دا می‌کنده 


عقوبت خدا دا می‌با بد - فرقان : 3۸) . 








۷ 





با برای «معاویه» این ددایتی که خودش اذ دسول ال نار نقل‌کرد که: 
« هر کناهی دا امید. است که خدای پبخشاید؛ مگر کی دا که کافر بمیرد » با 
مژمنی دا عمداً بقتل برساند » بس قیست ؟ (< مسند » احمد 4 : ۹۹). 

آیا اد بادست پلید خودبه مولا امیرالومنین ) ضمن نامه‌ای ننوشت که: 
« من از دسول ال 448 شنیدم که حی‌فزبود: هر گاه سا کنان صنها وعدن همگی 
بر کشتن ياك فرد اذملمانان جمع قوند؛ خداوند همهآ نها دا بهآتش سرنگون 
م ی کند ۰9 . 

نهمکر « این‌مر» ددایت کرده که پیشمب ق فرموده است: «مادام‌که دسته 





به خون حرامی آ لوده نشده ؛ امید است که دینش دا نگاه دادد ۲4 . 

نه مگر ه براء پن عاذب » اذ پیغمبر ‏ نقل کرده است :« دد پیشگاه 
خدا » نابودی جهان از کشتن يك مژمن بفیر جق سبکتر است » ؟ این دوابت دا 
«ابن ماجه» د«بیهقی» ددایت کرده‌اند و«اصفهانی» این عبادت دا اضافه می کند : 
« هر گاه سا کنانآسمانها «ذمین دد قتل یك مومن شر کت کنند ؛ خدا همآلها 


دا بل میبرده. 





پیغمبر ققْ تقل کرده »آمده است : 
ور کتر است >.: 


ودد حدیثی که از طریق « ابوهریره » دسیدهآعدء است: «هر کان‌سا کنان 


ودد ددایت دیگری که « بریده » ۱ 
« در پیشگاه خدا ۰ قتل مومن اذ نابودی دیا 





آسمانها دذمین در دیختن خون مومنی شر کت کننه » خدا همة آنها دا به آتش 





۹ جنایات معاویه ۹۵ 
می‌افکند > . 
و در حدیشی اذ « اين عبای » مده : « هر گاه اهلآسمانها و ذمين در قتل 
يك شخص شر کت کنند , خدادنه همگی دا کرفتاد عذاب می کند . مکر آنکه 


مشیت دیگری داشته باشد » . 





و در حدیث مرفوع " دیگری اذ « ابوبکی >: « هر گاه سا کنان آسمانها 
وذمین برقتل مسلمانی جمع شو ند, خدادند همکی‌دابه دویشان بهآ ش‌می‌افکند». 

باذ ده حدیت مرفوع از داپن عبای»آمده است : «بدترین مردم ددپیشگاه 
خدا ,کی است که دد حرم‌کافر شود ودد اسلام سنّت جاهلیت دا بجوید دخون 
يك نش دا بخواهد بغیر حق ديخته شود »- صحیح بخادی دسئن بیهقی ۲۷:۸ ۰ 

و حدیثی بعلود مرفوع اذ «ایوهریره » نقل شده که :« هر کس دد قتل 
مومنی به انداژه لیمه کلمه ای كمك کید , دا دا دد حالی ملاقات می کند که 
در بین دو چشمش نوشته باشدد : از دنت شتا نومید است > . 

ودد حدیت مرفوعی الب لش ) «شیطان تشک بااش.دامأمود 
می‌کند هرکس امروذ مسامالی دا تباه کند ؛ من تاجی به اد می‌بخشم . یکی اذ 
آنهاآ مد و گفت:کادی کردم که فلان مسلمان ش دا طلاق داد . ابلیس کفت : 
امکان دارد که دوبارء اژددا کنند . دییگریآمد و اظهاد داشت :کادی کردم که 
فلالی عاق دالدین شد. گنت : ممکن است ددیاده ب رآنها یکی کند ۰ اما ییگری 
آمد هگنت : کاری کردم که فلان بنده خدا مشرلك شد . کن 
سرانجام یک یآعد و کفت: 





» موفق شدی . 





تفر داچنان فریب دادم که مر تکب‌فتل‌شد ۰ شیطان 


گفت : تو ء تو موفق شدی وتاح دا به او داد » . 


۱) مرفوع+خبری است که سندآن در وسط قطع شده باشد.یکی با زیادترهباتصریح 
به دفع آنمثل آنکه گفته شود: دوی الکلیتی عن علی‌ین ابراهیم عن‌ایید ره عن آبی‌عبداقه 
( دله . فرهنگی علوع عقلی تیف سید جفر سجادی ص 4۸5 ) ۰ 














در حدیثی مرفوع اذ «عبدالة بن عمرد >آعده: «عر کس يك مرد معاعد؟ 
دا بکشد ؛ بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد» دد حالی که بوی بهشت پس اذ چهل 


سال نیز عطر خود دا می‌دهد وحر کس ذن معاحده‌ای دا بناحق بکشد » خداوند 
بهشت دا براد حرام می کند وبوی بهشت دا یز نمی‌تواند پبرد ۰ 

احادیث فرادان دیگری دداین ذمینه هست,که حافظان «پیشوایان حدبت 
درسحاح دمسانیدجمع کرده انده « حافظ منذری > بشثی اذ نها در « الترغیب 
دالترهیب > ۳: ۱۳۳-۱۲۰ کردآودده است . 

با دجود ان آبات داحادیث , دیگرنیاژی لبودکه « معادیه »نصایح‌کسانی 
مانند « عایشه > دا بشنود ‏ همان کسی که خود اد نیزدد دیختن خونهای هزاران 
هوادادان اسلام که همه دا فرزندان مود می‌دانست با کی نداشت, چنانکه شاعر 
کوید : 

« اد با سپاهبانش با شقی‌ترین مردم سواد بر تختی‌بربصره لشکر کشید ودر 
جنایتی که انجام داده همچون کربه‌ای قصد داشت که فرذ نداان خود دا بخورد:۳: 
آ دی »« <جر > سلام اه علیه با ووی سپید دپیشالی گشاده به پیشگاه خدا 
شنافت. دنیکنام دنیکبخت ومظلوم, ودر حالی که حقوقش‌غصب شده بود و آغعته 





پخون دبندهای ظلم دستم بردست دپای , از دلیا دفت . 





پایات ذند گی؛ نماذ خواند داین سخنان برذبانآوره : «بندهای 
آهنن دا از من بر ندادیده دیا خونم غل بدهید دیا همين لبسهایم دفن کنید که 
من دد حال پیکاد می‌میرم » ودر عبادت دیگر آعده که گقت : « ما برداء صراط با 








۱) مشراه یا نامسلمانی که يا مسلمین پیمان داد . 
۲) جاءت مم‌الاشتین فی هودج تزجی الی البصرة أجنادها 
کانها . قی . قللها . هرة ترید آن تاکل اولادما 


۳ جنایات معاویه 





معاویه دیداد خواهیم کرد »۰۱ 

این جنایت » تکیت جاوید بر« معادیه » باد خواهد درد . «حسن» » چهاد 
خصلت داکه « معادبه » داشت » برشمره 2 گفت : « تنها این یکی که حجر دابقتل 
دساند » کافی است که جنایتکاری اد دا ثابت کند » . و گفت : « دای بر معادبه در 
باده حجر وبادان حجر ۳ 

ما یقین دادیم که خدای متعال » «فرذند چگرخواده» دا سرانجام به کیفر 
این همه جنایاتی که با دست کثاهکارش ددباده اهل «بصره» مر تکپ شد » خواهد 
دسانید » چنانکه فرموده است : 

« دیختن خونی که حلال نیست و کشتن نفوسی که خدادند حرام کرده » 
يك هلا کت دردآدر «ذیانکاریآشکار استکه هر کز خدادند از کسی که خونی 
دا به ظلم وتجادذ دیخته » نخواهد کذشت > ۲. 


۱) مستدرل الحاکم ۳ ۰ ۰41۹ 2۷۰ ۰ الاستیعاب ۱ :۱۳۵>کامل ایناثبر 6 : ۷۱۰ 
اسد النابه ۱ : ۳۸۹الاصایه ۱ :۳۱۵ 
۲) تام گفتار حمن در ص ۲۷۵ جزه دهم ذکر شده است  :‏ 
(۲) شرح ابن ابی الحدید ۱ :۰۳۵۰ 








دو آن حضرمی و 
کشته شدنآنها به گناه تثبع 
< نسابه ابو جعفر غه بن حبیب بغدادی » متوفی ۷4۵ در کناب خود پنام 
« الحبی  »‏ 4۷۹ نقل کرده است : « فیاد بن ابیه ؛ مسلم بن ذینر و عبد ال 


بن تجی" دا - که هردد حذرمی بودند - دد کوفه بربالای خانه‌شان برداد کشید 





وچندردز به‌همان حالبالای داد ماندند 3 کناهشان این بودکه هردوشیعه بودند. 
این امر به فرمان معادیه صودت کرقت «احبین بن علی دضی ان عنهما دد نامه 
خود به معادیه دد این مودد نزشت: آبا تو نبودي‌که حجر و آن ده نفر حضرحی 
دا -که پسرسمیه دربادءآ نها برتو لوشت‌که اینان بر آیین علی دقرمانبس ادهستند 
پسآنها دا بکش - به قتل دساندی ۰« نوشتی که هر کس بر آیین علی و فرعانبر 
اد باشد اد دا بکش دنابود کردان؛ داد هم نها داکشت دفرمان ترا امتثال کرد . 
آیین علی و آبین پسرعمویش» همان دینی‌که پددت بر آن تمثل می‌کرد و آلرابیان 
می‌نمود ؛ وتو درجایگاه ادنشسته‌ای . دهر گاه اينآبین نبود بزد کترین شرف تو 
دیددت این می‌بودکه هرسال دوباد بابدکوج می‌کردید و بواسطه ما خاندان بود 
که خدادند مشقت آن ده دحات , دا از شما برداشت 6 

« امینی » می‌نویسد : ای بیردان دین خدا » با من بيائید » و پبینید که آا 


۱) «قریش» ددجاهلیت؛ هرسال‌دوباد می کوچیدند » هنگام‌ذستان به‌ویمن» وتا 
به « شام » - وه ابوسفیان » » ریاست‌کاروانی دا که بین «مکه» و« شام دفت وآمدمي‌کرد 





به عهده داشت . 


۳ جنایات معاویه ۰ 


کردیدن به دين دایمان علی - سلام ال علیه - چیزی است که خون مسلمالی دا 
را میاح‌کند دمثله و شکنجه راکه در شریمت مطهر . حتی دد مورد سکه کززنده 





حرام شده ؛ موجبکردد ؟ 

نه مکی دین «علی» ( همان دین « عی » و است‌که از خداد ند گرفته 
است ؟آدی حقیقت این است؛ اما «معادیه» از این دین استواد ددی برتافته دهیچ 
وذنی بر آن قائل لگردیده است واذ هتك حرمت داهالت دجسادت بهآن هر کز 
درنگ تکرده است . 





مالك اشتر 


از سالحان وشایستگان اسلام .که « معاوبه » بی هیچ کناهی به قتل دساند 
« مالك بن حادث اشتر نخعی » است‌که خدادند خیر فرادان بر اد بدهد » مالکی 
که سلابت کوهها دسنگها دا داشت وباید دامشگران وس و کوادان برشوادت چنین 
شخصیتی اشاث بر یز ند . 

ای « مالك »!۲ با موجودی همچو تو پیدا می‌شود ؟آبا دد میان بند کان 
تبهکاران همچوتآ تش‌سوذانتر 
از تو یافت میشود؛ تو دد میان مردم؛ آ پلیدی وننکه از همٌآ نها باکتر بودی. 
شبری برنده بودی که هر گز کند نمی‌شد . پة هنگام صلح و آداهش ؛ صاحب 
حکمت دعرفان؛ددرمیدان جنکه» رژمنده‌ای توانا بودی . اندبشه استوارداشتی 


خدا مقأدمتر از لحاظ حسب کراهی‌تنودد برا 
بعمن ب لرافی ۱9۳ را 








داذ صبر جمرل برخودداد بودی . 

براستی‌که «مالك» اذکسانی بودکه‌هی کزبیم‌سقوط باسستی اذ آ نهانمی‌ددد؛ 
ددد داهی‌که بایدشتاب بشج داد هر کز سستی و کندی پیش نمی کير ند ؛ و نجا 
که بایدآدام بود تندی لمی‌کنند . از کسانی بودکه درشتی دنرمی دا با هم دارند. 
به هنگام حمله حمله می‌کرد ؛ وبه هنگام مدادا ددفق » نوعی پیش می گرفت. 
ادپهلوانی نبردند سخت‌کوش پیشوایی بردباد دمردی نکوکار «سخنود #شاعر 





بودا . 


۱) دد این بان ی که دد یاب «مالك اشتر » آوردیم«دجوع شود به جزه نهم ۳۷ - 
۱ ط ۱ ۰ 


جنایات معاویه 





«علی » 9 »در ناهای به « مالك »» آنگام که او دد ‏ لسیبین »۲ بود 
می‌نوسد : 

« اما بعد؛ تو ازکسانی هستی‌که من اعتماد کردهام تا دین دا بر پا دارند 
دسر کشی کناهکادان بر طرف شوده دمن غل بن ابی بکر دا برهصر فرمانرداکرده 
بودم . از آن پس » خوادجیآتجا برخاسته‌اند , از جمله چوان کم سالی که هیچ 
تجربةً جنگی نداده ددد کادها آذموده تیست » پس دد باده اد بردسی و دفت لازم 
دا یکن وبه من گزارش بده تا تصمیم‌مناسب کرفته شود . پیوسته درکادها: افراد 
مودد اعتماد و خیرخواء اذ بادان خود دا مأمور کن . دالسلام > . 

« مالك » به حنود « علی » 6 آمد و کزارش کاد مردم « مس > را 
کرد .« حضرت علی - سلام ال علیه > فرمود : 

«جز ت و کسی شایستهٌ حکوفت, مس تست . پس به مصر برد ؛ خدای ترا 
دحمت کند . دمن ترا دصیت کردم یه در درأی تواعتماه ورذیدم. اذخدادند 
در کادها یادی بخواه . همواده درشتی را با ری در آمیز . و آنجاکه مدادا بهتر 
باشد , دفق و مدادا کن . و نجاکه جز با سختگیری کاد پیش نمی‌ددد » سختی به 





خر بده ». 

از آن یس » « اشتر » از حنود « علی » 2 مرخص شد داسباب سفرآماده 
کرد د مهیای دفتن به « مصر » شد . جاسوسان ۶ معادیه » او دا خبر کردند که 
«علی» 0 داشتر» دا به دلایت «عصر» منصوب‌کرده است . اد که طمع حکومت 
« مصر » دا داشت » این انتصاب خبلی برایش گرا نآعد . دیقین داشت که هر کاه 
«اشتر » به « مص > پرود » اذ « غل بن آبی بکر > هم قاطع تر و دد دشمنی با اد 
( معاویه ) سخت تر است . از امن دو سفادشی به دئیس خراج « قلزم> " فرستاد 

۷) نام محلی است دد بن النهرین یا تر کیة کنونی با ۱۵۰۰۰ جمعیت » و اذ قرن 
سو) مهد آداب سریانی بود ومرکزی بوده برای مترجمان یونانی ید عریی . 

۳) شهری میان «مکه » وو مصر > - 





اتقدیر ۱ 





و کفت : «مالك اشتر دو به مسر نهاده ومی آبد. جر او دا تمام کنی؛ مالیات 
قلزم دا تا من زنده‌ام و تو ذنده‌ای » بر تو می‌بخشم . تا می‌توانی اذ حر کت او 
مانع پاش . 

این شخصآمد ودر « قلزم > اقامت کرد. « اشتر > نیز آذه عراق » به طرف 
« مص » حرکت‌کره . وچون وارد « قلزم » شد آن مر به اسثقبال آمد 
کرد که دد آنجا توقف کند و اظهاد داشت : « اینجا منزل خوش د طعام عم 


هاد 





آماده و علف ستودان لیز فراهم است د هن فردی از افراد مالیات بده این 
سرذمین هستم» , « مالك » پیاده شد داد طعامیآودد. طعام که صرف شد » شربتی 
اذعسل که در آآن ذهر ديخته بود ,آورد و به اد داد . چون « مالك »آنرا خودد » 
وفات کرد . 

اما د معادیه » خطاب به مردم <شام » کت : « علی 6 ؛ اشتر دا به مصر 
فرستاده است . اذخدا بخواهیدکهدو خدمت شمائوفیق پیدا کند » . اذاین ددمردم 


هرروذ برداشتر» دعا می‌کردند. آن‌کس که به «اشتر» ذهر داده بوده نزه «مداویه» 





آ.د واو دا از قتل «اشتر» ‏ گاه‌کرد ؛ سپس «معایه» بپاخاست ۶خطبه‌ای خواند 
و دد ضمن آن خدا دا حمد و ثنا کفت .۲ نگاه اظهاد داشت :« براستی که علی دو 
باژوی توانا داشت‌که یمکی - بعنی عماد باسر - دد صفین «دیگری - یعنی اشتر- 
امروذ بریده شد» " .و در عبادت « ابن‌قتیبه » دد « المیون» ۱ :۷۰۱ آمده که 
معادبه هنگامی‌که از خبر آ گاه شد » گفت : « چقدد جگرم داحت وخنك شد ؛ 
خدا لشکریانی دادد که این عسل ( که بوسیلهة آآن مالك کشته شد ) از آن جمله 
است » د علی 62 فرمود که : این کاد دد دست و دحان خودش بود ( که اد دا به 
کشتن داد ) . 





۱) تادیخ طبری ٩‏ : ۵4 کامل اين اثیر ۳ : ۰۱۵۲ 





۱ جنایات معاویه 








۹آمده است. 





ودر عرادت سمودی» در < مرح الذجب > ۲ 


«علی چم 


اشتر دا به مص فرستاد و سپاهی دا با اد همراه‌کرد . معاویه‌که از این خبر آ گاه 





شد » دسیسه‌ای کار پرد د دهقاتی دا که دد عریش " بود تشویق کرد و گفت ( دد 
صودت مسموم‌کردن مالك آشتر ) بیست سال اذپرداخت مالیات معاف خواهی‌بود 
اه سمی دا دد غذا به اثتر خودائید . هشگامی‌که اشتر ددعریش ب 





شد؛ دهقان 





چه غذا دنوشابه‌ای دابیشتر دوست دارید » گفته شد: عسل . آنگاه دهقان 
عسلی برای اد آهدد دآن دا خیلی تعریف‌کردکه چنین وچنان است . در آن حال 
اشتر دوذه بود. سرانجعام از آن عسل» شربتی که خورد» دیری نیابید که دد گذشت. 





کسانی هم‌که با ادبودند پیش دحقانآمدند . گفته شده‌که این داقعه دد قلزماتقاق 
افتاد , دلی ددایت ادلی صحیح تر است:/خبر این داقعه که به علی ‏ دسید + 
فرمودکه حاصل ده دست د دهان است»:آنن,جربان داکه به معادبه گفتند : گفت 
خدادند لشکری از عسل دارد» . 

« امینی » می‌توسد : ایتجاعت که میتی 9 امعاوبه » چگونه از این گناه 
بزر که -کناه کشتن بنده صالحی‌که ا زبان دسول ام و جا 
المنین - سلاملة علیه - تعریف وستایش‌شده - هیچ پردایی نمی‌کنده ونوبه 






«پشیمانی بده دست لمی‌دهد؛ بلکه او ومردم «شام» اذمر که این قهرمان بزد کث 
اظهاد شادمانی می‌کنند . جرم «مالك» این بودکه امام ذمان‌خوددا بادی می‌کرده 





امامی داکه همه در خلافت اد اجماع داشتند . و شگفت نیست هر چیزی که اژ 
دید کاء حق داذ نظر آئمه هدی ۶ ادلیای سالح وپاك خدا شایسته نباشه » از نظر 
او ادذنده است دمابه شادی ادست.هر چه « معادیه » می‌توانست» دد خوار داشتن 


م اسلامی‌کوشید و پیشوایان اسلام د باران | 





ان دا به شکنجه 








۲) اولين حومه مصر اذ ناحیه شام است برساحل ددیای دو) ۰ 





۱۰۴ القدیر ۳۹ 


«کیفر دسانید . ظواهر اسلام از نظر اد با حقایق و فرماتبری واقعی خدا تفادتی 
نداشت . و کار گزادان سرکش د کافر او » تا توادستند با فجیع ترین شکلی » 
بر گزیده ترین اصحاب غ ی دیادانآتها دا به قتل دساندند ودوستادانآ ها 
دا بهکناه اينکه اذ حرمت اهل بیت گرامی پیغمبر هوادادی میکردند از پا 


درآ وردند . 


م‌‌ 





محمد بن آبی بکر 


«عّی بن ابی بکر» » این ذادهٌ حرم امن خدادند, وپرود بدء خاندان عصمت 
وپاکی بیز اذکسالی است‌که ددحکومت«معاوبه» شهیدشدند «بدست فرمانردایان 
معادبه از پا درآ مدند. 

«معاوبه »۰« عمرد بن عاص» دا با ششهزاد تن به « مصر » فرستاد» در 
حالی که « غل بن ابی بکی » عامل وکاد کزاد «علی» بل دد «عصر> برد. «عمرد» 
حرکتکرده د دد نزدیکیهای # سر » فرودآمد . برفدادان « عثمان » بیرامون 
نها اقامت‌کرد «به « ی بن ابی بکر » چنین نوشت : 

« ای پسس ابوبکر ۰ من تمی‌خواهمکه برتو چیره شوم . آ گاه باش که مردم 
این شهرها برعلیه تو جمع کشته‌اند دهمکی متحداً 
ان‌اند.دهر گاءکارد به استخوان برسد» ترا دستگیرمی کنند. 





اد جمع شدند داد در 





پی‌تو شوریده‌اند ‏ اژ ايشکه 





ترا پیردی‌کنند» 


من ترا نصیحت می‌کنمکه از مسر خادج شوی دالسلام ۰ . 


«عمرد »نامه‌ای دا که « معاوبه » به اد توشته بود؛ فرستاد , در 





نامه چنن آمده است : 

« آما بعد » ستم دظلم سرانجام کیفر سخت دارد: و خونریزی حرام است . 
و هر که مر‌تکب آن شود » از انتقام در این جهان و کیفر دردنالك آخرت در امان 
لیست. دماکسی داسراغ ندادیم که پیش ازتو برعثمان ستم ددا داشته دبه‌ادصدمه 
ده باشد . تو در شمادکسانی هستی‌که برعلیه اد سخن چینی‌کرده ای ددد دیختن 


1۶ القدیر ۳ 





خوش شرکت داشتی.آ با گمان داری‌که من‌اینهمه دانادیده می کیرم وبا فراموش 
می‌کنم » وکار دا به جائی برسانی که دد شهر‌هایی که بیشترساکنانش باران منند » 
بخواهی فرمانردائی کنی؟ مردم آن شهرها از من فرمان می‌برند و برسخن من 
کردن می‌نهند دپیوسته اذ من دادخواهی وفر باد دسی می‌خواهند . 

داینك من کردهی‌داکه تشن خون تواند دبرجهاد در داء‌کشتن‌تو » به‌خدا 
تقرب می‌جویند» بسوی‌توددانه گردم . اینان باخدا پیمان بسته‌اندکه ترا به کیفر 
کردادت برساننه دهر کاه جز با کشتن تو خشنود نشونه » اذ نظر من هیچ ذبانی 
ندادد. دمن ددست دادم‌که ترابخاطر ستمی که کرده‌ای دعدادتی‌که با عثمان‌داشتی 
و یز؛ تو دک کردن اد دا می‌برید » ترا به قتل برسانند » لکن من اذایشکه بكك 
کیفری ترسانم ۰ | کراه دادم و این‌خدا است که 
هر کجا باشی هر کز ترا اذ فصامن یات نخواهد داد . دالسلام ». 


فرد از خاندان قرش دا به 





«ٍغْل» هردد نامه دا پیچیده دبه «علی» 4 فرستاده دپاسخ نامه «معادید» 





دا چنین اوشت : 

« اما بعد » نامة تو کهدر آن کاد عثمان دا نگونه یاد کرده‌ای‌که «ن از آآن 
هیچ عذد خواهی‌نمی کنم » دسید , دد آن نامه ؛ مرا از خودت ترسانده و مدعی 
شده‌ای که خیرخواه من هستی » و مرا اذ ددی شنقت از کشته شدن ترسانده‌ای » 
لکن من‌امیده ادم که زمان چنان 
هر کاه شما پیروژ شدید و حکومت دنیا را ب‌کف آودید , چقدد ستمکادان که در 
جهان حکم داند‌انه» وچقدد مردان با ایمان که شما کشته ومثله کردها 
باك که با کشت شما د آنها همه به خدا است . و عم کادها به خدا برمی کردد 


خد که من با شما ددمیدان‌کادذاد بستیزم . 








دچه 


داد مهر بانترین مهربانان است دبر آ نچه می گوید داودی می کند دالسلام » . 
ویه د عمرو بن عاص > چن 





پاسخ داد . 


« اما بمد, ای عمروعاص »از آ نچه در نامه‌ات نوشته بودی .۲ گاه شدم. هن 









کمان دادم که تو ! 
می‌دهم که نو خطا م ی کنی . تو می‌بنداری که خیرخواه من هستی . هن سو کند 
می‌خودم که تو بدخواه منی » تو تصود می کنی که مردم دأی وحکومت مرا دها 





پیروذی به من دوی تماید» تاداحت هستی. 





کرده «اذپیردی من‌پشیمان‌شده‌اند, دهمه‌بیردی تودشیطان دجیم دابر 





خدا پرودد کاد جهانیان مادا بس‌است . ما برخدای عرش بزد کث توکل کر: 
دالسلام». 

« عمرد پن عاض > دو به < مصر > نهاد . «غل بن آبی بکر » در میان مردم 
برخاست وچنین سخن گفت : 

« اما بعد » ای مسلمانان 5 مومنان ,آن کردهی که حرمت اسلا دا حتك 
می‌کنند د کمراهی دا ددنق می‌دهند و آتش فتنه دا بر می‌افروذند و با جبر 
می‌خواهند برمردم مسلط بشوند » ایك در مندددشمنی برآمده ولشکریان خود 
را بطرف شما فرستاده‌انه . ای بند کات خفا: هر کس بهشت « بخشایش خدا دا 
ابید «پاسخ اینان 





می‌خواهد » باید برود ودر اه خدا با ان گروه جهاد کند» ب 
دا با کثانه بن بشر بدهید » خدای برشما دحمت کند > . 
نزديك به ده هزار نف به د کنانه » پاسخ مثبت دادند ۰« ی » با دو هزاد 





یش «عٌ» حرکت 
کرد« عمرد » به طرف « کنانه »آحد . وقتی که نزديك شد » نامه‌ها دبا 


مرد بردنآمد . « کنانه» به جلو «عمرو بن عاص» دفت و پیها 








شرح کرد . #هرنامه‌ای دا که از نامه‌های مردم «شام» در میآودد » با بی‌اعتنائی 
وشدت عمل «کنانه» ددبرو می‌شد و آن دابه ذمین می‌انداخت تالینکه به «عمرو 


بن عاص > نزديك می‌شد داین کاد دا چند باد تکراد کرد . «عمرد» ۰ « معادب 





حدیج سکولی» دا احضادکرد ودد میان کرو ذیادی به حنود اد دسید و«کنانه» 
۶ پاداش دا احاطه کرد . مردم «شام » از هرطرف جعم شدند و « کنانة بن پشر» 


که حال دا چنن دید ؛ اذاستی پیاده شد درحال ی که می کفت : 





۱.۸ نز تلف 


« هیچ موجودی نست مکر آن که به اذن پرودد کاد می‌میرد « این سرنوشتی 
است که برای همه معین شده . و هر کس پاداش اين جهانی خواهد » 
می‌دهیم دهر کس یادا شآ خرت‌جوید » باذ به اومی‌دهیم «سپاسگزاران دا یاداش 
خواهیم داد . » آنگاه با شمشیر خود با آ نها جنگید تاآنکه شهید شد . خدایش 





را بدو 


دیعت کند . 
آنگاه < رد بن عاص » به جانب « تم بن ابی بکر > » که یاداتش پس اذ 
شنیدن قتل « کنانه » همه پرا کنده شده بودند » ددی نهاد . تا جاثی که دییگر 
کی اذیادااش پیرآمون او نبود . «ع» که دضع دا اینگونه دید » خادج شد 
و داهروی می کرد » تا آنکه به خرابه‌ای برسر داهی دسید دبهآ نجا پثاه برد . 
آنگاه « رد بن عاص» دارد شد و «ماوية بن حدیج» هم ازطرفی درجستجوی 
«غل » هرجا دا م ی کشت » تا آفکهبواس دام به ولکردانی برخودد » دپرسید : 
« یا ناشناسی آذاینجا گذشته است >۲یتگی از آنها کفت :« اه بخدا » جزاینکه 
من دد اين خرابه کسی دا دیدم که فشثه». این حدیج کفت : « بخدای که 
س و کند» که اد همان جٌی است» . پس همگی به شتاب ددیدند و دادد خرابه شدء 


کي بمیرد . آنگاه اورا 





داددا بیردن کشیدند . چیزی نمانده بود که از شدت 
به زندان « مصر > بردند . د برادرش « عبدالرجن بن ايی بکر »۰ بر « رد بن 
عاص» که درمیان سپا خودش بود , جله کرد : «آبا می‌خواهی براددم دا بکشی؟ 
کسی دا پیش معادية بن حُدیج بفرست و اد دا از این مل بازداد ۰6« رد بن 
عاص > به دمعادیه بن حدیج » سفار کرد که « عٌ ین ابی بکر » دا پیش او 
پیادده . < معاویه » گفت : 
بکر دا بیشثم ؛ این محال | 
دد کتابهای شما تبرثه شده‌انه ؟» 

۶ > به آنها چنین کفت : « اند کیآب بدهید تا بخورم». 





آیا شما کنانه بن بشر دا بکشید و من عه بن ابی 





آیا کافران شما بهتر اذ ابنان بودند با اينکه 





۹ 








دهد ؛ هر کزسترا شما تگذاشتیه عثمان‌آي بخورد و اودا که روز 





بود 
کشتید و اد با شراب مهر خودده ددبهشت با خدا دیداد کرد . سو کند بخدا که 
ای آبن ابی یکی » ترا می کثم تا دد جهنم ازآب داغ و سردآن بخوری ». 

« ی » درجواب اد کنت : « ای پس ذن بهودی نساجه » این کار ازقددت 
تو خادح است . این خدایعزهجل است‌که ادلیاتش‌دا سیراب می‌کند و دشمنااش 
دا که تو د ددستان توباشند ؛ تشنه می‌دادد . بخدا سو کند هر گاه شمشیر بدست 
داشتم , کسی ازشما این جرئت دا نمی کرد » . 

« معادیه » در چواب کفت ۰« آیا می‌دانی با تو چه می کنم ؛ ترا ددپوست 
خز می کنم ,آنگاهآتش می‌زنم >. 


« عْ» ددجواب کفت : « هر گاه این عل دا بکنی » چقدد اذاین جنایات 





که درخصوص ادلیای خدا انجام داده‌اند. ومن امیددادم که این آتشی دا که تو 
با آن‌مرا بسوذانی ؛ به امر پردرد کاد سرد دسالم شود ۰و اين کادی اس که 
برددست خودش اپراهیم کرده است د با تو د هوادادان تو » همان کاری دا بکند 
که با نمردد و ددستان اد کرده است. خدا ترا و آن کی دا که پیش آذاین نام 
بردی » ددهب تراکه معادیه استداینْ مرددا - اشاده کرد به‌معادیه با آن؟" 
که زذبانه می کشد د هرچه فرو کش کند » خدا بیشتر شعله آنرا بلند می کند » 





خواهد سوذاند ». 
« معاویه » 





:« من فقط ترا به خاطر عشمان می کشم > . 

«غی» به او کفت :< ترا با.عتمان چه کار است ؟ عثمان با ظلم دستم عمل 
کرد دحکم قرآن دا تغییر داد وخدای تعالی قرموده است : « ومن لم بحکم بما 
انزل ای فادلتك هم الفاسقون » ( هر کس مطابقآلچه خدا فرستاده حکم نکند 
درشماد فاسقان است . ) وما بخاطر این کارش بود که از اد انتقام گرفتیمو ادا 








۵ 5 الفدیر پر ۳۱ 
کتیم و اینکه تو د یادانت اد دا تحسین می‌کنید. انشاء ال خداوند ما دا از 
کناهانی که ا مرتکب شده مبرا دپاك کند . اما تو در جرائم و گناهانی که اد 
مرتکب شده است شريك اد هستی > . 

م ی کوید که « معادبه » خش مک 
درپوست خزی داخل کردنه ,آنگاه آتش زدند . 

این خبر که بکوش « عایشه » دسید » برای ادخیلی ناله کرد دپس از نماژ 
برعلیه « معادیه »و « مرو » نفرین کرد( . 

و در « تجوم الزاهره » ۱ :۱۱۰ آمده است که سر اد دا بربدند و نزد 


او را 





و دستور داد اورا کشتند » 





« معاوية ين ابی سفیان » ده « دمشق > فرستادند . و آن سر دا در آنجا کرداندلد 
و دداسلام » این ادلین سری است که درقمه جا کردانده‌اند . 


تصویبری دربگر ازشهادت محمد بن آلی بکر 

« معادیه » در سال ۳۸ «عمرد بن عاص > را همراء چهاد هزاد سپاهی 
به « مصر > فرستاد و < معاویه بن حدیج » 2 « ابو الاعودسلمی » هم با ادهمراهی 
کردند د « مر > زند کانی خوددا صرف‌این کاد کرد و دد آنجا « عل بن‌ابی‌بکر» 
اذلرف «علیل)» حکومت می کرد ومر کزحکومتش ددمحلی بنم « ستانه 
بود . جنکی بین اینها دد پیوست که «کنانة بن بشر » درآن کشته شد . و «غر 
بن ابی بکر » بمناسبت ایشکه باداش او دا تنها گذاشتند ؛ فراد کرد و دد نزد 
مردی بنام «جبلة بن مسروق» مخفی شد . پس از آن جای‌اودا شناختند و «معادية 
بن حدیج » دیادانش اه دا محاصره کردند .] نگاد « غر بن ابی‌یکر » بیرونآمد 


۱) تادیخ طبری ٩۱ - ۵۸ : ٩‏ الکامل اين اثیر ۳ : ۱۵6 تادیخ اين کثیر ۷ : 
۳ ۳ التجوم الزاهره ۱ :۱۱۰۶ 








درپوستین خزی داخل کرده دآتش زدند. این فاجمه ددناحیتی اذهصر بنام «کوم 
شريك » اتفاق افتاد . قل کرده‌اند که این جتایت در حالی صودت کرفت که 
هنوذ « عٌی بن ابی بکر > دعقی ازحیات داشت . 

خبر کشتن « عل > که به « معادیه » و یاداش دسید» خیلی شادمانی 
وخوشحالی کردند. وخبر کشته شدن « غر» و شادمالی «معاویه » دا که به «علی> 
ط43 دساندند ؛ ف‌مود: 

« به همان انداژه که "نها شادی می کنند » ما الدوهکينيم داز آغاذجنگه 


تا کنون» من ددباره هیچ کس به این انداژه نله واندده نداشتهام . اد دست 





پرودده من بود دمن اد دا فرذند خودامی‌شمردم دابنهمه حزن واندده بی جهت 
نیست . چرا که اد مرد نیکوکاررو باق اد من بود " این قربانی دا دد داه 
خدامی‌دهيم ,۲۰ 

«عبدالرجن فزاری» که آذطرف‌صرت «علی » 2 در « شام » خب رکزاد 
بود» به حشور حطرتشآمد وچنین گزارش داد : 

«ازشام که بیر ون آمدم » نمایشد کانی‌از جانب‌مروین‌عاص مژده‌می آوددلد 
"که مصر دا فت کرده‌اند ول دا کشته‌اند . حتی قتل اودا برمنابر اعلام کردند. 
ای آأمیرمومنان » من تا کنون خیلی کم ناظ چنین شادمالی بودم «اين خوشحالی 
مردم شام دا ازشنیدن خبر قتل عٌل کم نظیر دبدم ». 

«علی » 6 قرمود : « اما اندده ما» چد 
دداین باده »] نچنان انددهگین د. 


برایی منرت آلها است » و 








اثر شد کهآ ناد آن برچهره‌اش فمایان بوذ . 
آن بزر کواد همچتین خطبه‌ای در میان مردم خوانده ‏ خدا دا د وثنا 


۱) محمد ين ابی یکر » اذطرف مادد » برادد عبداقه ین جفر ین ابی طالب_بود . 


۲) مروج الذهب ۲ ۰ ۳٩‏ : تادیخ این کثیر ۷ : ۰۳۱5 





سس 11۳ ی 
کفت دبر دسواش تس درود فرستاد و گفت : 

* گاه باشیدکه مصر دا ستمگران دطرفدادان فسق و فجود فتح‌کرده‌اند . 

اینها کسانی هستند که دد پرابر داه خدا سدی افکنده و اسلام دا به داء کچ 

برد‌اند. آ گاه باشید که غّر پن ابی کر دد دام خدا شهید شده است . خدایش 





رحت کناد دما اد دا ددپیشگاه خدا می‌دانيم . سو کند بضدا که هر اه من بقین 
نداشتم که روزباز خواست ددانتظاد همه است «کاد ها پاداش و کیفر داده می‌شود 
«توهم‌فاجران سرانجام بد دادد دهدایت و ابمان ممنان عاقبت پسندیده خواهد 
داشت ۰۰۰ با آخی خطبه ( . 

« ابو می > ددایت می کند که « عّل بن ابی بکر > دا پیش «مرد بن‌عاص» 
آوردند و درو » پا ذهر اد دا به قتل دسانید.«شعبه »و« ابن عیینیه » از 
« مرو بن دیناد » ددایت کردهااند که کفت :۶ ی بن ابی بکر دا دستگیر کرده 
پیش مره بن‌عاصآوددند . گفت :آیا پیتانی دادی» و آبا با کسی‌عقد دقراردادی 
داری ؟ گفت : نه . آنگا اد را دستور که کششند . علی بن ابیطالب پیوسته 
عم بن ابی بکردا می‌ستود « درفنیلت دی سخن می گفت + چرا که اداهل‌عبادت 
دجهاد بود »۲ . 

«ابن حجر» نقل می کند که کفته‌اند : « اددرخانةً ذنی ازقببله غافق‌مخفی 
شده بود » خانه‌ای که برادرش داهنمایی کرده بود که خود ادتحت تعقیب معادية 





بن حدیج بود . خواهر این مرد کهآ نها دا دید کهآمدند ؛ پنداشت که آمده‌اند 
پراددش دا دستکیر کنند . نا گهان کفت :]یا شما دا به محل عل بن ابی کر 
دآهنمایی کنم تا برادرم دا تکشید ؟ کفتند : بسیاد خوب , آنگاه اد دا به ابشان 
حرا بخاطرآبوبکر نگهدادید . معاویه کفت : من‌هشتاد نفر از 


۱) تادیخ طبری ٩۲ : ٩‏ کامل این اثیر ۳ : ۱۵۵ ۰ 
۲) الاستیعاب ۷ :۰۲۳۵ تهذیب التهذیب ٩‏ :۰۸۱ 








شان داد و 








۳ جنایات معاوید 





طایفه خودم دا به انتقام خون عثمان کشته‌ام, آبا تراندها می 
التهذیب ۸۰:٩‏ - 

« امینی » می‌نویسد : امثال این فجایع دتبهکادیها د جنایات ,اذ اين «پسس 
تبهکار » بعید ست . دهمه چیزهایی است که دد داه کسب مقام دنقرب‌آن « پس 
چکر خواده » دبه دست کسانی صودت می کرفت که در دیختن خونهای پالا» از 
همان سالهابی که توانابی پیداکردند »بخصوصاذهنگامی که آتش جنکه صفین‌دا 
شماهدد کردنده هر کز 
اذ دیختن این‌همه خون نیکان وپاکان دست بردادند . 

فرض کنید که « عل » » این اممالی کهآ نها پنداشته‌اند, برعلیه « عثمان » 
انجام داده بود . باز جای شگفت است که به تخونخواهی اد » کسی مثل « مماویه» 
که هنگامی که « عثمان » كمك می‌خواسث ؛ پاسخ نداد د دست_نگهداشت - 
برخیزه » با کسی مثل « مرو عاص 4 از او جایت کند که اذقتل « عثمان » اظهاد 
شادی کرد . د گفته بود :< من » أبوعدامة , او دا کشتم ۶ در دادی سباع بودم» . 





نداشتند. کسانی که‌اسیرشهوات خود شدنده نتوانستند 





دهم کفته بود : « من » آبوعبداة ‏ کسی هستم که دقتی زخمی دا بشکافم» دیم به 
هم می‌دساند > دمثل معردف دا کفته بود که : « شتر سر کرم چرا د عیش است 
و داشگاه آماده» و برعیله اد همچون چویانی که بالای کوء کوسفندان دا جمع 
کند » افراد کرد میآودد دبه فتنه انگیزی مشفول بود . 

چرا د معابه» اینهمه سپاه دافراد دا به بادی « عایشه » تفرستاد که ددبین 
مردم فریاد بر آوده : « لعثل دا بکشید کهشان دا کدته دکافرشده است » دچرا 





دنبال « طلحه » و « زیر » لفرستاد» که دشمنترین مردم برعلیه « عثمان > بودند 4 
« طلحه » » همان کسی بود که درمحاصرء « عثمان » اجازه نداد به او آب بدهشد 
دنگذاشت مردم به‌اوکمك دساننده وعافع شدکه درمدینه به‌خا کش مپادند » جز 
دد « حش ک وکب» ( کورستان بهود) - 





1۱۳۴ القدیر ۱ 


گزارش‌این‌امال» بتفصیل درجزء نهم : ۱۱۱-۹۲ مده است‌دهشهرستانی» 
در « ملل و نحل » ص ۲۵ می‌نوسد : « آمرای ادتش عتمان » عبادت بودند از 





معاویه عامل شام » سعید بن ابی دقاص عامل کوفه و پس اذ اد دلید 
«عبدایٌ پن عامر عامل بصره عبدامة پن ابی سرح عامل مسر , که همگی عثمان 
دا خوار داشتنه دادرا دها کردند» تا که به س‌نوشت خود دسید » . 


عقبه 


آدی , کشند کان « عشمان >انها بودند ۰ لکن « معادیه » فقط می‌خواست 
که قصاص « عثمان » دا اذهوادادان « علی » ( بگیرد ؛ وآنها دا هرجا ببیند » 
در کناد هرسنکه و کلوخی بیابد , اذ دیشه براندازد د هرفادت د شکنجه‌ای 
دا پآ نها ردا پدارد . دی باد 





ان«علی» -سلام اه علیه - ۰ هیچ مقصد و آدمان 
ددستی دا تعقیب لمی کرد » و کر نه خوخواهی کسی که همةٌ صحابه دد دیختن 
خون او اتفاف دای و اجماع داشتند » چه موجبی داشت , با دجود آنکه آیانی 
صحت این امی دا اثبات می کرد چنایکه درجزء نهم ص ۱3۸-۱56 و ۲۰۵ 
گذشت:: 

هرگاه این نبود که مردم بدلبال دای صحابهٌ پیغمبر بودند د به سخنان 
واعمال آ نها رفتادداستدلال می‌کردند» «مطایق میل دهوی دل خود #ل‌می‌کردلد» 
در خلافت « ابوبکر » با آنکه اجاعی لبود» ادعای اجاع می کردند ؛ د دد قتل 
«علمان » که اجهاع ثابت شده » استدلال به عدم اجماع می کردند . 

فرط کنید که « غل بن ابی بکر »» تنها قاتل « عثمان » است دهیج دلیلی 
برشرکت دیگران‌ئیستدمحکوم به‌قصاص شده است «درقصاص‌حیات جامعه‌است » 
آبا ددشریعت اسلام قصاصی به این کیفیت‌داریم که مجرم دا ددپوست خز بکنند 
«آنگاه با آتش بسوذانشد ه سرش دا دد شهرها بگردانتد؛ آ با این دفتادی که 


با « ی بن ابی بکر > شده » در دسن خدا ددست است با دد دیین « هبل » بت 





3رض جنایات معاویه ۱1۵ 








ما اخبادآ نها دا بر تو از ددی حق کزارش می‌کنیم داخبار آن چیزهایی 
که دیشخند میکردند» سرانجام خواهدآمد . حکم فقط اذخدا است که برحق 


سخن می کوید داد بهترین جدا کنند کان است . 


م‌‌ 





نگاهی به مناقب دروغین 


پسر «هند » 





و 
۳ 


[ مقدمه ] 


شاید تا کنون « معاویه > دا شناخته باشید د ددشن شده باشد که این مرد 
چه کسی است دچه نفسانیات و عاداتی داشته است . کسی بوده که بجز ددآتش 
آشیمن ندارد و ددمیدان تبهکادی و ماجراجوئی تظير ندادد . داویان د مورخان 
بد کرداد, چه فنیلتی می‌توانند به ابیت دهند, دقلمهای مزدور داجرچگونه 
از امال اين مرد که آ لوده به شهوات و خوتهای کونه کون است - می‌توانند 
به دددغزنی مپرداذند » دد حالی که ددباذاد عبرت پذیری» دفتاد اد هیچ «ذنی 
نداد و در گذر کاه حق » اتمال اد هیچ تو جیهی نمی‌تواند داشته باشد ؟ پس + 
چشم بسته حن ثلن بخرح بده ده رگز اذاحوال اد مهری . 

آبا این « معادیه»» عامل اسلی این همه جنایات دجسادت به در گاه خدا 
«براسلام دپیامبر و کتاب و سنت اد نبوده ! کتاب و سنت ی که ه رکز دک ر کونی 
پذیر لیست + 

آبا ادنبودکه حرمتهای‌الهیدا حتكدمقام‌ادلیای خدا دا پست داشته است ؟ 
آ با اد نبوه که خونهای پالك ادلیای خدا دا دیخته و با نابود کردن ضهای پا 
«مبرا از کناب ستم دا رداج داده است ‏ دوحال ی که : « ه رکس موعنی دا به‌تمد 
بکشد » کیفرش جهنم د در آن بعطود جادید ماند کاد است « خدادند بر اد نت 





و غضب فرستاده وعذاب بزد گیآماده کرده است »۲ . 
آیا همین « معادیه » نبود» که با کشتن صالحان امت و عادلان صحابه 


نخستین وتابعینآ نها که خون دناموستان محترم بود دبا اتداختن آنها به ژرفای 
زندانها و دور کردن[ نهاازخانه دعائله وباترساندن خاندانشان خدا ییاه پرش‌دا 
آذرده است ؟ «] ناتکه خدا «دسولش‌دا بیاذارند خدادند دد دنیا و آخرت‌بر آنها 
لعنت کند و عذاب دردنا کی آمادهآ نها می‌نماید . د کسانی که مردان و ذتان 
با ایمان دا خلاق آ نچه کردادآ نها است بیاذادند » بهتان د کناه بس بزد کی دا 
آندوخته‌اند »۳ . 

نه مگی او کسی است که باجنگ افروژی برعلیه جانشین و خليفة داستین 
او » پیغمبر دا آژدده است؟ ددحالی که فرمانبردادی«فردتنی ددبرابر اوکسب 
دضای اد داجب بوده است» « کنانی که پیامب خدا دا بیاذادنه عذاب سختی 
خواهند دید » " . 

آیا «معادیه » نبود که حرّعت رسول یز گواد دا درباده تزد,کان‌وزوی - 
الق بی ادنگاه نداشت. احترام پدد فرذندان ادا بالمن کفتنبر اد یر پا گذاشت » 
مجامم دینی دا به اجرای این جنایت ‏ کناه بزد که داداد کرد , آنرا بسورت 
سنتی متبع ددآودد , د این شخصیت بزد که اسلام دا که خدادند مطهتر داشته ؛ 
به دروغها «افتراهای کونا کون متهم ساخت ؟ 

آبا این «معادیه» نیست که کوی سبقت دا در انجام این همه کناعان برد؟ 
ادل کسی اذ خلفا بود که شراب خرید و شراب خورد ؛ در حالی که می‌دانيم 


کر 


۱) سا 







اب پفردشد وبخرد دبخورد , ملعون است . 





ك 
۲) احزاب :۵۸ 4و - 


۳ توبه : ۳ 





۱۳۹ 


ادل کسی است که فحشاء دا دد جامعه اسلامی دنق داد : « کسانی که 
ددست دارتد که قحشا رداج بابده کیفر سختی دردنبا وآ خرت خواهند دید وخدا 
می‌داند دشما نمی‌دانید » ( تور : ۲۶) . 

ال کسی که دبا دا حلال کرد و دبا خودد » اد بود . «دد حالی که خدا 
خرید و فروش دا حلال و دبا دا حرام کرده است د آنها که دبا می‌خودندء 
بر نمی‌خیز ند مگر همچون‌کسی که شیطان آذجنون اد دابزمين افکنده وبررخاسته 
باشد . > (بقره : 0۷۷) وپیامبر 4 فرموده است : « دباخواد ددبا دهنده ۰ هردو 
ملعون هستند > . 

« معادیه » ادل کسی است که نماژ مسافر دا تمام خواند» تا مگر سخن 
عموذادء خود دا بزد که داشته داحترام کرده باشد . 

اد ادل کسی است که انان کفتن"را دد ماز عیدین پدیدآودد . اد تین 
کسی است که جمع بین دو خواهر دا مظابق مذهب < عثمان » روا دانسته است . 

اد ادل کسی است که قوادین سنت دا در باب دبات تغییر داده دچیزهایی‌دا 
که نبوده , درآن وادد کرده است . 

اه ادل کسی است که هرموقم که به هوی و انتصابی دست می‌یافت» تکبیر 
دا در نماذها ترك می کرد » در حالی که قکبیر سثت ثابت در لماذ است . 

اوادل کسی‌است که تلبیه داترك کرد ددستود داد در این مودد با « علی‌امبر 
مومنان » که به سنت خدا «دسول عمل می کرد » مخالفت شود . 

اد ادل کسی است که دد تما عید, خطبه دا برئماژ مقدم داشت تا مکرلعن 
«علی » لِ دا به کوشها برساند» در حالی که اذ پیامبر عِّ ددابت است که 
فرمود : « هر کس علی 62 دا سپ کند » اد دا سب کرده د هر کس اد دا سب 
کند» خدا دا سب کرده است > . 

او اول کسی است که با ترك کردن حدود دبرپا نداشتن سنت پرور دکاد» 








۱۳ الدیر ۱ 
بر اد مخالقت کرده » ددحالی که : « هر کس برخدا و پیامبرش عصیان و مخالفت 
کند داز حدود خدا تجاوز تایه , خدا او دا دد آتش همیشگی دارد کند دعذاب 








سخت وخواد کننده‌ای خواهد دید » ( سوده نساء :۱۹ ) - 


اد ادل کسی است که حکم ژناکاد دا تقض کرد و آیینها د دسوم جاهلیت 
دا زنده کرد وبا دین «عر» 3 مخالفت کرد دحال آنکه می‌دانيم» فرزند از آن 
همسر ذن است » لکن ذناکاد نمی‌تواند صاحب فرذند باشد . 

او اولکسی است که انگشتر به دست چپ خود ذد وان کار ادامه داشت تا 


ژمانی که «سفاح » بدست داست انگشتر زد و اب 
اد لیز دوباده به دست چپ زد ۱ 

اد ادل کسی است که سب ددشنام به«علی» هم دا دائج دمقررکرد و آن دا 
به عنوان سنت جادی متدادل نموذ ۵ پدنبال او کسانی‌که نماژ دا ضایع و مهمل 


ثن تا ذمان «دشید » بود که 





می‌داشتند «از شهوات پیردی می‌کردتن زا تقلید نمودند داد خطبه‌های منابر 
دا به دشنام « علی » 82 لوده کرد 
اد ادل کسی است که برامام رو کاد خود شودید دستم ددا داشت » با اد 
به برد برخاست داد دامت بسیادی دا که اذسالحان صحابه بدد داهل بیت شجرة 
پاك که خدا اذآ نها وآنها ازخدا خشنود بودند - از میان برد وبه فتل «ساند. 
اد ادلکسی است‌که برای دضع حدیث صرف مالکرد دیول داد تاکتاب‌خدا 
«کلمه طیبه اد دا تحریف «د کر گون‌کنند . 
اد ادل کسی است که ترك دوستی « علی » ب و بر کنادی اذ او دا شرط 
برخلافت خویش‌قراد داد. خلافت ستمگرانه دفرمانردایی سختگیر وآذار 


دهنده . 





اد ادذکسی است‌که سر صحابی عادل» «مرو بن حمق» » داکه به حنودش 


۱) دیع الابراد ذمخشری باب ۰۷۵ 





متاقب دروغین معاویه 








آدردند , دستود داد در شهرها بگردانند. اد تخستین‌کسی است که عادلان صحابة 
ادلی د تابعانآ نها را که همگی اذ بزد کان امت د پادسابان «عابدان بودند » به 
کناه ددستی با عترت از پای دد آودد » دد حالی که ددستی عترت همان چیزی 
است که خداه ند ترا پاداش دسالت پیامبرش قراد داده است . 

او ادل کسی است که زنان ددستادان اهل 





- صلی ان علیهم 


دکانشان دا سربر بد, اموالشان دا غادت نمود» حتی‌کشتگان 





اجمعین- داکنت 
را مثله‌کرد » جمعیت نها دا پراکنده ساخت , خاندانهاشان دا برپاد داد» اذکنج 
خانه‌هایشان تبعید کرد » و دد کناد هرسنگه د بیابانی وبلان د سر گردان‌شان 
ساخت . 

اد اول کسی است‌که ذیر دستانش او دا فریب می‌دادند » کواهی‌های دردغ 
«بی اسای‌درحنور اد ددنق کرفت » وذرزمات او اشراد دستم پیشکان برصالحان 
دنیکان امت « ع » قْقّد تسلط پیداکردتت 

او ادل کسی است که اقدام هقالع سول الق از « مدینه » به 
«شام »کرد , و آنگاه که مثبر دا حرکت می‌دادند » خورشید کسوف کرد و اد 


متصرف شد " . 
اداول کسی است که‌خلافت‌اسلامی‌دا به‌بدترین حکومت دسلطه گری ذشت 
تبدیل کرد . 


اد ادل کسی است‌که پادشاهی و تفاخر دا با پوشیدت لبای آبریشم د حرریر 
وارد کرد » در ظرفهای طللاد نقره نوشابه صرف کرد و مررکبهای آداسته به طلا 
دنقره سواد شد . 

اد او کسی است‌که ادعا داشت امیرالومنین است» دد حالی‌که بهآواز غنا 
کوش داد » به طرب برخاست دبرخنیا کران صلهها داد - 


) تادیخ این کثیر ۸ : 4۵ + 





۳۴ القدیر ۱ 





می‌کرد ونماذ دا ترك می‌نمود » دین خدا دا به بازی گرفت . 

اد اول کسی است‌که برحرم امنالهی » مدینة دسول الق هجوم آورد. 
مردمآتجا دا بیم خا مرت این زان هی تا گکق تاش 
اباتی است‌که «معادبه» در ارتکابآن کوی 





اینها دنظایر اینها , جرائم وج 


گم مات من 





پسآباددست‌است‌دامکان داددکه آذمصدد نبوت ددبارة چنین‌طاغوت‌نابکادی 
کامهٌ تعرریف دستایشی صادو شود » با از دهان پیامبر عدل دحق و صدق , داژه‌ای 
که موعنم ثثای دی باشد خادج شود ؟ نه» هر گژ چنین چیزی ممکن فیست . 
بلکه پیامبر کرامی؛ بزد کترین شخسيتي است که چنین‌انسنی دا با نهمه جرائم 
می‌نکوهد . چرا که این مرد » پزسختتوین دشمنان آن بزد کواد ی هم در 
جاهلیت دهم دداسلام بوده است . هر گاءآن حذرتکوچکترین کلمه‌ای درثنای 
« معادبه » فرموده بود - که پیشعبن بزد کواد اذ چنم 
نوعی‌تردیج اذ باطل» نوعی‌اجاذه دادن به کناء دبزد کترین‌اهاات به حق‌محسوب 





تصودی منزه است - این 








می‌قوك. 

« عبدالة بن احمد بن حثبل > گفته است : « اذ پدرم دد باده علی و معادیه 
پرسیدم . گفت : بدان که علی دشمنان بسیار دادد د هر چه دشمنانش خواسته‌اند 
دد اد عیبی بیابند : موفق نشد‌اند . پس دور کسی جمع شده‌اند که با اد محادبه 


دچنگه‌کرده است داد دا دد حبله ومکر برعلیه علی تحريك نموده‌اند» ۲ . 
«حاکم» کوید : « از ابوالعبای غل بن بعقوب بن بوسف شنیدم که می گفت: 
از پددم شنیدم که می کفت : اذ اسحاق بن ابراهیم حنظل 





شنیدم که می گفت : 








۱) ده « اوایل » سیوطی رد تادیخ خلفای » او و« محاضرة الاواثل » سکتوادی . 
۲) تادیخ خلفاء سیوطی ص ۱۳۳۲ » فتح البادی ۷ : ۰۸۳ الصواعق ۰۷۰ 





۳۹ مناقب درغین معاویه ۵ 


دد فشیات معاویه, هیچ حدیت ددستی تیست > (. 

« بخادی » که در صحیح خود حدیثی در کر مناقب « معأدبه » نيافته » 
چناچاآ"نجا که از مناقب صحایه سخن کفته» بابی کشوده است بنام یادکرد معادیه 
دشی ال عته و« این حجی » در« فتح البادی » ۸۳:۷ می‌نویسد: «اٍين خود دلیل 
آن است که فنابلی که در خصوص معاویه نقل شده و اختلافی است » هیچ اساس 
دصحتی ندادد . ودد فنایل معاویه احادیث قراوالی دادد شده که هیچ يك طرٍق 
اسناد ددستی نداد داسحاق پن داهویه دسائی «دیگران هم براین عقیدهاند . 

اما «سلم» ده آبن ماجه » نیز که حدیث صحیحی - که در فنائل «معادید» 
قابل نقل باشد - تیافته‌اند ؛ دد «صحیح» ودسنن» خود صفحه‌ای دد مناقب صحابه 
آودد‌اند . 

« ترمذی » هم جز يك حدیث ( خدایا او دا هدایت کننده د هدایت شده 
قراد بده د چنان کن که بوجود او دینگران,هدایت پشوند ) نقل لکرده و گفته 
است : «حدیث حسن غریب است » ۰.وما در جزء دهم «الغدیر» , بطلان؟ ترا ثابت 


کن» . «مرد بن داقد» 





کردیم دآن حدیث چنین ذ کر شده : «خدایا اددا هدا 
این حدیت دا به خود لسبت داده واین «مرد» مکی از ددوغیزداذالی است که در 
جزء پنجم عب ۲4۹ ط ۲ از اد باد کرده‌ايم ده صحاح » دسنن» از این دددغهّابی 
که داوبان تبهکاد دد فنیلت این مرد بافتداند » خالی است . 

«حافظ سائی » صاحب «ستن », وادد « دمشق » شد" و اف مردم آنبا 
۱ کفایت نمی کند که 
هکس بیاید و از فنائل اد سخن کوید » ؟ همه برخاستند وآ نقدد در خابه 





خواست‌چیزی اذ فذایل « معادیه » بشمردند, و گفت 





ش 


زدندکه از مسد جامع پرداش کردند د خودش تقل می کند: «مرا با مکه پرذه 


۱) ای سیوطی ۱ :۰۲۲۰ نتح البادی ۸۲۰۷ ۰ 





الفدیر 





وازآ تجایز بیرون کردند » . دی درآ تجا مریض شد وهمانجا کشته دشهید شد 
۳ در «منهاح» خود ۲ : ۲۰۷ می‌توسد: ۶ کردهی فضایلی برای 
معادیه تقل کرده «احادیتی از پیذمبر ِّ درآن باده ددایت نمود‌اند , که‌همه 





آنها دروغ است »۰ 

« فیروزآبادی » دد پایان کتاب « سفر السعاده » و « عجلونی > در « کشف 
الخفاء ء ص ۶۷۰ , در پاب « فضائل معاویه » نوشته‌اند : « حدیث صحیحی دد این 
باده دجوه ندارد » . 

«عیئی » در «عمده القادی » می‌تویسد : « هر گاه بگوبی که دد فنایل 
معادیه‌احادیث فرادانی حست» کویم آری» دلکن هيچيك از آن احادیث ازطریق 
اسناد صحت ندادد «سحیح لیست» . اسخاق بن داهوبه ونائی ددییگران نیزهمین 
مطلب دا ذکر کرده‌اند «بیهوده نیست که بخاری عبارت «باب ذ کر معاوبه »آورده 
دنگنته د فضیات دیا متقبت معاویه » - 

«شوکانی » در « فوائد آلجموعه > می‌توسد : « حافظان حدیث ؛ همگی 
اتفاق دادند , براینکه هیچ حدیثی دد فضیات معاوبه صحت ندارد » . 

آدی » غلوی که دد ددستی این مرد به عملآمده » موجب شدم که فذا 








دددفینی برای این مرد بساذند , که ساحت آقدس پیامبر 
از اینکه چیزی اذ آن قبیل بفرماید » پلکه این احادیث بدست بافند کالی بافته 


منزه و پاك است 


دساخته شده که چهره انس یت اذ قبول آن سر باذ می‌زند . ول بن عبدالواحد 


ابو عم > غلام « تعلب » » دساله‌ای دد فضابل این آدم » این مردی که دامنش به 
«ذائل گونا کون[ لوده است » پرداخته وچنانکه داين حجرء در «لسان الیزان » 


۷ یل ام « اسحاق بن ی سوسی » توشته است . 





« این مرد» موشوعات ذشتی درفنائل معادیه آودده « که عبیدالة سقلی‌هم 


۱) تادیخ اين کثبر ۱۱ :۰۱۲4 تفصیل قصه نسائی خواهدآمد . 





3لف مناقب دروغین معاویه فلا 


از اد تقل کرده است داد با استادش این سخنان دا پدید] ودد‌اند » . 
واینك به اجمال» بخشهایی از اکاذیب ویاده‌هابی داکه بدست کناهکاد داویان 


دد مناقب این مد ساخته شده » میآددیم . این تکه‌هایی از اکاذیب است‌که پیش 








آذ این باد نکرده‌ايم . وبدین ترتیب خوانندةآزاده بیداده خود به داددی خواهد 


تشست دخدا بهترین باود است . 





[ درود ,پیامبر برمعاو به !] 


!) به ددایت مرفوع از « اس > نقل شده : « من از بادان خود » کسی دا 
جز معادیه از دست امی‌دهم .2 اد دا پس اذ هشتاد سال دیداد می کنم . پس از 
گذشت هشتاد سال » شتری که به دحمت خدا از مشكك اذفر ] کنده شده است 
وپاهای زب جدی دادد؛ پیش من می‌دسد. می‌پرسم: ]با معادیه آمده است؟ می کوید: 


لبيك ای ی . می‌پرسم : این هشتاد ال کنا بودی؟ می کوید: دد باغی ذبر عرش 





پرددد گادم بس می‌بردم . اه با من و من پا اد نجوی داشتم . خدا بر من درود 
می‌فرستاد دمن براد ددددمیگفتم .میگوید : این به باداش دشنامها دناسزاهایی 
است که در داد دنیا بمن نثاد شده است > ۳ 

[ سلام خدا برمعاوربه !] 

۳) اذ انس به‌ددایت مرفوع لقل‌شده است : « جبرئثیل» دد حالی که قلمی‌از 
طلای‌ناب بدست داشت؛ برعن دارد شده گفت: خدای علی اعلی ترا سلاممی‌دساند 
دمی گوید : ای حبیب هن , این قلم دا از بالای‌عرشء خود به معادیه اهداکردم» 
قلم دا براد برسان دامر کن که با این قلم و پا خط خود آية الکرسی دا پنوسد 
دمرتب کند د نقطه دحر کت بگذاود د برتو عرضه کند» و من اذ ساعتی که او 
به دا بتویسد تا دوز قیامت » به تعداد کسانی کهآ فرا خواهند خواند» * 

براد خواهم نوشت . دسول الق فرمود : چه کسی عبد الرحمن ( معادیه )دا 








دا 





بزم ۵ : ۲۵4 ط ۲۹۸۰۱ ط ۲ ۰ 


۹ مناقب دورغین ععاویه 1۹ 
به من می‌زساند ؟ ابوبکی برخاست ودفت و دست اد دا کرفت و به حضودپیامیر 
ار آمدند و سلام عرض کردند ‏ پیامبر عْ جواب سلام آنها دا دادند» 
آنگاه به معادیه فرمود: تزديك من بیا ای عبدالر حمن . تزديك پیفمیر که آمد 
پیغمس این قلم دابه اد داد دفرمود: ای معادیه » اين قلمی است که پروردکادت 
از بالای عرش بر تو فرستاده تا آية الکرسی دا با آن بنویسی و بیادایی و نقطه 
وحر کت آنرا بخوبی بنگادی دبه من بدهی . وخدا دا حمد دسپای می کویم که 





مایه عطا کرده » وخدادند از ساعتی که آنرا بنویسی تا روز قیامت » به 





تعداد خوانشد کان آن بر تو تواب خواهد نوشت . پس معادیه قلم دا اذ پیامبر 
کرفته بر بالای کوش خود قراد داد » «دسول اند َو فرمود : خدابا تو 
آ کاهی که من قلم دا به اد دسانیدم ونه اد این جمله دا تکراد فرمود. معاویه 
دد پیش دسول الق زانو زدد یَوْستّه اخدا دا بر این مایه کرامتی که عطا 
کرده , حمد د سپای م ی کفت تاآنکه کاغذ د دوات‌آوردند و اد فلم دابه دست 
کرفته د نوشتن آية الکرسی دا به بهترین خط ممکن آغاذ کرد تا آنکه بخوبی 
بپایان دسافد وبرپیغمبن ت تقدیم داشت «دسول ال فرمود : ای معاوبه, 





خدادند به تعداد تمام کسانی که این آبة الکرسی دا تا دوز قیامت می‌خوانند بر 
۳ ۱ 


تو ثواب نو 








[ معاوریه , فردی امین است 1 ] 

۳) اذ « جابر » دوایت شده : « دسول الق با جبرئیل مشودت کرد که 
آ یا معادیه دا بر نوشتن بگماده : او کفت : بگمارد که فرد امینی است > 7 . 

۴) از « عبادة بن صامت > : « خدا برپيامیر ٍّْ وحی کرد : معادبه دا به 
کاد لوشتن بکماد که امین دمأمون است > . رل ۲۹۱ ظ ۱ , ۳۰۵ ۷ 








۱) دل : جزء ۵ ص ۲۹۵ ط ۰۱ص ۳۰۳ ظ ۰۲ 
۲) جزء ه ص ۲۹۰ط ۱ ۳۰۵۶ ط ۲ - 








۳۰ القدیر 





هافحازت گر آت: ت اد « انس »: « امینان هفت تن هستند : 
اس‌افیل » میکائیلدجب گیل دیّرومعاوبه ». رك : جزء ه ص۲۹۷ ط ۰۱ ۰۷۳۰۸ 
آمینان دد پیشگاه خدا سه تن 





ع) ددایت مرفوعی است اذ « ابوهربره 
هستدد : من دجبرئیل دمعادیه » . رگ : چزء ۵ ص ۷۹۱ ط ۱ ۳۰۹ ۲ . 
می کند که گفته : « ده تن از بلی هاشم کرد هم 
دسیدند . همینکه نماز خوانده شد » عرض کردند : 






۷ مردی أذ مردی 
آمده دبحنود پیشمیر 
با دسول ال ؛ آمد‌ایم تا بسنی امود دا با تو دد میان بگذادیم خدادند با لین 
دساات تفطل فرموده د ترا بدات مشرف کردانیده و ما دا هم به دجود تو مشرف 


کرده است . ابنك معادية بن ابوسفیان‌دامعرفی می‌کنيم , نا کانب دحی‌تو گردد » 





چراکه ما می‌بينيمکه غیر اوازخاندانو در پیش تومنزات بهتری داده ۰ فرمود: 
آدی کسی غير اد دا بردسی کنیك :تم کوید که از هرچهاد دوذ یکبار اذجالب 
خدا دحی به غر ق دسیدوجبئیل چهل روز ددنکه می کرد وناذل نمی‌شد و 
پس از چهل دوز » ادبمین باصیفه‌ای که درآ چنین نوشته شدء بوه » تاذل شد : 
ای غٌل نبایدآن کسی داکه‌خدا بر گزیده تغبیر دهی ددیگری دا به نوشتن دحی 
بگمادی » اد دا معن‌کن که امین‌است > . دك : جزء ‏ ص ۲۸۷۲ ط ۰۱ ۲۰۷ ط ۲ . 

۸) ددابت مرفوعی است اذ « دائله > : « خدادند بر نوشتن وحی خود؛ من 
اخت 3 نزديك بود که معاد به دا بمثاسه 


د چی رتیل و معادیه دا | ت فرادانی 





داش و امانتی که بر کلام خود داشت » اد دا سمت پیشمبری دهد . خدا کناهان 
معاوبه را می‌بخشد و اد را از حساب نکه می‌دادد و کتابش دا باد می‌آموزد واد 
دا هادی دهدایت شده قرار می‌دهد » . رك چزء ۵ ص ۲۷۷۲ ط ‏ ۱: ۳۰۸ ط ۷ . 
[ مباهات پپیامبر ب هکتابت دحی توسط معاوه !] 

)٩‏ ا « سعد » روایت شده :« پيامبی ‏ به معادیه کفت : باستی کهدد 
دوذ قیامت » من دد لبای ابریشمی اذ تور که ظاهرش دحمت د باطنش دضای 











مناقب دروغین معاویه ۱۳۹ 
پرودد اد است » پیش خدا محشود می‌شوم که دد میان همگان مباعات می کنمء 
چرا که دحی ددآن نوشته شده است » دك جزء ه ص ۲۷۲ ط ۲۱ . 
[ مالاقات معاو به با بیامبر دربهشت ! !] 

۰ اذ « عبدامٌ بن مر > : «جعفر ين ابی طالب يك عدد « به » به پیفمبر 
اد اهدا کرد .سپس معاوبه سه تا« به » آودد . پیتمبر قّ گفت : 
با اینها با من ملاقات می‌کند ۰ رل : جزء ه ص ۲۸۱ ط ۱ ۳۲۹ ۰ 








اد بهشت 


«ابن حبتان» م ی کوید : «این حدیث موضوع است» ط ۲ خطیب‌می گوید: 
« حدیثی است که ثابت لیست ».2 « ابن عسا کر» کوید : « اصل ندارد » - دك . 
« الثالی السنوعة » ۱: 4۲۳ ۰ 2۲۲ ۰ 
[ معاو.به ‏ از اهل بهشت است 1!]ء 

۱ ددایتی است موفوع از عبدانة بَْ عمر » الان مردی از اهل بهشت 
برشما ظاهر می‌شود » بلافاصله ماو از شد#فرمود تو ای معادیه از منی 
دمن اذ تو هستم ۰و بر دد بهشت مانند این دو انگشت ( اشاده به انگفتان) 
دد کناد من خواهی بود» . 

« ذهبی » دد « میزان » ۲ : ۱۳۳ این دوایت دا یاد کرده «می‌نویسد :«خبر 
باطل است > . 
[ بر شدن شکم معاو.به از دانش و حلم ! ]. 

۴) « بخادی » در « تادیخ خود ( جلد 4 قسم ۲ ص ۱۸۰ ) از د اسحق بن 
پزید » اذ « محمد بن مبارك صوری » از « صدقة بن خالد » از « وحشی بن‌حرب 
این دحشی » و او از پدرش و او از جدش ددایت کرده است : « معادیه عقب 
پیشمبی قِْ سواد شده‌بود . پس کفت ای معادبه چه قسمت أذ تن توبه‌من نزديك 
است ؟ گفت شکم » فرمود : خدایا آنرا اذ دانش دحلم پر کن > ۰ « ذهبی > دد 





ه دس سیگ 
«المیزان» ۲۸:۳ این دوایت دا ذ کر کرده است - 

«امینی > گوید : هر گاه این روا 
داشت ,آترا در صحیح > خود نقل می کرد » د باب ذ کر « معاویه » دا خالی‌از 
هر گونه فنلیت «منقبت تمی گذاشت » دد حالی اد خود می‌داست که « معاویه» 
بکلی عادی از علم است د چگونه می‌تواند مردی‌دا تصدیق کند , که شهر۶ 
نادانی «خشم - این ددصفت تباه کننده - است ۱٩‏ 

هر کاه دسول ‏ قبّ می‌خواست دد باده کسی دعا کند شکم کسی از 
علم وحام خالی بماند» آیا جز « معادیه » کسی سزادار چنین دعایی بود ؟ کدام 
یك از اعمال این مرد » اذ این ده خصلت حکایت دارد 1و در میان دود جاهلیت 











پیش « بخادی » کمترین اعتبادی 





پست و اسلام تاديك این مرد » چهتفاوتی هست ؟ هیچ کدام باهم تفادتی ندادد 
دو حالت فراراة ۱ 

حنکامی که از عبات پن سامت > دد مورد غلم او پرسیدند :آبا اللاع 
دادی ؟ کفت : « مادرش هند از اد دأناتر است > ]نج که از « شريك »سول 
می‌شود که آبا دد حلم اد چیزی می‌دانی؟ می کوید :ه آن کسی که حق دا 
کوبیده دعلی دا کشته نمی‌تواند حلیم باشد > .۳ . 

« عائشهام المومنین > ی گوید:ه پس حلم معادیه آنجا که حجردیاداش 
دا می کشت کجا بود ؟ دای بر اد که حجر باداش دا کشته است »۳ . 

« شريك » ,آنجا که اذ حلم معادیه پیش او صلحبت»می‌شد , گفت : « آ 
معادیه جز کان سفاعت چیزی بود ؟ بخدا سو کند ذمانی که کشتن آهیز مومنان 
را شنید ابتدا , تکیه داده بود ,آ نگاه برخاست ونشست سپس به کنیزخود گنت 

ن آداذ بخوان که امروذ چشمهايم دوشن شد ۶ اد نیز این اشعاد داخواند: 





دخود ادهمواده : 














۱ 
۲) تادیخ ابن کثیر ۸ : ۱۳ ۰ 
۳) سخن عايشه دد اين جلد یاد شده است . 





ج۲۱ مناقب دروعین معاویه 1۳۴ 





آبا برمعادبه پس حرب این سخن‌دا برسانمکه هر کز چشم پرخاشگران 

دوشن مباد؟ آیا شما در ماء دوذه ما دا به اندده کشتن کس ی که بهترین همه‌مردم 

بود؟ شما بهتر ین شخصیتی دا کشته‌اید که تا کنون سواد بر اشتر با کشتی شده 
۲ 





است » 


معاوبه عمودی دا که پیش خودش بود » برداشت و سر و مغز آن کنیز دا 
مشروب کرد » آیا باز معادیه حلیم و برد پاد بود؛دد این لحظه حلش 
کجا دفته بود» ۳ . 

حدیثی هم هوادادان «معاویه» در باده بطن «ممادبه »آورد‌اند؛ که 
پیفمبر قَْز دا فرموده . دعای پیفمبر چنین بوده :« خدا شکم ترا سیر فکند» 
دجز این هر سخنی تقل شود دردغی است که قابل اعتنا فمی‌باشد . 


[ ملاقات معاو به 





امبر در بهشت 1]: 

۳ اذ « جابر > تقل شده آنتت" تیشمین تن تیری به معادیه داد و گنت 
این دا بگیر تا بامن دد بهشت دیداد کنی » در عبادت « ابو هرربرة آهده : 
« تا در بهشت آن دا به من پس بدهی > . 





دا « قاسم بن بهران» ددایت می کند د « ابن حبان » بر آن است که 


بهیچوجه احتجاح به اين ددایت جایز نیست < « این عدی » می‌کوید : دادی 





۱) ا ابلغ ساوية بن حرب فلا قرت. میون القامیتا 
افی شهر العیام فجتونا بخیر اثاس طراً اجنیا 
قتلتم خبر من دکب الطایا و اتقلهم وین رکب لفیا 


۲) این قفیه د! ( داب ) دد « محاضرات » خحلی تخود آودده و دد « تشیید المطا 
عن » ج ۲ ص 6۰5 ازآن نقل کرده است . البنه در چاپ , اين دوایت از کتاب؛ همراه 
با دوایات "مربوط به « معاوية » تحریف_شده است . به « محاضرات » ج ۲ ص ۲۱6 
دجوع ؛ وآن دا یا نسخةً خطی مقابلهتماید - 








۱۳۴ القدیر 


آن سخت دروغگو است ۶.6 «ذحبی » می‌توسد : « حدیث موضوع است > . 
[ معاف به ء در جامه‌های بهشتی ! ]. 


۴) اذ « خادجة بن زید‌و اد ازیددش با حدیشی مرفوع : ۶ ای امحبیبه 
هر آینه خدا معادیه‌دا پیشتراژ تودوست دادد . من معادیه دا گوبی در جامه‌های 
بهشتی می‌بینم » ( میزان الاعتدال 99:۳ ) - 

«ذهبی » می‌تویسد :ه این خبر باطلی است که محمد بن دجا متهم به 
ساختن آن است» . 

« امیثی » می کوید : دد اسناد آمده از « عبدالرحمن بن ابی الزناد» که 
« بحیی بن معین » گفته است : « اد از کسانی نیست که اصحاب حدیث به سخن 
اد اعتمادکننه دصحت نداده و ضیف است»> و « صالح بن احمد » از پدرش نقل 
می‌کند : د حدیث اد مضطرب است> و از«ابن مدینی » تقل است که در ازد 
اصحاب ما این ضعیف » ,وید «آبه حدیث او اعتماد احتجاج 
نمی‌شود و اينکه ا پددش ددایت کرده» آن دا ضعیف کرده است > ( تهذیب 
التهذیپ ۱۷۰۰ ) . 





و 


[ شیعه » معاف به دا دشنام نمی گو ید ! ] . 


۵ « ابو عمرو ذاهد» اذ «علی بن محمد پن صا 
روایت کر ده‌اند که گفت : 


« حسین دا دیدم که دارد حشود معادیه شد ؛ در حالی‌که دوذ جمعه بود 


و او از پدرش 





«معاویه برمنیر خطبه می‌خواند . مردی اذ اصحاب گفت : ای امیر المژعنن » 
اجا بالای عثبر برود . معادیه گفت : دای برتو ؛ بگذاد که 





که حنین زز 





۱) دله : میزان الاعندال۲ : ۳۸ » لسان المیزان ج 4 : ۰6۱5 604 - ج ۲۱۹:۹- 








ری 








ار کنم ‏ نگاه خدا دا حمه وسیاس کفت. سیس اظهاد داشت : ای ابوعبدالثه 
| بخدا سو کند می‌دهم که بکوبی کهآیا من ذائر بطحاء مکه نیستم ؟ جواب 





۱ 
ی 
داد :آری » بخدائی که جدم دا بارت دهنده برحق فرستاده است . سپس کفت : 
ترا خدا ای ابوعبدالة ‏ بکو ببینمآیا من خال المومنین( دائی مومنان ) نیستمو 
کفت : 7 
ترا بخدا آیا من کانب دحی نبودم ؟ گفت : آدی ب 





ری بخدای ی که جدم دا به پیشبری برانگیشته است »سپس پرسید: 





بابی که جدم دا فرستاد 





تامردم دا پیم دهد .آنگاه معادیه اژ مثبر پائینآمد «حسین بن علی بالاق مثبر 


رفت وخدا دا به ستایشهابی که 


از گذشتگان و آیند کان نمی‌توانست » 
پدرم اذ جدم و اد از جبرئیل و او از خدای تعالی ددایت 








توق میی,گفت 5 
کرده که در ذیر ستون عرش درق کبودی است که بر آن چنین نوشته است : 
انآ ٌ . در 





خدایی جز خدای یگانه نیست » خن پیامبن تخد است » ای ت 


قيامت کسی اذ شما که لااله الا نمی کورنن"» نمی آلید مگرآ نکه خدایش دادد 
بهشت می کند. معادیه کفت : ترا شو,کند ای ابوعبد ال » شیمیان آل عل 
کیانند ‏ گفت :کسانی هستندکه شیخین (ابوبکردعمر) دا دشنام نگوبند وعثمان 
دادشنام نگویند وپددم دا دشنام نگویند وترا نیز ای معاویه دشنام نگویند ». 


این دوایت دا « ابن عسا کر > در « تاریخ » خود ۰۳۱۲ ۳۱۳ودده گفته : 





حدیث مشکری است که اسنادش به حسین نمی پیوندد > . 


بینی » ی کوید :با تعجب[ودنیست ازحافظ حدیثی که باایشکه‌حدیث 





منکر غیر مسند است » باژآنرا دوایت می کند ؟ آیا « ابوعمر ذاهد عل ین عبد 
الواحد » » همان دروغزن‌کذابی تست کهدرفضائل «معاویه» بابیآوددهو ازدادبان 


این حدیث‌دده غنیز بوده است؟] یا ددداویان این‌حدیث « علی‌بن عٌ‌صائغ » ,همان 








کسی لیس ت که «خطیب» در « تادیخ » خود ۳: ۷۲۲ ثرا جداً ضعیف شمردها 
آیا این « حاقظ » نیست‌کهمی کوید :<علی بنع صائغ » کسی است که « آبو ند 


1۳۶ )لفدیر ۳۹ 
جرجانی » متوقی ۳۷۶ از اد ددایت می کند این هم از « مالك » «توفی ۱۷۹ 
با يك داسطه نقل می‌کند » بنابراین‌پدرش از « امامحین »سبط پینبر که 
پسال ٩۰‏ شهادت یافته . چگونه ممکن است که او « معادیه» را درك کرده 
ودر خطیه‌اش حاضر شود 

چرا اثعاظ این دوابت » صحت آنرا دد نکند ؟ آیا چنین ددایتی, باآن 
بت دسحیحدسول ان واز حدیت « علی‌امیرالومنین» 
ده حسن سبط » د « حسین سبط > قالاپیش آذاین آدددیم » می‌توان يك جاجمع 





دوایاتی که از حد, 


دمقاسه‌کرد » یا با دوابانی که دد کتابی با از شخصی تقل شده برابر داسته آیا 


آن مطالبی که دد سیره « معادیه » در طول حیات خودش با « علی » ( آمده» 





می‌تواند بنفم اد باشد ؟ بخوانید «دادري کنید . 


[ معاو.به , در ددائی از نود !] : 


۶) دد حدیث مرقوعیآمَده5<ععادیه ددعالی که ددائی اذ نود بر تن 
دادد ؛ میعوث می‌شود > . 

این دوایت داد ابن حبان» اذ طریق « جفر ین غٌی انطاکی » آودده 
و کنته است : « خبر باطلل است> (هیزان الاعتدال ۱: ۱۹۳ لسان المیزان 
ی 

«ذهبی » 2 «اين حجر » بطلان این حدیت دا اعتراف کرده د نقه تبودن 
« انطاکی » دا ذ کر کرده‌اند . 


[ معاو به ؛ از اهل بهشت است 1 1]. 


۷) < ابوتميم > در < حلیه » ۰۱۰ ۳۹۳ از «عبدالة پن عر بن جعفر > واو 


اذه احمد بن غ بزاز مدنی > واداذه ابراهیم پن عیسی‌ذاهد » ازه احمددینوری» 
بن عل بز ی ابراهیم ین عیسی/ 2و 





جِ۳۱ مناقب دروغین معاویه ۱۳۷ 





»داد ازد اسمعیل بن عیاش > از « عبدالررحمن بن 
عبدالٌ بن دیناد > از پدرش و او اذ « ابن عمر > تقل کرده که گفته : دسول ال 
قرب فرموده است : مردی از اهل بهشت برشما ظاهر می‌شود . پس معادیه‌ظاهر 
شد »۰« ذهبی » کوید :ه این خبی ددست تست » دجوع کنید به « اسان 
المیزان » ۲ : ۲۱۳ ۰ 

«امینی » می کوید :« احمد پسر مردان » دینودی صاحب « المجالسه , 
به تصریح « دادقطنی » دد « غرائب مالك « مردی بوده‌که حدیث جعل می کرده 
پس اذ ذکر حدیث « سیقت دحمتی غضبی » ص ۱۲۱ ( دحمت من برخشم هن‌پیشی 





دادد ) می گوید : « این‌استاد ددست نیست «مرادش متهم کردن احمد بن مروان 
است د این کسی است که بنظ من ازداضتان حدیث بوده است » . لسان المیزان 
۹2۹ 

دد بادء اسناد این حدیث : 





« عبدالمزیز بن بحبی 9:۲ اب آبی‌حاتم > گفته : پددم اذ اد حدیث شنیده 
بود » سپس ترگکرده د گفته بود : «من از اد حدیث تقل نمی‌کنم‌که شعیف است» 
و« ابوزدعه » م ی گوید :« اد ثقه نیست » چرا که من حدیت اد دا به ابراهم‌پن 
منذد که نقل کردم » اد تکذیب کرد برای ابی مصعب نقل کردم و کنتم که از 
سلیمان بن بلال نقل کرده . کفت ددوغ می کوید » از آنکه من از اد بزد کترم 
لکن اد دا درگ نکردم ».و «عقیلی > می‌کوید : « از ثقات» مضامین باطل دا 
تقل می‌کند دحدیثهابی میآودد که غیی ا از قدما ؛ اژ « مالك » و دیگران‌نقل 
نکرده‌انه» .و« ابن عدی » می‌کوید : « این حدیث جداً شعیف است و اد 
یب التهذیب ٩‏ : ۳۹۳) 
و دد_باده اد « اسماعیل بن عیاش > نقل کرده که « بحبی بن معین > کفته 


حدیث مردم دا می‌دژدد » ( میزان الاعتدال ۲ : ۱2۰ تم 





است : « مردم شام به او چندان اعتنائی نمی کردند وعراقبان نیز کفتاداد داخوش 








جانی > کفته است : از حدیث 





هر چه بخواهی بدردغ آ لوده می‌کند »و « < 
دردغگویان » مردم دا سیراب کرده است > و« اين خزیمه » می‌نوسد :< به‌سخن 
اد نمی‌توان استدلال کرد» و « ابن مبارك » کفته : من حدیث.او دا کوادا 
نمی‌بابم « و ددایت > اد را از غیر شامیان »« نسائی » و « ابواحمد حاکم» 
و« برقی > ده ساجی » همگی ضعیف شمرده‌اند و« حا کم » گفته است : «هر گاه 
حدیثی دا فقط اه نقل کند قابل قبول نیست چرا که حافظه خوبی نداشته است» 
وه اپن حبان » کوید : 

« او تخت از حافظان خوب حدیت بود . اما وقتی بزد که شد دپا به سن 





گذاشت » حافظه‌اش دا از دست داد وغرزچه حدیثی‌که دد کود کی دجوانی نقل 
کرده اذ طریق دیگر هم نقل شده ».لک عرچه دد سن‌کبر اذ احادیث غریب نقل 
کرده ؛ همه‌اش آمیخته به وروغ است" وآستادی داددکرده دمتنی‌دا بامتن‌دیگر 
حدیث پیوسته دخودش متوجه تبوده مت یس کنی‌که اوصافش باین حد برسد 
اه می‌شود دیگی_نمی‌توان به کفته اد 
استناد کرد » ( میزان الاعتدال ۱ : ۱۱۲ تهذیب التهذیب ۱ : ص ۰-۳۷۵ ۳۷۱). 





که دد سخن گفتنش هم بیشتر دچاد ۵ 


ودر سلسله استاه « عبدالر حمن بن عبدالة بن دیناد ۶آمدکه « این معین » 
او دا شیف دانسته و « اوحاتم » دد پاره‌اش گفته است : « سخنش سست است . 
آنرا نقل میکنند لکن استناد بدان نمی کنند » د «ابن عدی » کفته : « برخی 
از ددایاتش منکر است دپبروی نمی‌شود و دد جمله‌کسانیاست که حدیث‌شعیف 


میآودند » (میزان ۲ : ۱۰۹ - تهذیب التهذیب ۰5 ۲۰5) 
[ خداو ند » علم کتاب دا به معاو یه می‌آموزد ۱] . 


۸) « قحبی > در «میزان» و « ابن کثیر » دد تادیخ » خود ۸ : ۱۲۱ اذ 


۳۹ مناقب دروغین معاو یه ۱۳۹ 





طریق « تسیر و اد اذ « ابی علال محمد بن سلیم > ردایت می‌کند که «جبله از 
مردی و اژ « مسلمه بن مخلد » تقل‌کرده است‌که پیفامبی : فرموده : «خدایا 
پرمعاو به کتاب خود دا بیاموز ء و اد دا دد شهر‌ها برقرادکن > , 





« ذهبی » می‌نومسد :«جبله شناخته نیست وخبرش هم منکی است > (ب 


حجر > در < لسان المیزان » ۲ : 45[ ودده است: 





ط ندارد) د 





و شرع اد 
« شایدآفت این حدیث در آن مرد مجهول باشد که«غل بن سلیم » است » د«ذهبی» 
دد « المیزان » و «اين حجر » در « لسان» دد ترجمةٌ او نوشته‌اند که حدیث 
دردغ می کفته است . مراجعه شود به « میزان» ۳: ۷٩و‏ « لسان المیزان» 
۹۵ 
[ خدا و پیامبرش » معاو به را ددست ذاند !!]. 

۹) « عقیلی > اذ طریق «بشر بنبشاد سشاد » اذ «عبداله بنبکادمقری» و 
اد از ادلادهابرموسی اشعری » «آنها ازپدرشان واه از جدش و اواز «ابوموسی» 
دضی ای عنا نقل می کندکه کفته است بر ت به خانثام حبیبه داد 


شد, دد حالی که سر معاوبه در دامن اد بودد به اد کفت : آیا اد دا ددست 





می‌داری » کفت چرا او دا ددست ندادم؛ کفت خدا د پیامبرش او دا ددست 
دادند » . 


بنابه ددایت « عقیلی », « ابن عبداله بن بکار » مجهول النسب است 





ورواب 





محفوظ نیست و « ذهبی + در « میزان » بر آن است که صحیح نیست . 
( میزان الاعتدال ۲ :۷۹ - لسان المیزان ۳: ۲۹۳ ) ده بشر سمساد > هی گوید: 
ی تَ سس ی 3و« 





« تبار سب « آبن بکار » ناشناخته دمجهولترین چیزی است‌که دد این خصوص 


می‌توان ذکر کرد ». 








۱۴۰ القدیر 





[ معاو یه , از جعلا امینان وحی !] . 

۰) اذ حدیث مرفوعی از « انی > تقل شده : « خدادند » سه نفر دا امین 
وحی قرار داده که عبارتند از جبرئیل و عم ومعاویة > - 

«ذعبی » در آشاده ببه موقعیت < این احمد باخی > می‌لوسد :< فردی 
ضعیف دسادق احادیت بوده دهر کز نمی‌توات اد دا اذ اهل حدیت بشمار آودد» 
رك : میزان الاعتدال ۳: ۱۵ - ان المیزان 6 : ۰۳6 


[ حشر معاف.به دد مقام انبیاء ] : 

۱ حدیث مرفوع : « ممادیه بمناسبت علموایمانی که به کلام پردرد گاد 
من دادد » در حال پیغمبری برانگیْتةتخواهد شد > . 

«ذهبی > اذ طریق «عل بن تن ) ده اسحاقا بن عّر سوسی » از او 
احادیث کونا کونی دد ففل « معادبه » تقل کرده و شاید این همان « نقاش » 
صاحپ تفسیی باشدکه مردکذآبی بوده نا مکی دیگر از دروغزنان بوده است. داد 
میزان الاعتدال 4۳:۳ - اسان المیزان ۵ : ۱۲۵ . 

و در « لسان» ۱ : :۳۷ آمده: اسحق بن عٌ سوسی » همان مرد جاهلی 
است که موضوعات ذشت 3 بیمزه‌ای در فضائل معادبه آددده که عبیداله بن محمد 
بن احمد سقعلی نیز از اد ددایت کرده است و همين شخص خود نیز متهم است 


ش همه مجهول‌اند > 





[ دعای ,بیامبر برای هدایت معاو یه ! ]. 

۴۳ بخادی » دد « تادیخ » خود ج 4 قسم ۱ ص ۳۲۸ از طریق «عمردین 
واقد دمشقی » اذ « آبی اددیس دمشقی » و اد از « عمیرین سعد » ساکن ۶ دمشق > 
تقل‌کرده : « ازمعاویه جز ذکر خیر چیزی‌نگوئید . چرا که من از دسول ار 








شنیدم که فرموه : خدایا اد دا هدایت کن >. 

«امینی » می‌نویسد : کسی اذ مشایخ حدیث دد دددغگوثی « عمردبن 
داقد دمشتی » شك نمی‌کند و همه بآ نند که او قابل اعتنا نیست دفردی شعیف 
دعنکر حدیث بوده است داسنادها دا بهم می‌زده واحادیتی معضل و ناشناخته تقل 
کرده است‌که شایسته است همه ترثك شود ۱ 

آبا در اقطاد اسلامی دیکر » از دجال حدیث کسی نبود که به این‌دردغها 
کوش بدهد ؟ چراهمةٌ این احادیث به شامیان اختصاص پیدا کرده حاقه اسنادها 
فقط به شامیان ختم می‌شود ؟ تو خود می‌دانی چر| . 
[ معاو یه » امین وحی است ! ] . 

۴ ان کثبر » در « تاریخ خود ۸ ۱۲۰۵ اذ طریق «حسیب بن داشح » 
د اه از «اپن عبای » قل کرده که گنت: « جبرئیل پیش دسول الق آمد 
دکفت 


بر کتاب خدا ددحی اد امین است وتیکو امینی است > . 





: ای غ به معاویه سلام بسا 5 بر خوشی دا بداد سفادش کن که اد 


« امینی > می کوید : بکفته « دادقطنی > , « مسیب‌بن واضح » شعیف است 


« ابن عدی » گوید : « به عدان عبدالوهاب بن ضحاك سیب‌بن‌دانج 





کداميك پیش تو بهتردد؟ گفت هر دو برارند » و « عبدالوحاب » از دروغزنان 
وحدیت ساذان معردف است . شخصیت مترو وضیف داود وبسیاد خطا می‌کند 
وخیال پرداذ است " . 

این ددایت دا« طبرانی» هد < او سك » آودده د چنین آغاژ کرجه است : 
دی تیا رازه اه زد فا التاسلی+ وااوران «مردآن بامنادوه 


۱) دا آن الاعتدال ۲ : ۲ ۳۰ .تهذیب التهذیب. ۸ : ۱۱۵ ۰ 





۲) دله : القدیر چ ۵ ۶ ۷2۷ ط ۰۲ لسان المیزان ٩‏ ۱۶ - 





۴۲ هن 








فرادی » و اد از « عبدالملك بن ابی سلیمان > و او از « عطاء پن ابی دباح » واو 





عبای»دوایت کرده‌اند و دهیشمی > نیز این دا دد « المجمع > ۹: ۳۵۷ 
آودده و کفته است :ه در آن دوایت » ع پن فطر دا نمی‌شناسم , د علی ین 


سعیدداژی هم ضعیف است > « سیوطی »دداللالی المصنوعه 6 ۱ : 4۱۹ می‌نورسد: 











ان » . 





« امینی » می‌نویسد : « علی بن سعیددازی » همان‌کسی است که «دادا 
در حق او که از دی پرسیده بودند ؛ گفته است : « دد حدیث چندان مورداعتماد 


نیست دشنیده‌ام که اد دالی 





یه‌ای دد عصر بود» اذ مردم مالبات می‌خواست 





«آنها نمی‌دادند ‏ از این ددخوکهاژا ددشسجد می‌آورد » و آنجا که‌ازچگونگی 





اد دد حدیث پرسیدند » کفته است : « احادیثی نقل می کند که نمی‌توان از آن 
پیردی کرد » سپس کفت مُی در کلم خود او دا چنین می‌شناسم » دبعت 
ددءص‌این دا کفته‌انه ؛ «حاصل اینکه : بادست اشاده کرد 
( لسان المیزان 4 : ۲۳۱). 

از 
دلایل نشان دادیم . اينك برای اينکه دوباده به این سال که آمانت چیست پاسخ 
ومعلوم کنيمکه مراد اژامن‌کتاب خدا ووحی بودن 
آیا مراد پاسدادی قر آن اذ تحریف و به کار بستن محتوای‌آن نیست؟ و آیا 








نچه گذشت -« الغدیر » ۵ : ۳۰۹ -مراتب امانت این مرد دا با همه 





مراد اذ امین کتاب دوحی بودن تگهداری حدودآ نها د بر بدن دستهای تبهکادی 
که باآ نها بازی می‌کنند تباید باشد؛و آبا این « معادیه » نیست‌که همه این‌حدود 
دا شکست و دد تمام کارهایش اذ اول تاآخر کتاب خدا و وحی دا دگر کون 
ساخت 2 دد تمام اقداماتش به دید خشم و عصبانیت اذآن استفاده کر ۶ آبا اد 
دشمن سر سخت‌کتاب دوحی نیست ؟ براستی که اوداق سیاه تادیخ اعمالش آ کنده 





۳۹ متاقب دروغین معاویه ۳ 
از همه این خلافها است » «مندرجات این کتاب تمونه‌هایی است‌که 3 حقیقت 
دا اثبات می‌کنند و نام ذشت دکرداد دروغ اد دا در صفحه روز کاد جادید 


می‌سازد . 


[ دعای پپیامبر برای معاویه !] ء 

۴ طبرالی » از « احمد بن عم صیدلانی » و او از دسری ۲۰ و او از 
«عاسم» و او «عبداٌ بن بحیی بن‌ابن کثیر »و او ا پدرش "« هشام پن‌عرده» 
و اد از « عايشه » نقل می کند که گفت : 

دهنگامی که نوبت ام حبیبه فرا دسید ( که پبامبی به خانهاش بردد) 
مردی دد دا زد پیغمبر 8 کفت : به پینید این کیست ؟ گفتند معادید است 
فرمود : اجاذه دهید بیاید. معادیه که پربالای کوعش قلمی قراد داده بود که 
باآن می‌توشت دادد شد . پیشمبر ت فزمود : ای معادیه این قلم که بالای 
کوش فراد داده‌ای چیست ؟ عمابه کفت :این فلع د۱آماده خدمت خدادپیامبر 





کرده‌ام ؛ فرمود : خدا اذ پیامبرت بهترین پاداش دهد . بخدا که من ترا برای 
نوشتن دحی خدا بر کزیدم و من هرچه اذاعمال کوچك وبزد که ۱ 


به دحی خدا است . چملوری که خدا برتو لبای بپوشاند -یعنی 








ام حبیبه بر خاست وپیش پیامبر نهست و کفت یادسوال ان آیا خدا اين لبای را 
براد پوشاند ؟ فرمود : آدی لکن پیراهنی که عیب‌ها دادد . گفت : ای پیامبر 
خدا از خدا برای او خلافت دعا کن . فرمود : خدایا او دا به هدایت خود 
در آدد ود از بدی وپستی بازدار , ودد دتیا آ خرت از او دد گذر ». 


« طبرآنی > می‌نویسد : تنها « سری بن عاصم ترا نقل کرده 7 





۱) سری بن عاصم صحیح است . 
۲) چنین نقل شده . لکن ( از پدرش و او از حشام ) صحیح است . 
۲ تادیخ این کثیر ۸ ۰۱۲۰۶ 





1۴۴ )لقدیر 





« امینی » می‌نوسد : تنها کسی که‌این ددوغ دافتای فاحش دا به دسول 
ددا داشته» یکی اذ دروغگوبان د حدیث ساذان معروف است . برای 
شناخت اد دجوع کنید به جزء ه ص ۲۳۱ و ع ص ۱2۳ القدیر (متن عربی ) 

کاش معلوم می‌شدآ با « معادیه » باهمين قلمی کهآمادة نگاشتن وحی کرده 
بود» این همه دروغ‌ها دتهمتها دا به مولانا امیر المومنین ب نسبت داده است 
وان اد بود که به عمال خود دستورهای سختی صادد می کرد » به نفرین «سید 
ادصیا » دردد خدا بر اد باد - 2 به نفرین « دد سبط بزد کواد و ب 






بپرداژد . اد به عمال ستمکاد خود نوشت 
دحی ول دا مباح شمادند د بدینگونه از حق مبین د آشکار دود می‌شدند 


داندیشه‌های او که فاصله زیادی از کثاب دسنت داشت منتشر می‌شد و هر چه 





می‌توانست باذبان دقلم به جرم وجتانت دست می‌بازید . 
این دعابی‌که به دسول ال سبت داده‌اندکه اذ خدا هدایت « پسر 
هند » دا خواسته است ددعا فرعوده - است که از بدبختی بدود باشد و بخشایش 


دنبا وآخرت یاپد ۰ آیا به داقعیت داجابت «سیده است؟ براستی که اینهمه 





جنایات داصرار « معادیه » دد ارتکاب‌آن ها نشان می‌دهدکه پیامبر چنین دعایی 


نفرموده دچنان ادعائی به تحفق نرسیده است . چراکه چنین دعای فررضی‌دادعای 
تخیلی » چیزی است که گویی اسیر بادها کردیده وتو کویی‌که پیامبر ضد آلرا 
در حق او دعا کرده ودعایش مستجاب شده است . 

و این منم است که هر کاء < معاوبه > برداء هدایت دبر کناد از علاکت 
می‌بود » لام می‌آمد که خلافت کبری به « مولانا امیر مزمنان» 2 می‌دسید . 
کسی که با نهمه قدس د طهارتی که داشت کاملا از این شخس بدود بود. چرا 
که « معاوبه» با اد دشمنی می کرد د همين رفتار دا با حجر » ویادانش د هر 


صحابی دتابعی معمول کردید دهمکی در آتش ظلم « معادیه » سوختند » پس‌آبا 





وباز کشت همه‌عان بسوی تست . 


( معاویبه , فردی قوی دامن است ! ) - 

۵ طبرانی > اذ «یحبی بن عثمان بن صالح > و اد از « نعیم بن حماد» 
و ادا « عٌ بن شعیب بن ساپور » « اد از مروان بن جناح » و اد از «بوس‌بن 
میسرة بن حلبس > و او اذ « عبدالة بن پسر » روایت کرده‌اند : « دسول الق 


باابوبکر دعمر دد کادی مشودت می کرد و فرمود :دای خود دا به من بکوییه 





آنها کنتند : خدا د پیامبرش بهتر می‌دانند پیغمبی قّ فرمود : معادیه دا 
بخوانید . پس ابوبکر و عمر گفتند : آبادو تفر از دجال قرش برای مشودت 
کافی نیست که پیامبر باجوانی ازجو انان قریش مشودت می کند . فرمود بفرستید 
معادیه بیاید . هنگامی که معادیه دد یش پيأمبی حاضر شد » دسول الم ار 
فرمود ؛ «کادتان دا بااودرمیانبگذار ید و او را دزکارتان حاض کنید » چرا که 
فردی قوی دامین است » « نعیم > عبارته در کارتان به اودجوع کنید » دا افزوده 
تن ۸ 

اما دجال « این سعد» پدین قراد است : 

۱سیحیی بن عشمان: اظهاد تشیع می کرد دشفل کتاب بری وسحافی داشت 
از کتابهای دبگران تقل می کرد ه اذ این دد مورد طعن قرار گرفته است. 
تهذیب التهذیپ ۱۱ : ۲۵۷ . 

۲« نعیم پن حماد > :مردی کذاب ومتقلب دجمل کننده بود . رگ : جزء 
۵ ص ۲۹۵ ط ( متن عربی الغدیر) - 

۳ «غل پن شعیب » : اهل « شام > و از « بنی امیه » بود . 


۱ تادیخ آبن کثیر ۸ : ۱۲۲ مجمع الزواید ٩‏ ۰۳۵۹ 





۱۴۶ الفدیر ۳۹ 





>« مروان بن جناح >» شامی « از < بنی‌امیه بو . بگفته « ابوحاتم» : 
به« او » وبرآدرش « روح» نمی‌توان اعتماد کرد . 

۵« یونس بن میسره > مردی شامی دناپینا بود . 
بر > ازشامیان محسوب می‌شودواه آ خرین کس ازصحابه 
است که در شام در گذشته است . 

اکنون ببینید که نادانان کوددل وساده لوحان امت چکونه باقلب حقایق 
به هلا کت و کواهی می‌افتند . 

«ابن کثیر » در «تادیخ » خودیس أذآنکه این‌حدیث « تعدادی اذاحادیث 


«-٩‏ عبداله 











باطل داکه‌دد باپ « معاد یه » ساخته‌اند : نقل‌می‌کند » می‌نویسد : « علاده‌برارنها 
ابن‌عسا کر احادیث بسیاری دا که بی‌ثك همه دد فنائل معادبه‌ساخته‌شده آدرده 
است که ما اذ آنهمه صرف نظ کرديم و خر اینجا فقط به هل احادیت صحاح 
دحسان داحادیئی دیگر که همه ساخشگی وناشناخته است » | کتفا کردیم »ویس 
از کر حدیت بیست دشثم کهاز «سری 4 5رغکو وحدیت ساذ نفل شده 
است : « و ابن عسا کر پس از این حدم » احادیث ساختگی بسیادی نقل کردء 
و شگفت است که اد باآن هشیاری « اطلاعاتی که داشت چگونه بهناشناختگی 


وضعف «جال این احادیث پی نبرده است وخدا است که انسان دا به داسئی‌توفیق 





می‌دهد ۰ 

ملاحظه می کنید که « ابن کثیر » , سخن خود دا براساس منقولات « ابن 
عسا کر » قراد داده است تا مگر بادددغها ویاده‌هایی که اد اذ احادبت‌ساختکی 
آددده دئبت‌هایی دا ذ کر کرده که بتوانتد یکی دبگری دا تابید کند » سخن 





» لکن اد فراموش کرده است که سرانجام پرده اذ چهرغءآن 





خود دا ثیرد ب 
فریبکاری‌که فقایلی بدو نسبت دا‌اند به دست کلاشگران بی‌تظر به کناد زده 


خواهد شد . 





۳۹ مناقب دروغین معاویه ۱۳ 





( معاوریه ء از اهل بهشت است !!) - 

۶ «ابن عساکر » أذ طریق ۶ نعیم بن حماد » و اد از «عل بن حرب > 
و او اذ « ابوبکرین آيی مریم » و او از « ی بن زیاد » د اد از « عوف بن مالك 
اشجمی > تقل کرده است : 

« در کلیسای بوحنا که درآ نروز کاد مسجدی بوده که درآنجا نماژ 





می‌خواندند - خواییده بودم بیداد که شدم نا گاه ثبری دیدم‌که در جلوی من 
قدم می‌زند ‏ بااسلحه‌ای که داشتم به اد حمله کردم . شیر گفت : مه آدام بای 
که من مامودیت دادم پیامی بتو برسانم » کفتم : « چه کسی ترا فرستاده است ؟» 
کفت :« خدا مرا فرستاده که بتو بگویم به معادبه سلام برسان وبدومژده بده 
که اذ اهل بهشت است » پرسیدم: ۶ معابه کیست » ؟کفت : «معادیه پس 
ابوسفیان»۲. 

در باره استاد این ردنت * 

۱-< نمیم پن حماد »: پیش اذ این معرفی شدهکه مردی دددغزن «حدریث 
ساذ است . 

۲-< غّل بن ذیاد » که حمصی و شامی و ناصبی بوده از سخترین دشمنان 
« امرمومنان» #۵3 بود ۰« آبن معين > اددا توثیق کرده و گفته « تقه دأمین بوده 
است » و « ابن حبان » اد دا جزو نقاتآودده و کنته است : « به ددایت اداعتماد 
نمی‌توان کرد » مگر آنکه از ثقات دیکر نقل شده باشد ». و « حا کم » گفته 
است :9 تاسبی بودن اد حمجون حریزین عثمان " معردف است »۰ تهذیب 
التهذیب :٩‏ ۰۱۷ 
۱ تادیخ این کتیر ۸ :۱۲۳ ۰مجمع الزدائد ٩‏ :۰۳۵۷ 


۲) این شخص هر دوز هفتاد باد علی - علیه السلام - دا نت می کرد و یکی از 
دجال وصحیح » بخانی است . 





۱۴۸ القدیر 





۳-< ابوبکربن ابی عریم > اهل « شام > د عثمانی بود که بکا 
و« نسائی » و« دادقطنی » و < ابوزرعه »» فردی ضعیف است « ابن همین » اودا 
تضعیف کرده وابوزرعه گفته : «ضعیف دحدیئش منکر وناشتاخته است » دعبادت 
« ابوحاتم » در بادء اد چنین است : « حدیت اد ضعیف و ساخته دذدانی است که 
از طریقآ نها به اینها دسیده است> .و « جوزجانی » وید : « قوی نیست ». 
و «دارقطنی » می کوید : « متروك است > تهذیپ التهذیب ۱۷ : ۲۹ . 

۶ ابن کثیر» پس اذذ کراین حدیث می‌نویسد : < این حدریث ؛ جداً «شعیف 
و داقعاً » غریب است وتو کوبی‌که همکی خواب بوده‌اند د عمادت « وقتی که از 
خواب بیداد شدم » دا ابن مریم تقل نکرده است . وخدا داناثر است . 

« امینی » می‌نویسد : من دواشگفتم که این شیر ددنده بابشادت بهشت به 
«معاویه » چه تناسبی دادد ؟ و تست این دبالت بادسالت پیامبر معصومی که 
هر کز از هوی دل سخن نمی کوید» چست؟ در حالی که پيامبر بر «معادیه » 
مدآ تش داده داد دا نفرین فرموده . 

دهم چنین هیچ تناسبی نیست بین‌دسالت این ثیرباآآن همه احادیث‌سحیحی 
که از امام معسوم « امیر مومنان» ‏ د از صحابهٌ عادل تقل شده با ددابانی که 
دد خموص < معاویهٌ » جنایتکاد از طریق اسحاب عادل به ما دسیده و ؛ در جزء 
دهم (القدیر » متن عربی )آوددیم - ۱ 

و باز بای کفت چه نسبت بين پیام این‌شیر باآ نجه دد قر آن کریم آمده 
دضمن آن برهر کنهکاری که بنیاد کناهی دا بکذاده دخطاش اد دا ددبر کیرد 
۶ اذ حدود اسلام تجاوژ کند وعده عذاب دادم شده و فرمودء است : « هر کس از 
حدود خدا تجاوز کند از ستمکران است » « باذ فرموده است: « نیکی بابدی 
«نکوکاری باتبهکاری برابر تیست>. 


دهمچنین چقدد تفادت هست بین‌دسالتآن شیر و[ نچه پیامبر اسلامددباد؛ 








مناقب دروغین معاویه ۱۴۹ 


جنایات د تبهکادیها فرموده است و « معادیه » همه نها دا مرتکب شدء د صفحه 
تادیخ را سیاءکرده است . 





پی چه چیزی‌دا دسالت اه - بویژه باآن‌کفیتی‌که در کلیسا روی 


ز رسالت «عر» - تٍ می‌تواند برای « معاوبه » ثابت‌کند » پس اذ 








دأذعبزش 
آنهمه اخباد داستینی که دد کتاب عزیز الهی دسنت شریف پیامبن آمده است» 
پس اذآنهمه بشادتها که در کتاب د سنت دد بارء اهل صلاح و دستگاریآمده » 


دیگر برای < معادیه » چه حجتی می‌تواند باشد؛ 


[ خدا » شکم معاو یه دا سیر نکند !]. 

۷ « احمد» و « مسلم » و« حاکم » د دیگران اذ طریق «1 
تقل کرد‌اند که کفته است : « باکودگان بازیمی کردم که ۷ کاه دسول ال 
آمدند . پس کفتم که نیامده‌اند هگن بخاط‌هن . پس دادد ددی شدم پیامبر 
بطرف من چند قدم برداشته , فُرمَوَدد 4 پروومعاوینه دا بگو نزد من بیاید دفته 





عبای » 


و او دا دموت کردم . کنتند که دادد غذا می‌خودد »آمدم دعوض کردم یا دسول 
اد غذا می‌خودد . قرمود : برد دصدایش‌کن . من هم دفتم داد دا دعوت 
کردم . کفتند که غذا می‌خودد پس جریان‌دا به پيامبر َه عرض کردم بادسوم 
فرمود : خدا شکم او دا سیر نکند » م ی کوید که پس اذآن اد هر کز سیر نشد 

این حدیث دا « ابن کثیر » دد ضمن برشمردن قنایل « معادیه » آورده 
و کفته است : 

« معادیه اژ این دعای پیغمیی در دلبا و آخرت بهره‌مند بوده است. اما 
دد دنبا _ بجهتآآنکه دقتی که قرمانروای شام شد » هر دوذ هفت مرتبه پیش او 


کاسه‌ای پر گوشت دییاذ میآوددند دصرف می کرد د هر دوذ هفت باد غذای 





۱) صحبح مسلم ۸ :۰۲۷ تادیخ این کثیر ۸ :۰۱۱۹ 





۵۰ الفدیر ۳۹ 
کوشتی می‌خورد و پس اذ آن بسیاد شیرینی و میوه‌صرف م کرد دمی گفت 
بخدا سو کند که سیر نمی‌شوم و از خوددن خسته می‌شد .و این تعمتی است که 
همه فرماتروایان «ملوك آدزوی آن دا دادند که نعستی « معده‌ای چنین داشته 
باشند ء 

وامالادرآخرت » مسلم این حدیت دا با حدیث بخادی « دیگران صحابه 
نقل کرده اند ؛ یکجا آدردهد بموجب‌آن پینمبر عِّ فرموده است :« خدابا 
من همانا بشر هستم . هرآن بنده‌ای‌دا که من نفرین یادعا کردها و ادشایستکی 
آن دا نداشته .آن دا در روز .قيامت کفاده د موجب تفرب اد قراد بده . »پی 
مسلم اذ حدیث ال «اين حدیث » نوعی فضیلت برای معادیه ساخته است د این 
درجای دیگی نقل نشده است >. 

«امینی» میکوید: اینجا شایسته‌انت آطرفدادان « پسرهند » دکسالی‌که 
بای اوفضیلت می‌تراشند»فضیلت آمتتته پا ذفیلت و دردغ دافترا برساحت‌قدسی 
صاحب‌دسالت نقل‌می‌کنند »پرسیکه که نا ممتي‌نودمند وذیا تباد دا می‌دانند 
که اینچنین قلمداد می‌کنند , که با آن دعای پیغمبر قْ ‏ معاویه » دد دنیا 
دآخرت بهره‌مند بوده است ۶ آبا مذهای انسائیت د کمال نشی دا شناخته‌اندو 
من کمان نمی کنم . د کرنه کسی که این دا تعمت می‌شمادد د می‌پندارد که 
امیران د فرماتروابان آرزومند آن هستند که دسیدن به حد" برابری اسان 
با چهاد پایان » نعمتی است که فقط « پسر هند جکرخواده » می‌تواند اذآن 
نصیب برد داین به برکت دعای پیغمبی معصوم قّْ است ؛ کسی که چنان ادعا 
می‌کند » سعادت زند کی‌دا جز درانبائتن شکم «انبانها به منود دفع گرسنگی 
ددچیز دیگر نمی‌شناسد و آدمی هیچ ظرفی دا بدتی اذشکم خود پردمی‌کند داین 
آدمیزاد فقط این دا می‌شناسد که بخودد و آين خوددنها دد صلب اد فرو دیزد » 
خوردنی که لامحاله نلثی از آن طعام « ثلث دبک آشامیدتی و ثلث دیکر برای 





۱ متاقب دروعین معاویه ۱۵۱ 





آقویت اف اد است ". 

اما آ نچه اذفحوای ددایات د وی کیهای موقعیت حدیت آشکار می‌شود » 
این است که مودد » مودد نقمت است نه مورد دحت ۰ و این دعای پیغمبر برعلیه 
« معادیه » بوده نه به نفع اد ۰« ابن کثیر » چگونه می‌تواند مردم دا + 
درحالی که « آُبوند غفادی » ددنکوهش این هرد کفته است : « پیغمبر خدا برنو 
لملت کرده وبرعلیه تو دعا فرمودهکه هر گزسیر نشوی >" دای 
چنان مشهودشده است که به مرحلةٌ مثل دسیده و در باب اداین‌شعر دا کفته‌اند: 

«و صاحپ لی بطنه کالهادية کأن" ٍ احشائه منادية » 








معادیه» 


( من یادی دادم که شکمش بماند جهنم است » تو گوبی که معده معادبه 
دادد) . 

دحدیث مسلم که شانههای ذرفغ«بتانْ ددسراپای آن آشکاراست ۰ فقط 
بخاطر این هدف و تادیل ساخته شه تااشگر کلام پیسبر اقدس تقد دا که 
درطعن ولعن دنفریند دعا درباژه کنانی که شایسته[ نها هستند صاددشده » بنوعی 
تفسیر کنند د بدین «سیله از طرفدادان شیطان که دد پیشاپیش همه آنها « پسس 
ابوسفیان » قرادداده دفاع کنند دازفحش‌دناسزا پر «معادیه » مردم دا باژداد ند. 
پدیشگونه ؛ ددپیروی اذپیامبر حیله‌های شگفتی بکاد بسته‌اند و دد دلالت الفاظ 
و تصوس ی که اذ پینمبن ‏ دسیده» کفته‌اند که پینمبی قٍّ از ددی قسد 
نفرموده با سخنانی است که به‌سفتضی قطرت بشری از اد صادد شده است . اینان 
غفات دادنه که پیغمبر قٌّ « از هوی نفی سخن نمی کوید و کلام ادجز وحی 





۱) اذعادت « آدمی ظرفی دا بدتر ازشکم پر نمی کند » تا اینجا , حدیث است 
که به نقل «جامع صنیر 6 ۰ «احمده و « ترمقی > و «این‌ماجه » و « حاکم » بطود مرفوع 
از دسول الّه - صلی القّه علیه وآله - آورده‌اند . 


۲) د . ۵ ۰ القدیر ج ۸ : ۰۳۱۲ 





۵۲ 9 الفدیر ۱۳۹ 
خدا چیز دییگری تیست» داد « اخلاق بزد گی دادد » «همچنین در کتابی که از 
جاب خدای تعالی برادنازل شده خدا قرموده است : « کانی که مردان و ذنان 
مومن دا درغیر ] نچه اتجام داده‌اند می آذادند » بهتان و گناء آشکاری دامتحمل 
می‌شوند « ( احزاب : 0۸) - 

و در دوایت صحیحی است از پیتمبر 9 که قرمود: « مسلمان » کسی 
است که مسلمانان اذ ذبان 5 از ستش دد امان باشند » ۲ . 

دفرموده است :« مومن هر کز نفرین کن لیست > 7. 

د هم فرموده است :دمن برای نفرین کردن مبعوث شده‌ام بلکه برای 
دحمت برانگیخته شده‌ام »۳ . 

دفرموده است : « لعنت کردن برمژمن فسق است > ۰۳ 

وفرموده است : « ده نفر که به هم دشنام می‌دهند ؛ دد شبطانی هستند که 
همدییگر دا تکذیب کرده و درو نمی کویتل». 

دفرموده است : «هر کس تتبتی 3اابنمردیٌ/بدهد که درادیست «فصدش 





عیبجوئی باشد ؛ خدا اد دا چندان درآ اش جهنم نگه می‌داده تا نچچه گفته است 





این مردم » پیامبری دا توصیف می کنند که حدیث « مسلم > دربادة 
ادآمده_است که :« عايشه دضی ال عنها يك باد خشم کرفت و دسول الق 
۱) بخادی‌ومسلم واحمد وترمذی ونسائی وطبرانی وابن حبانو این‌داود نقل‌کرده‌اند. 
۲) مستدرله الحاکم ۱ :4۷۰۱۲ ۰ 
۲) صحیح سلم ۸ :۲6 . 
) متقق علیه است ویخادی وسلم وترمتی و نسائی واين ماجه و طبرانی و حاکم 
و دادقطتی نقل کرد‌اند . 
۵) اذ احمد وطیالسی . 
) الترغیب والترهیب ۳ : ۱۹۷ وطبرانی با اسناد خوبی این دا نقل کرده است . 








ج ۲۱ مناقب دروغین معاویه ۱۵۳ 
به اد گفت : چه شده است که شیطانت پیش تو حاضر شده ؛ اد گفت: مکر تو 
شیطان ندادی ؟ فرمود : بلی » لکن من از خدا خواستم وخدا مرا بر اد پیروز 
کرداندداداملامآدرد ونیم شد دجز خیر مرا به چیزی آمر نمی 3 
آبا اینان اذ پیغمبری سخن می گویند که به « عبدالٌ بن عمرو بن‌عاص» 





فرمود : « بهنگام خشم و دا دبه هرحال اذ من پنویس . پس به خدأیی‌س و کند 
که مرا به حق مبموث‌کرده که اذاین جز حق خادج نمی‌شود» - داشاده بهذباش 
ی 

دعبدالٌ بن خمرد > کفته است : «من هر چیزی که اذ دسول ال قز 
می‌شنومدمی نویسم‌دمی‌خوانم کهآ ترا حفظ کنم ,قریش مرا اذاینکادباژمی‌دادند. 
دمی گویند تو هرچه اذ پیتمبر می‌شنوعع»,می‌نوسی » درحالیکه پیضبر ال 
هم بشری است بمانند ما که دد حال خیم وربا سخن می کوید . من اذ نوشتن 
خود دادی کردم داين موضوع دا با رَد درمیان گذاشتم ,با انگشت 
به دهانش اشاده کرد د فرمو 
سوکند می‌خودم که از این دحان جز حق بیردن لمی‌آید »۳ . 

و براسای توصیف « آمیرمومنان » 6 : « دسول الق بخاطر دنیا 
هر کز خشمگین نمی‌شد . و آنجا که بخاطر حق خشم می کرفت , کسی آن دا 
تشخیص نمی‌داد «بخاطر این خشم » چیزی | اوبروذ لمی کرد نا آنگاه کهب رآن 
پیروز می‌شد » ۲ 

آبا اینان بخاطر پاك ساختن دامن اعثال « پس هند »» با این نسبتهای 


بنویس » بخدای ی که جان من به دست اد است » 





۱) احیاء الوم ۳ : ۱۷ - 

۲) احیاء املوع ۳ : ۱3۷ . این دا ابو داود نقل کرده است . 
۳) سئن دادمی ۱ ۰۱۲۵۶ 

4) ترمذی ددالشمائل آودده است . 





۵۴ الغدیر ۳۹ 





دردغ؛ ساحت دسول الق دا می‌خواهنه] لوده کنتد 4 دد حالی که ادفرموده 

است : « هی کاه بنده‌ای چیزی‌دا نفرین کند این نفرین‌به آسمان میرود و ددهای 
آسمان به روی‌آن بسته می‌شود . آنگاه‌آن لعنت به ذمین برمی کردد » ددهای 
ذمین هم به دوی‌آن بسته می‌شود . سپس به داست و چپ می‌ردد د چون جای 
دفتن نمی‌بابد ؛ به کی برمی کردد که اددا تفرین کرده دهر کاه اد شایسته آن 
باشد به فرین کننده باذم ی کردد »۰ 

و آبا می‌توانند با آن درغها » قداست پیقمبر دا آ لوده کنند ؟ پیغمبری 
که امت خوددا به آداب الهی پرودش داد و اصحاب خود دا از لمن هرچیزی » 
حتی‌اذ نفرین چهادپاباند بهايم دخروی و کبك دباد بر حذدمی‌داشت دمی‌فرمود؛ 
«هر کس بر چیزی نفرین کند که شایسته آن نیست » آن لعنت به خودش 
یکره 

دبه‌آن مردی که با اد حر کت می‌کزد و شترش دا لمنت کرد » فرمود : 
« ای پندٌ خدا با شتری که منت" کووی هتاهعا ح کت مکن > ۲ و نیزوفتی 
کنیزی برشترش لمنت کرد » فرمود : «نباید شتری که لملت شده با ما بیاید »۰ 
و دد حدیث «معمر > آمده : «شما دا بخدا آن کاردانی که مشمول لعنت خدا 
است با ما همراهی‌نکند »" د دسول الق دد این باده خیلی مبالعه «تأ کید 
داشت و مردم دا از لعنت کردن بانمی‌داشت » تا آنجا که «سلمة بن اکوع » 
عی گوید: «هنگامی که مردی برادرش‌دا لعنت‌می‌کرد » ددنظر ما دری‌از کناهان 
یز گه میم ميشد »2 





۱) الترغیب والترهیب ۳ :۰1۹5 
۲) الترغیب والترهیب 
۳) الترغیب والترهیب 


صحجح سلم ۸ : ۲۳ 
التغیب والترهیب ۳ : 14۵ . سند خوب . 





: ۷ حدیث دا صحیح دانسته است . 
-- گفته: اسناد آن مخوپ است . 








ج۲۱ مناقب دروغین معاویه ۱۵۵ 

2 ی ها پل دا رگ« تن رخا درا کید و رک 
پیشمبر لمنت کند ۰ اد بواقع ملعون است و هرکه دا سب بگوید » شایستة 
آن . و هرکه راتازبانه بزند؛ از دوی شرع مبین ذده است . هر که دا پیغمبر 
دعا کند » این دعا شامل حال اد می‌شود . و آبا هیچ فرد ‏ کاهی می‌توان 
یافت که آن پنداد خواری‌آدد دا بپذیرد ۶ بتواند قبول کند که دسول ال 
کسی اذنیکان امت دا که شایسته نفی نفرین کرده باشد یا برعیله 
اد دعا فرماید؟ حاشا ؛ پیغمبری که برمکارم اخلاق مبعوث شده » از این افترای 
ساختگی منزه وبدود است . 

هر گاه این توهم صحت داشت» دهن د ناهماهنگی دد کرداد « کفتاد 
و درقنادت دحددد پیغمبر ق داءمی‌یافت و دیگر کسی‌حاضر نبودکه‌يك دادع 
و دقع کننده الهی داد کند, وامقام عضوم پیامپر دا دد مبا 








با شهوت 
و شاندن آش خن و سراتجام پاچنان توهتمی » چگونه می‌توانستند 
اذ سنّت ادپیرروی‌کننده آناد «سالتشژا مق فا دهند دپیغمبر درکداميك 
آذاین‌دهحالت خشم و دضا , مقتدای بشردحجت مخلوقاتدپیشوای امتها شناخته 
می‌شد . دبا آث تصود باطل بن پیغمبر دامت اد که نشب کرببانگیر آنها و هوی 


لفس برآنها مستولی است» چه ا 











ازی می‌ماند؛ و هر گاه پیغمبر چنان سخنی 


می‌فرمود » چه کسی _می‌توانت دسول الق دا اسو2 خو 
ودداین سورت » مسلمانانی که دشتام «تفرین از آ نها صادد می‌شد « یکدیگی را 





قراد دهد؛ 


لنت می کردند » با آآن دعای‌پیفس » در داقع‌معصیتآنها لوعی‌طاعت دنک و کادی 
و کفاده دتقرب بخدا موب می‌شد . 

کزاقه کوبی دلافزنی « ابن حجر» بجائی دسیده که به بل حدیثهسلم» 
- حدیثی‌که حر کز باعقل دمتطق داصول مسلم دینی‌ساذ کاد نیست - تسك کند 
تا بدان وسیله بتواند اذفردمایکی دملعنت کسی که دسول الق اددا تفرین 





1۵۶ انود. ۳ 
کرنه ۵ اذ نیش خود داففه:د هم امن یسرشی <فرومية؛قرفدایه ناف 
جل و کیری کند ۲ - 
وطایفه‌ای‌دداین مقام تبیرات‌وتاه بلات کو نا گون ابراز داشته‌اند ؛ دنمو نا 
است که یکی " اذ آنان از ظاهر این حدیث دادد د براسای ۵ 
این محظودات دا ققط پر پیغبر 4 مباح می‌داند. و «سیویلی » دد ذکر 
خمایس دسول امه ببی دا به این اختصاص داده که پیغمبر می‌نواند کسی 
دا که بخواهد بی جهت نفرین کند " و « قطلانی > دد « الواعب» ۱: ۳۹۵ 








ردایت می کند که پیغمبر 4 می‌توانست پس‌ازامان دادن هم بکندد » ده رکس 
دا خواهد بی جهت لمن کند , اما خدا لمن و دشنام اددا دسیله قرب لعنت شده 
و دشنام داده شده قراد می‌دهد >- 

آیا برخرد صاحب این طرذ تفکر تمی‌خنداد ؟ این شخص چبکوله فرش 
می‌کند لعنت این ملمون مستوجب دحمت وبخشایش خدا باشد » با آن دعابی‌که 
پینمبر کرده است دانگهی چَه عجوزیمی‌توان/پیداکردکه مطابق آن » پیامبر 
دحمت آنها دا ددمقاپل انظادمردم دسوا کند «حرمتشان دا پباد دهد , بی آنکه 
خودآ نها استحقاقه این عمل دا داشته باشند؟ و آا دعای اخیر پیفبر » لک 
تنکه دا اذآنها که مشمول دعای ادل اد بودند » برمی‌دارد ؛ د آیا مطایق این 
پنداد , مباح شمردن این کناهان برپینمبر - کناهانی که ذاناً گناءد عفلاًقبیح 





شمرده م 





شود -ددساحت‌ساحب دسالت می تواندمعنی خر دمندانه‌ای داشته باشد؟ 
داصولا" یا شکستن حرمت مومنان با آن ادسافی که درق ‏ آن آمده » می‌توالد 


براحدی - خواء پیفمب با غیر اد - مباح شمرده شود ۶ 





۱) الصواعق المحرقه ص :۱۰۸ . 
۲) الخصائص الکیری ازسیوطی ۲ : ۲56 المواهب اللدئیه ۱ :۰۲۹۵ 
۲ دجوع شود به الخصائص الکبری ۲ : ۲45 - 





جِ۳۱ مناقب دروغین معاویه ۱۵۷ 


من که نمی‌تواماین‌برداشت دا توجیه کنم وب رآ نم که هر کس چنین برداشت 
و تادیلی داشته باشد , در غایت نادانی است . هی گاه پیذبریم که حال پیفمبر 
آنگونه بوده که ايشان می‌پندادند : چرا دسول ال 1 پس اذنفرین کسی که 
شایسته آن نبود و پس اذآنکه بر علیه اد دعا فرموده هنگامی که حالت خشم 
فرداشت و آتش غضب خاموش شددملاحظه کرد که نفرین نابجا بوده » لخواسته 
است که آ نرا تلافی کند تا ساحت بی کناهی درطول حبات به لک تشک « عاد 
و کوش شنوند گان ددطول دوز کاد به ذکر آ نها آ لوده نشود 4 

«چراصحابه اذپیفمبر ََِ ددچنین مواددی نخواسته‌اند کهآ ناندا دوشن 
کند تا از دجه لشت پیغمبر آ گاه شوند آیا این نفرین و دعا ددست دربادة 





مستحقتان د دد محل داقتی خود بوذ أنّه که مدرك مود انفاقی ددباده لمشت 
آنان باشد و دییکر کسی بی‌جهت کسی دا لت تکتد دپیغمبر قٍِْ دا سرمشق 
قراد بدهد . 

دراینجا تکتة دقیق دیگری هست و آن اینکه این همه لعنت و طعنی که 
ددقر آن کریم به دسیله پیغمبر قْو متوجه کسانی شده است» آیا باز می‌تواند 


به دوش اینان تاویل به مدح د دحمت و تقرب کردد ؟ این لمنتها بهترین دلیل 





است که این کرده مردم ازساحت دحمت پرودد کاد دانده شده‌اند و آبا خدای 
سبحان پیمانی دحکمی دا صادد می کند و سپس آثرا تبدیل به.دحمت و قربت 
پا کی می کند با اينکه آیات الهی دد همان مدلول خود همیشگیمی‌ماند ! هن 
غمی‌دانم این کروه ددباده این استدلال چه دادند بگویند ؟آیا حقایق دا اذالفاظ 
ق رآلی - به همان کونه‌که اذالفاظ پیغمبر تْ سلب‌کرده‌اند - سلب می‌کنند ٩‏ 





و اینچاست که یاب هر کونه فهمی باذ د داه هر سخنی بسته مي‌شود » و دیکر 
دلالات سخن هر کز حقوقی دا نکه نمی‌دادد « دروغزنان و گزافه گویان هرچه 
می‌خواهتد می کویند » واین یاده کواست که هرچه هوی دل اقتضا کند برذبان 





۱۵۸ تفن ۱ 


آورد ء دبه خدا پناه آزسخنی که بی‌اندیشه برزیانآ ید . 
می 3 یناه می‌برريم ادسختی ثه بیا ور[ 


پلیامبر » به امرالهی » معاو یه دا امر به کتابت وحی کرد !] 

۸ اذ « مسرة پن عبدایة خادم » تقل است که گفته :« کرد و بن ع 
باقلاهی > اذ « بزید بن غّی مروزی » و او اذ پدرش داداذ جدش روایت کرده‌اند 
که: اذ « آمیرالژمنن علی » دضیال عنه 
ذکر کرده که : «من درپیش دسول له 4 تشسته بودم که معاوبه دسید ودسول 
4 قلم دا اذمن کرفت وبه دست اد داد « ددخود چیزی جز احساس‌اینکه 
خدا اودا به این کار امر کرد 

«ابن حجر > این مطلب دا در« لسان الیزان ۲۰:٩»‏ ذکر کرده دآن 
دا انساخته‌های « مسرة بن خادم» معرفی کرده و گفته است : «متن آن باطل و 


م که می گفت داین خبر دا اذاو 








اسناد دروغ است > . 
و د خطیب » در« تاریخ َو ازطوزیق همین « مسرء » منقبتی دا ددباده 


دعر > و « ابوبکر » آددده و گفته است :« این حدیت ددوغ دساختگی است. 





و دچالی که در این حدیث‌آمده همه نقات و بزد کانند » بجز مسره که نادیخ 
شنیدن ددایت از ابی ذدعه دا چهاد سال بعداژمر کث اد ذکر کرده است » . 


[ معاو به , حلقةٌ درب شهر علم پیغعبر است !] 
٩‏ ددایت مرقوعی اذ « انس > تقل شده : « من شهر علمم و علی در آن 
ومعادبه حلقةً 





دداست > . 

این حدیت دا صاحب د القاصد ‏ د « این حجر » در « الفتادی الحدیثیه » 
۱۹۷ و « عجلونی » در « کشف الشفاء » ۱ :۲۰2۹ نسبت داده‌اند . 

کمان قاطع من این است که این خرافاتی که ساخته‌اند» جز بمنظود 








۱) دجوع شود به جزء ینجم الفدیر ص ۷۵۹ ط ۰۱ 








مناقب دروعین معاویه تزدل 





استهزاء کتابی که پیغمبرا کرم تٍّْ در فضائل مردانی با کفابت اذ طریق دحی 
خداد ندیآودده یست و کسی نمی‌تواند پیذیرد » «لو با هزادان مکر و تیرنگه 
و جمل هزاران حدیت اذ این قبیل » که ساحت پلید « معاویه » و « هند زاده » 
دنظایر اد را پاك دمنزه جلوه دهد - 


[ خدابا » معاو به را از عذاب خود درامان نکه‌داد !] 

۰ < طبرانی > اذ طریق « عبدالرجن بن آبی‌میره مزلی » آددده است که 
پینمبر عْْ به « معادیه» فرمود : « خدابا اد دا کتاب دحساب پیاموذ «ازعذاب 
خود نگه‌دار > - 

و درعبارت « ترمذی » آمده : «خدایا او دا هدایت کننده و هدایت شده 
فراد بده و هدایتش کن > و « ابن عساکر > یز در « تادیخ > خود ۲ :۱۰۹ لیز 
چنین عبارتی آودده است . « ابن عبالین» در « الاستیعاب » این نسبت دا داده 
و کفته است : « ثابت نیست > رچوع کنبد اه متطالبی که دد جزء دهم ص ۱۳۷۹ 
ذکر شد . 





[ ,پیشگوئی دسول خدا به بیعت مر دم بامعاو به در بیت العقدس 1 ] 


۱ اذه عبدالر جن بن ابی میره » به دوایت مرفوع نقل شده : « دد بیت 








القدس بیعت هدایتی صورت می کیرد » . «ابن‌سعد» از « «لید بن مسلم» آذشیجی 
از ال دمعق و اه اذ «یونس بن میسرة بن جلیس »و اد اذ «عبد الرجن »۲ 
«دایت کرده است . 


به سلسلةٌ شامیان دداسناه این درو غ دقت کنید : « ولید مولی بلی آمیه » 
ام دخطا می کرده ددایت می کند » از دردغگویان نقل 





عالم شام که پیوسته ا* 


+ الاصابه ۱6:۲ . 





1۶۰ تین 3 





می‌تماید آنگاه به نینک کادی شردع می کند . « اوزاعی » از احادبت 
دناشناخته تقل کرده ؛ سپس «دلید» همٌآ نها دا از دایت ساقط دفقط « ادذاعی» 
دا ذکر کرده است . « اد مردی دقاع بود که شنیده‌ها د ناشنیده‌ها برعلیه او 





در آمیخته است «متکراتی ازاو * آذطریق شیخی اذاهل شام که هیچ انس دجنی 
اد دا نمی‌شناسد » تقل شده است » اذ « بونس > تاپینای شامی که « معادیه » دا 
درك کرده و از اد ددایت کرده و بخششهایش دا کوادا و لذیذ یافته است » از 
« عبدالرجن » که احادیثش ثابت تیست وچتانکه دابن عبدالبر » کنته 
قابل اعتماد نیست . 

پس آیا نظیر اين خرافات دا جز بوسیلهةٌ دادبان مثل چنین اشخاصی 
می‌توانند. نقل کنند ؛ ]با جز با این اسنتادهای ناسا دوابت می‌شوند؛ و آبا 
می‌دانی که العیان بالة کدام بیمتستهکرانه دا پیغبر ق 
است ۱٩‏ بیعتی که حکومتی دا تجویز ميکند که قرآن کريم اذآن تنفر دادد 








سخنش 





بیمت هدایت ناعیده 
دپیغمبر آسحاب‌خوددا به پیکاد با دارند چنان حکومتی تشویق می کند , دهمه 
می‌دانيم که بیعت این « آذاد شده فرذند آذاد شده », چیزی است که براساس 
تبری اذ ولایت کبری خدادند و دلایت ۶ أمیرالومنین » - که کتاب خدا آنرا 
سفادش کرده بان وسیله دیندا تکمیل‌فر موده دنعمت خوددا به‌مردم تمام‌کرده 
صودت کرفته است » دشمنی با دلایتی که خدا آنرا با دلابت خود د دلایت‌دسول 
ال 4 مقردن دانته است » بیعتی که فسادآن اسلام دا دد برگرفته و در دل 
هوادادانش بذد کناعان دا اقشانده است » حلال دا با حرام دد آميشته د اموال 
دخون مردم دا بر آذاد شد کان دنفرین شد کان مباح کرده است » دبرعترت‌تن 
وبامت پيامبی تا به اعروذ مسیبتها فراعم آودده است . 





۱) تهذیب التهذیب ۱۱ :۱۵۱ - ۱۵۵ ۰ 








[ مشودت پپیامبر با معاو.به » به فرمان الهی ! ] 

۴۲« ابن عسا کر» تقل م ی کندکه « آبوبکرتی بن ع > داد از «ْبوبکر 
بن علی » و اداز «أبوالصین آحد بن عبدالة » و او از «أحد بن أبی‌طالب » واد 
از « آبومرد سعیدی > واواژه علی‌بن‌روح»د اداذ د علی بن عبید عامری > «اواذ 
« جمفر بن غٌی انطا کی » داداز « سععیل بن عیاش » اذ « تمام بن نجیج اسدی » 
اذ « عطا » اذه این محر » ددایت کرده‌اتد که گفته است : 





«من با پیغمبی 4 نشسته بودم د ده تفر از آسحاب هم حنود داشتند . 
فرمود : هر گاه معادیه پیش ما بود» دد برخی‌کارها با اد مشودت می کردیم . 
«بنطر می‌دسید که با کاد ارتباط داشت ,آنگاه فرمود که بر من وحی دسید که 
درپاده‌ای اذامود با پسر ٌبوسفیان غشورت کنم وخدا بهتر می‌داند »۱ . 

«امینی» می وید : دداین اسناد, چند چیز ناشناخته د مجهول جع است 
و در آن « جعفر بن عم انطا کی> تفه 7 نیست ‏ .3اما « |سماء 
دا » کرچه کردهی توق کرده‌اند » لکن «جوذجانی » ددباده او کوید:ه کنتاد 
[سمعیل » چقدد به جامةٌ نیشابود شباهت دادد که به هزاد دنک جلوه می کند 





بن عیاش حمی» 


و دست کم ده نفر از اد بد گفته‌اند دعلاده براین بیش اذ همه از ددوشگویان 
تقل کرده است > 

« أبو[سحاق قزادی » می وید : « اذ(سماعیل ء آ نجه از عمردفان دوایت 
می‌شود » ضبط نمی کردد» دادمردی است که تمی‌داند انسرش چه چیزی بپردن 
می‌آید >« ابن مبادك > گفته است :«من حدیت اودا کوادا تمی يابم ». «اين 
خزیمه » کفته است :« به سخنش نمی‌توان استناد کرد » . « حا کم » گفته است : 
«با دجود آنکه جلالت قدر دادد »آ تجا که به تنهائی حدیشی دا نقل کند» 


۱) اللنالی المصنوعه سیوطی ۱ :4۲۱ ۰ 
۲) لسان المیزان ۲ : 6 ۱۲ - 











بخاطر آنکه حافظهٌ بدی داد » نمی‌توان پذیرفت ۰ » « علی بن حجر > کوید : 
«ابن عیاش هر کاه بسیاد خیال پرداذ نبود» حجت بود .> ... تا پایان این جزء 
ص ۸۷ زاین کونه مطالب هست . 

ازبجله کسانی که دراین ددایت دیده می‌شوند ۰« تمام بن لجیج دمشقی > 
است , « ُحد » می‌گوید :« من او دا نمی‌شناسم .> < حرب» دبا این نظر 
می وید : « منظور اینست که حقیقت حال او دا دد نمي‌بايم »۰ « بو ذرعه » 
می‌تویسد : « ضعیف است >« آبوحاتم » گفته است : « حدیش منکر و ددنده 
است » .۰« بخاری » کفته است : « جای تأمتل است ». « ابن عدی » گفته است : 
«هبه آنچه اد ردایت کرده؛ چیزهایی است که دادبان نقه نمی‌پذیر ند و او 
لقه یست > ۰« ابن حبان» کفته : «نچیزهائی ساختگی اذثفات نقل کرده , که 
بنظر می‌رسدمودد اعتماد است ۰۱ «بزاز ۶ گفته است : « قوی‌نیست ».« 





کوید : « چیزهای دامأنوسی دا ریت می‌کند ». «آجری»به نقل از « آبودادد» 
می کوید : « احادیث ناماًنوس تفل م ی کته ۸:6 


[ دیداد معاو.به با پیامبر دریهشت ! 1] 

۳ «ابن عساکر > با اسنادی آودده است که «بوالحسن فرضی » دوایت 
کرده اذ « آبوالقاسم بن علاء» » اد اذ « أبوبکر بن بدا بن أعد بن عشمان بن 
خلف » داداز « آبوزدعه غ پن آحد بن آبي عصمة > واداز «أحد بن علی > و اواز 





«علی بن عل فقبه » داداذ « محرزین عون» واوا و 
واداژ د مکحول » تقل کرد‌اند : 

< پیغمس هو دد چوبه تير به معاوبه داد و کفت : این دو تا تر اسلام دا 
بگیر دبا اینها ددبهشت با من دیداد می کنی . دهنکامی که معادبه وفات کرد » 


بابه» واداز < عّن بن داشد» 








۱) تهذیب التهذیب 


ك 








۳۹ مناقب دروغین معاویه تم 
آن دو را با ادیخاك سپردند . و ذمانی که پیشمبر درعنی سررخود دا تراشید » از 
موی سرش به معادیه داد » دمعاویه آن دا تگهداشت و «قت مردن موها دا بردو 
چثم اوقراد دادند وخدا داناتر است ۰۱۶ 

«امینی » می کوید ؛ این سندها , همه باطل و غبر قابل اعتنا است . د با 
«جود این‌دادی اخير مسند تدارد » چراکه حدیت «مکحول دمشقی > مرسل است 
و آن مره از اصحاب نست » و نام اودا « این سعد » ددطبقه سوم از تابعان اهل 
« شام » آورده داد ازقدریان شیف و دروغکواست . 

و دراسناد دوایت « ی بن داشد دمشقی » دیده می‌شود که اد کرچه اهل 
دوع عبادت است » لکن‌حدیث کار اد نبوده واحادیث منکر دد دوایت اد بسیاد 
دیده شده که شایسته است کناد گذاشته شود . و « دادفطنی» کفته است :« اعتباد 
دارد » و « این خراش > کفته است :3 حدیثش ضیف است» ۲ 

از کسانی که دد این احادیت دیده می‌شوند ؛ « شبا به فزاری » است که 
غ می کرد . « آحد » او دا کناد گذاشته و حدیش دا 





به لفع فرفهٌ دعر جله 
تلوشثه و هرچه بده سبت دادم می‌شد : نمی پسندید . « أبوحاتم » می‌نوبسد : 
« حدیش دا می‌لویسند» لکن بدان احتجاح داستناد ثمی‌شود ۰6« آبوبکی اثرم» 
از « آجد بن حتبل » تقل کرده که او ازمبلغان « عرجثه » بود . اذاهسخنی بدتر 
اذ این مطالب لیز ددایت شده, از جله اينکه این دعوت به « مرجله »» حتی 
درل ادهم دیده می‌شد . داين سخن ذشتی است که نشنیدم کسی از دادیان‌متمم 
په‌آن باشد . اذاوپرسیدماند : «چگونه است که ازچنین کسی «دایت کرده‌ای »1 
جواب دانه است : « من این سخنان دا پیش ذایشکه اطلاع انعقاید ادپیدا کنم » 


آوددهام». این شخصء حتی پیش اذحمه این امودء اهل بیت پاك پیغمبر دا دشمن 





۱) الثالی النصنوعه ۱ :2۲۲ ۰ 
۲) تهذیب التهذیب ٩‏ :1۵9 ۰ 





۶۴ القدیر 


می‌داشت و ددهنگام تبلیغ » ددحالی که فلج بود؛ از دتیا دفت 
ودرحلقه اسناد » اف رادناشناخته‌ای وجود دادندکه درفرهنگهایادی از آنها 





نشده است . 


[ حشر معاو.به درمقام نبوت !] 

۴ «سحق بن غٌلسوسی > اذ طریق «غی بن حسن > با اسناد مرفوعی 
ددایت کرده : «معادیه بمناسبت حلمی‌که داشت « اعتمادی که به کلام پر ورد کادم 
داشت , درقيامت درحال پیغمبری خواهدآمد > . 
«اين حجر » این دوایت دا ازه لسان الیزان » ۵ : ۱۲۵ نقل‌کرده « کفته 
این « تّه بن حسن > شاید همان « تقاش > صاحب « تفیر » باشد که مردی 
دردغگو ویکی اذقر ببکاران است: 





است 


[ خدا » از دوستداد معاوبه . حاب تم یکند ۱] 

۵ «سعید بن مسیب » تقل کرده ‏ « خر کس آبوبکر ور د عثمان وعلی 
دا ددست بدارد ود کواهی دهد که ابنان ددبهشت معاشر بکدیگرند وبرمعادبه 
دحم کند, براستی که جایآن دارد که خدا ازاودرقيامت حساب نکشد » (تاریخ 
ابن کثیر ۸ : ۱۳۹) 

«امینی » کوید : اول کسی که خدا از اد حساب خواهد کشید ؛ همين 
«معاویه » خواهد بود که «پینمبر » قّْْ و «علی» ۵22 هر دواد دا لمشت 
کرده‌اند » چنانکه حدیثش گذشت « دراین حساب کثی , همه بزر کان سحابه 
«عادلان مقرب در اه خدا ناظر خواند بود دبه این شخص نفرین خواهندکود. 
بلکه سزاداد است که خدا از هرمن صالحی هم که درپیشگاهش مودد عنایت 
است » بمناسبت کارهایی که این « پر چگر خواده » مرتکب شده با «ظایفی که 














مناقب دروغین معاویه 
ترك کرده » هرصیح دشام اودا نفرین کرده‌اند ؛ به دقت حسا 2 

با این حساب » آیا می‌توان تصود کرد که خدا از « پسر آبوسفیان », که 
اینگونه احکام قاطع 2 بی‌ارژش صادد کرده است » حساب نخواهد کشید ؛ و آبا 
«معاویه » با این همه نفرین ۶ دثنامی که به « علی » 39 داده , اذ پس آنکه 
اد دا خواد داشته ؛ مدم دا به دشمنی او داداد کرده » باشمشیر بر علیه اد قیام 





دبه جنک با اداقدام نموده» داين همه فجایمی کهددسينة تادیخ آذاین مرد سیه 


کار ددباد شیعیان «علی » - صلواتال علیه - بجای مانده - شیمیانی که برجرم 








محبت اد و دد راء ادشهید شده‌اند - باذهم شایستهةً ترحم است؟ 

آبا خوددادی « معادیه » اذباری « عثمان > د دست کشیدن او از دفاع اد 
وسفادشی که‌دداین‌باره ب‌سپاهیان خود دا پود » می‌تواند نثان محبت « معاویه» 
به « عنمان » تلقی شود » :ا بتواند ج بهشت با اومحشود دمستوجب ترحم کردد ؟ 
اذ کفتاد بی اندیشه به‌خدا پناه مي‌بريم 


[ غباد بینی معاو.به ؛ ازعمر بن عبدالعز یز بهتر است 1 ] 

۶ « سید بن بمقوب طالقانی > می کوید: اذ <ععداللٌ بن مبادك » شنیدم 
که می کفت : « غباد بینی معادبه , ازی بن عبدالعزیز بهتر است ۰« ددعبادت 
دیگی : « خاك وغباد دو سوداخ بینی ممادیه با دسول ال 4 » بهتر د کرامیتر 
آزتمر بن عبدالعزیز است > . ( تادیخ ابن کثیر ۱۳۹:۸) . 

و از « آحد بن حنبل » پیشوای حنبلیان پرسیده : «معادیه برتراست یار 
بن عبدالعزیز» ؟ جواب داد - « غبادبینی اسب معادیه که درالتزام دسول الق 
بود» بیش اذعر بن عبدالمزیز ارژش داره > . ( عذرات الذهب ۱: 5۵ ) ۰ 

«امینی » کوید : کسانی شایستگی شناخت « معادبه » دعررتبةٌ فنیلت اودا 
دادند , که هم روز کار اد بوده داز تزديك شاحد کردار اد بودند . کسانی اد دا 








۶۶ القدیر ۳۹ 


می‌شناسند که با ددچشم دفتار دجنایات ادا مشاهده کرده , اصل دنهاد ونفس - 





پرستی و دیگر خویهای اد دا دیده باشند و دد این میان يك نفر مرد داستکو 
که آزاعتبادی ددعالم کرامت برخودداد باشد دسزاوادآن باشد که از او امال 
«معاویه » دا پرسید - دیده تمی‌شود - پس این ددپسر « ان حنبل» ده مبارك» 
که هردو اذاخباد « معاویه > , دوایات دا کنده‌اند د با تعصب کودکودانه تقل 
کرده‌اند » نمی‌توانند مستند ما باشند . و تو هر گاه بدقت دد] نجه در گذشته از 
احوال «معادیه »آدردیم بردسی کنی» می‌بینی که بين کفتاد این دومرددسخنالی 
که نقل کردیم » سخنانی که جامع د فسیح و بیان کننده ذکادت دهوش اوست » 


چقدر تفادت هست . 


[ دشمن معاو به درجهنم است !] 

۷) یکی اذ اسلاف نقل‌می‌کند : درحالی که بربالای کوهی ددشام نشسته 
بودم نا که ازحاتفی ندایی تیم که م ی کفت : «هررکس آبوبکر صدیق دا دشمن 
داد ذندیق است . هر کس مر دا دشمن بداده » دد ددیف جهنمیان خواهد بود. 
هر کس‌دشمن عثمان است » دشمن‌دجن است . هر کس‌علی دا دشمن باشد » پیغمبر 
با اد دشمن است . دهر کس معادبه دا دشمن خود بکیرد » شعله تفتة آتش جهنم 
اد دا فرا م ی کیرد > ( تادیخ ابن کثیر ۱2۰:۸). 

(نویسنده کوید: ) شگفتا که خالك «دمشق» , جز دوح هوادادی ازاموبان 
منفود نمی‌پرودد . دعر ندابی که از ذبان شیطان مرید دانسان کینه توذ و دشمن 
سقدصللاح درآ ید[ تجا خر یداد دارد «کسانی‌که در امود دینی‌فریادهای ناشناخته 
دا کوش می‌دهند داذ خیالات بی‌اسای پیردی کرده داذحقایق ثابت جاوید دوی 


برمیتابند » چقدد اذحق بدددند » استدلال دبرهان داستین دا دشمن می‌داد ند . 








[ معاو به » ازاصحاب پیامبر است ! ] 

۸) یکی اذ دادیان قل‌می‌کند : « دسول ان دا ددحالی که آبربکر 
و عر دعشمان دعلی و معاویه دد پیشگاهش بودند ؛ دیدم که مردی پیش ادآهد . 
عم رکفت : با دسودانة ت این مد اذ ما عیبجوئی و بد کویی می‌کند . وشاید 
سول ال اددا بان . اد فت : با دسول ال + من عیبی دداینها نمی‌بینم» جز از 
این‌مرد . - مرادش معادبه بود - پیقمبر فرمود : دای برتو : له مگر اداذأسحاب 





من است ؛ این بعله دا سه باد تکراد فرمود . سپس حربه‌ای برداشت وبه معادیه 


داد دفرموه : درسينة اد بزن . انا خوددن این‌ضبه متنبته شد دبا شتاب به‌خانة 





من آءد» وهمان شب‌بیمادی خناق کرفت ومد ؛ داين شخص داشد کندی‌بود » . 
(تادیخ این کتیر ۱4۰:۸). 

« امینی » می کوید : نسجب دازم از تگهپانان ملت وپیشوایان مذهبی , که 
با این خوابهای پربشان«اظهادات بی‌اسنای مردم را می‌فر ببند «با دردغهای‌خود» 
صفحٌ تادیخ را سیاه می کرداننه د کوش صحابه‌دا اذاین دردغها کنده‌می‌کنند, 
با پحسابآوردن « پسر هند باده کار » در شماد بزد کان دین » ساحت قدی 
صالحان امت‌دا بدین «سیلهآ لوده می کنند » داين مرددا با آ نان دديك‌دیسمان 
می‌بندند » خدا جهل دا تابود کند . 





کش می‌دانستم این مردی که این شخص دد خیال خود مجسم کرده » آ 
خود پیغمبر اکرم تْ بوده » پیشمبری که <معادیه» دا می‌کوبیده د لعنت 
می‌فرستاده وذ بان حالا دد «پسر هنده‌کاملا تطبیق می کنده با غير آن برد گواد 
بوده؟ همین جا منتظر باش تا پاسخ این ریا دا از صاحب دیا بشنوی » و من 
کمان نداد کش می‌دانستم انگیزة عادلان صحابه که بر «ممادیه» عیب م ی گير ند 
دبا ذبات تنداو رایه تقص متسوب می کنتده ودد نماذها علناً علیه اد دعا می‌کنشد 











دی 


اینان دا از خود دانده وبه « معادیه » حربه 


[ موشی که اوراق حادی فضائل معاوربه را خورده بود » مرد] 
)٩‏ « ابوالفتح بوسف قو" اس > ددمیان کتابهایش فصلی دد فنایل «معاوبه» 
موش آنرا خودده بود. اد از خدا خواست که آن موش دا نابود کند . 





موشی اذ سقف افتاه ودست دیا ذد دمرد ( «تادیخ بغداد»خطیب حافظ ۱۵ : ۲۷۲۷) 
( نوپسنده کوید : ) | کنون بیا «برطرذ فکر دخود این مرد نادان بخند » که‌این 
دا نوعی کرامت بر « معادیه » می‌انگادد , که خدا بخاطر اد موشی دا به کناه 
اينکه پخشی از فضایل « معادیه » دا خودده است » لاك کند . وچنانکه پیش از 
این گفتیم» کردهی اذ بزد کان حدیث دد ای یاب متفقند که این احادیث ددست 
استی موش مکاف به ددستی « پر جگرخواده > است د موشی که 
مشمول دعای اد شده مستحق عذاب بوده آست ! و] با شناختی اژ « معاوبه > داشته 
که‌آمده د مناقب او دا خودده و آبا این کار با بمیرت انجام گرفته است ؟ و آبا 
« ابوالفتح قوای » قبلا این موش دا که فضائل معادبه دا خورده , می‌شناخته که 
حکم کند این موش هم که اذ سقف افتاده د مرده است » همان موش است ٩‏ من 
سفادش میکنم که مباد انسان از جاهلان باشد . 


بست . آیا 





[ قصیدة کلواذی در فضائل معاو به !] 

۰) « کلواذی » در قسیده‌ای دد با « معادیه » گفته است : 

« بذد محبت پسر هند در دل من کاشته شده د نکوهشگر و تکذیب 
ید باد »۲ . 


« علامه شهاب الدین احمد حتظی شافعی» با این ابیات سشن اد دا رد 








۱) وا بن هند فیازاد سح تتروبة یرفن منندی 








- به ابن کلواذی پیام مرا برسانء که از[ بشخود خطرنا کی استفاده کرده 
وخود دا در منجلاب پستی آقکنده‌ای . 

- تو ای مبکس بی خرد» آبا 
او دا خواد کردانی ؟ 

-آیا بر آنی که مسلمانان دا که بر 


بشم دادی که پیامبر و جانشین هدایت باد 





به خدا د پیغمبر ایمان آورده 





کوویده‌اند» یکویی ٩‏ 
-آیا تو گويندة این بیت نیستی » که بدان «سیله به آنش دد بسته جهنم 
سر نگون خواهی شد؟ 


- ( بذد محبت پسر هند در دل من کته شده دنکوهشگر من نابود باد) . 

- دای برتو باده هیچ صاحب بقینی راسزاغ دادی که بت راوید ذبان‌خود 
تسلط نداشته باشد 4 

-آیا می‌دانی؛ که محبت آن گوساله متمرد جزدد دل منافق نقش لمی‌بنده؟ 

- این کسی است که بروصی پیامبر لعنت فرستاد؛ احکامالهی دا د کر کون 
ساخت دبا دست وذبان بزر کترین گذاهان دا مرتکپ شد . 

هرددستی با ددست خود محشود خواهد شه دفردا است که قراد گاه تو 
تعیین شواهد شد . 

ختم و عذاب خدا بر هر دوی شما و بر هر آنکسی باد که دد باود خود 
به شما اقتدا کرده است »۲ . 


۱ تقوية الایمان ص ۱۰۷ - 





قل لاين کلواذی وخیم المود اوقت نفسك فی! لحضی الاوهد 
افأنت‌تطمع‌یا سخیف الطل‌انی ارغام طه والوصی المهندی 1 
والسلین ‏ الصادقی ‏ ایبانهم باقه جل و باثتی ‏ محمد ؟ 
اولست انت الفائل الیت الذی تصلی به وهج السیر الموصد 


۷۰ | لغدیر ۹ 





جمله‌های فرادانی درآدا داقوال ناددست «خیالات دخوابهای پربشان در 
باده «پسر هند » در « تاریخ» اين کثیر ۱۳۹:۸ ۱۵۰ دد < تطهیر الجنان 
واللان عن الخطور دالتفوء بثلب معادية بن ابی سفیان » از «ابن حجر 
ددیگران نقل شده است که این مقداد که ذکر شده بسنده کافی است ( ۰ 


( دای بر آ نان دد؟ نجه نوشته‌اند ودرآ نجه اندوخته‌اند ). 








ت [ ولا بن هند افی. القواد محبة مقروسة... فیرغین . مفندی ] 
ادایت ويلك ذایقین لایند ما یقوه به لمان الابعد ٩‏ 
او هل تری الا بقلب منافق غرست محبة عجلك المتمرد ؟ 
او ما علمت. بأن من احیته راس القاة و خصم کل موحد ؟ 
لمن الوصی وبدل الاحکام و اد تکب الکباثر باللسان و بالید 
ان السحب مع الحییب مقره و لسوف تعلم مستقرله نی غد 
قلیکیا سخط . الاله و مقته وعلی‌الذی يك‌فی القبدة یفتدی 


۱) این کتاب دد حاشیه « الصواعق المحرقه » وی به چاپ رسیده است . 





غلو فاحش 
داستانهای خرافی 





اینك مبحث خود دا اذ آوردن مناقب خلفا کوتاه می کنیم و خوانشده دا 
ددبرابر تمونه‌های الدکی ازخرافات قرار می‌دهیم» خرافاتی که دست غلوپرداذان 
ساخته دهوی نفس دهوسها پرداخته است داینهمه دد فضایل کردهی از روز کار 
سحابه تا کنون فراهم آمده است » که اذ نزديكآ نها دا لس کنید . 


تکلم « زربد بن خادجه » پس از مرگ 

بیهقی » به اسناد خود از «سعید پن میب » نقل کرده است* 

« ذید پن خادجهُ انصادی در زمان‌عثمان بن, عفان دفات یافت . اد دا که 
درجامهاش پیچیدند تا گاه بانگی از سین ادبرخاست و کفت : احمد» » «احمد» 


در کتاب نخستین ( لوح محفوظ ) ستوده‌ترین مردم است.داست کفته راست کفته 
است که « ابوبکر صدیق» » در تقی خود ضیف د در امر خذا درکتاب ادل قوی 
است. داست کفته وداست گفته است که « عمربن خطاب » کسی است که در کتاب 
اول (اوح‌محفوظ) از اد به عنوان قوی دامین باه شده است . د عشمان بن عفان هم 
پردو شآ نها دفته‌وداست گفته‌است . بدین‌تر تیپ احمددسه‌خليقة پس از اد دفتند » 
واکنون‌دو خلینه دادیم (معادیه وعلی ۱) , بعد اذاینها قویها شعینها دا می‌خودند 
و قیامت برپا می‌شود . اذ سپاه شما خبر چاه ادرس می‌دسد » د چه می‌دانی که 
چاه ادزیس چیست ؟>. 

ودر عبادت دیگر اذ طریق « تعمان بن بشیر > ددابت شده .که گفته است: 

«سومین خلیفه » تواناترین سه خلیفه بوده که دد داه خدا اذ ملامت 


۷۴ القدیر 





ملامتگران نترسید و مردم دا سفادش می‌کرد که تیردمندان ناتواناندا بکشند . 
پنده خدا امیرمومنان راست کفته است » داست کفته است داين دد کتاب ادل‌ضبط 
شده .سپس کفته است که عثمان امیر مومنان» کسی است که اذ خطای مردم 
در می گذشت و در روز کار اد دد خلیفه دفته بودند د چهادتا باقی بودند . سس 
مردم اختلاف کردند د کی دیگری دا خورد و نظامی بر قراد نشد . دلاددان 

فتند و ممنان بانداشت شدنه » و کفت کتاب و تقدیر خدا دا دد نظر بگیرید » 
ای مردم برأمیرتان دویآورید داذ ادسخن بشنوید او دا اطاعت کنید. هر کس 
دی برتابد , خواش تضمین نمی‌شود » دامر خداوندی مقدد است » ال اکبی ابن 
بهشت « این جهنم است » پیامبران وصدیقان می کویند : ددود برشما ای عبدال 
بن دداحه, با احسای کرده‌ای کة خاونجه سمد در دوز احد کشته شده‌اند ؟ نه 
چنین ثیست » این آتش بربان کننده و سل کش است که هر آنکسی دا که دوی 
بر گرداند پشت‌کند دجمع کندء فرا خواهد کرفت . 

سرانجام صدایش خاموش شد . از آن جمعی که آنجا بودند ؛ دد باده این 
سخنان که اذ اد شنیدم تحقیق کردم . کفتند که شنيدیم که اد می کفت : خاموش 
باشید . ساکت باشید . این احمد دسول خدا است . دددد بر تو ای سول خدا و 


دحمت دبر کات خدا برتوباد ؛ ابو بکرصده انشن دسول خدا » تتش‌ضعیف + 





اما در داء امر خدا قوی بود . ددست است ددست است ۶ در کتاب ال همچنین 
است ...»ال . 
«تعبیر « قاضی » دد « شفا > چتین است ۰« کفت سا کت شوید سا کت‌شود. 
غدسول خدا پیامبر امی‌وخاتم انبااست داین‌در کتاب اول خبط شده است ..>لخ . 
ره : « الاستیماب » ۱: 2۰۱۹۲ تادیخ » ان کثیر :۰۱۵۹« الشفا » قاضی 
عیاض » « الروض‌الاتف » ۲ : 2۰۳۷۰ الاصایه » ج ۱: ۰6۹6 ع ۲ : ۰۲5 < تهذیب 
التهذیب » ۳: 2۱۰ , «الخصائص الکبری > ۰۸۵:۲ « شرحالشفا > خفاجی ۳: ۱۰۸ 





23 غلو فاحش » داستا نهای خرافی ۱۷۵ 


سپس کفته است: « این ددایتی است که طبرانی «ابونعیم دابن منده لقل کرد‌اند 
و این دا ابن ابی الدنیا از انس ددایت کرده د در ص ۱۰۵ اذ ابن عبدالیر" و از 





سید الناس دابن الاثیر دذهبی دابن جوذی « اين ابی الدتیانقل شده است > . 

«امینی » می‌نوسد : چه نیکو بنیادی براساس میادی داصولی گذاشته‌انده 
که این کردءآن دا برعوده گرفته دبه ساختن «بدعت بافته‌ها نیزقناعت‌نکرده‌اند» 
بلکه بر اساس این سخنان سست » امثال این دوایات دا آزدد‌اند د بر پژدهندة 
محقق لازم است که دداینجا بخوبی بردسی کند . اما اینهادا ما برخرد خوانشده 
دا گذاد می کنیم . جای‌آن دادد که از آددند؛ این مطالب مسخر: 
روزی‌که « ابن خادجه » مرد » قيامت بر پا شده بود .که خدا در 


سیم : آیا 
مر دکان‌دا 






به‌تکام‌داداد »یا این جوابی است که وال برذخ شنیده‌اند با اننکه‌عقیده 
امامیه » دد مسأّله«دجمت »> تحفق پیدا کردم دم ابن خادجه » باذ کشته‌است ؟ این 
با کشت » در نظر حسابگرانکه‌می خ واه خقاق ابر دسی کنند» چیزی جزسخنان 
اینکه دد ایام خلافت خلفا به 
هللاکت نرسیده » متأثر بوده است آبا این حسرت پس اژ مر که دد دل اد باقی 
مانده که پس از مر که آنها دا درگ کند ؟ کوبا اين کرامتی بوده که خدادند به 
اد بخشیده , که پس اذ م رکه داشته باشد ؟ با اشکه خدادند برای اقامه حجت 





بی ادج د بی اسای نیست ۰ آبا ۶ ابن تاره "از 


خود برمدم» اد دا پس اذمی کث به تکلمآودده است «دد کتاب ادل اد دا مقامی 
داده اس که برپیغمبرددسول امین خودآن دا نداد است داين ابلاغ دا بر« این 
نید که برصاحب دسالت « خائمیت 
آنرا نبخشیده است؟ اما ایشکه چرا دد این میان اسم خلیقه چهادم دا انداخته 





خارچه » اختصاص دادم و او داآن پایگاه ب 


و او دا در شماد خلفای برحق نیاددده است و دد باده اد عبارت : « دد کثاب ادل 
آعده و پراستی که.داست کفتها است » دا ذ کن نکرده» در حالی که این جان 
پيامبی بزر کوار - که او را دد کتاب دوم باد کرده 2 بهآ یه تطهیی اختساص داده 





۷۶ دی ۳۱ 
وولابت ادرا خدادند به دلابت خودش دپیغمبرش مقرون داشته است - هچ بادی 
از اینها نشدء داین بسی شگفتیآود است . 

اما چه بسا که از این ستم آشکار در شگفت تمانی » چرا که پس از بردسی 
خواهی دید که این دوایت به «سعید بن مسب» و«نعمان بن بشر» منتوی می‌شود 
داینها همانهایی حستندکه پیش از اين‌دربارة آنها بحت کردیم و دد طلیعه دشمنان 
« امیرالزمنین » 6 قراد دادند. 

در ایئجا مشکل دیگری هست که جز با این حل" نمی‌شود که بدانيم 
« ان خادجه » در دوز کاد خلاقت « عثمان » «فات یافته . پس یا اسحاب عادل 





و عدول صحابه , چنین کرامتی دا از جمعی دیده 2 تصدیق کرده و به خبر « ابن 
خارجه» اعتمادکرده اند میس باد چودایشکه خیلی‌نزدياك به این تاریخ‌می‌زرستنه » 
مهد د پیام دسول ات دا در روز غبی خم ,که دد میان صد هزاد نفر یا 
پیشتر به مردم دسانده‌انه , از باد برده‌آند وآنگاه پس از آن حجت بالفه برقتل 





«عئمان » کرد آمده‌اند و آنگاه به خر« آبن تخارجه » دل بسته‌اند د آن همه 
سفادش پیغمبر داکان لمییکن محسوب کرده‌اند؟ 

ينك تو مقداد خرد این حافظان حدیث دا حدس می‌ذنی » که اذ چه پا 
علمی وماية اعتمادی برخودداد بود‌اند »که چنين مطالب بی اساس ودروغین نقل 
می کنند و این دوایات دا دد شماد ردایات صحیح و اسانید ددست پنداشته‌ان . 
خدای‌آن محبتی دا که کود و کر می کند » نابود ساند . 


۰ 
« اتصادی » پس از کشته شدن سخن می گو ید : 

<بیهقی »» آنجا که کسانی دا نام می‌برد که پس اذ م رکه سخن 
۶ صحبت کرده‌اند »می‌نویسد : کفت : من <اپوسمید ابی مر > هستم : این رات 








۳۹ غدو فاحش ء داستانهای خرافی ۷ 





هی قرب و یی بانط روام کیان م و 

بن عاصم » هستم : من « حصین بن‌عبدالرحن» هستم » از «عبدالٌ پن عبید اصادی» 
تقل است که گفته : 

«هنگامی که کشتکان دوذ صفين با دوز جمل دا به خالك می‌سپردند» 

بنا کاه مردی اذ انساد اذ میان کشتکان به سخن آمد و تکلم کرد و کن. 


سول خدا است » ابوبکر صدیق, مر شهید » عشمان دحیم . سپس خاموش شده. 





«امینی » می‌نوسد : در مودد اسناد « بحیی بن آبی طالب ۰6« موسی بن 
هاردن » کنته است : «کواهی می‌دهم که اد دد سخن خود اذ طرف من دروغ 
می کفته »۲ د«علی‌بن‌عاصم » اظهادداشته است :< این‌خالد حذاء آدم‌ددوشگویی 
بوده از اد دودی کنید » . از « شبه » روایت شده که گفته است : « اژ اد چیزی 
نقل نکنید » . داز « بحیی بن معین » تقل شده : « اه آدم دردشگویی است « قابل 
ل اعتنا نیست «نمی‌توان استناد 
بن هارون » گفته 


است ؛ « ما اد دا پیوسته به دروضکویی می‌شناسیم » . و « بشادی » کفته است : 








اعتباد تیست » و باذ اذ اد نقل شدم :< سخنش 


کرد داز کسانی نیست که بتوان حدیشش دا نوشت » و « بزب 





« در نزد من آدم قوبی نیست >۳. 

ودقت دد متن همان دوایت» همان سابقه این ددایتها دا هم ردشن‌می‌کند. 
و ما در اینجا همه آنچه دا که‌آورده‌اند» ذ کر کردیم ‏ تتبجه آغکه این دوایت 
« قتیل اتصادی » از « ان خادجه » بمیدتر تست . 








۷) تهذیب التهذیب ۷ ۰ ۰۳۸-۳6۵ 
۳) لسان المیزان ٩‏ :۲5۳ . 





۱۷۸ امه دزی 





۲ 
« شیبان » خر مردهة خود دا زنده م ی کند . 

از « شبی » روایت شده : «مردی بنام شیبان » در ذمان عمر» سواد بر خر 
خودش از تشم بیرون‌آمد . نا گاه خرش افتاد دمرد - یادانش اد دا دعوت‌کردند 
که اد دائائیه‌اش دا جل بکنند داد نپذیرفت. شیبان برخاست ددضو کرده آ تگاه 
بر بالای سز آن خر ایستاد و چنین کفت : خدایا ,من دد حالی که فرمانبر تو 
هتم ؛ روی به توآوردم » و دد داء تو برای بدستآوددن خشنودی تو مهاجرت 
کردم د این خر من مرا كمك می کرد و از منت کشیدن از مردم مرا کفایت 
می کرد . مرا با ذنده کردن اد نیردبخش » داد را زنده گردان , ومنّت کسی دا 
برمن مپسند . نا کاه , خر سرش داکان داد دبلند شد » اد نشست « به‌یادان‌خود 
یوش 

ابن ابی الدنیا بواطة مسلم بن عبدالة یضمی نظیر همین داستان 
کرده و صاحب این خر دا نبانة 
خر دا اذ آبی‌سبره نخعی‌نقل کرده د گفته است : مردی آذیمن آمد ۰.۰ تاآخر». 
( تاریخ ابن کثير ٩‏ :۲۹۲۰۱۵۳ » الاصایه ۲ :۱۹۹ ). 


دا قل 
بن زد تأهیده است ۰ « حسن بن عردة فص این 








« امیثی » می کوید : برای خدا دشواد نیست که دد میان افراد کمنامی‌اذ 
امت پیغمبرقٍْْ ,در سپاهیان « عمر» » کسی دا توان « دوح ال عیسی بن‌مریم» 
۵38 بخشد . تا به اذن پرورد گاد مرده‌ای دا ذنده کند » دلو اینکه آنن مرده‌ض 
باشد» لیکن مطلب این است که این قصه دنظایر آن همه اختصاص به رجالذمان 
« ابوبکر » و« عمر » و« عثمان » ویس اذآ نها دوستدادان و هوادادانآ تها دارد . 
هر گاه این حدیت ددباده غیر ابنان می‌آحد» بدشوادی قبول می‌شد وعقل دشرع 
«یرهان آن‌را فوداً دد می کرد وفوداً بانکه «فریاد برمیآوددند ؛ دهمه چیز دا 
به‌مناقشه و حساب می‌سپردند . چرا باید اینطود باشد ؟ من‌که نمی‌دانم - 





جلف غلو فاحش ؛ داستانهای خرافی 
اذ « ابی منظود > تقل شده که کفت :< هنکام ی که پیشمبر ق خیبی دا 


فتج کرد » اذ سهم غنایم چهاد جفت استر «چهاد جنت شتر سالند فده اداق ( هر 


اداقی چهل ددم که است ) طلا ره ديك اسب سیاء ويك عددذ نبیل بدودسید . 
ات 






باخر صحبت‌کرد وخر یسفن گنت . پیفمبر فرمود: اسم توچیست ٩‏ 







زید بن‌شهاب هستم.خدا اذ نسل جد"من شصت خر داده که جز پیفمبران 
تها سواد تشده است د اذ سل جد" من جزخودمن‌الان هیح‌نمانده و از 
پیغامبران نیز جز تو کسی نمانده است » و من امیددادم بودم که تو بر من سواد 
شوی . من پیش اذ تو مال يك بهودی بودم و اد دا عمداً س می‌دادم و به ذمین 
می‌زدم داد هم اذ شکم دپشت من با تاذیانه می‌زد دبه درد می‌آددد : پس پیغمبر 
فرمود : نام و دا یعفود کذاهتم», ای یعفود !کفت : لبيك . کفت : ذن 
می‌خواهی ۶ کفت : نه . پیغمبی حز کاه تاج پیدا می کرد » بر آآن سواد می‌شد 





و دقنی که پياده می‌شد ء او دا به درآ مردمی فرستاد و اد به دد که می‌دسید » 
سرش دا به دد می‌زد دصاحب خاثه که میآعد به اد اشاده می کره که اذپیفمبر 
اطاعت کن » دقتی هم که پیشبی تم از دتیا دفت ۰ اد بر کناد چاهی که مال 
ابوالهیثش بن تیهان بودآمد دددآتجا مرد ء وقبرش نیز همانجا است >. 
۰۴ 
عصای « اسید » و« عباد » 

اذ « انس » دوایت شده : « اسیدبن حضیر و عبتاد بن بشی دد يك شب سخت 
تاديك » نزد پیغمبی ت بودند . «قتی از پیشگاه او خادج شدند که بیابند » از 
عصای یکی اذآنها تودی تابیدکه در دشنائیآن راه رق 












ند . و چون خواستندکه 
بسن دوداهی اذ هم جدا شوند ؛ عصای دییگری هم پرتو افشانی کرد »: صحیح 
بخادی ٩‏ : ۲ » ارشاد السادی :٩‏ ۱۵۶ ۰ طرح التثریب ۱: ۰۳6 اسد الغاپه۱۰۱:۳» 
تادیخ ابن کثیر ٩‏ : ۱۵۷ . 









آیا بادد می کنی این کرامت بزد که اذ یکی از 
بزر کان صحابه , آنهم در آغاذ اسلام دد عهد پیغمبر | کرم صادد شود » لکن بر 
همه مردم مجهول وناشناخته بماند «فقط انحصاراً دانی» از آنآ گاهی پیدا کند 
«دیگران هر کز آنرا نقل نکنند ددد جامعةٌ دینی شهرت پیدا نکند ؟ ؛ 

آ یا باود دادی‌که این دومرد که ازسلمانان متأختری بوداد که درمدینه 
بگاه تا 
کراعت اینان دا دلو بطود خصوصی بر ذبان نیاددد »و اذ آن پس امت پیفمی 
عم از آن دلو به مقیاس اند یاد نکننه » دبزد کان دين این کرامت دا دد؛ طول 
حیات دسول اتف ندیده و نشناخته باشند؟! 





اسلام آوددند » از يك چت برخودداد باشند » اما 











منقبتی شده » برای تومبجهول 
نباشد » چرا که این در باه کی ساخته شده که در دوذ سقیفه پیش از 
همه باه ابویکر > دست بیمت داد » و و اول کسی اذ انساد بود که در آن دوذ 
بیست کرد د اتحاد مسلهین دا نابود کرد و بناً بگفتة « اب 
برابویکر اثر عظیم داشت » 

و کفته است : « ابوبکر صدیق نسبت به اد احترام خاصی قائل بود و کسی 
دابراه مقدم نمی‌داشت» دالبته که این‌شخص بااین بیعتی‌که‌کرده بوده سزادادترین 
فرد است که اذ طرف هوادادان ابوبکر به چنین مدال افتخادی نائل گردد . 
وافتخادی داکسانی مثل ابوعبیده 


شاد جهت اینکه چرا «اسید» سر او اد چ 








مدالی که سزاداآن یست. ویز چنین 








جراح که حقی قبود بود - پیدا می کنند که عمر بن خطاب پای او دا 


می‌بوسید " 3 باذ بیهوده تیست که « عايشه » ؛ این « اسید » دا می‌ستاید د چنین 





می کوید :« اد از افاضل مردم بوه » نیز گفته است : «سه نفر اذ انصار هستند 


۱) اسد القابه ۱ :۰۹۲ 
۲) تادیخ این کثیر ۷ : ۵۵ - 





که بعد از دسول ال کسی در فضبات به پای آنها نمی‌دسد : سعد بن معاق » اسید 
پن حفیر ,عباد بن بشر > " این سخن دا « ام امن » در حالی گفته است که 
بهتر می‌دانه بعد از دسول الق شخسیتهایی می‌ذسته‌اند که در « بدر» 


شر کت کرده بودند د مادد دهر اذ ذادن چنان افرادی عقیم است . کسانی مثل : 





« ابو ایوب انسادی »۰ خزيمة ی الشهادتین »۰« جابر بن بدا ۰« قیس بن 
سعد » و گردهی دیگر اژیادان پیقمبر . اما چه بابد کرد که معرفی اینان بر« ام 
الومنین » کوادا نبود, چرا که همگی حوادادان « علی » 2 بودند . 

اذ نظر اد »« اسید» تنها شایسته این 
« مسطلفی» تٌِْ دا ددداه برادرش «علی» ‏ که پرچم هدایت امت بود ؛ شکسته 


بود و به شتاب تمام دا 











بود داد اذادلتابه آخر بند «تیمی> بود : «عباد" بن‌بش » نیز در تحکیم‌خلافت 
« آبویکن > کمتر اذ «اسید» قدم بر نداشته بوده داد بودکه دد ذیر پرچمهابوبکی» 


دد واقعهٌ « یمامه » کشته شد و « عایشه » در بارٌ اد ستایش بسیادی کرده است - 


۰۵ 
براثر دعای « خالد » » باده تبد.یل به عسل شده است . 

اذ « اعش » بواسطه « خیشمه » تقل شده است: < مردی با مشکی پراذ باده 
پیش خالد بن ولیدآمد » خالد کفت : اين چیست ؟ هرد کفت : عسل است . خالد 
کفت به سر که کن . این مرد پیش بادان خود که آمد » 
کفت : شما دا باده‌ایآوردهام که تا کنون کسی مثل آ نرا نوشیده است . سرسبو 
را که باذ کرد » ناگاه دید سر که است . کفت : بخدا سو کند که دعای خالد 


دسی ان عنه این اثر دا گذاشته است > . 





خدایا آنرا تبدیل 





۱) اسد القایه ۲: ۱۰۰ + مجمع الزواید ٩‏ : ۰۳۱۰ 


۸۲ الدیر تیه 
قفزصازت دگل آ مد کفاه « خالد کفته بود خدابا این دا عسل بکن 
«تبدیل به صل‌شده بود » (< تادیخ » ابن کثیر ۷: ۱۱6 ۰< الاصابه » ۱ : 4۱6 ). 
«امینی» می گوید : اوراق سیاء ند کانی «خالد» دا دد جزء هفتم » صفحه 
۱۹۸-۷ ط ۱ مطالعه وملاحظه کنید داحوال او دا از «بنی جذیمه» و سالك 





بن توبره »9« نش > و «عمرخلیفه » بیرسید تا عملکرد اد دا بددستی: 
آنگاه دادری کنید که شایسته چه چیز بوده است . 


۶ 
آ"قش « ابومسلم» دا نمی‌سوزاند . 

«اسود عنسی» - که آد"عای پیامبری داشت - «ابومسلم خولانی»» «عبدالة 
بن وب یمنی تابمی > دا که بسال 1۲/0۰ وفات کرده دعوت نمود ؛ د آقشی عظیم 
افردخته بود . «ابومسلم» دا کرفت درآ آبداخت» اما هیچ صدعه‌ای نزد دخدا 
اد دا از شعله آن دهانید » داين شباعت به < آبراهیم خلیل > دارد ء روزی او نزد 
«اپویکی »آمد و سلام کرد و کفت : « خدای دا سپاس که آنقدد به من عمر داد 
که دد میان امت غ 4 کسی دابه من نشان داد, که با ادمان معجزابراهيم 
خلیل دا کرده است » . 

ودد ردایت < آبن کثیر > بدینسان تقل شده است: «پیش ابوبکر صدیق آمد 
اد دا در میان خود و عمر نشانید . عم بده گفت خدایرا سیاس که جان مرا 
نگرفت تادرمیان‌امت عٌَُِْ همانمسجزه ابراهیم خلیل دا مشاهده کردم ومیان 
دد چشم اد دا بوسید » (« الاستیعاب » ۲ : 1 «صفة الصفوء» 4 : ۰۱۸۱ «ادیخ» 
ان عما کر ۷: ۰۳۱۸ « تذ کره الحفاظ ذعبی» ۱ : 48 ۰ < تادی کثیر» ۱4۹:۸* 


« شذرات الذهب » ۱ : ۰۷۰< تهذیب التهذیب > ۱۲ :۲۳۹ ) این موضوع دا سید 








عم امین بن عابدین > در « المقود الددیه » ۲ : ۳۹۳ از جدش «عمادی > و اد در 
«ساله خود بنام « الردشة الریا قیمن دفن في دیا » از «ابونمیم »2۰ این عساکر>, 





غلو فاحش » داستاتهای خرافی 1۸۳ 


نی » و« ان کثیر » نقل کرده است ۰ 





« ابو مسلم > به دسيلةً دعایی که کرد , از « دجله » گذشت. 

« اپوسلم خولانی > دوژی بر کناد « دجله »آمد و درآن روز » «دجلهه 
چذد ومد داشت دامواجش به ساحل می‌خودد. « ابومسلم > ایستاد و خدای تبادك 
وتعالی دا حمد وثتا کفت وردانه شدن «ینی اسرائیل» دا از ددیا باد کرده آنگاه 
مر کپ خود دا بر « دجله » داند و داد آب شد د مردم هم به دنبال او از آن 

این دوایت دا « ابن عسا کر > در « تادیخ » خود ۷: ۳۱۷ نقل کرده است. 


تبیح « ابومسلم > در دستش خدا داتسبیح میگوبد 
«ابوسام خولانی> تسبیحی در کست.داشت که پیوسته با آن خدا دا 





تسبیح گفتن . و دد حالی که در بازدی اد می‌پیچید » می کفت :« منزهی توای 
ردیانشدء کیاهان ای پاینده همیشکی > . « ابومسلم » به ذنش کفت : ای مسلم پیا 
داین شگفت‌ترین هادا ین > اد که آمد » دید تسبیح در بازوی «ابوسلم» 
دود می‌زند و <سبحان اه » م ی کوید . چون نشست تسبیح خاموش شد . این 
ردایت دا حافظ « ابن عسا کر > در < تادیخ شام >آورده است ۷: ۰۳۱۸ 


می گفت. یکباد خوابش دد دبود و تسبیح برباذدی اد پیچیده و شرع کرد به 




















4 
آگروهی بدون توشه و آذوقه سفر م ی کنند 
کردهی‌پیش« ابومسل خولانی »آمده د کفتند: «آیا با ما به حجمی‌دوی؟» 


کفت: « بلی » هر کاه یادانی پید! کنم » . گفتند: «ما بادان توایم وبا تو همراهی 








4۴ القدیر خی 


هی کنيم » : او 


هستند که توشه « آذدقه بر ندادند» و کفت : «] با تمی‌بینید که پرند کان بدون 






«شما اصحاب ویادان من لیستید « چرا که بادان من کسانی 


ذاد وتوشه هرصیح و شام به حر کت دد می‌آیند و این خدا است که بهآنها غذا 
می‌دساند دآ نها ته‌خرید دفردشی دادندو نه کشت وزدع می کنند ؟ »۲ نها گفتند: 
.گفت 

بامدادان » اذ « دمشق » حر کت‌کردند و ذاد د تواشه‌ای با خود نبردند . 
هنگامی که به منزل دسیدنه , گفتند : « ای ابومسلم, نیاژ به خوراك دادیم که 
بخودیم و چهادپایان عم علف می‌خواهند > . گفت « بسیار خوب » و از نجا دود 
شد. ددی سنگها ایستاد ودو د کمت نماذ خواند .7 نگاه بادو ذانو نشستد گفت: 
«خدایاتوم‌دانیکه چه انکیزهای مرا ازمنزلمبیرون‌آوردهدفقط به قصدذیارت 
تو آمده‌ام . من دیده‌امکه هی کاه کروعی انمرّدم بربخیلی اذ ادلادآدم داددشولد 
تا قدد امکان اذآ نها پذیرابی می‌کند» و ناندا مهمان می‌کند . ما همه مهمانان 


پس به بر کت خداآماده شوید ». 





«ما با تو می‌آ لیم 


و ذایران تو هستیم » پس بر ها غذا و نوشایه وب هاریابان ما علف عطاکن >. 
سفره‌ای حاض ددد پیش آ نها کسترده شد کاسه‌ای آ بگوشت داغ ددو کوذء آب بر 
ری آن‌فراد گرفت. علف ستورآن‌هم حاضرشدکه نفهمیدند چه‌کسی اینها داآورد 
حال تاآ خر سفر بدیشان بودکه اذ اد جدا شدند همراجمتکردند واذ جه ت آب 
ونان سختی ندیدنه * 

حافظ « ان عساکر > دد هتازیخ شام » این روابت دا نقل کرده ۷: ۰۳۱۸ 

«امینیمی کوید : من دداینمقام کلمه‌ای نمی کویم. فقط نظربردسی 
دا جلب می‌کنم به سخن « طاش‌کبری ذاده » که در « مفتاح السعاده » ۳ : ۳۶۵ 
چنین ددایت کرده : « هرکس بددن توشه و آذدقه داه بیابانها دا پیش گیرد » به 





این امید که تو کل خود دا می‌خواهد تکمیل‌کند » بدعت پدیدآودده است » چرا 
که کذشتکان ما نخست توشه برمی‌داشتند ءآنگاه توکل می‌کردند :> 





غلو فاحش , داستانهای خرافی 





۰ 
۱ دعای « ابومسلم » به نقع وضرد بك زن . 

« ابو مسلم خولانی » دادد خانه که می‌شد » دددسط خانه تکبیر می گفت » 

آنگاه داخل خاله‌می‌شدءلبایو کنش خوددا ددمیآ ودد» نزد همسرش‌می آمدد بااو 

غذا می‌خوده . يك شب آمد «تکبیر گفت.اما جوابی نشنید .آ نگاه بردد خانه آعد. 

تکبیر گفت » درود فرستاد » «تکبیر گفت «لکن جوابی شنید . درآن موفع خانة 

نان » به او تزديك‌شده کفت: 





آدچر اغ‌نداشتدهسرش هم نشته‌بود . عسا بدذمه 
«چه‌شده است‌که جواب نمی‌دهی ؟ همسرش کفت : «مردم‌همه دددفاه هستند » وتو 
ابومسام هر اه پیش معادیه می‌دفتی» اد دستود می‌داد خدمتگذادی به مامی‌داد 
وچندان مال میداد که به خوشی با آن کی می کردی > ۰« ابومسلم » کفت : 
«خدابا هر کس فکر عمسر مرا خرابّة کردم اددا کود کن »۰ پیش اذ اه ذنی 
«ابومسلم خولانی > گفته بود : « هر کاه به شوعرت بکوبی از 
ععادبه خدمتگزاری پخواهد تا شنا دا كمك کند » می‌پذبرد» . در همین موفع 





بو 





شد .گفت :« چراغ 





که‌آن ذن در خانةٌ خود نشسته بود » نا کاه چشمش تا 





بیاددید که چراغ ما خاموش شد» : «نه , چراغ خاموش نشده» 
« بخدا که چشم من کود شه > . این ذن نزده ابو مسلم » آمد و پیوسته اذ اد 
خواهش می کرد و به خدا سو کند می‌داد که دعا کند خدا نود چشمش دا باژ 
گرداند . «ابومسلم» دعا کرد دبیناثی ذن به اه باز کدت ون به‌آن حال ند 
خود بر گفت . « ابن عسا کر > در «تاریخ» خود این معطلب دا تقل کرده ۳۱۲:۲. 





ممجزات چقدد ستکدلبوده که ذن مسامانی 





«امینی» م ی کوید: دادندء 
دا ء بدون کناهی که مستوجب این کیفر باشد» کود کرده . مراجعه به «مماویه» 
هم مثل دیگر مسلمانان » چه سودی می‌تواضت داشته باشد ؛ اء فقط از نظر آنها 


امیر پحساب میآمد . -و این مرد در صف اول عواداران اد بود - بخاطر آنکه 





۸۶ و حطض 
شکوه اد دا اینچنین کسترده بکنتد این دا تقل کرده‌اند ؛ این ذن بیچاده بی 
آنکه کناهی مرتکب شود » چگونه شایسته این کیقی میتواست باشد ؛ چرا ابو 
مسلم » ازخدا تخواست که ذن خود و آن ذن - هردو - دا صبر دشکیب و تقوی 
عطا فرماید و 





اکر ادچنن مستجاب الدءوه بو چرااین‌کاد دا کرد وجز فسادت چیزی 
دعا تکرد؟ این توهم » ددست بر عکس آنکه کرامت این مرد دا برسانده‌قسادت 
او را می‌نماباند. ما خدا دا برتر دمنزه‌تر از آن می‌دانیم‌که به امنال چنن‌کسانی 
چنان کرامتی دهد ودعای ناشی اذ جهل اد دا مستجاب کند . 


از 

آهو به دعای « ابومسلم > به دام می‌افتد 

«ابن عسا کر » در « تادیخ »ود ۸۷: ۳۱۷ اذ « بلال بن کب » ددایت 
می کند : « بسا ادقات انفاق می‌افتاد که بچه‌ها از ابومسلم خولانی می‌خواستند 
که دعا کند خدادند آهو دا به دام ما بینداژد: و او دعا می‌کرد . آهو به دام 
می‌افتاد و بچه‌ها می‌دفتند داد دا می گرفتند ». 


« امینی » هی کوید : لین گرده رادیان ؛ هرمعجز 


بتی دا که بهانبیاء 








بلکه اینان می کوشند هر آن چیزی دا که عقل آنرا مباح با محال می‌داند » بر 
ادلیای خود پیندند . می نمی‌دانم که آیا اینان با این عملشان خواسته‌اند اذمقام 
پیغمبران بکاهنه » با پابگاه این اشخاص دا بالا ببرند؟ انگيرة اینها هر 
دادیان بدی بوده اند که ددایات نامعقول آودده اند و بالا دا پست گرفته‌اند .آ یا 
« ابو مسلم خولانی » دادندة ا.» 
شخص , این‌همه کرامات دا دد بافتد گی‌خود د: 





باشد 


ات دا می‌شناسید ؟ آبا می‌دانید که این 








«بافته است :آبا می‌توان قبول 


کرد که يك مرد العی ذیر پرچم « پس حتد > در آید وبه اد دبه ایمان اد ایمان 








ج۲۱ علو فاحش » داستانهای خرافی ۱۸۷ 


یکی به اد دا بر تقرب پرودد کاد توجیح دهد وخودش اذ کرامت 
و آ گاهی بر‌خوداد باشد ؟آبا بادد دادی که جامعةٌ « شام » در عصی « معادیه »۰ 


آورد» 





کسی دا بپردددکه خداشنای باشد و کادهایش آذردی بصیرت انجام کیرد وبخششها 
«عطایای آن فرما نروای گز نده وخطر ناك اه دا از داه حق منحرف نکند؟آدی» 
بکراز 


« ابو مسلم » د پپاس ددستی اد با خاندان « بنی امیه »و دشمنی با خاندان وحی 





دست دردغ دمکر » این همه دردغها دا همچون علامت و نشانی بمنطود 





ساخته دپرداخته است . این مرد از طرفدادان « عثمان » دمنسوب به اموبان‌بود 
ودد ذیر پرچم «قاسلین» برامام ذمان خود خردح کرده د کفته بود: « ای مردم 
مدینه ؛ شما در میان قاتل و خاذل قراد کر فته‌اید که خدا بر هر ده کیفر بدی 
دهد , ای مردم مدیثه » شما از قوم تموه‌اهم بدتر بد ,چرا که فوم مود ناف خدا 
را کشتند وشما خليفة ال دا به فتل‌زسآندید » وعلوم است که خليفة خدا اذ ناقةً 
خدا پرتر است » . 

لین مرد» دد جنگه اوه » نزد دعل > بود. 
و برخی نامه‌های « عمادیه » دا بره امام » دسانید »آنگاه که « اما » لت اقامة 
حجت کرد داد دا در برهان مفلوب نمود » اد بیرونآمد و گنت : | کنون‌جنگه 
«لبرد پرما کوادا شد وهمو بود که دد دوز صفین دجز می‌خواند : 


« دردی ندارم ؛ دردی ندارم ؛ زره خود دا به تن کرده ددد پیشگاه طاعت 





خود می‌میر > . 
آیا این چه کسی است که دد اطاعت «پسر هند » حاضر به مر کث شده 
است » بدنبال هوسها و شهوات او می‌تازد » در تمام کارها د خوددادیها اد دا اما 
۱) صفین نصر بن مزاحم ٩۵:‏ - ۹۸ ۰ تاديخ این عساکر ۷ ۳۱۹۶ > شرح ابن 
ابی‌الحدید ۳ :۰۸ . 
ما علتی ما علتی وقد لیست درعتی اموت عند طاعتی 








۱۸۸ القدیر ۳ 





می‌خیزد و اد دا تمی‌شناسد » اذ آنچه دسول الق دد باده جنک با <علی > 
بطود عدوم و در جنک « سفین » خصوصاً سفادش فرموده بود اعراض کرد 
د کامهای بلندی در این جنایات برداشت » تا اینکه در نظر « بتی امیه » صاحب 
این کرامات دمنزلت دفیعی کردید که با مقامانبیاء برایری م ی کند » و مقام هر 
دلی" صادقی از آن فروتر است . پناه برخداکه, همچو چیزی خدا یاقربده‌است. 
دپه خدا که جز دروغ يك ام ساختگی » چیز دیگری نیست » اسلام و مبانی 
دمیادی اسلامآ ترا نمی‌پذیرد «عقل ومنطق آ ترا قبول ندارد . 

خدا این تمسب کود کودانه و جاهلانه دا نابود کند » این آدمیزاد برچه 
دفیقه‌های پستی دجز خوانی می کند » از «ابومسلم » شامی خادجی دبافی که‌با 








آمام عص‌خود به محادبه برخواسته ود » با چهر؟ عابد «زاهد پادسا می‌سازد که 
صاحب کرامات ومقامات باشد ؛ دازاین مد شبوعی مشرك » شخصیتی می‌سازد که 
در ذهد داطاعت دقربانی عبات آودا بایگاهی خیجون « عیسی بن مریم » پم 
ممدوح « نبی اعظلم » ت ببخشد , و سرانجام ده ذندان جان سپادد » خدایا ما 
دا بیخشای دباز کشت ما به سوی تست . 


۹ 

« دبیع » پس ازمر گكا سخن می گو ید : 

از «دیمی بن خراش عبسی > نقل شده که کفت ۰« براددم دییع بن خراش 
پیماد شد دیا همان بیمادی در گذشت . «قتیآحدیم که جامه دا از روش ب 
کفت : سلام برشما . کفتم : دسلام برتو .آبا دوبارهآحدی »کفت:آدی: لکن‌پس 
از شما پاخدا دیداد کردم واو با دوح دریحان و بدون خشم پا من دیدار کرد ؛ 








میس لباسی از حریر سبز برمن پوشاند دمن از اد اجاژه خواستم که بشادت‌این 
حال دا بر شما بگویم و خدا اجاذت قرمود ‏ ! کنون حال من اینچتین است که 





غلو قاحش , داستنهای خراقی 





یه ۳ تيك کنید دیضدا لزديك شوید وشما دا مژده و ِ 





و در ردایت « ابی نعم > آمده : « برادرم دییع به خراش وفات یافت و ما 
دور اد حلقه زده بودیم . کسی فرستاديم که جهت ادکفن بخرد . نا کاه ری خود 
را باذ کرد :2 گفت : سلام برشما . مردم گفتند : دسلام برشما ای برادد ,آبا یس 
از مر که زنده شدی ؛ گفت : آدی » من پس اذ جدائی اذ شما پرودد کادم دا 
ملاقات کردم, پرودد کاری که خشمگین نبود . اد مرا با دوح ددیسان داستبرق 
استفبال کرد » داینك ابوالقاسم ت ددانتظاد است که برمن نماذ بخواند. شتاب 





ید تأخير تکنید . سپس او همانند دالةً شنی کردید که بر تشت بیندازند »۳: 
ودرعبادت دیکر چنن آمده: «براددم دییع دد گذشت دمن اد داپوشانیدم, 
اد خندید . پرسیدم: ای براد ! آ با بش ارم رک زنده شده‌ای 4 گفت : نه » لکن 
پرددد کادم دا ملاقات کردم دبا من با رح وریحان دچهر؟ ناغخبناك دیداد کرد. 
کفتم:کادها اذچه قراد است« کفت : داحت‌تراز آ نچه می‌پشدادید . این داقعه دا 
به مه اظهار داشت: دیعی داست گفته است . چرا که من اذ دسول 

اقب شنیدم که فرمود: اذ اعت من کسانی پس اذ مر کث سخن: می کوبند»." 
امینی > می‌نویسد : من‌نمی‌فهمم اینان چر ادیگراعقتاد به‌دجمت دا محال 
می‌دانند ؛ دد حالیکه دجمت جز باز گشت حیات مرده پس اذ دفتن جان اذ بدن 
چیز دیکری نیست . و ابنان نظایرداستان «ذید بن‌خادجه » دا می‌بیننده باه جود 
آن,بازدجعت‌راتحقیرمی‌کنند »درحالی که نتیجه این‌دوایت ازمسادیق همان دجت 
ت ودراینکه با مر که فاصله تزديك با دورخواهد 





است . ابنان با ما درمساً لهرج, 


داشت و دد طول مدت‌کوتاعی آن مناقشه دارنه ,که بر اساس تأیید مذهب صودت 





۱) تادیخ ابن کثبر٩‏ : ۱۵۸ , الروض‌الانف ۲۷ : ۰۳۷۰ صفة الصفوة ۳ : ۰۱٩‏ 
۲) حلية الاویا ۳ : ۲۱۲ - 
۲) الخصایص الکبری ۲ : ۰۱6٩‏ 





1۹۰ اقدیر ۱ 


می کیرد یا چرا اذطریقترت طاهره بایداین‌موضوع به‌ماپرسد » لکن‌همة اینها 
دد جوهریت‌امکان » تأث نمی گذارددعفلادشرعًاین‌موضوع ناردا وناممکن تست ۰ 
واین‌داستان « ابنخراش > چقدرفاصلهداردیا نچه « این‌سمد » در «طبقات » خود 
آورده ۲۷۳۰۳ داز <سالم ين بدا بن عمر » تقل کرده که گفته است 





اشنیدم 
مردی اذ انصاد م ی کفت : از خدا خواستم که عمر دا به خواب من بیاودد . پس 
آزده سال اددا ددخواب دیدم داوعرق دااز پیشانی خود یال می کرد . » پرسیدم: 
«ای آمیرممنان چه می‌کنی> » کفت :«الان قادغ‌شدم . هر کاه دحمت پرودد کار 
نبود » من لا می کشتم » . « سیوطی > در « تاریخ الخلفا » ص ٩٩‏ این موضوع 
راآودده است . 

« ابن چوذی » دد « سیره عدز 6ص ۲۰۵ از «عبدال پن عمر» نقل می‌کند 
که کفته است : « عمی دا در خوابا آذنده و پرسیده است چه کار می کنی ؟د او 
کنته است حالم خوب است . هر گاه پروده کاد دا بخشاینده نمی‌بافتم + از مکان 
خود می‌افتادم دساقط می‌شدم .آ تگاه پرسید: پس از چند دقت, از حساب‌فراغت 
یافته‌ای » گفته است : پس از دداژده سال . «اضافه کرده که الان از حساب فاد 
شدم» . دنظیر این‌ردایت‌دا حافظ « محب طبری » در«ریاض» ۷ : ۸۰آورده است . 

این موقعیت و تنگنای « عمی > است در حساب , که ملاحظه می کنیم که 
هر گز پرودد گاد با دح د دیحان به استقبال اد نرفته و لبای حریر سبزش 
نپوشانده است» درسول الق درانتظاد نماز اد نایستاده است. و پس از دواده 
سال اذ حساب فراغت یافته » که هر کاه دحمت پرددد کاد نبود ؛ هلااکت ابدی 
می‌یافت . پس این دا مقایسه کنید با « ابن خراش » ( که به آن سرعت پیش‌دفته 
است دآیتده این هردد دا ملاحظه ودادری کن . 


۱) شرح حال او دد کب تراجم ذکر نشده است . 





ج۲۱ غلو فاحش » داستا ناگ خاک 1۱ 





چهار هز ار سپاهی از آب می گذرند 

از « ابو هریرء » و انس » ردایت شده است :«عمر بن خطاب لشکری 
پیاداست وعلاء بن حذرمی دا برفرمانده ی آن گماشت و من نیز در جنگها با او 
بودم . دبدیم که مردم برما سبقت کرفتند و اذ یافتن آثاد آب نیز نانوان شدند . 
هواگرم و عطش بر همکی ما د بر چهاد پایان غاب شده بود و دوذ جمعه بود . 
هنکامی کهآ فتاب متمایل به مفرب شده اد دد دکمت نماذ خواند .۲ نگاءدستهایش 
دا بهآسمات برداشت وما در آسمان چیزی نمی‌دیدیم . اد کفت: بخدا سو کندکه 
هنوذ دستش‌دا فرد نیاددده بودکه نا کاه خدادند بادی برانگیخت ابری فرستاد 
«یادان[ نیتان دیخت که تمامآ بدانها دمسیلها لبزیز شد ما همکی سیراب شدیم 
دچهاد پایان داآب دادیم . سپس آعدیم پا دشن بجنگیم » کهآ نها از خلیج ددیا 
به جزیره‌ای عبود کرده بودئدا:اد پر کناد حلیج استاد د کفت : با علی" باعظیم 
پا حلیم با کريم . سپس کفت : بنام خدا دادد آب 
حتی پاهای چهادپایان ما دا خیی نکرد - در دوایت « صفوری > تعداد لشکر » 
چهاد هزاد نفرذکر شده است - .کمی‌توقف کرده بودیم‌که برجناذه‌اش تیراندازی 
شد . دما قبر اد دا کندیم وضل ددفن کردیم . پس اذآنکه از دفن فادغ شدیم » 
مردی آمد و گفت : این چه کسی است که بخاك سپردید » کفتيم این + 
آدمیان , « ابن‌حضرمی > است؛ اد کفت : خاك این ذمین؛ مرده‌هادا نگه نمی‌داده 





شوید . ما که دادد شدیم , آب 





بان 


«بیردن می‌انداند . هی کاه یکی دد فرسخآ نطرف برید ودفن کنید » می‌پذبرد » 
گفتیم ما که نمی‌توانيم جسد اد دا در معرض ددند کان قراد بدهیم تا بخورند . 
جمع شدیم دقبر دا تبش کردیم. به ود که دسیدیم ؛ دبدیم دوست ماآنجا نیست 
دا قبر تور خیرء کننده‌ای چشمان‌ما داخيره کرد » می کوبد خا کها دا بر کود 


1۹ ادن ۳۹ 





دیخته درهسپاد شدیم»۱. 

« امینی » می کوید : دد اينجا ما هیچ سخنی نمی کوئيم و دد استاد بل 
آن نمی‌خواهيم مطلبی ذ کر کنیم و دادیان این داستان دا که «ابن حضر‌می» دا 
«خیر البشر» نامیده‌انه ملامت نمی کنیم؛ آدعایی کذب فاحش «چیزی که هيچيك 
از امنت آن دا نگفته‌اند . برخدا دشواد تیست که همه سپاهیانی دا که «عس» 
پسیج کرده » صاحب کرامت بکند » اما معنی این سخن دا که « خاك این ذمین» 
جسد مردکان دا بیردن‌می‌انداند» نمی‌فهمیم . چنین کادی دد کدام سرذمین 
و کدام ناحیه تاکنون صودت کرفته و آ با چنین خاصیتی از خاك قابل قبول است؟ 
و] با خاث اختصاساً آ کاهی بر آن دادد یا نه؟ و آیا تا امروذ چنین خامیتی‌دیده 
شده با ن؟ دچرا این دیژ کی ددمیان سرزمینهای عالم فقط بهاین ناحیه‌اختساس 
عافته است ؛ د چرا این دیژ کی ذا دز خصوص این مرده الجام نداده ۶ و آبا پس 





از بش قبر » ایشگونه پرتو افشائی امکان"دادد » که چشمانشان دا خیره ساخته 
و پنداشته‌اند که در قبر نیست و بل وا فك گفته و جابی دفته که معلوم نیست 
د پرتوهای خود داآ نجا که داشته است ؟ من که این پرسنها دا جوابی ندادم. 
ددد نوانایی دادی با پردا ند این‌قصه دشنونده آن هست که به این پرسشهاپاسخ 
بگویند یا نه ,نم‌دام . 
۹۴ 
لشگری به دعای « سعد > از آب گذر م ی کند . 

«عمر بن خطاب دضی ال عنه لشکری به مدائن کسری فرستاد . چون 
لشکر به کناد دجله دسید » کشتی دا نیافتند . سعد بن ابی دقاص دضی ال عته 
که فرمانده لشکر بود » و خالد بن ولید دضی ام عنه » کنتند : ای دریاءتو که 





به فرمان خدا جادی هستی » پس ترا به حرمت لت وعدل عمی دضیالنة عنه 


۱) تادیخ این کثیر ٩‏ : ۱۵۵ نرهة المجالس ۲ : ۱٩۱‏ . 














۳ غلو فاحش ؛ داستانهای خر افی ۳ 
س و کند می‌ذهيم که داه بدهی وما عبورکنيم . آ نگاه همگی » بیآنکه‌پای اسبان 
وشترانشان خبی شود » از آن گذشتند > ۱ . 

« امینی » می کوید : چگونه ممکن است که پای اسبان «شتران » در اثر 
دعای این مرد الهی ! -« سعد > - که اذ بیمت امام معصوم سرتافته بود و اجماع 
نظی امت داب که هر کز به خطا نمی‌دود - شکنته بوده حثی تر نشود ؟ بخصوص 


که دعای دفیقش « خالد بن دلید » آن ذناکاد خونخواد و دادندة انواع اعمال 





فسق دفجود به دعای اد ضمیمه شده است .۰ 9 سرانجام برما ددشن نشد که,خدای 
تعالی چرا قسم او دا داست کردانید ؛ آیا به حرمت مجموع کسانی است که دد 
دعا به حرمتآنها تکیه شده ( « عی » قّ و« عمر بن خطاب » ) دتحقق این‌دعا 
پمتاسبت شمول برابر این قسم بر نام آن دو بوده است؟ با اننکه فقط به احترام 
پیغمس صودت پذیر است؛ کسی که به کّکه‌ها د نکرده های «عمر » بنگرد » 
خواهد دید که در کناد پیغمبر ق: ادچه امابه وزنی می‌تواند داشته باشد دما 
پیش اذ این بخشی از این موشوع دا اه بوادد الاثی > دد جزء *آورد‌يم . 
۰۵ 
دعای « سعد » » اجل او دا به تأخیر می‌اقکند 

« این جوذی » در «صفة السفوه » ۱ : ۱2۰ اذ طریق « لبیبه »تقل کرده که 
گفت :«سعد دعا کرد د کفت پردرد کادا من بچه‌های کوچکی دادم. اجل مرا به 
تأخیر بینداز »تا نها به سن" بلوغ برسند. خدا هماجل اد دابیست سال به تأخیر 
انداخت »۰ 

«امینی » می کوید : این ادلاد « سعد » که دد میان آنها « عمعر بن سعد > 
قاقل « امام سبط شهید > - صلوات ان د سلامه علیه - بوده » دد پیشگاه خدادند 
چقدد بّاید کرامی باشند » وحقا که خدادند باید دعای «سعد » دا مستجاب کند 


۱) نزهة المجالس صفردی ۲ : ۰۱۹۱ 





۱۳۹۳ القدیر ۳۱ 
و اجلش دا تمدید فماید تا کسی دا ترییت کند که دد کشتن « دیحانة دسول ان 
ء و علاکت خاندانش اقدام کند . کاش می‌دانستم این چه کسی است که 
«سمد » یا« یه » با نقل کنند اين قصه دا خبر کرده است؟ و اذ کجا تادیخ 
اجل خود دا می‌دانت ؛ اجلی که « چون فرا دسد ؛ نه ساعتی پیش می‌افتد و نه 
می‌کند » " دهمچنین « هیچ تفسی جز به ان خدادند نمی‌میرد وهنگامآن 





نوشته شده است > " پس چکونه خدا بیست سال اجل اد دا به بر کت آن دعا به 





نین علمی ددبشر عادی مثل «سعد» ده لبیبه » پیدامی‌شود؟ 
و آیاکسی اذآدمیزاد کان داهی بر کشف این امود غیبی دادد؟آدی يك ادان 
جهول؛ خواه سعید دخواه شقی» هر گاه برغیبآ کاهی داشته باشده حتما خداو ند 


خیر می‌انداند ؟آیا 





از اين موضوع اطلاع دادد » دما دد قرآن می‌خوانيم که « خدادند ؛ غیب‌خودش 
راآشگاد نمی‌ساند مگر بر کسی که‌یز کرد باشد اذ پیغمبر که بربسی از آن 
اطلاع دهد پس خدای اذ پیش دیآ دسول دا پس‌اد نگهبانانی دد می‌آودد 
که اد دا حراست کنند . » ". 
م5 
ابریآبیادی می کند ومی‌رو باند 

از «حسن بصری» ددایت شده که گفت : « در روز کاد خلافت عثمان »هرم 
بن حیان در يك دوذ مخت کرم دفات بافت . اذ قبراه که بلنه شدند ابری بالای 
قبر دسید» که نه‌کوتاهتر اذقبر بود «نه بلندتر و آیبادی کرد.آآنگاه با گفت > 

و در عبادت « قتاده »۲ مده : « همان دوز «فات,بادان برقبر اد باریدوهمان 
دوذ بر خالك او علف دویید» . 

نویسنده کوید : ما این که کرامت دا بر قبس « هرم بن حیان» بزد که 








) یونس :۹ 
۲) آل عمران : ۰۱6۵ 
۳) جن :۰۲۷۰۷۹ 








۳ علو فاحش » داستانهای خرافی ۵ 


نمی‌دانیم» چا که در شکم ماد خود چهاد سال مانده بود و این اذآن بزد کش 
وشکنت‌تی است » سبحان الخالق القادد - 
۷ 
« ابر اهیم تیمی » چهل دوز دا باهم می‌پیو ندد 

از «اعمش» نقل شده که گفته است : « به ابراهیم تیمی متوفی ٩۲‏ گفتم : 
به من کفته‌اند که يك عاه تمام هیچ نمی‌خودی . کف تآدی » دد ماه من چهل شب 
است که هیچ نخوددام . فقط دا انگوری اهلبیت من به من خودانده‌اند آنه 
را هم فوراًاژ دهانم بیرون انداختهام ». 

در « طبقات » شعرانی ۳۹:۱ و در « احیاء العلوم » غزالی ۱ :۳۰۹ آمده 
است : « اد چهاد ماه تمام نه می‌خورد ده می آشامید >. 

(نویسنده کوید :) دانشمتدان ط ة پزشکان» بردادلد چنین عقل سخیف 
می‌خندند . لکن این‌داستانکه‌اینان پرداخته‌آنده مشکلی نا کشودنی‌دد برداده که 
عقل به حیرت می‌افتد ددد طبیعت آفراد چنین چیزی شنیده نشده دناموس جادی 
خدادند که بشر دا آفریده برچنین چیزی تعلق نمی کیرد . و جز غلو در فضایل » 
چیزی نمی‌تواند ایشگونه ادعاها دا بیذیرد ؛ د دد این دعوی ؛ کردهی دیگر هم 
با « ابراهیم تیمی > برابری می کنند دحتی براد می‌چربند که اذ برخی ازآها 
یاد خواهیم کرد . 





۹4 
« حافظ » برعلیه کی دعا کرد واو مرد 


« غیلان بن جریربصری » دوایت کرده است 





«مودی به مطرف بن‌عبدال 


حافظ بصری متوفی ٩۵‏ دروخ بست. مطرف کفت: خدابا چنانچه‌دددغ م ی کویده 


۱) دك تسیر دوح الیان ۳۷:۶ ۰ 





الغدیر ۳۹ 





اد دا ببیران .آ نگاه او افتاد ومرد ۲ . ۳9 

« امینی» می کوید : دعای این مستجاب الدعوه » از قسادتی که دد ددابت. 
«ابومسلم خولانی > یاد شد ؛ بیشتر نیست » چرا که اد دد باب يك ذن نابینای 
بیگناه این دعا دا کرده بود. ددغ » گرچه حرام است » لکن جزایشاعدام 
دددغگو نیست این مشکل دناددا است که دعای هرفرد غیرمه‌مومی درخصوص 
دشمن مستجاب شود , چرا که دد میانآ نها افراد تندی مثل « ابومسام خولانی» 
و « مطرف بصری »کم لیستند . و کرنه برافراد امت که‌این 
پاشند لام میآمد که دعایی هم برعلیه این دردغزنان ب 
که خداوند اجابت کرده ایند ادیان این 
اذ حافظان و دادیان «بزد کان حدیت .و کسانی که از صواب و خطای سشن - 








ن مستیجاب| لدعوه 





شد »اجب میآ مه 


قصهعادا می‌میراند . دبربزاد بسیادی 





وایی ندادند » بقعه دباد کاء ساخته می‌شد 7 تاامت «ع » قرع از این پربشان 
دای 3 ‌ ی این + 
کوئیها. که خالی اذ هر کونه اختباد دسانجامی است » نجات میا 





۹۹ 
ابری بر سر« کر زین دبرة» .سایه می‌افکند 

اذ « ابوسلیمان مکتب > تقل شده که کفته است : باه کُرذبن «بره» ددسفر 
عکه همراه بودم . دقتی که جابی پیاده می‌شد » لباسش دا در می‌آورد ودد پالان 
می گذاشت و آنگاه اذ ما ددد می‌شد و نماژ می‌خواند . ده کاء بانگهه شتر 
«میآمد . يك روز مک که و 
باآنها بودمآ نگاه ادرا دیدم که ددیاعت 





اسحاب دد جستجوی او 





حرادت آفتاب » دد ذمين پستی نماذ می‌خواند «نا کاه دیدم که ابری بالای سراو 
سایه افکنده است هرا که دید بپیش من آمد و کفت: ای ابوسلیمان» من حاجتی 


۱) طبقات الحفاظ الذمبی ۱:» درل الاسلام 6۷:۱ ۰ الاصابه 6۷۹:۳ > تهذیب 
التهذیب ۱۷۳:۱ ۰ 











۳۹ لو فاحش » داستاتهای خراقی 








برتو دادم ..کفتم: ای ابو بدا » حاجثت چیست 4 کفت : دوشت دادم آنچذ دا 
دیدی پنهان داری . کفتم: این حاجت توب آددده می‌شود . کفت : بمن اطمینان 
بدد: من و کندایاد کردم که بر کی این دا نگویم تا بنیرد» . 

< حلیة الاذلاء > حافظ ابونعیم ۵: 2۰۸۰ الاصایة» ۳۲۱:۳. 


۰ 
فقبری زمين دا پر طلا م ی کند 
از « حسن بسری > رحمة ال علیه ردایت شده که کفت : « مرد فقیرسیاهی 

درآ بادان می‌زیست » که در خرابات به سر می‌برد. چیزی بدست من «سید » او 
دا خواستم. وقتی که چشمش به من خووه ؛لبخندی زد وپادستش به مین اشاده 
کرد دتمام ذمین طلا شد دبرق زد سیی کفت:] نچه آوددی بده. من دادم لکن 
سخت ترسیدم وفراد کردم ۰ » « اروش الفائق» ۱۷5 . 

( نویسنده کوید :)ینکن بشئد با گریه کن . 
ود 
« غطفانی > در حال ی که مرده است ؛ لبخند می‌ز ند 

از « حادث غنوی » دوایت شده که گفت: «دبمی بن حراش غطفانی متوفی 
۱ سو کند خورده بود که تاژمانی که نداند که اهل بهشت است یا ددجهنم 
خواهد بود» نخندد . سل دهند؛ اه به من کفت که اه پیوسته بر ددی تخت 
می‌خندید و ماهمچثان او دا غمل دادیم تا ايشکه فاغ شدیم ۰۶« صفة السفوء > 
۳ « طبقات > الشعرانی ۰۳۷:۱ « تادیخ » ابن عسا کی ۲۹۸:۵ . 
۲ 
« عمربن عبدالعز یز > در تورات 

«خاله دیعی»می گوید:« درتورات توشته شده است که آسمان وذمین چهل 





۱۹۸ اتندیر ۳ جِ۹ 

دوذ برعمر بن عبدالعزیز می گرد » « دوض الفائق > حریفیش ص ۲۵۵ . 

( نویسنده گوید : ) شاید این خصوصیت تودات «دبعی» است که‌این مطلب 
را در بارة « عمربن عبدالعزیز > نوشته است» و کرنه تودات «موسی > دد آن 
عصر موجود نبودد«دبمی» ددیگران بر آن‌وقوف نداشتند ؛ اما « تودات »تحریف 
شده هم نمی‌تواند حجتی باشد » دبا اينهمه نسخه‌ها و اختلاف طبعها که داره » از 
این لسبت دروغ خالی است . 

واما درشتاخت بزدگی «عمربن عبدالعز یز », سخن‌امام « احمدبن حنبل» 
تراکافی است » آنجا که از اد پرسید: « معادیبه افشل است با عمربن عبدالعزیز »4 
او گفته بود : « غبادی که بر بیئی اسب ععادیه نشسته باشد » دد پیشگاه پیفمبر 
لد از مر بن عبدالمزیز بهتر است:»۲, 

« عبدالهٌ بن مبارك » کنته انّت : «خاك بینی معادبه اذ عس بن عبداله 





ز 
افشل است)» . ودر عبارتی: « خالكٌ ده تنوداخ بینی معاوبه که باپیفمس باشده بهتر 
دافضل‌تر از عمربن عبدالعزیز است »۳ 

پس چه اهمیتی خواهد داشت این مردی که خاك بینی « پسرهند » دخاله 
اسپ اه اذ وی بهتر باشد تا دد « تورات » بنوسند ؟ باآسمان «ذمین چهل 
روذ بر اد بگریند» و (آسمان د ذمین برآنهاکربه نمی کند دآنهانکه داشته 
لمی‌شوند .)7 





۳ 
۴و سفند چرآنان در خلافت «عمر بن عبدالعز.بز > 
« یاقعی » در « روش الریاحین » س ۱۹۵ تقل کرده است : « هنگامی که 
۱) شذدات الذهب 5۵:۱ . 
۲) تادیخ ابن کثیر ۰۱۳۹:۸ الصواعق : ۱۲۷ ۰ 
۳) دخان : ۲۹ - فما یکت علیهم السماء والادض وماکانو! منظرین ‏ 








تلو فاحش » داستانهای خرافی 





مر بن عبدالمزیز دضی‌العنه به خلافت دسید » چوپانان کوسفند بربالای‌کوهها 
میکذننه که این خلیفةً صالحی که برمردم فرمانردایی می کند کیست ۶ گفتند 
مراد شما اذ داستن نام اد چیست هرآن گاه که خلیفه صالحی‌حکومت 
کند »کر کان وشیران دست اذ کوسفندان ما برمی‌دادند > . 

«امینی» می کوید: کر کان درنده در طول قرنها ؛ چه می‌دانند که خلیفه 
صالح وطالح چیست » تا از ددند کی دست بردادند . ه این انسان نادان جفاکاد » 





چه نادان است که دوی در مخاصمه و دشمنی و کینه با اینها دادد . هر گاه این 
سیرت درمیان درند کان در اددار کونا کون تاریخ ددست بود داختساص به عس 
در بن عبدالعزیز » نداشت , لام میآهد که تمام کوسفندان دنیا دد ذمان 
«معادبه » د« يزید » نظایرآ نها علاگ می‌شدند وچیزی از آنها نمی‌ماند . 
۴ 
تبر له نامه « عمر بن عبدالعز.بز > 

« عمربن عبدالعزیز » شب هنگامی به مساجد دود دست می‌رفت و تاآ نجا 
که خدادند توان داده بوه نماژ می‌خواند» دهنگام صبح پیشانی بر خاك می‌نهاد 
و صودت خویش برخاك می‌مالید و تاسپیده دم گریه می کرد. دد برخی شبها 
که بررطبق معمول » این عبادت دا انجام می‌داد و اذ عبادت فارغ می‌شد و اذ نما 


وتطرع به در کاه خدا سر برمی‌داشت» نامه سبز دنگی که نود آن نا آسمان‌امتداد 





می‌بافت ؛ دید که دد آن چنین نوشته شده بود : « این برائت د تبرثه نامه اذآتش 





است که خدای عزیز ببنده‌اش عبدالعریز داده است >. 
«ابن ابی شیبه » از طریق « عبدالعزیز بن ابی سله > دوایت کرده ‏ 


ن عبدا 





به قبر گذاشته شد » باد سختی «زیدن کرفت و نامه‌ای 





« وقتی عم 





پابع‌ترین خط از آسمان افتا .آ ترا که خواندند , چنین نوشته شده بود : براءنی 


است اذ آتش اذ جانب خدا برعمرین عبدالعزیز . پس این تامه دا دد لای کفن 





۳۰ الغدیر 3لق 


او فراد داده وبا اد دفن کردند ». « تاریخ » ابن کثیر :٩‏ ۲۱۰ «الروض الفاثق > 
حریفیش ص ۲۵5 . 

وه ابن عسا کر» دد ترجمه « بوسف بن مالك » دوایت کرده د گفته است: 
« درآن حالی که ما خا کها دا کناد می‌ذدیم تا قبر عمربن عبدالعزیز دا آماده 
کنیم » نا گاه از آسمان نامه‌ای افناد و درآ نوشته شده بو : بسم ال ارحمن 
الرحیم. این امان نامه‌ای است اذآتش اذجانب خدا برعمر بن عبدالمزیز » . 

«آمینی» می گوید : دشد دهدایت» از کمراهی,دد «روذ عرضا کبر»ردشن 
خواهد شد . 
۵ 
ذنی بواسطهٌ دعای « مالك بن دنناد »,در چهاد ساله می‌زابد 

« بیهقی » در «ستن الکبری » 44۳:۷ اذ طریق « هاشم مجاشعی » دوایت 
کرده و کفته است :۶ مکروذ.مالك بن دیناد -متوفی ۱۷۳ با غیرآن - نشسته 
بود که مزدیآهد و گفت : ای آبوبحیی ] برزنی که چهاد سال است[ بستن‌است 





ددد اندوء سختی بسر می‌بزد , دعا کن . مالك اذ شنیدن این خبر دد خشم شد 
دقر آن دا پست دآنگاه گفت : این مردم ما دا همان پیغمبران فرض کرده‌اند » 
سپس دعا کرد « کفت: خدایا هر کاه ددشکم این‌زن بادی است.[ ارا همین‌ساعت 


پیرون آدد و هر کاء ددشکم اد دختری استآنرا بسودت پسر در آدد داین توبی 





کهآنچه را خواهی محو می کنی با موجود می‌سازی ؛ و امالکتاب دد دست تو 
است . سپس مالك دست خود دا بلئد کرده و مردم هم دستها دا بسوی خدا بلشد 
کردند .آ نگاه کسی به آن مرد خبر آودد و گفت که‌ذنت دا ددیاب . هرد دفت » 
ومالك هنوذ دستش دا پائین نیاددده نود , که‌آن مود اژدد مسجد وادد شد ویس 
دا باموی مجعد و کوتاه و چهاد ساله که دندانهایش دا در آودده.و هنوذ نافش 


پریده نشده بود » بر گردن خود سواد کرده و آودد > . 





۳۹ غلو فاحش » داستانهای خرافی کی 
«آمینی»می کوید: گفتن‌محال؛محال نیست؛ اما تقوی‌باحیا! اند امنع‌م ی کند 
که چیزی را که خارج اذ قلمرد عقل است برذبان بیاددد .آ با هیچ بردادی‌این 


خبر مسأله‌ای نیس ت که شکم يك ذن[ نقدد دسعت داشته باشد» که يك پسر چهاد 





ساله دا جای دهد وآتگاه دندانهایش درآمده باشد ‏ موی هم در آددده د سواد 
کردن‌آن مرد هم بشود ؟ فرض کنید که شکم اد هم آن کشند کی و کنجاش‌دا 


دائته باشد » آبا نی اندام اسان می‌تواندآن دا تحمل کند ؟ این مستازم آن 





است که بیش اذ ذنان عادی شکم اد بر آهده باشد . و آیا مادد غلام ؛ همین وذ 
پیش بر آمده پا 3 ین دضع 

دا داشت, با ایشکه اد مثل ذنان] بستن عادی بود این يك کرامت دیگری براد 

ره است آن - خدائی‌که براین‌ذن مسکین آن قدر مهلت‌داد» 





مضوب می‌شود؟ 
که استخوانهایش شکسته‌ود گهایش قطلع دپوست بدنش شکافته نشده‌است‌دخدای 





سبحان در مان گذشته هرچه خواسته:اجام داده است . 
وخدا بر« مالك بن دیناد » رت کند » که هر گاه براین ذن بیچاده دعا 
نمی کرد» جنین او در شکمش؛ چهل سال؛ یا ان گاه که خدا خواهد» می‌ماند! 
اکنون این سو ال مطرح‌است که آبا این نوذاد : لخست ددعان مادد دختر 








بود دسپس با دعای « این دیناد » پسر گردیده است ؟ و با ايشکه پس بوده د این 


دعا تأثیری در آن نداشته است؟ ددحالی‌که این‌خدا است‌که هر کس دا بخواهد» 





دختر می‌دهد دهر که دا خواهد پسی .]با این قطعیت دارد که ددهما ساعت 
خلفت » مو لود تبدیل شده با اينکه دمگرمجالی برای این‌کاد نبوده دهمان دختر 
با پس قبلی‌بوده است و دیکر دعای « ابن دینار» ( که هر گاه دختر است خدایا 
پسر کردان ) محلی اذ اعراب نداشت و آیا این دعای مستجاب بر طبق گفت اد 
« نك تمحو ما تشاء «تثبت > ( بددستی که تو هرچه بخواهی» محوعی کنی دهر 








چه دا خواهی پدید میآودی ) بود؟ این برخدادند دشوادنیست . واو ازچیزی 


که می کند » سوال لمی‌شود وبررهر چیزی توانا است . 





وش یر ۳۹ 





يك اصبی مستجاب الدعوه 

«سعید بن ایاس جریری > متوقی ۱26 دوایت کرده : « عبدالة بن شقیق 
عقیلی پدد عبدالرجن پسری مستجاب الدءوه بود » چنانکه ابری که بالاعه سرش 
می گذشت » می کفت : خدایا اين دا اذ اینجا دد مکن » مگر آنکه برما پبادد 
وآن نیز شروع به بادش می کرد . « ابن آبی‌خثیمه > اين ددایت دا دد«تادیج» 
خودآودده است ( تهذیب التهذیب ۵ : ۲۵4 ). 

«امینی» می گوید: این که دعای‌بکی اذادلیای الهی‌بر آودده شودهاستبعادی 
ندادد و بر مولی سبحانه دشواد نیست که بربند کان صالحش کرامت بدهد » اما 
نسبت کرامت بر « عقیلی > خیلی اتعاد,دادد دبه فاصلةٌ شرق تا غرب, اذاد دود 
است » چرا که اداذ کسالی استکهَعدادت «سیند, عترت» کم بسته‌اند , وبنفل 
«ابن خراش» :« از طرفدادان‌عثمان ودشمنان علي بود 6.« احد بن حتبل » کفته 
است: داین مرد به علي جله می کرده" پس برای‌آن «پس مادر» که دوستی« سیتد 
عرب آمیرمژمنان» بل دا پيشه نکنده دیگر چه کرامتی می‌مالد ! آنهمعدادنی 
که پس از دعای مستجاب پیغمبر اقدس درباده « علی » 4 انجام گیرد؛ دعامی 
که مضمونآن این است: « خدایا هر که او دا دست بدادد اد دا ددست بداد . 














ده رکه با اد دشمتی ورژه » اددا دشمن بداد »۳ 

و پس اذآنکه پیغمیر عِِ فرموده است : «علی دا جزآدم مومن دهست 
ئمی‌دادد . وغیر اذمتافق اودا کسی دشمن لمی‌دارد »۴۰ 
بر قّ که فرمود : « ای علی ! انسان ممن ترا 


۱) تهذیب‌التهذیب ۵ :۰۲۵6 





و پی از این سخن 


۲) حدیث غدیر دلد : جزه اول این کتاب . 


۴) به جزه سو) ص ۱5۱ دجوع کنید . 





۳۹ غلو قاحس ۰ داستانهای دروغین ۷.۲ 

دشمنی نمی کند ومنافق هم ترا دوست ندادد » ٩۰‏ 

وپی اذ این فرموده پیامبر ت که فرموه : «علی دا منافق ددست 
نمی‌داردوممن دشمن نمی‌شمرد > ۰۲ 

وپس آذاين گنت پیتمبر تک که فرمود : « ای علی ! هر گاه تو ببودی 
پس اذمن مومنان شناخته نمی‌شدند > 7 

و فرموده است : « س وگند بخدا که هر کس علی دا دشمن بدادد » خواه 
ایمان خادج شده است ۴۰۶ 





ازخاندان من با جز آنها ء از دایر؟ 


وباذ فررموده است : « ای علی تو در دئبا د در آخرت پیشوابی . دوستاد تو 








ت و ددست من ددست خدا است . دشمن تو دشمن من است د دشمن 
من دشمن خدا است . دای ب رآ ن کین که پس آذمن با تو دشمنی کند» *. 
دباز پیغمبر لٌَّ فرموده است::« اي علی ! خوشا بر کسی که ترا ددست 
دادد و پرتو اخلاس ورژه ؛ و دای بر کنتی که با تو دشمنی کند د ترا تکذیب 
شاید» ؟. 
و باز خطاب به «علی » () فرموده است : « هر کس ترا ددست بداده 
مرا ددست داشته دهر کس ترا دشمن‌بدارد مرا دشمن داشته است > " . داحادیث 


ددست من 





فرادان دیگری که دداین بادءآمده است 





1۹ 
۲ به جزه سو) ص ۱۹۳ دجوع شود . 
۲) به جزء مو) ص 6 ۱5 دجوع شود . 


6) درسند المناقب با مآخذ آن آمده است . 


زه سو) ص 15۲ ۰ 





۵) مستددلد حاکم ۳ : ۱۳۵ . ذهبی داویان آن دا توئیق وتصحیح کرده است . 
) مستددله الحاکم ۳ : ۱۳۵ » این دوایت دا نقل کرده وصحیح دانسته است . 
۷) ستدرله حاکم ۳ : ۱6۷ ۰ دوایت دا حاکم و ذمبی تصحیح کرد‌اند . 





۳۴ ِ القافر اف 
پس با مان چکوده‌می‌تواند ,که مخنان دس ولا :را صدیق کنو 
و آنگاه کرامت کسانی مثل « شقیق» ذ4 که دشمن «علی » 2 و دشنام دهندة 
به اد بود» پیذیرد داددا مستجاب الدعوه پشمادد و دعایش دا دراب نافذ بداند ؟ 
آدیآیجا: که .از ردی. نا کاهی .خواسته ‏ شود دد فضایل غلوبکار رود » چنین 
سبتهایی دا می‌توان داد . 

اما « جربری » که اين ددایت.خندهآ ور دا نقل کرده ». بکسی است که 





ددهمین کتاب احوال ادرا شناختهاید وجمو,است که سه,سال پیش اذیر کشعقل 


خودبا پاخته همین دوایت اذفرادرده‌های جنون ادست.. 





۷" 
« سختیاتی » آب جاری می کند 

«ابونمیم » در د حلية الاولیاء»۳: و پا استادش اذ «عبدالواحد پن‌ژید» 

ددایت کرده که کفته است.: « با آبویتختیالی: در کون حرا بودم ۰ سخت‌نشنه 





شدم » تا اینکه تفنکی دا دد چهرة من دید کفت : چه عادضه‌ای برتو دسنیده؟ 


کفتم ,کار مرا عفن می‌دادی ؟ گفتم 


.آدی :گفت پی سو کند بخود. من دی سو-گند.خوزدم مادام که ددم است؛ 





۱ بر جان خود می‌تر خیدم . 


احوال اد دا نکویم . آنگاه با پای خود.برحرا زذ و آب :جادی‌شذ . ازآن‌آب 


وتا او ترجه بوده ید ککنی 


توشیدیم «سی اب شدیم دمقدادی هم با خود بردا 








قنیه چیزی 





و در « روض الفائق» مب ۱۲۹ چنین آمده است: « کروهی با ابوب 





فیِ 


مسافرت می کردند . تتواد‌تند آب بدست بیاودنه. ایوب کن 





تا منز ندهام 


مخفی می‌دادید ؟ همگی کفتند :دی .] نگاه دایرای ترنسیم کرد آب از درون 





آن جادی کشت و همکی میراب « 


۱) درسال ۱۲۱ در گذشت . ترجمة او دا درحلية الاولیاه ۳ :۳ و۱ بینید . 





به بصره کذآمدیم» جاد بن ذید این 











۸ 


شیخی درهشت کاخ می‌فروشد ‏ . > 
«مردی اذخراسان نزد حبیب بن عرعجمی بصری آمد دمی‌خواست بهمکه 
برود . به اد گفت : ای شیخ ! برای من خانه‌ای بخر دپولی داد د عازم مکه 






حبیب پول دا گرفت د تصدق.دای:. این مود که :از مکه باذ .کشت کفت 
بیا دخانه دا که خربده‌ای,نشان بده , اد کفت امروذ آن توا 
اما آنگاه که بمیری‌آآن خانه دا مشاهده بخواهی کرد . پس آن مزد چراسانی 
کفت پیمان نام آبرا بئویس تا پا خود حمراه کنم: حبیب چنین اوشت :, 

« سم ال الرجن الرحیم ‏ این نام -خاه‌ای ابت,که: حبیب رد 
خریدادی کرده است . این خانه چنین د چنان و 
سپس‌نامه دا مهر زد دبه او داد . مرداین.دامهدا کرفت «به خراسان پیش‌اهلییت 
خوددفت . خانواد‌اش کفتدد: تو دیوانة شده‌اینه چاه ما لتبا یع بمی کردی» 
تو دا صاحب خانه می کرده داين عمل تو کاددیوانگان است ,آ مرد » تاذمانی 
کی ها تفوا ناه بوه: (سرمالیی معتگانی ی که:عال سر کی فراایسی» ید 
این نامه داردد_کقن من را دهید و چون د رگذفتآنر۱ 
در کفن ۳ قرادٍ دادند و اودا در قبر گذاشتند. حبیب که دد پصره بوده نا گاهآن 


من 
انه را نخواهی دید » 








و چدان است >.. 











نامه دا _دد کناد.خود دید که‌دد ذیل‌آن نوشته شده بود : ای أبوعغی » خداد لد 
آن فسری دا که تو خریده بودی بر آن مرد داد . اد هم ازد خانواده آن هرد 
دفته و کفت : خدادند برپدر شما قسری داد و این جم نامهاش . آ نگاه کی 
مشاهدم کردنه , 9 دیدند همان نامه‌اي است که,با ار به خاك سپرده بودند » . 
«این‌عباکر » در« تادیخ » خود ع :۳۲ این دوایت دا ق ,کرد دسیح 
کتاب » دراین موضم » کفته است که : «مولف » این «اقمه دا به دوسورت کوناه 





مش القدیر ۳۱ 
ومفسل دوایت کرده » لکن مضمون هرده » یکی است داين داقعه به حبیب تعلق 
داره دامید است که مدعیات بردود ااجمع تشوند وآغرا نردبانی برای خوردن 





مال مردم قراد ندهند ۶ احوال امثال حبیب ؛ قیای پذیر نیست د قاعده عملی 
ندارد » - 
۰۹ 
شخص غاثبی به دعای «معر وف» حاضرمی‌شود 

امام < ابومحمد ضیاء الدین شیخ احمد دتری شافمی » که بال ۹۸۰ در 
«مصر» وفات کرده است ؛ در کتاب خود « دوضه الناظرین » ص ۸ از « 





بن 
محمد صیادانه » نقل کرده ‏ کفته است : « پددم ناپدید شد دمن خیلی ناداحت 
شدم. نزد معردف کرخی متوفی ۲۰۰ (:۲۰۱ با ۲۰۶)آمدم د کفتم: پددم ناپدید 
شده است . کفت : چه می‌خواهی ؟گفتم/ از کشت پددم دا . اد کفت : خدایا 
آسمان,آسمان تو دوزمن تست » عرَچة بینآسمان وذمین اذتست . غُل دابیاود 
من که برددداه شامآمدم 4 دبتم که او تاه : پرسیدم : کجا بودی ؟گفت . 
الساعه در انباد بودم ! دئمی‌دانم چه شد > 

( نویسنده کوید : ) شکفتا از این عقلها که چنین کرامانی دا دد حق هر 
معردف دمنکری می‌پذیر ند ؛ اما حاض تیستند دد باده « امیرمومنان علی» ۵3 
بپذیر ند ,آ نجا که برای سل دادن « سلمان » دادد « مدائن » شد دد حالی که 
پیش از آن در « مدینه » بودلد . به جلد پنجم ص ۱۵ - ۲۱ ط ۲ مراجعه شود . 





۳۰ 
مردی در هوا» چهار زانو نشته است 


«ابن جوزی » در « صفة الصفوه » 4 : ۲2۵ از « حذیفه بن قتاده مرعشی > 





(۱) « انباد » شهری است در غرب بلخ برکناد فرات در غرب بنداد که بين انباد 
وبعداد ده فرسخ فاصله است . 





حی غلو فاحش , داستأنهای خراقی #۷ 
متوفی ۲۰۷ نقل کرده که گفته است: « سواد کشتی بودم که نا گاه کشتی شکست. 
من «ذلی برروی تخته‌ای افتادیم که از تخته‌های کشتی جدا شده بود دهفت دوة 
روی آن تخته ماندیم . آآن ذن کفت من 
ما داسیراب کند. نا گاه اذآسمانذنجیری ظاهرشد که کوذه‌ای پ رب برانتهای 





هام . من از خدای تعالی خواستم که 


آنآوبزان بود .آب دا که‌خوددیم » من سر برداشتم؛ تاآآن ذلجیر دا تماشاکنم. 
تاگاه دیدم مردی دد هوا چهادذانو نشسته است . پرسیدم : شما چه‌کسی هستید؟ 





گفت: از انس هستم . پرسیدم : چه چیزی شما دا به این مقام دسالید ؟ گنت : 
خواسته خدای عزو جل دا برخواعش نفس خود ترجیح دادم . بدان چهت مرا 
اینگونه که می‌بینی نشانید » . 

(نوسنده کوید : ) هر کاء جای تعچپ باشد ؛ دراینجاست که چگوله این 
دسته مردم این کرامتها دا می‌پذیر دب : لکن تخدیت بساط « مولانا اعیر مژمنان» 
638 برایشان کران می‌آید . 
۳۱ 
جن با « خزاعی > سخن میگورید 

« ابن جوزی » در «صفة السفوة» ۲۰۵:۲ از « احمد بن اسر خزاعی » ! که 
یکی اذ پیشوابان مشهود سثت بود و به سال ۲۳۱ دد گذشته است ؛ نقل کرده که 
گفته : « دیوانه‌ای دا دیدم که افتاده. من دد کوش اد چیزی خواندم. از کوش‌او 
ی چ: 





با من سخن کفت داظهاد داشت : ای ابوعبدالة » ترا بخدا مرا دها کن 





۱) در خلافت و راثق باقه » ۰ به مناسبت اینکه از اعنقاد به علی قرآن ولفی تشییه 
خوددادی کرده بود ؛ به قتل دسید . بر گوش او نامه‌ای‌آویختند که مضمون‌آن » این بود: 
« بسم الّه الرحمن الرحیم . این سر احمد بن نصر ین مالك است : که اما هادون واثق 
باه امیر المومنین او دا دعوت کرد که خلق قرآن و تفی تشیه دا گواهی دهد و اد 
نپذیرفت » وخدا به جهنمش قرستاد . » 





القدیر 
تا او را خفه بکنم » چرا که به عقیده اه قرآن مخلوق است >. 

( نویسنده کوید : ) چقدد بالطاقت «دیزهکادی بر باطل دعوت می کند . 
خدا به آن جنی بر کت بدهد که علمش به این ددجه‌دسیده که اوعدم خلق‌قر آن 
دا پذیرفته است. ما خدا دا بربطلانآآن عقيدة سخیف سپاس می گوئیم. نا امروز 
کی پیدا نشده که به این عقیده تمایل کند و آلرا پیذیرد . 








5 
سر « احمد خزاعی » سخن می و بد 
« خطیب » د« این جوذی » به اسنادشان اذ « ابراه 
ردایت کرده‌اند که دی گفته است : « احمد بن نصرخلی » هنگامی که به قتل 
دسید ؛ د بدارش آدیختند » به من گنتند که سرش قرآن میخوالد .من دفتم 





و نزديك شدم . مامورین و سواران در اطرّاف دی اذ اد پاسدادی می کردند . 
دقتی که کاملا خیرء شدم » دیدم سر احمداینآیهدا می‌خوانن : الم احسب النای 
ان یتر کوا ان بقولوا آمنا دهم لا یفتئون:الم آیا مردم کمان دادادکه همینکه 
بگویند ماایمان آودده‌ايم دها میشودد وآفموده نمی‌شوند؟آ نگاه موی براندامم 
داست شد » . 

از « احمد بن کامل قاضی > داداز پدرش دوابت شده :« پس اذ[ نکه‌احمد 
دا برداد ژدند و سر اد دا بر پل آدبشتند » کسانی مأمود تکهبانیآن بودند .و 
نگهبان اد ددایت کرده که شبها او دا دیدة است که سرش به‌سوی قبله متوجه 
می‌شود دباذبان ددانی‌سودة بس‌دا می‌خواند . نگهبانی‌که این اطهاددا کرده بود » 
باذخواست کردید واه از توس فراد کرد >. 

«خلف بن‌سالم » دوایت میکند: «احمد ین نس که کشته شد » وبه‌اه کفته 
شد : آبا شنیده‌ای که مردم در با اد چه می کویند ؟ پرسیدم : چه می گویند 4 


کگفت : می گویند که سر احمد بن تصر قی‌آن میخواند . اد گفت : سریحبی‌بن 





ج ۲۱ غلو فاحش ‏ داستانهای دروغین 





کربا قرآن می‌خواند »۱ 
(نویسنده گوید :) « خطیب > و « این جوذی » دا نباید دد تقل این دوایت 
خندهآودملامت کرد » چرا که کمات ندارم] نها این ذا بپذیر ند . اما باید داست 


این رادیان , وقتی دد برابر داقعة قر آن خواندن " سرمولانا « ابوعبدان 





فرذند 
کرامی و شهید پیامبرَ قراد کرفته‌اند و دیده‌اند که این کرامت قرنها است 
که‌اذهرسو نقل شده » این روامات‌دا ساخته‌اند » تا مقام آن بزد کوار دا کوچك 
بشماد ند‌واین منز لت‌بزر که دادر خصوص «فرزند پیفمبر) قّ نادیده بگیر ند. 
۳۳ 
پیغمبر به وجود « ابوحنیقه > افتخاد می کند 

از دسول اب دوایت شده که فمود : « دیکر پیمبر ان به من افتخار 
افتخادمی کنم . اد در پیشگاه خدا مرد باتقوائی‌است 
است , اد چونان کوهی از دانشن.یا پیغمبری اذ ان بنی اسرائیل است . هر 


می کنند و هن به ابو 








کس او داکرامی بدادد ؛ مرا کرامی داشته « هر کس او دا دشمن بداده» مرا 
دشمن داشته است > . 

وبا اذ پیغمب رل نقل است‌که فرمود: «آدم به دجود من افتخاد می‌کند 
دمن بروجود مردی‌اذامت خود بنام تعمان افتخاز دادم .دمن اودا کنیٌابوحنیفه 





دادم . اد چراغ امت من است >. 

۰ . (نویسنده وید:) این ده ددابت دا باغلوهائی که پیرامون‌آن سا 
در جلد پنجم ص ۲6۱ - ۲۳۹ در فضایل ابوحتیفهآددده‌ايم. هماتجا باد کردهايم 
که چگونه کروهی از حنفیان, غلودا تا بدانجا دساتده‌اندکه حتی معتقد شده‌اند 
که د ابوحثیفه » در قضاوت از دسول اله ع نیز داناتر بود . 


اند , 








۱) تادیخ بنداد ه ۶ ۱۷۹ » صفة الصفوة ۷ : ۰۲۰۵ 


۲) انشاء اقه دد و مسند ومرسل مناقب 6 + دد این مورد سخن تحواهیم گفت . 





۳۹۰ اد ۱ 





« حریفیش > دره الردض الفائثق»ص ۷۱۵ نوشته است : «دردرع ابوحنیفه, 
این بس که دد دوز کاد او کوسفندی دا ددیدند .و از آن پس؛ اد دییکر » مادام 
که کوسفندان ذنده بودند » گوشت تخورد ». 

من نمی‌دانم به کدامین خرافه بخندم .آبا به افتخاد پینس رل برکسی 
بخندم که دوباد از کفر توبه کرده است" دحال آنکه می‌دانیم پینمب رل مفخر 
همه عالمیان است » و دد میان امت اد , کسی همچون « علی » ِ هست » که دو 
يلة ابیت دد بستر پیغمبر عْسٍ آدمید خدا بده افتخاد کردم است ۲ . 
شندیم که < ابوحنیفه » ا پیغمبر قْ دد قنادت 
1 





با بياییم دبراین سخن 
داناتر بود ؟ من نمی‌دانم « ابوحنیفه» ؛ 
آیا اد برهمان فقه اسلامی که پیغمبر تس سرچشمةًآن است « ازدجود کرامی 
اد بردیگران پرتوافکن شده » عالیت له ات ؟ باایشکه اد اين فقه و دانش دا 
از غرمسلمین , از کسالی نظیره«کامل» با <یابل > با « ترمذ » اخذ کرده »دچفدد 
شود . مسلمانان چه نیازی به فقه 


همه داش دفقه را از کیا آدرده بود؟ 





شایسته است که چنان فقهی بردبواد کوب 
دیکران دارند , در حالي که خدادند تعمت قناء وفقه اسلامی‌دا بآ نان بخشیده 





دبرهان قاطم #فصل الخطاب دد نزد] نهاست و 

با به درع آن مرد فقیهی بخندم که ددقضياٌ کوسفند دذدی که هیچ فقیهی 
آن دا قبول نمی کند , نظر داده است ؟ دد حالی که خدادند خوردن گوشت 
کوسفندان دا درهمةٌ ذمانها عباح فرموده ددد همه ذمانها » ای بسا کوسفندانی 
بوده‌اند که دژدی شده‌اند ودد محافل اسلامی باچنین اشکالی ددبرو نشده است . 
لکن‌این فقیه نمی‌داند کهآ نجا که شبهات نامحدده باشند» نمی‌توان بر آن‌حکمی 
جاری کرد . دشاید این امر دا می‌دانست » لکن این بررخوددی است که بوسیلة 





۱) اخباد الظراف این جوزی ۰۱۰۳ 
۲) متاقب ابوسیفه »تال حافظ کرد دی ۱ : ۲۵۱ 








۳ غلو فاحش » داستانهای خرافی ۳۹ 








کید رپو ات « ابوعاصم نبیل > می کوید :<اپوحنیقه دا درمسجد 
الحرام دیدم که فتوا میدهده و کردهی‌اطراف ادجمع شده داودا اذیت‌می‌کردلد. 
کفت:[ بااینجاکسی نیست که شرطه‌ای( پاسبانی )پیاددد ؟ من کفتم: ای‌ابوحنیفه» 
آیا تو پاسبان می‌خواهی + کفتآدی . کفتم این احادیتی که من دادم » اینها دا 
بر من بخوان . دقتی که ادآنها دا خواند» من برخاستم . جلو کفشهای او که 
ایستادم؛ پرسید : پس پاسبان کو ؟ عرض کردم که من پرسیدمآبا میشواهی؟ 
عرض کردم که پاسبان می‌آودم . کفت : ببینید من بامردم مکر می کنم « این 
کودك هم برمن مکی می کند »۲ 

«امام اعظم» باتظاهر به ورع‌خود؛ دامی‌برای شکار کسترده وا 
است‌به آن قصه محراب» قصدیگری که «فسبن عبدارحهن» آن‌دا اذادحکایت 
کرده و گفته است : « پشت سر اد نبا اند .ناژ که تمام شد و در محراب 
لست » مردی کفت : آیا این جایز, «حلال است که درمحرابی نماذ می‌خوانی که 
اینهمه تسادیر وعکسها بر آن ژدماند ؟ گفت: من‌چهل دینج سال است که‌دراینجا 
تماذ می‌خوانم دبوجود این تصادیر 1 کاهی ندادم . سپس دستودداد که‌آن عکسها 
دا پردادند. مرردی به او کفت : سقف این مسجد چهذیبا است! گفت: هن که‌بیش 
اذ چهل سال دد اینجا بوده‌ام»آن دا ندیده‌ام» ؟ 








شاید فتوای « ابوحنیقه » ددبادة کوسفند موجب شده که آدائش به مدینة 
دسول ال داه نیافته است » چرا که « عل بن مسلمه » که خود احل مدینه 
بود » م ی گوید : « دسول ال فرمود : برهوسوداخ ودری آزمدینه ,فرشته‌ای 
مأمود است که نگذادد يك نفی دروغکو «فریبکار از آن داده شوده دسخن اين 
مرد اذ سخن دردشگویان و فریبکادان است» اذ این دوی دد مدینه وارد نشده 

۱) دجوع شود به جلد پنجم ص ۲۸۰ ط ۰۲ 

۲) دد جلد ۲ ص 4۸ ط ۷ نقل کرده‌ايم . 





۳۹ القدیر ۹ 


البته در فقه « آبی حثیفه » تکه‌هایی است که فصهٌ این کوسفند دد مقابل 
آنها چیزی تیست. دی درآدای خود » باسنت ثابت » مخالفت کرده , چنانکه 
« و کیع بن جراح » کوید ": « من دوست حدیث اذپیغمب 4 می‌شناسم که 
ابوحنیفه باآ نها مخالفت کرده است»" اما «عبدالة بن دادد حریبی » که اذغالیان 











دسزاداد است که.مردم دد نماذشان برابوحنیفه 





محبت ابوحنیفه بود؛ می وب 
دعا کنند , چرا که فقه دبنتها دا پاسدادی کرده است > ۰۳ 

صاحب « مفتاح السعاده > ۲ : ۷۰ می‌نویسد : « از اشخاص موثق شنیدم که 
در بعض کتابها آمده است : هنگامی که ثابت پدد ابوحنیفه دحمه ال دفات‌کرد» 
زن او را که مادد ابوحنیفه است » اعامجفر صادق به ذنی گرفت دد.حالی که 
فه دحمه ال کودك بود . وی داهن ره 





اوح جعفر صادق پردرش یافت 





«دانشهای اد دا فراکرفت.هر کاء آین منئله ثابت شود » منقبت بزد کی برای 
بو حنیفه محسوب می‌شود». 

بدنبال این موضوع » « حسن تعمانی > در « تعلیقات خود برمفتاح »نوشته 
است : « چگونه می‌توان این موضوع دا باددداشت که‌ابوحنیفه بچه‌ای بوده کذ. . 
در دامن امام صادق پرورش یافته است » دد حالی که می‌دانيم اما صادق دد سال 
۸ متولد و به سال ۱2۷ دفات فرموده است داعام ابوحنیفه درسال ۱۵۶ هجری 
در کذشته دتولدش دد سال ۸۰ بوده است * دملاحظه می کنیم که دفاتشان فقط 

۱) اخباد الظرات.ابن جوزی ص ۳۵ - : 

۲) ابوسفیان کوفی ۰ در حدیث حافظ وثقه بوده و مرد استوار و گرانمایه‌ای بود 
واحادیت ذیادی نقل کرده وفتوی هم می‌داد . وی ددسال ٩٩‏ دد گذشت . 

۲) الانتفاء نوشتة این عبدالیر صاحب استیعاب » ص ۱۵۰ ۰ 

4) تادیخ این‌کتیر ۱۰ :۰۱۰۷ 

۵) برخی گویند : او دد سال ٩۱‏ متول شده است . 





غلو فاحش ؛ دا متانهای خرافی ۳۳ 





و سال با هم قاسله دادد «تولدشان نقریاً 





به هم نزديك است > - 

در لابلای منقولات « موفق بن احمّد » , دسخنان « حافظ کرددی » و در 
میانآآنچه بعض حنقیان در معاجم وتراجم دد مناقب « ابوحنیقه »آورده‌اند» 
چندان خرافات د حرفهای بی‌معنی حست که کوش اسلام مقدس اذ شنیدن‌آن 
زار , دخرد دمنطق اذ قبول آن همه مانع است ‏ 

از شگفت‌ترین چیزهابی‌که اراد تقل شده » داستانی‌است‌که امام«ابوحسین 
المفتین »آددده ودد ضمن‌آن می‌تویسه :« امام 





همدانی » درآ خر کتاب « خزا 
ابو حنیقهکه هآ خرین حجمشرف شدمال بسیادی به نگهبانان کعبه داد‌چندانکه 
بيت‌ال دا بزاه قروق کردند داد داخل بیت شد وشردع کرد تماذ خواندن.طبق 
عادتی که داشت » بربك پای داست ایستأذ:ونماز دا شردع کرد » تاآنجا که نصف 
قرآن دا خواند سیسد کوع دفت دذکمت ددم که خواست بجای بیاددده برپای 
چپ ایستاد تانیمه دوم قآن‌راختم کرد :آ نگاه :خدابا ترابه‌شایستگی 
شناختم واذ تو شناخت بسزا حاضل کرادم » لکن طاعت کامل بجای نیادددم ! این 
اقص طاعت دا با آنن کمال معرفت جیران کن ویسخشای . اءکهان اذ گوشه بیت 
ندابیدسید که:« شناختی و نیکو شناختی‌وععرفتکامل پیداکردی؛ «طاعتوخلوص 
فرمانبری دابجایآدددی. تو دپیردان ترا دهمه کسانی دا که تا دوذ فیامت‌پیرو 








حذحب تو باشند »آمرزيديم »۱ . 

۰" «امینی» می‌نویسد : کاش می‌دانستم که اینکه امام « ابو حنیفه » قر آن 
عزیز دا دد دو دکمت ختم کرده است » چقدرذمان طول کشیده «بيت‌ال ء در آن 
هنگامی که حاجیان در ایام حج پیرامون‌آن طواف می کنند و دد وردد بهآن 
بربکدیگر سبقت میگیرنده چگوته ممکن بوده است که نگهبانان آن دا فقط 


برهابوحنیفه» قروق کنند سیل ذاثران را از ورود بهآن باذ دادند؟ تگهبانان » 





(3) تنتاح الساده ۲ : ۸۷ ۰ 





۹۴ القدیر 





جلو این شوق دطلبی دا که مردم برای ودود به کعبه دادند ؛ چگونه می‌توانند 
پگیر ند؟ 

دانگهی این چه‌دسمی است‌که امام « آبوحنیفه » بر کزیده که نصف قر آن 
را در حالی که برپای داست ایستاده و نمف دییکر دا بایای چپ ختم کند ؛ آبا 
این حکم دا اد از کتابآسمانی کرفته با سنتی بوده است که پیمبر بزر گواد 
پر آن عمل‌می کرده؟ بااین که‌فقط بدعتی است که جز اذامام «ابوحنیفه »آن دا 
از کسی شنیده‌ايم ؛ و آیا در ورذشهای بدنی که بمنظور حفظ تنددستی و تأمین 
نیروی بدنی دنشاط انجام می کیرد ؛ چنین ودذشی دیده شده است ؟ من که سراغ 
ندادم.. از اینها که بگندیم , اين امام چکونه توانسته است این ادعای کران دا 
دد پیشگاه پردره کاد عالمیان سبحانة تعالی ؛ که براسراد دضمایر همهآ کاهی 
دادد » دائته دسخنی بکوید که هیچ يك از ییغمبران حتی خانمآ نائد باآ نهمه 
چهناددی معرفت - چنین ادعایی تکرتهآلد قپیشمبر خاتم قْ که دسمت ددامنة 
شناخش سلم است و سو کند کنند کنان یه قوت ایمان و ممرفتش سو کند 
خورده‌اند » دیده نشده که دعابی بکند دمناجاتی بنماید که چنین ادعاهابی در آن 
باشد . این عمل » جز از آدم خودپسند و مفرود وغره به داش خویش » که حق 
معرفت به پرودد کار نداده ؛ ساخته نیست . صاحب این ردایت چقدد غفلت‌دارده 
از ایشکه پنداشته است که امام این دعادا دد عالم شهود کرده ؛ لکن ندای‌خدای 
اذ عالم غیب دا شنیده است داين ندا دا که به دست ددوغ ساخته شده » جزدلیلی 





برعلیه امام ابوحنیفه «مذبش به چیزی نمی‌توان حمل کرده چرا که هر 
دب البیت چنین خطابی براد دسیده بود و اين ادعا ساختکی دددوغ نبود, لام 
میآمد که ازآن پس همه مردم حتفی مذهب شوند ؛ لکن مت اسلامی صحت 
این 


ردایت دا قبول ندارته . حال امام« ابوحنیقه » بخواهد با نخواهد ؛ چیز 








پگری است. عجیب‌تر از این » نوشتهٌ علامة « برذایجی > است که میکوید : 





۳۹ لو فاحش . داستانهای خرافی__ 









دت اتتاق رکه میم هت سر عقا نمتب نانآ 
تقلید می کنند. این عقیده‌دایکی اذمشایخ طریقت ددیکی از شهر های‌هنددستان» 
در کتابی که به فادسی درآن دیاد تألیف کرده » نوشته است . یکی اذ علمای 
حافیه که متصدی تددرس‌هم بوده» این سخن دا نقل‌تبوده وبه این‌موضوع افتخاد 
می کرده «آ مرا دد مجلس دری خود در ردضه پیامبر تب بیان داشته است . 
شیغ علی قادی اذ یکی از حنفیان نقل کرده که می گفته است :1 گاهباش 
که خدادند ابوحنیفه دا شریعت و کرامت بخشیده » و از کرامات اه این است 
که خضر (9 هربامداد به حنوداومی آمد واذ اداحکام شریمت‌دا فرامی کرفت 
وپنج ساد این ام ادامه داشت . هنکامی که ابوحنیفه دد کذشت باپرورد کاد 
مناجات کرد و کفت: خدابا هر کاء من دد پیشگاه تو منزلتی دادم.اجاذه بده که 
یوحنینه مطایق ال دیرین » اذفیر» شرع تیدا بطودکامل به من‌نددیس 
کند» تاطر بفتدحقیقت هرده دابیآموذ* بة اد ندا دسیدکه‌برو کناد قبراد دهرچه 





خواهی از اد ید بکیر. خر یتنج سال اذ اد شا کردی 
کرد دهرچه می‌خواست فرا کرفت » تاآ نجا که هم دلائل «اقوال دا بیاموخت. 
سپس خضر مناجات کرد و گفت : پروده کادا چه‌کادی بکنم ؟ ندا دسید که‌برو 
و دد میان فقیی‌ان مشفول عبادت شو » تا فرمان من به توبرسد « سپس این مطلب 
دا نقل می کند که خدا فرمود : برقع فلالی بگذد دعلم شریمت دا بده باد بده 
خض 4 هم طبق دستود عمل کرد . پس اذ مدتی » دد شهر ماددء النهر,جوافی 
پیدا شد بنام ابوالقاسم قشیری که به ماددش خدمت می کرد ددداحترام اد بود. 








خدادند به ابوحنیفه دستود داد که برود دهرچه آزابوحنیفه آموخته » بدهتعلیم 
دهد » چرا که اد مادرش دا خشنود کرده است . ابوحنیفه پیش ابوالقاسم‌آمد 
گفت : تو بخا کسب علم خواستی‌مسافرت کنی » لکن برای اطاعت «دضایت 
ماددت این‌کاد دا تکردی, از اين رد خدای تعالی به من امر فرمود که هر دوة 








۶ القد بر ۳۱ 





مرت پیش تو بيایم «ترا تعليم کنم. بدیین ترتیپ » خضر » سه سال تمام هر روذ 
می‌آمد دهمةٌ علومی دا که از ابوحنیقه در طول سی‌سال فرا کرفته بود » بدو 
آموخت دحفایق ددقایق و دلائل علم را تعلیم کرد . ابوالقاسم » از این دهگذد 
شهرء روز گاد وبگانه ذمان خود کردید ؛ چنانکه کتابی تألیف کرد و صاحب 
کرامت شد «مریدان دشا کرداش ددبه فزدلی گذاشتنه . دی مرید بزر کسالی 
داشت » که هر کز از شیخ جدا لمی‌شد . شیخ » هزاد کتاب از تالیفات خبود دا 
در صنددقی گذاشت دبه‌آن مربد داد و گفت :کادی برای من پیش آمده » که 







این صنددق دا ببر ددر جیحون بینداذ. آن مریده صنددق دا برد واز 
بیردن آمده باخود گفت : من چگونه تالیفات شیخ‌دا ددآب بیندازم ؟ اينك میردم 
د کتابها دا نکه می‌دادم و به شیخ ميکویم کهآ نها دا بهآب انداختم . کنابها 
دا نکه داشت . نزد شیخ که‌آمد + کفت؛ مبداوق کتابها دا درآآب الداختم , شیخ 
پرسید : ددآن ساعت؛چه علامتهایی دی ؟] ن مرد گفت:چیزی مشاهده نکردم. 
شیخ گفت: بر و صندوق دا بینفاا ری مه وخواست که کتابها دا بیندازد » 





برایش توهین نشود» «لی باد دیگر همچون دف اول پیش شیخ بر گشت. شیخ 
پرسید :آبا انداختی ؟ گفت :آدی . شیخ گفت : نینداخته‌ای ؛ برد «بینداذ . من 
دداین آمر باخداداژی دادم «فرمان مرا ده نکن . مرید دفت دصندوق دا بهآآب 


انداخت . تا کاه دستی از آب ظاهر شد و صندوق دا گرفت . مربد پرسید ؛ تو 





؟ ازآب نداآمدکه مأمورم امانت شیخ‌دا نگاه‌دادی‌کنم . مربدباز گشت 
دزد شیخ آمد . پررسید :با الداختی ؟ گفت بلی . پرسید : چه شانه‌ای دیدی 4 
مرید گفت : من دیدم که آب شکفته شد ؛ دستی اذآن برون‌آمد «صندوق دا 
گرفت . من متحیرماندم که داذ این امر چیست و 

شیخ گفت: سر آن اینست که وقتی قیامت تزديك شود.ودجال ظهور کند 
وعیسی بربیت‌المقدی اذل می‌شوه واتجیل دا دد کنار خود میگیرد » می کوید: 





۳۱ غلو قاحش , داستا نهای خراقیِ ۳۷ 





بش قثر کجا اسث ؛ خدادند مرا دستود داده که عطابق آن کتاب دد بین شما 
داودی‌کنم وبا انجیل حکم‌لکنم.آ نگاه همه‌به جستجوی‌کتاب رگ امی‌پرداز ند 
و تمام دنا دا میکردند , ولی کتابی اذ کتب شرع غ 16 نمی‌بابند . عیسی 
سر کردان می‌ماند وعرض می کند : خدایا» ددمیان بند گانت مطابق چه کثابی 
حکمرانی کنم» در حالی که غیراذ انجیل کتابی ندادم ؟ چبر 
«می گوید : دا آمر می کند که به دود جیحون بروی ددد کناآن دود کمت 


لاژل می‌شود 





از بگزاری وندا در دهی که : ای امات داد صندوق ابوالقاسم ! صتدوق دا 
به من تحویل بده‌من غیسی بن مریم هستم ؛ ددجالدا کشته‌ا . عیسی به جیحون 
می‌رود , ودد ‏ کمت تما می گززارد دطبق دستود جبرئیل عمل می کند . آنگاه 
آب شعافته می‌شوده سندوقا بیردن مي ی عیسی‌صندوقدا می گیرد دباذمی کند» 
مهر اد دا باعزاد کتاب مشاهده مي کنددبوسیلهآ نها شرع‌دا دد میان مردم‌احيا 
می کند . از آن پس عیسی اذ جبرئیل ال می کند : ابوالفاسم این مرنبه دا از 
کجا یافته است؛ اد می کوید: بارضایت مدز : این مطالب:از کتاب انیس 
الجلساء نقل شده است > * 





« شیخ علی قادی »» دد این خرافات » به تفصیل سخن می گوید .دیس اژ 
اطلثابی که دد طول صفحاتی خواننده دا مشفول داشته , در صفحه ۲۳۰ چنین 
می‌نزیست :« این دادیان , تسب را به جاثی دساند‌انه که فقط می‌خواهند 





در فنایل ابوحنیفه چیز بنویسند » لو 
هر چند مطالبی باشد که سراذ کی در آودد ۰ ابت 
ابوحنیفه که دد باه آن کتابها تالیف بافته ندادن" اذ این دوددوغها دافتراهایی 
(۱) دجوع شود به « الاشاعه فی اشراط الساعه » تیف « سید محمد برذنجی 
مدئی 6 ۲۲۱ ۲۲۵-۰ ۰ 
(۲) دد ففایل (بوحنیقه کتامها تالیف شده و درآنها چه بسیاد از این مزخرفات 


نقل شده است که هرگاه ۱ 








۳۸ زین ی 


میآودتد که نه خدا داضی است و نه پیفمس دنه خود ابو حنیفه . چنانکه‌هی گاه 
ابوحئیفه دضی ال عنه , آنها دا بشنود » بر کفر کوینده‌اش فتوا می‌دهد . آن 
انداذه فتائلی که ابو حنینه داشته د تقل شدهء برای دوستاداش کافی است 
و دیکر نیاژی به ددوغها و افتراها که منتهی به تکذیب پیغمبران نیز می‌شوه» 
لیست . اذ قبیل دردغهائی که قهستانی با آلهمه فذل و جلالتش ۰ بخشی از 
آنها دا دد شرح خطبةٌ نقابه ذ کر کرده و در ضمن آن کفته است که عیسی 4 
هر کاه تازل شود » مذهب ابوحنیفه داکاد می‌بندد ؛ داين دا دد فصلهای ششکانة 
خودآودده است. دمن کاش می‌دانستم فصول ششگانه, چه کفته‌است ودلراش: 





ادعا چیست 4 ان انا البه داجمون» ...الخ . 

در کتاب « مفتاح السعادة » ۸: ۲۷۵ و ۲ :۸۲ آمده است : 

« ابوحنیفه خواب دید که فر پیغتیر دا بش می کند داستخوانهایش 
دا دد سین خود جمع می کند. اوازاین خواب آشفته شد . ابن سیرین می گوید 
خواب ابوحنیفه بدین قراد بوده است":ابن سیزین اذ ابوحنیفه خواسته است که 
خود دا به من نشان بده . اپوحنیفه لباس دا اذ پشت باذ می کند. او 
خالی دد میان دو شانهاش مشاهده می کند د میگوید : تو همان کسی هستی که 
پیغمبر قْ در باه ا2 فرمود : دد میان امت من » شخصی به نام ابوحنیفه هست 





که در میان دوشانه‌اش خالی هست دخدا دین خود دا بوسیله او ذنده می کند. 
آلگاه ابن سیرین میگوید : تو بااکی نداشته باش» چراکه پیفمبر قّ شهر 
علم است دنویهآن باد می‌بابی » واد همچنان بود که گفته است » 

( تویسنده کوید :) این مطالب‌دا بخوان دبرحال امت ی قلّ گربه کن 
که گرفتادچه مردمی شدم‌است دجاهلان کمراه چه چیززهابی ساخته‌انده چگوله 
اذ این اقوال سخیف واسطوده‌های بی‌اصل دهایی 7 








تلف غلو فاحش » داستانهای خرافی ۳۹ 


۴ 
« ابوزرعه » ء ديك دا طلا م ی کند. 


«ذهبی > در « تذ کر الحفاظ > ۱ : ۱۷6 از خالدین فزدتقل کرده 
بن شریح ( همان ابوزدعه مسری متوفی ۱۵۸ که شیخ دیاد مص بود ) از کسانی 
بود که یا کربه می کردند (بکنائین) «حقیقتاًتشگدست بود . در حالی که او 
خلوت کرده بود ددعا می کرد ؛ من نشمتم د کفتم : دعا کن خدادند به تو دسعت 
دوذی_بدهد . اد به داست د چپ نگریست » کسی دا ندید .آنگاه دا شنی دا 





کرفت «بسوی من انداخت. لا کاه دیدم که طلا شده است» طلائی که به‌آن خوبی 
ندیده بودم. سپس کفت: دنیا هیچ سودی ندادد ؛ مگرآنکه برای آخرت باشد . 
سپس کفت : خدا بهتر می‌داند که صلاح بند کانش چیست . کفتم : من بااین‌طلا 
چه‌کار کنم + گفت انفاق کن ۰ من همآترابدد داء خدا بخشیدم». 
۰۳۵ 
وضوی « ابر اهیم خراسانی > 

«یافعی» در «رباص ال باحین» از «ابراهیم خراسالی» متوفی ۱٩۳‏ نقل‌کرده 
است که کفت يكروذا حتیا جبه دضوداشتم که‌نا اه کوزه‌ای از جواهر دمسوا کی 
اذ نقره دیدم » که از خزهم نرمتر بودآترا برداشتم د مسواك کردم» وضو گرفتم 
دبر کشتم دد برخی اذ گردشهاء دذهائی برمن گذشت که کسی ندیدم » «پر نده 
وجاندادی مشاهده نکردم . ناگاه با شخصی برخودد کردم که نمی‌دانم از کجا 
آمده و به من کفت : به این درخت بکو که دینادها بیاددد .من کفتم : دیناد 
بیادد. ددخت قبول نکرد. سپس او گفت : ای ددخت, باد دیناد پیادد . نا کام‌دیدم 








از شاخه‌های درخت » دیناد آدبزان است . مشفول تماشا بودم که متوجه شدم‌آن 
شخص لیست ددبنادها درخت دا ترك گفته‌اند > . 

« امینی » کوید : بشوانه بر اسلام و گذشته‌اش گربه‌کن دبنگر که‌صفحات 
تاربخش دا چگوته] لوده کرده‌اند . 








« ماچشون » مي‌میرد وزنده میود 


موز 








نخت گذاشتيم 
سل پدهر یم. غسال که خواء بو دا بدعد,مشاهده کرد که وکی از ذیر 


پاش » جنید . کشت به ما 


تا ی گفت : « دوان ما چشون که‌اذتن ار زور 





وه ی هی ی 
یو آوردند وتوشید تچ زاو 5 گنر 









دنیا برد و 2 راما 7 شو 





دد آسمانها عردج می کردم : تا به آسمان هفتم دسیدم 


بود ؟ ماجشون گهت : به من گنته شد هنوذ دقت عردکث تو نرسیده و از عمرت 





اینقدر سال « اینقدد ام این تعدایٍ روز داین مقداد ساعت مانده است. آآنگاه 


پیغمیر تم دادیدمکه ابویکرددسمتراست وعمرددسمت چپوعمر بن عبدالمز یز 










در مقابلش لشسته‌اند . بای کهبارهن بود » گفتم : این کیست ؟ گفت: 
3 سس 1 بن بو ان 3و" 
عمر پن عبدالمزیز است آبا اد به پیغمیر تزديك است؟ کفت : او در 


این دوایت دا « این عسا کر > در «تاریخ شام» , « این‌خلکان » در « تادیخ » 


تسف غلو فاحش ؛ داستانهای دروغین ۳۳۱ 








التهتیب > ۳۸۹:۱۱ و «ابوآلفلاح حنتلی > در « تذرات الذعب ۱۶ :۲۵۹ تقل 
کرده‌اند:. 

"7 «امینی > می‌لود :.من هر .گز,فکر نمی کردم.که دد میان امت اسلامی؛؛ 
کسی فر 
"کی بوده ددجالی که از جاب خدای توانای دانا مأنوزیت یافته. باقد وضدای 
سبحان فرموده.است :.بگو ملك الموت جان.شما داامی.گیرد.ملك الموتی که اذ 
جابب‌خداد بد بشما مأمودیت دادد .یا می‌توان ملك لنوت رابه خود دأبی‌ستهم 
کرد » که پیش اذ اداده خدادند سبحان دح کسی دا قبض کند ؛ وحال نکه ؛ 
درکتاابآسمانی ماق رآ ن‌آمده است : « نخقاوند جانهادا بهشگام فر که می گیرد؟ 
پااداوه؛ 





مامود قبص ارداح2ا متهم بکند که لمی‌داسته تادیخ. دقیق,دفات 


و ادست که زنده می کندد می‌میراند بو 
داجا 





هو جودی, .نمی تو اند 
پرددد گاد بمیرد » داین سرتوعتیأنت که.هنگام آآن کاملا: تعین شخ - 








خدایی جز خدای بگانه یست؛اوست که نمی دکنه زمی‌میراند. اد پروند کاد 
شماءاست .اوست که شها دا بازء خالكآ فرنده.» نپس اجلی‌معین 
بشده و هر متنزا؛ اخلی.جست:و] مگاه که اجلان 


فرا دسد» لهتتاعتی ززودتر می‌شود دنه دیی.می‌شود! «خداو ند بر دوي ز 








جنبنده‌ای‌رادها نمی کندد لکن[ نهادابه‌سویدعدثععینی زمانمی‌دجدع" خدادندا کن 

۱) سوده سجده : ۰۱۱ 

۷) سوده زره 4۲ 

۴) سورة مومنون: ۰۸۰ 

* ) موده‌آل عنران ۱46 

ه) سوده دخان :م۸ - 

)٩‏ سوده انعام 
۷) سوده اعر 
۸) سوده تحل 














ففر القدیر ِ ۹ 
مرومان دا بهآ مه کردیه بگیرد» برپشت آن اذهیچ جنبنده‌ای دست نمی‌دارده 
لکن آنها دا سوی مهلتی معين باذیس می‌دادد ! پی نگاه می‌داددآ فرا که مر گنه 
دا ب رآن گزاش داه د دینگری دا تا دقتی که نام برده شد می‌فرستد "آن مدتی 
هر گاه 


که خداد ند مقرد داشته چون برسد بهتأخیر نمی‌افتدهر گاه بدانید ۳ 





اجلشان فرادسد » بددستی که خدادند بحال بند کانش بینا است *۶. 

همانگوله‌که من‌مکان‌حرکت عنوی اذاعضای مرده دا پس اذ دفتن‌روح از 
بدن دد نمی‌بابم » همچنین نمی‌فمم که چگونه ممکن است رکه « ماجشون » 
سه دوذ تمام پس از مر کش پیوند خود دا بامرا کز حسای قطع نکرده دایص 
آن بزند. 

دنیز معنی این عبادت‌داکه «آسمائهای بلند » در های بسته‌ای دادد وملك 
الموت دد کناد آن ایستاده و هر دح که بهآسمان عروح کند , از اد اجاذء 
می کیرد داوددها دا باژ می کند » در تمی کم . 

کاش می‌دانستم حر کت کندی که سَه رو ول می کشد وملك الموت سه 
روز اجاذه داده تا دوح «ما جشون » در دگهایش بماند ؛ فقط اختساص به وی 
۰رد یااینکه يك قاعدم عمومی است که دد همه ادداح جریان دارد .آری » همه 
این ادعاهاناشی ازسلطةٌ بنی امیه ستمکادبوده که اینچنین در آن روز کاد برامت 
اسلامی مسلط بوده اند . 





۳۷ 
نامه‌ای از خداو ند به « احمد » پیشوای حنبلیان 
۶ بشرین حادث» بیماد شد و«آمنهةٌ دملیه » به عیادتش آمد . در همان‌حال 





۱) صوده فاطر . 69 - 
۲ سوده زمر . 6۲ . 

هه نونج 56 
>) سوده فاطر . 4۵ . 





۹ غلو قاحش , داستاتهای خرافی _ تیک 


ین بن حنبل » به منظود عیادت وادد شد . چشمش که به آمنه افتا» 
ی ی ای سای اب 
اد چنی‌دعاکرد : خدابا بشرین حادث واحمد بن حنبل ازتو » امان اذآتش جهنم 
ایند گان . 








می‌خواهند .]لها دا از عذاب برهان» ای بخشنده‌تر ین ب 
امام احمد دی اله عنه کفت : شب که فرا دسید نامه‌ای اذ آسمان به من 
دسید که درآن چنین نوشته بود : سم ال الرحمن الرحیم : ماآن دعا دا اجابت 
کردیم دیش اذآناآمادکردایم 
این دوایت دا« ابن عسا کر » دد « تادیخ » خود 4۸:۲ 2 «ابن جوزی » 
در « صفة السفوة » 4 : ۲۲۷۸ورده‌اند . 
۳۸ 
فر ستاد؟ « الیاس » وفرشته به جانب « احید حنبل > ۰ 
« این جوژی » دد «مناقب أحدء ص۱۵۳ به اسنادش از «أبی حفص‌قاضی» 
تقل _می کند :« مردی اذ دیاد هنهتر3 أبوغیدان آجد بن حنبلآمد و اظهاد 





داشت : من اذ بحرهندآمده ام . می‌خواستم به چین بردم» اما بك کا 
آمد که ددنفی سواد برامواج حاضر شدند . یکی اذآ نها به من گفت :آیا دوست 
داری که خدا اجاذء بدهد تو پیش آجد بردی «سلام ما دا بده برسالی؟ پرسیدم 
آعد کیست و شما کیستید ؟ کفت من الیاس هستم « این هم فرشته ای است که 
نگهبانی جزایر ددبا بهعهده ادست » آحد بن جنبل نیز ددعراق است ۰ گفتم‌بلی, 
بس ددیا میا به ساحل اب دسانید دمن اینك به دیداد توآمدهام د سلامآن دد 


دا پرشما می‌دسانم ». 


۱) « ابله » محلی است دد « بصره » که یکی از بهشتهای دنیا است و « و شیبان 
ابلی » هم منسوب به آنجا است . 








۰۳۹ 


درخت خرما » قلم « احمد » دا می گیرد دحمل می کند . 

« أُبوطالب علی بن أحد > تقل می‌کند: « يك دوز بحضورآبوعدا وسیدم ۰ 
اداملامی کرد دمن می‌نوشتم . قلم من‌شکست . اوقلمی برداشت دبه من داد دمن 
آنرا پیش آبوعلی جفری . آدددم و کفتم: این قلمی است که عبدال آفرا به من 
داده است . اه به غلام خود-کفت که فلم دا اذادبگیر دبردرخت خرما فرار بدهه 
شایدآیر! حل کند . قلم دا ددی‌آن گذاشت و ددختآنرا برداشت ». مختصی 
طبقات الحنابله ص ۱۱ . 
.۴ 
کشف عودت « احمد » و کر امت او 

« ابن کثیر » دد تادیخ خود ۱۶ ۳۳۵/نقل کرده است : أجد بن حثبل‌دا 
که سرپا نگهداشتند تا بزشد, - هتگاهی که معتمم اورا زد - بند شلوارش قعطع 
شد و آد ترسید که شلوادش از ای 3 عوتتل نمابان شود , لبهای خود دا 
. شلوارش به حال اد ل بر گشت . ددابت 
شده‌که اد دردای خود کفته بود: ای پناه پناه خواعند کان ‏ ای‌خدای عالیان , 











به حر کت آآوادد ودعائی بر‌خدا خوان 





هر گاه می‌ذانی که من برای توبحق قیام کردهام ؛ پسآبروی مرا مبر ». 
۳۳ 
"نش سوزی وغرق شدن و کرامت « احمد > 

«اين جوذی » در « مناقب آعد» ص ۷۹۷ به نقل از « فاطمه دخترآجد » 
ددایت می کند که او گفت :در خانهٌ بر‌ادرم صالح که تاژه با قبیلهٌ میاسیر 
اذدداح کرده ود دآ نها جهیزبه‌ای در حدود چهار هزار دیناد برای اد فرستاده 
بودند » همه آ نها آتش کرفت «سوخت . صالح می گفت : من آذایشکه دادائی‌ام 
از دست دفت ,کین نیستم . فقط اذسوختن لباسی که مال پدم بود ویدرم درآن 





۹ 


تماذ می‌خواند» اندوهگن حستم ۰ چرا که با آن تماذ می‌خواندم د بدان تبر 
می‌جستم . فاطمه می کوید : بلافاصلهآ تش خاموش شد . داخل خانه که شدند » 








دیداهآن لباس سالم مانده » وهرچه اطرافآن بود سوخته است > . 

« ابن جوذی » می‌نویسد : « اذطریق قاضی القضاء علی بن حسین ذینبی » 
داستان این آتش سوذی » به همان ترتیب نقل شده » لکن نوشته است که تمام 
اشیاء خانه سوخته بود و فقط نامه‌ای که خط أحد در آن بود سالم مانده بود» . 
می گوید : « دفتی که به سال ۵۵5 » سیلی ددبغداد آمد ؛ تمام کتابهای مرا آب 
برد دفقط يك جلد سالم ماندکه در آن ددیر که بخط امام عد نوشته شده‌بود ». 

«ذهبی > دد ذیل « المبر » هنگام ذکر دقایع سال ۰۷۷۵ و لیز « با 
دد « مرآ الجنان » می‌توسند : «از جله کشانه‌ها ,آ نکه مقبره آمام آحد بن‌حنبل 





ی 


غرق شد » مکی آتافی که خریح ادددآن بو, که آب به ادتفاع يك ذداع داخل 


آن شد وبه اذن خدا متوقف کردیة : وبوزتاها که غباد اطراف قبر برآن بود» 





پاقی ماند . اين مسئله نزد ما محیح اس وتیل » چوبهای بزد که و مادهای 
غریب الشکل دا می کشید > . 

مرآ الجنان 4 : ۲۷۳ , شذدات الذحب 15:٩‏ ساح الاخوان خالدی 
ص ۸ . 


« امینی > کوید : دد داستی این کرامت » کافی است که بدانیم امردذهیج 





اثری آذاین مرقد معظّم برجای ادانده است؛ سیلهاآن دا نابودکرده «قشآن‌دا 
آذمیان برده‌اند . گوثی اسلا چنین چیزی نبوده است . « فردا ء اذ دیروذ دفته 
سخن به میات می] ید . 

ور 

خدا همه ساله با « احمد » دیدادم ی کند. 


«اپن جوذی » در د مناقب آعد» نوشته است ( ص ۵44 ) :« آبو بکی بن 


۶ مج جلی 


مکادم بن أبی یملی حربی که پیرمردی صالح بود » کفت + ددیکی از لها پیش یتفن 
آزماء دمضان بادان ذیادیآعد دچند دود ادامه داشت . يك شب ماه دضان که 





خواییده بودم » در خواب دیدم برطبق عادت خود, به ذیادت قبر امام مد بن 
حنبل آمدم ۰ لا کاه دیدم که قبی آجد بن حنبل » به فاصله يك با دورد دیوادی 
از ذمين قرار کرفته است . با خود کنتم : در اثر کثرت بادان این دضعیت پیش 
آمده است . صدایی اذقبرشنیدم که‌می کفت : له » بلکه این که می‌بینی اذهیبت 
حق جل وعلا است ؛ ذیر! خدادند به ذیادت قبر من آمد . من اسر" انشکه خدا 
هنال یکباد مرا ذیادت می کند » پرسیدم . خدای عزوجل کفت : ای أجد ؛ 
ین بخاطر آن است که تو کلام مرا بادی کردی و کلام من دد محرابها منتشس 
دخوانده می‌شود. ازديك شدم «قس ادا زوسیدم . سپس کفتم : ای آقای من ؛ سر" 
:ای فرذند ! این کرامت خود من 
فیست » بلکه کرامت دسول ال 4 انت» چرا که من چند ناد مو اذ پیغمبر 
با خود دادم کاه شوید که هر کی مرا ددست دادد ؛ درماء دمنان به 
ذیادت من بياید . داين سخن دا باد دیگر عکراد کرد». 

درپاب زیادت امام حنبلیان «عد » , درجلد پنجم ص ۱۷۸-۱۷۵ » برخی 





ايشکه تنها قبس ترا می‌بوسند ء چبلاخه 


آذاین نمونه‌هایغلوآمده است . می‌توانی مرراجعه کنی. وچقدرخوب بود » | گر 
این خوابها حقیقت داشت ! 

۰-۳۳ 

« احمد » و نکیر ومنکر 


ن جوزی » دد « مثاقب أحده ص 506 از «عبدالنه پن أحده نقل‌می‌کند 
که کفت : « پددم دا درخواب دیدم . پرسیدم : خدا با تو چه کرد ؛ گفت : مرا 











غلو قاحش , داستانهای خرافی 





ما دا معذود بداد . ما به اين کار مأمودیت دادیم 

« امیتی» می کوید : این چه جرئتی است که «امام حنبل » بردوملك کریم 
در آن تنکنای قبر نشان داده , وادچقد اذتاموی مومی عالم بی اطلاع بوده که 
ددقبر سوال هست؛ داين به فرمان خدای‌بزد که توانا صورت می کیرد » تا جالی 
به آن دوملك » چنان پاسخ خشن دا داده باشند د این چه خبر بزد کی دا ثابت 
می‌کند 4 در رواء 
درحالی که « عمر» بنا به کفتة «عکرمه » : « چندان‌هیبت داشت که وقتی حجامی 








آمده است : « مر ؛وقتی تکیر و مشکر آعد , اذ ترس آ نها 


را خواست «عمر سینه‌اش صدایی برمیآودد که هیبتی داشت وحجام کاد خود دا 
انجام داد » عمر چهل در هم به اد داد »۳. 

این دو ملك باید بروند دخدای بان داشکر کنند که « امام حنبل > » 
از کتك زدن[ نها خوددادی کرده وقتنشان دا کود نکرده است » همان‌کاریدا 
نکرده است که موسی 9 بد تصود « آبوخربره» "با ماك‌الموت کرد دملك‌الموت 


۱ «جردانی » دد «ممباح الظلام » ج ۲ ص ده می‌گوید : «خدای تعالی 
علم برزخ دا به علی داده بود . هنگامی که عمرین عطاب در گذشت » علی (ع) بالای 
قبرش اشست تا گفناد او دا به نکیرومنکر بثنود . هنگامی که دف ماك برعمر وادد شدند » 
اذآنها لرزید ؛ سپس به‌آنها پاسخ داد . بخواب گفت : بالرزی‌که از توس شا 
برمن عارض شده » چگونه بخوابم ؟ دد حالی‌که من با پیاءبر (ص) مصاحبت کردهاع » اما 
خدا وملائکه‌اش‌دا برشما گواه می گیرم‌که برمومنی وارد نشوید ؛ مر دد بهترین‌صودت. 
آنهاچنين کردند. علی بن اببطالب به عمر گفت:بخواب ای پسر خطاب! خداقرا ازسلمانان 
جزای خیر دهد . تو مردع دا دد حیات وسمات تفع دساندی ». 











بخوان و بخند ..ء 

۲) طبقات این سعد ۳ :۷۰۹ ۰ تادیخ بنداد 6 ۱ :۰۲۱۵ تادیخ عمر نوش ابن 
جوذی ص ٩4‏ کتزالعمال ٩‏ : ۳۳۱ ۰ 

۲) دجوع شود : صحیح_بخاری ۱ :۱۵۸ - ابواب الجائز و ۲ : 
وفات موسی » ویز صحیح مسلم ۲ : ۳۰۹ یاب فضائل موسی ‏ مسند احمد ۲ :۰۳۱۵ 
عرائس علیی ص۱۳۹ . 


یاب 





۳۳۸ ۲ تغدیر ۹ 








۳9 پیشگامپردده کادشتافت و گت راب کر جانکي فرستادء‌ای" 
که نمی‌خواهد بمیردآنگاه خدا چشمش دا به اد باذ کرداند» دجوع شود 
به «سنن » سائی ۶ :۰۱۱۸ 

و درعبارت « طبری » در «تاریخ» خود ؛ ۱: ۲۲5 آمده است : « ملك الموت 
پیش مردمآشکادا می‌آید . تزد موسی که آمد » موسی کشیده‌ای برسورت او زد 
و اد دا کود کرد . می وید : نزد خداآمده گفت : پرورد کادا بندة تو موسی 
پچ انیم گاه این نبود که دد پیشگاه تو احترام دادد » بر او 
اده اش می کردم . کفت بنده ام موسی دا بیادد و بکو : کف 





بادد « به تعداد هرتادموبی که ذیر دستش قرادمی کیرد 
یکسال عذاب خواهد شد داددا بين این کادوبین اینکهالان بامد بمیرد ,مخیر کن. 
می گوید : ماك الموتآعد پیام «۱ اند وآقم که دا اختبار کرد . موسی بهاو 
کفت : پس از آن چه خواهد شذ + کفت::ع که . کفت پس همین الان جانم دا 
بگین . می کوید نفسی کشیدهجانش‌دا کرفت .هی کوید : پس از آن ملكالموت 
مخفیانه نزد مردم می آمد > . 

و « حکیم ترمذی » با حدیت مرفوع نقل کرده أست : « ملك الموت بین 
مردآشکاد می‌شد .پیش موسی که‌آمد ؛ موسی سیلی براو نواخت و چشم مل 
الموت دا کود کرد . از آن پس مخفیانه پیش مردم می‌آمد »۰« شعرانی » این 
طبی» ص ۲۲۹ ودده است . 











ردایت دا دد « مختص تذ کره 





چه نیردیی ملك‌الموت دا که خدابه توانابی دثیردمندیش مخصوص داشته 
می‌تواند اذ اجرای قددت بازدادد ؛ تا جایی که از دست بك انسان سیلی بخورد 
وحتی اد چشمش دا کودساند , و[ نگاء ترس آنچنان اد دا تباه دبیچادء کند که 





که در قبِسَهٌ اد هستند » عم مخفی شود و 
تصرف کند درجا ی که خداد ند اددا مأمود قبض‌دوح ابشان کرده است ؟ ددحالی 





۳۱ غلو قاحش , داستانهای خرافی ۳۳۹ 





که « موسی » 4 کرامتی اذ جانب پرددد کاد دادد که هیچ فردی ندادد . جا 
دادد تمچب کنیم که خدای سبحانه که فرستنده ملك الموت است , چرا به ادآن 
چنان قددتی نداده باشد که برهمه قددتهای مخلوقات چیرء شود » تا جائی که 
کسی اذ بين مخلوقات بر اد جسادت کند وچشمش‌دا کودکند و به سورتش سیلی 
زد داین ملك مأمود دفرستاده خدا از کسی بترسد وخوه دا اذ اد مضفی ساذدا 
آیا این نوعی غفات بوده» یا ايشکه خزانهٌ قددت خدا پابان گرفته » با ابنکه 
وخ بل خداد ند دانندٌ غیبها اطلاعی به این دویداد نداشته و این داقمه اتناق 
آفتاده است ؟ یاچکونه ممکن است‌که کردء فرشتگان که به عالم ملکوت کمادده 
شده‌اند توان دتجربهٌ مقابله پاشدات دوذ کاد < موسی » 9 دجلو کیری اذ این 
داقمه نداشته‌اند » تا جاثی که ملك موظ به اجرای فرمان قبض دوح توانسته 





الجام نیغه کند دخود دا اذ خشم دم پتهان کرده است ؟ خدادلد اذآاچه 
ستمکادان می کویند بسیادیرتراست- 

اکنون با من بیایید دددکاد عبر مت 9 عضرت موسی ۶ب سلام بر او 
بر پیغمبر ما «خاندان اد باد- دد نگریم دبينیم چه جسادت د جرأنی برملك 
الموت کرده : در حالی که می‌دانسته اد نساب 
در حالی کهآ نجا که‌اجل انداان برسد » نه ساعتی پیشی می کیرد و نه پس می‌زند 
سیلی ویاکود کردن سود ندادد.حال فرض‌کنيم ملاك الموت از ادبت‌سده بگریزد 





از جانب خدای بزد که است 4 





وعقب‌نشینی کند . خدا می‌تواند ذ نیرردمندتری دا بفرستد » ذیرا خدادند 


دد هر صودت قدرت‌میراندن دارد و اذچربان قنای خدادند نمی‌توان گر: 





فرض کنید که « موسی > اذ دست ملكالموت خلاص یافت ,آبا اذقددت فرستندة 
خود خشم نمی کیرد ؟ خدادند منزه است آذایشکه این دروفها دافتراها برساحت 
خت انتقام می کیرد . 


براین سخناناظهادات سرودمان حجت»« شرف‌الدین عاملی » دا بیفز ابید 





مقدسش بسته شود وخدادند اذ هر در وغزن دافترا گری 





۳۰ الفدیر ۹ 


که دد کتاب « ابی هر بره » ص ۸ چنین گفته است : 

« ما چرا از اسحاب دس و فرعون دابوجهل دامثالآنها بیزادی می‌جوئيم 
د هرصبح دشام برآنها لعنت می‌فرستیم ؟ نه مکر بخاطراین است که آبنان همکی 
پیمبران خدادا ,که فرمان خدا دا می‌دساندندآذاد داده بودند ؟ پس چگونه نظیر 
عمل ایناندا به انبیای خدادبر کز ید کان خدا نسبت می‌دهيم ؛ حاشا از خداوند 
که این بهتان بزد کی است . دانگهی » این معلوم است‌که قددت همه اف ادبش » 
پلکه قددت همه چانداران تا دوذ قیامت که‌خدادند متمال آفریده است » توان 
مقابله باییردی ملك الموت ندادد . حال که چنین است » پس موسی با چگونه 
تواسته است بر او این ضربه دا دادد ساند؛ دچرا ملك الموت از خود دفاع 





لکرده داو که از جانب خدادند متعال,مامودیت قبض دوح داشته ؛ چرا دوح 
موسی دا تگرفته است ؟ 

داصولاماك الموت کجا چََمیذاشته تا کودش بکنند؛ دفراموش نکن که 
که دد اینجا تضبیع حق ملك آلموت ول "خوژدن و کود شدن اد به موسی 
پیامبر آددنده تودات لسبت داده شده , که خدا در تورات اد چنین دستود داده 
است : « غس دد پرابر نفس و چشم دد برابر چشم دبینی دد برابر ینید کوش 
دد برابر گوش ددندان دد برابر‌دندان قصاص باید شود ودانسته ثیست‌که‌داستان 
موی کاد چه خصوسیتی داد »...۰ الخ . 

آینها همه » چیزهائی است که مادد کراعات « امام احمد » می‌ياييم دچقدد 
نظای آ لها ذکرشده است .این‌سخنانداکه برشخص عاقل بگویی » چگونه‌می‌تواند 
پپذیرد « مک آنکه سفیه باشد » امااین طرفدادان « احمد > فقط باید عاقل باشئد 
که این سخنان بی‌اسای دا قبول کنند ! «لی آنا که ما کراماتی چندین باد 














۱) اشاده به‌آیفه ء سورة مائده‌که دد فقرة ۲۳ اذ اصحاح۲۱ از اصحاحات‌خروج 
تودات » امردذه دددست بهود وتصادی امروژی نیز هست . 





۲۹ غلو فاحش ؛ داستا تهای دروغین 
سبکتروسبکت آذاینهادا که عقل و منعق وتجربه نیز ؟ بوارا می‌پذیرد 
معصوم خودداهل پیت وحی کش که خدادندپلیدی‌دا از ] نها برداشته «مطهترشان 
نموده ؛ نقل می کنیم , پانگ «فریاد برمیآودند وب تابی داضطراب می‌نمایشد 
و اذ هر سوحمله داتقاد می‌کنند که شگفتا این معقول تست » حدیث دددغ 
است ؛ این سخن غالیان دافراطیان شیعه است » این ادعای‌دا فضیان است » صحیح 





از امامان 





فیست . وم کویند : کرچه اسنادش صحیح هم باشد »اما دد قاپ ما دغدغه‌ای 
است که لمی‌توانيم بهذیر یم»اینها ددست نیست » ولو اذهزاد طریق همآعده باشد. 
واذ اینگونه حمله‌ها می کنند . 
۴۴ 
« امام مالك » » هر شب بیفسبر (صض) را ذبادت می‌کند 

« حریفیش > در « روض اائق > ص ۲۷۰روایت می کند : « مثنی بن‌سمید 
قصیر گفته است : از مالك » امام مالکیا شتیدم که گفت : هیچ شبی دا به دوذ 
تیادددم؛ مکر ]که پیغمبر قِّ راوآ علاقات کردم ». 

« امینی > می کوید :آبا «امام مالك » دداین ادعای خود ددوغ می گوید؟ 
با[ نکه « ابن سعید » این دروغ دا پرداخته است ؟ با ایشکه « حر,فیش » ددلقل 
این دوابت مورد ملامت است ؟ 

و این « امام مائك » نیز با دوملك تکیر دمنکر.سر گذشتی دارد که دست 
کم |ذرفتاد « امام احمدحتبل » دداین‌مودد نیست و آن‌ددایتی است که «شعرالی» 
دردالمیزان ۱ : 4٩‏ ذکرمی کند ومی کوید :« هنگامی‌که شیخ ما شیخ الاسلام» 
شیخ « ناصر الدین لقانی » از دلیا دفت » یکی اذصالحان اددا دد خجواب دید داژ 
او پرسید : خدا باتوچه کرد ؛ گفت : وقتی دد ملك مرا دد قبر نشاندند که سال 
کنده » امام مالك حاضرشد وبهآ نها کفت : آیا مثل چنین آدمی احتیات به‌سال 





داده که اذ آیمان به خدا ددسولش بپرسیه ؛ از اد دست بردارید هآ نها هم اودا 





۳۳ القدیر ۳۱ 
ترك کردند > . 

«امینی » می گوید : هیچ معبری نیست که تعبیر این خوابها دا بگوید . 
وشاید هر فردی اذ معبران بگوید : هم اینها خوابهای باطل است و ما آ کاهی 
آذ تعبیر این خوابها ندادیم» هرچند که حافظان حدیثآنجا که خواسته باشند 
لو کننه , به این سخنان همچون سندی استناد بکنند . تو کویی این ده ملك‌اژ 
احوال کسانی که از ادسوال می کنند » هیچ اطلاعی ندادند و این قانون «فرمان 
قاطع خدادند تیست که] نها موظفند اجرا کنند . خدایا از ضعف عقل برتو پناه 





می‌بریم . 


۰۳۵ 
دو ملك و « ابوالعلاء همدانی > 

«ابن جوزی » دد « المنتظغ ۱۰۶ : 1۲6۸ ورده است : « شخصی دو دست دا 
که از محراب مسجدی بیرون آعد» ردو پراسید : این دو دست چیست کفته 





شد : این ده دست بیردن آمده سا بای الملاءتحافظ حسن بن احمد متوفی 
٩‏ معانقه کند . نا گاه ابوالملاآمد . می‌گوید : بر اد سلام کردم و اد جواب 
داد و گفت : ای فلانی + دو فرژند احمد دا دیدم که‌آمده بودند بر قبر من تلقین 

آیا صدای مرا که بر ده ملك تکیر و مشکر فریاد زدم» نشنیدی وآنها 
هم جرأت نکردند چیزی بگویند «باژ گفتند ». 





بدهند 


(امینی گوید:) با توجه به این پنداد» لانم می‌آید « ابوالملا» ‏ اذ «عمر» 
کهاز تری کیرد منک به لره‌افتاده بو‌شجاعتر باشد ۲4 نجاکه ملکین به‌او گفته 
بودند:یخواب ! » جواب داده بود : « چگونه بخوابمکه اذتری شمااین لرذه برمن 
افتادهاست درحالی که من از اصحاب پیغمبر بودم 6 «شاید] نها این‌سفادش «عمر» 
دا که سو کند داده بودآن دوملك باچهرء ذ 





به‌ملاقات ممنان ببایند » نادیده 


۱) این ماجرا » بطودکامل دد همین جلذ صفحةٌ 6۰ ۱ آمده است . 





۳۱ غلو قاحش » داستا نهای خرافی ۳۳۳ 











نیز بهآنها اجاژه نداده 
وبرسر آ نها داد کشیده است و« امام احمد » نیز باآ نها چنان دفتادی کرد.«مالك» 


از « تاصرالدین لقالی »نها دا از خود دانده است یا ايشکه بگویم دو علاك نکیر 


گرفته‌اند . اما بادجود این » « ابو العلاء > این اندا 


ومنکر پراش مرود ذمان به روز گاد « تاصرالدین > که دسیده‌اند » پیردناتوان 
شده‌اند دسستی بر آنها چیره شده دشجاعت «جرآشان ته کشیده است ددیگر آن 





مهابتی که لاذم است نداشتهاند ؟ دسانجام معلوم نشد که چرا خدادند سبحان » 
این اشتخاص دا به دو مك مو کل کرامی مسلط کرده ؛ در حالی‌که اختاالدد نظام 
مرتب دمقرد الهی‌لاذم می‌آید . به‌خدا پناهمی‌بریم اذلین پندادهای پست‌وسست. 
۳۶ 
ابری بر جنازه‌ای سابه می‌افکند 

« حافظ جزدی » دد « طبقاات آلقاء > ۲۷۱:۷ می‌نویسد : « ابن اخرم ع 
بن نذر دمشقی بسال ۲۱ ( با 36۲ ) رشق دفات یافت . عبدالبافی می گوید: 
پس اذ نماذ ظهر » بررچنازه او کر نناز گاه ناژ شواندم » در حالی که يك روز 
تاپستانی بود » نا گهان ابری بربالای جناذة اد دسید داذ نماز گاه تا فبی او سایه 


افکند » که می‌توان شبیه یکی از آبات دائست ». 





تدل ‏ علی انه واحد 

یعلی : درهرچیزی برای «جود خدانشانه‌ای است که دلالت داردبرایشکه 
خدا یگانه است . 
۳۷ 
جوانی منتظر اجازه پروردگاد است . 

۶« حریفیش » در « الروض الفائق » ص ۱۲۸ از « ذوالنون عصری» ردایت 
می کند که کفت : « جوانی دا دد کمبه دیدم که بسیاد د کوع دسجود می کرد : 





مین القدیر ۳۱ 
تزديك شدم و گفتم : تو خیلی نماذ می‌خوانی . گفت : منتظر اجازه پرودد کادم 
هستم که ازنماز دست بردادم . می کوید :آنگاه دیدم نامه‌ای افتاد ددد آن‌نوشته 
شده بود : از خداوند عزیز بخشاینده به بنده داستین خودم. منصرف شو . هرچه 
گناء در گذشته وحال کرده‌ای » همه داآمرذیدم . 

«امینی » می‌کوید: کسامی‌که این نامه بهآ نها دسیده : دیوانه بوده اند؛ 
بجهت اینکه این نامه‌دا نگاء نداشته‌اند تا مردم اذآنها تب رل 2 استفاده کنند » و 
آیندکان هم آن دا پعنوان سند ععتبری حفظ نموده و در شماد یکی از آثار 
گرانقدد نگاه دادند . اما اینها از نگاهداری آن معذود بود‌اند» چرا که همه 
آینها دامهابی است که نآ ذمود کان امت عن قِ دا در آن افکندماند ۰۱ 

۰۳۸ 

درخت « ام غبلان » خرما می‌دهد 
« یکین عبدال حمن » دحمة ال علبه می کوید :«باذوالنون ممری‌متوفی 

6 دد بیابانی بودیم . به زیر ددختی دید و چقدد خوب بود ا گر 

دداینجا خرمامی بود . ندالنون لبخندی ذدو گفت :آبا خرما میل دادید؟آ نگاه 








درخت‌دا حرکت داد د گنت : ترا بخدایی سو کند می‌دهم که ترا ردیانده‌وپسودت 
ددخت در آورده است , که برماخره‌ای تاه بدهی . سپس تکان داد دخرمای‌تاژه 
دیخت دخوددیم دسیر شدیم . سیس خواپیديم و بیداد شدیم . و باده درخت دا 
تکان داد » خاد برمادیشت ۰ . 

« الردض الفائق » ص ۱۲۹ ۰« مرآت الجنان > یافعی ۱9۱:۲ این مطلب دا 
آورده‌اند» و یاقعی » می گوید : « گروهی اذسالحان » این‌دوایتدا نقل کر 





دبسیادی اذ علما تیز اذآ نها ردایت نموده‌اند ». 
ف فِ وت موی 





۱) اذ اين داستانها چقددزیاد است وچه شیرین ؟! دله به همین جلد ص ۱۲۱ ۱۲۵۰ 


۷ دآنچه پس از این می‌آید - 





۱ غلو فاحش » داستانهای خرافیِ 






عقل‌کافی عبطا کند » تا دد برآبر این خرافات تسلیم تشوند . 
۳۹ 
« ابن ابی الجوادی » در تنور 

« این عساکر > و « ان‌کثير » ردایت‌کرده‌اند : « احمد ين ابی‌الجوادی » ۲ 
با اپوسلیمان دادائی پیمان بسته بود که‌کادی تکند که اددا به خشم بیادده بابااد 
مخالفت کند . يك دوز پیشآمد , دد حالی که به مردم حدربث می کفت .آ نگاه 





گفت : ایآفای من » ابنك تنوددا افروخته‌اند » فرمان شما چیست ؟ ابوسلیمان 
چون بامردم مشفول بود » توجهی تکرد . احمد دد باه گفت و باد سوم که گفت 
ابوسلیمان جواب داد : برو د در تنور بنشین .سپس ابوسلیمان مشفول صحبت 


بامردم شد دآنگاه به حاضران گفت: به اجمد کفتهام برود و در تنود بنشیند 





دمن‌تصود می‌کنم اداین دستود دا بکادیسته:است . بلندشوید «بردید اددا پبینید . 
اینها رفتنه دمشاهده کردند که امد در تنود نشبته وهیج نسوخته » دحتی يك 
تاد مویش همآتش نگرفته است > ( تادیخ ان کثیر ۳۵۸:۱۰) ۰ 

(نویسنده گوید :) اذه ابن‌کثیر»جای تعجب نیست که امثال این اسطوده‌ها 
های داقعی نقل می‌کند» اما دقتی به فضایل اهل بیت دحی 6 
می‌دسد » قیافهاش عوض می‌شود «دهاتش کف می آوده ودچادتنگی سینه می‌شود » 
تو گوبی که به آسمان بالامی‌دود " د ذبان بیه‌وده کوی خوددا برعلیه کسی که 
ن‌بلیدی دا برکسانی‌که ایمانه 





راهمچون 






می‌خواهدینکوهد » دداذمی‌کند . «خداه ند اب 
لیاودند میکمادد . 





۱) یکی از اعلام ویزر گانی است‌که ایو داود وابن ماجه وابوحاتم متوفی5ع۲ از 
او دوایت می‌کنند . 
۲) مستفاد از آیه ۱۷۲٩‏ سوده اتعام : عاد صدده میقاً حرجا « کانما بصعد نی السماء 





الفدیر ۲۱ 





۵ 
نامه‌ای از خدا به « ابن موفق » 

آذه ابوالصن علی بن موفق » متوقی ۲۹۵ «دایت است‌که کفته : « بك‌روز 
برای اذان دادن بیردن دفتم . بهکاقذی برخوددم « ]ترا برداشته ودد کیف خود 
گذاشتم .آ نگاه اذان دادم دنماذ بریا داشتم . پس اذآ نکه از لماذ فراغت یافتم » 
آنکاغذ دا خواندم . نااگاه دیدم که در آن چنین نوشته شده است : 

بسم ال ارحمن الر حیم . ای علی بن موفق !آ یا نوازففرمی‌ترسیددحالی 
که من پرورد کادتوهستم ؟ > « تاریخ » خطیب بفدادی ۱۷ : ۰۱۱۷« صفه السفوت» 
ابن جوذی ۲۱۸:۲. 

(نویسنده گوید:)این‌دو حافظ حدیث - «خطیب‌بفدادی » و « این‌جوزی ک 
حق‌داد ندکه پساذ آن نامه ددبادة ند کی پر ناز دلعمت‌این مرد سخن بگویند » 
تادسیلهتصدرق خبر ددلیل صحتآن پندارباشه . لکن خودشان هم غفلت داشته‌اند 
که‌همین طرذ نقل » خود دلیل بطلات‌آن است دئاز به برهان «دلیل نیست . 
۵۱" 
بك ذن حودی با « ابو,یحبی » سخن می آو بد 

« آبویحیی ذ کربا بن بحبی ناقد» " دوایت میکند :« از خدادند باچهار 
هزاد ختم » زن‌حودی‌خر دم . به آ خرین‌ختم که دسیده بودم ؛ صدای حودی بلند 
شدو گفت : تو به پیمانت عمل کردی و من آآن ذنی هستم که خریداری کردی > 
« تاریخ بغداد » خطیب 41۲:۸ , < المنتظم > ابن جوژی 5 : ۶۰۸ مناقب احمه > 
تالیف « آين جوذی » ص 5۱۰ . 

( نویسنده گوید : ) در این مدت که ختم « ابویحیی > طول کشیده , تمجب 


۱ اذ مجتهدین وپیشوایان روف حدیث وا شا گردان « احمد ین حنبل » پیشوای 
حبلیان» که به سال ۲۶۵ در گذشته است . 








۱ خغلو فاحش , داستانهای خرافی 
بای کرد که توانته است چهادهزاد ختم یکنه چا که این از هسکن استه 
در چند دقیقه نیز علمی شود » ذیرا « ابومدین ار ره ای ر رفظ 
هزاد ختم قررآن می کرد ! دجوع کنید به جلد ه ص ۳۵. 





۵۲ 
ادعاهای « سهل بن عبدارژه تستری » 

«شمرانی » دد « طبقات الاخیار ۱ :۱۵۸ بنقل اذ کتاب « جواهر»سهل 
بن عبدال تستری متوفی ۲۸۳ ددایت می کند که او گفته است : « خداد ندتعالی 
در حالی که شش ساله بودم » هرچه در چهان بالا است به عن 
هشت سالگی به لوح محفوظ نگاه کردم و دد نه‌سالگی طلسم آسمان دا شکستم 
ددد سبع مثانی قرآن » حرفی‌معجم دیدم‌که انس دجن ددععنی 
و من‌آن دا فهمیدم د خدای دا برمفرفتش پا کفتم و من چیزهای ساکن دا 
حرکت‌دادم وچیزهای متحرلدا سا کن کردانتمداینومه به اذنا خدای تعالی‌بوده 
دد حالی بود که چهارده سال داش » 





ن داد و ددسن 





آن حیران‌بودند 


«آمینی»می کوید :کاش می‌دانستم که خداچه دقت عالم علوی‌دا بر پیمبر 
پزد که‌ساحب دسالت ختم کننده » نشان داده است د کی پیشمبر طلسم آسمان دا 
شکستهودر لوح‌محفوظ نفارکرده است ؟ 2آیابه‌ادن پرددد گاد.ادحرف معجمی‌دا 
که جن دانس ددفهم معانی آن حیراننه ؛ دیده‌است وسا کن‌دا متحرك و متح رل 
دا ساکن کرده است ؟ بخدا س و کند که این اساطیربی اساس » فقط اذ کسی سر 
میزندکه شیطان اد دا فریفته باشد و ابنها فقط ذهر کشنده‌ای هستند که‌کالبد 
اسلا دا مسموم می کند و کرامت ادلیا دا در نظرها ذشت و کوش مسلمین دا 
مشوه می کند ؛ «بر کهای تادیخ اسلام دا پیش ملتها سیاه می‌دادد و عامه مردم 
بر عقل این مستفان که باقلم خود کوشه‌های تادیخ اسلام دا تدوین کرده‌اند» 





می‌خندد . 





۳۳۸ القدیر ۳۱ 


۵۳ 
«سهل » و کوه‌قاف 

اذ « سهل بن عبداله » ددایت شده که کفت : « از کوه قاف بالا دفتم .دیدم 

که کشتی نوح دد بالای‌آن افتاده است د به ابو بزید دسی اله‌عنه : آیا 

کوه‌قاف دا دیده‌ای ؛ کفت کوء قاف «سیدنش آسان است ؛ این کوه‌کاف 3 کوه 

زمین احاطه دادند وپیرامون هرذمینی کوهی است که 

همچون دبوادیآ ترا دد بر گرفته . کوه قاف ,کوء این ذمین است که کو چکتر.بن 

کوهها است و کوهی است که ازذمرد سبزتشکیل یافته و کفته‌اندکبودیآسمان 

از ادست  .‏ کنته‌اند که تمام دنا يك قدم ولی است ۶ حکابت است که «لیی از 

ازمند شد + دستش دا بسوی ماه پلند کرد و اذ او 














ادلیاء خدای تعالی به آتش 
بوسیله پاده لماسی که داشت پاده[ تشی:دد یاف کرد »۱. 

« امیئی » می کوید : حفاً داست گفته‌آنه که : الجنون فنون (دیوانگی‌هم 
انواعی دادد) دبخدا سو گند که با 








شدن تأریخ اسلام بدست این‌ددوغز نان که 
خ دا با این ترهات[ لوده‌اند ؛ ترهاتی که نظیر آآن دد اساطیر گذشتگان 
نیز یافته نمی‌شود دل انسان به ددد می‌آید داندده سراپای ودجودآدمي دا 
دد پرمی گیرن . 


۵۴ 
باك حیوان وحشی »آب وضو می آورد 


رو 





« سهل بن عبدالة » دی الّة عنه می کوید : « ادل چیزی که اذ عجائب 
کرامات مشاهده کردم » این بود که بك دوذ به جای خلوتی دسیدم که خیلی 
خوشمآمه . در آ نجا اقامت کردم ودد دل خود نزدیکی به خدای تعالی دا حس 
پگیرم . اذ دودان کود کی عادت داشتم که 


کردم.۲ ماد تما شده وخواستم و 





۱) دوض الریاحین یافی ۱۷۲ . 





۳۹ _غلو فاحش , داستانهای خرافی ۹ 
برای هر نمازی تجدید دضو می کردم . مثل اینکه ددآنجا بخاطر لبودن‌آب 
غمگین شدم , دد این اندده بودم که تا کهان خرسی دیدم که باددپایش داءمی‌ردد 
دهمچون انسانی‌سبوی سبزی دا هم به دست کرفته, از ددد خیال کردم که‌آدمی 
است . به من نزديك شد دبرمن سلام کرد به من سوال علمی عارض شد که باخود 
کفتم : این کوذه وآب اژ کجا است ؟ خری به سخن آهد 2 گفت : ای سهل »ما 
کردهی اذ حیوانات دحشی هستیم که به عزم محبت ااهی وتو کل بر اد اذ دنی 
فلع رابطه کردیم وهنگامی‌که با بادان خوددد باده موضوعی صحبت می کردیم» 
تااکاه ندایی برما دسید کهآ کاه شوید سهلآب می‌خواهد تا دضو بگیرد» دمن 
هم صرای شرشرآب دا می‌شنیدم ...> تپابان قصه . « دوض الرباحین » ص ع۱۰ 





وه 4 


«امینی » می کوید : این عجائب دا از آن خرس کوبا د سخنود ببری 
که سبوی سبز بردست گرفته داذ دبگرحوانات که به عزم محبت خدا 
بر اد از خویش بریده‌اند » بای سول کزدء یا از آن‌دوملك بپری هر 








میس نیبت که این سژالات دا از اینها بیرسی + 
بیالات تباه کند 





بر آنها داء بابی دهر گاه با 
از عقل سوال کن دخره دا حک قراد بده و از 
چثاه پ . 

۵۵ 

داستانی که دو کر امت دا در بر دارد . 


« عبدالٌ بن حتیف » که دحمت خدا بر اه اد گوید :« به قصد حح ورارد بغداه 


ید خدا 





شدم » دد حالی که چهل روذ بود نان روذ نخورده‌وجنید دا ندیده بودم دعهارت 
کفتادی دا بر لب چاهی ددم که آب می‌توشد . هن حم تشنه بودم . نزديك 
که شدم , کفتار دودشد و آب درته چاه بود . به داء افتادم و کفتم : خدایا ‏ محل 





این کفتر کنبا است ؟ اذیشت خطاییآمد که ترا زمودیم #صبر نداختی » بر کرد 





۲۴۰ الفدیر ۳۱ 
وآب‌دا بگیر .من بر کشتم ن کاء چاه دا پراذ آب دیدم . سبوی خوددا پر کرده 
وازآن لوشیدم وطهارت هم کردم وتا مدیثهآمدم , بدون اینکهآب سبوی تمام 





شود ۰ پس اذآ نکه سیراب شدم » از حاتفی تداشنیدم که می گفت : کفتاد بددن 
سبوودیسمانآمده بود وتو باخود سبوی آآودده بودی . از حج که‌باز گشتم ,دارد 
مسچد شدم . چشم جنید که برمن افتاد. کفت: هر کاه ولو بانداژه یکساعت صبر 
می کردی » اذ ذیر 

« امینی » می‌نویسد : اینها, همه ادعامی است که دوی هم ابباشته شده . 
آیاد چنید » دیگر برانبیا ددسل داش 
دآبا این ددست است‌که ادلیای خدا » باید همچون‌کفتادان که دسترسی به‌دسایل 





ات چشمه جادی می‌شد ‏ . الروض الفائق ص ۱۲۷ . 





گذاشته که به اد نداده شده است ؟ 


وآماد کی این کادها دا ندادند , بددن کوژه «طناب برسر چاه عمیق بیایندتا آب 
پردادنه » دد حالی که اسان عادی بونآغاده کردن «سایل و 
به حوائج خود قیام لماید ؟ خدا بشردا چنینآ فریده داین همان چیزی است که 





اپ نمی‌تواند 


از بسیادی از احادیت شریف بلست,می آید, ودیاین موادد عطا لعه سیرت‌پیامبر 
بزر کوا دق د دیبگر پبامبر ان تا کفایت‌می‌کند. وقطعاًپیامبران ادلیای 
خدا دهمکی اذ ابن حثیف برتربوده‌اند . 

۵۶ 

آفراشیدن د.بش بخاطر خدا 











« حافظ ابونعیم » در حلية الادلا » به تقل از «ابوسر ‏ از « احمد بن 
عّل نهادندی»] ورده است (۱۰: ۳۷۰) که او کفت : «فرذندی اذ شبلی" بنام غالب 
در گذشت. مادرش موهای خود دا می کنده د شبلی هم که دیش بزد کی داشت » 
آم کرد که دیشش دا بتراشند . به اد گفتند: ای استاد! چه چیز ترا به تراشیدن 





۱) « ابویکر دلف ین جحدد » نقیه ؛ عالم و محدتکه به سال ۳۳4 ( یا ۳۳۵) 


وفات يافته است . 





تلف غلو فاحش» داستانهای خرافی لقن 

دیش داداد کرد » گنت : این ذن موهای خون دا بخاطر يك دجود مفقود کنده 
است» من چگونه بخاظر يك فره مونجودآنرا نکنم 16 

دامینی > میکوید : دددد بر اب 
ققیه دانشمند که حکم‌شر ع‌دانمی‌دانند. 9 
آثاد این خداشناسان؛ همچون «ابونعیم» ! که چکونه حرمت تراشیدن دش‌طبق 
فتوای مذهب « مالك > براین فقیه بادع پوشیده مانده و نمی‌داند که دیکر اثمه 
ق نظ دادند؟ این حکم چنگونه بر وی پوشیده مانده 
است ؟ « شگفت اینکه‌این شخ همان فقیه متبحری است که درپاسخ علماء» دد 





عاید فقیه و مرحبا به ادلیای لنایر این 








ین‌برمددنان اخبارو کردآورند کان 





مذاهب یز برحرمتآ" 


باده خون حیش که با خون استحاضه مشتبه شوده هیجده جواب داده است «بیست 
سال با فقیهان‌افت دخیز کرده . داد که بیست سال مددی خدیث بوده "» چگونه 
از احادیث پیغمبر که بر حرمتذیتی:تراشیون دلالت می‌کند , آ کاهی نیافته 
است » که اذ آن جله است احادیت زیر 

- حدیث مرفوعی است از « عَایة»؟«ه چیز از فطرتآدمی است؛ که 
انبوه تگاهداشتن‌درش اذآ نها است» داین حدیث اذطریق «آبو هربره» نیزردابت 
شده است " « صحیح > مسلم :۱ : ۰۱۵۳« سنن » بیهقی : ۰۱6۹« سنن » ابی‌دادد 
۱ صحیح » ترمزی ۱۰ :۰۲۱6« مشکل الائاد » ۱: ۲۹۷ ۰« العتصر 
من الختص > ۲ :۲۲۰ ۰ ۶ طرح التثریب > ۱ :2۰۷۳ نیل الادطاد » ۱ : ۱۳0 از 
«احند», «مسلم »» دتائی »ده ترمذی ». 

۲ب حدیت مرفوعی است اذ « ان عمر » که : « دیش خود دا انبوه نگه 
دادید وموهای پشت لب دا کوتاه کنید دبا عشرکان دراین عمل مخالفت نمائید». 

«موی» سل 


۰ >« سنن > بیهقی ۱: ۱4۹ به نقل از صحیحین » « الحلی » اين حزم 








۰ «متن » سائی ۱ :۰۱۸« جامع > ترمذی 





۱) به تهذیب التهذیب دجوح شود . 





۲۴۲ القدیر حلق 

۷ تادیخ » خطیب 4 : ۰۳6۵ 

۳ حدرت مرفوعی است أذ « ابن عم > که : « با مشر کان مخالقت کنید . 
دیش خود دا انبوه دموی پشت لب دا کوتاه کنید » . 

«بخادی» در «صحیح» د«مسلم» نیز در «صحیح» خود آآوددهاند: ۱۵۳:۱ (با 
اند تفاوت در عبادت ) « سئن > بیهقی ۱ : 2۰۱۵۰ نیل الاوطاد » ۱ : ۱2۱ ( او 
تقل می کند که این دستود متفق علیه همگان است ) . 

4 حدیت مرقوعی‌است اذ «ابوهربره » که : « شادبها دا بزنید و یش دا 
آنبوه نگاه دادید وبا مجوس مخالفت کنید >. 

«صحیح» مسام ۱: ۱۵۳, سنن» بیهقی۱ :9۰۱۵۰ تادیخ » خطیب ۵ : ۸۳۱۷ 
«ذاد العاد» ابن‌قيم ۱ : ٩۳‏ 16 «نیل الاوطاد» ۱ :۱۵۱ اه احمد » وه مسلم > . 

ه از « ان عم » دوایت است : #رتبول الق امر کرد که موهای 
پشت لب دا کوتاه و دیش دا بلند کنید»: «صحیح » مسلم ۱ :۰۱۵۳ <صحیح > 
ترمذی ۱: ۰۲۲۱« سنن > ابی دادد ۹۵:۷ »«سثن ‏ بیهقی ۱ :۱۵۱ ۰ 

-٩‏ آذ«ابی امامه» نقل است: «عرض کردیمبا دسول ال اهل کتاب دیش خود 
دا کوناه می کنند , دلی سبیلها دا بلئد؛ فرمودند : شما سبیلها دا بزنید دیش 
دا بلند نکه دادید , وبا اهل کتاب مخالفت کنید » . 


«احمد » در « مستد » ۵ :۲۹۵ این حدیث راآودده است . 





۷- اذ حدیث « این عم » دد باده مجوی: «] نان سبیلها دا بلند می کنند 
ددیش خود دا می‌تراشند » شما باآ تها مخالفت کنید ». 

« این حیان » این حدیث دا دره صحیح > خودآ درده د«عراقی> ددهتخریج 
الاحیاء» غزالی که ذیل‌آن به طبع دسیده , ج ۱ ص ۱45] ترا ذ کر کرده | 

۸ آذ « انی > ردایت شنه : < شادیها دا بزتید . دیشها را انبوه کنید و به 
بهوه تشه تکنید >. 











۳۱ غلو فاحش » داستانهای خرافی __ وزن 
۱ اوق این خقیت فا ] عگو نکن فن قفرخ زموز الط 14113 
آعده» قل کرده است. 
از « عمردین شعیب » و اد از پدرش و اد از جدش دوایت کرده اند : 


پیغمبر از عرض دطول دیش خود میگرفت د کوتاه می کرد ». «صحیح» 





۳ 
ترمذی ۱۰: ۲۲۰ . 

| کنون‌باید دید که این‌همه تأکیدی که مسلمانان بر حرمت دیش‌تراشیدن 

دارنه و اپشکه این امر همان 

«ولامرنهم فلیفیترن خلق ال ( هر آینه آنها دا امس می کنم د آنها براستی که 

آفربنش خدا دا دگر کونه می کنند- نساء /۱۱۹ )» همه اینوادا چگونه«شبلی» 

نادیده کر فته است ؟ دد حالی که کردهی دد استفاده از این دستود » چنان افراط 


دادن خلقت خدادند است که خدا فرموده : 














کرده‌اند که حتی تراشیدن صودت.دا برژنات نیز حرام دانسته‌اند . 

« طبری > می‌نویسد: « برای يك زن 
که خداآ ترا آ فریده است کم یا زباد بکنده تا .از این دهمگند کاه خوددا برشوهر 
خود با دیگری ذیبا کرداند ؛ مثل اینکه يك نفی دو ابرویش به هم نزديك باشد 
"نها کشادی « فاسله باشد ؛ با يك 





ایز نیست که چیزی برخلفت خود 





و بخواهد که موی بین ابردان دا بکیرد تا 
باشد و آنرا بکشد » با دنداش بلندتر باشد و بخواهد 





نفر دئدان اضافی دا 
کوتاهتر کند داز آن 
خود دا با کندن از بین پبرد» با کسی موهایش دا که کوتاء يا کم پشت باشد ‏ ب 
موی دیگران دداز کند . هم این موادد دد قلمرد نهی داخل می‌شود و 
خلقت خدای تعالی بشماد میآید > . 

«طبری» همچنین می کوید : « از اين امر » فقط برداشتن آن ذائده‌ای 
مانع ددارد که زیان و آذاری به دارنده‌اش برسد » همچون بلند بودن با اضافی 


رده با دیش یاموهای سبیل یا موهای دیز بر لب وچانه 
۱ 











بودن يك دندان , که مانع ازخوردن شود با انکشت اضافی که‌به دارندهاش‌اذیت 





۳۴ الفدیر 
بان دساند. دد اینجا یز است که آنرا بردارند و فک جود ور ان یی" 
هرز 


ده قرطبی » در « تضیر » خود ( ۵ : ۳۹۳ ) دد تفیر آبه مز بور منی‌اوسد: 








تاست > . 





- « هر گاه بررصودت ذنی دیش با سبیل با موهای ذیر لب «دئیده باشد» جایزئیست 
کهآ نها را بردادد» دادن خلقت خدا بحساب می‌آرید ‏ . 
بنا براین « شبلی: ی 
آ"گاهی نیافته ؟ بحدای که این حکم به «اين حز نظاهری » هم دسیده .اد دد 
کتاب «مراتپ الاجماع» خود ص ۱۵۷ حجکم می‌دهد که تراشیدن دیش به منزله 
مثله کردن دحرام است , بخصوص برای خلیفه و فاضل و عالم ..و در صفحه 9۲ 








می‌نویسد که شهادت تراشندة دیش پذررفته یست:: 








اینك سخنان بزد کان فقه دا 
۱ حافظ رتیه دد د سول ۱ :۳ می‌تویسد :< انبوه کردن 
دیش از خسال ای فطرت انان است» و مطلایق این آیین باید موهادا انبوه 








کرددافزدد » داذ دش‌مانند سبیل نبایدکوتاه‌کرد ؛ حتیا کر بیش‌اذ انداژه باشد. 
و دد سحیحین دد حدیث ابن عس امر شده که دیش دا انبوه 
دیکر آمدهآ ترا دراژ کنید ددر وایت دیگر به لقظ « دقراءآ ترا فرادان دانبوه 


کنید .و در يك دوایت هم پا عبادت « ارخو > آغده پا خاء معجمه و کفته‌اند با 





ند . و در ردایت 


کرد آمده است در اصل همزه داشته که تحقیقاً حذف 





جیم به معنی ترگ وتأخیر 
شده چنانکه در آیه : « ترجی من‌تشاء منهن" »_آن راکه خواهی.اذ ایسان, بلذ 
پس می‌دادی -آعده است 

جمهود فقها استدلال می‌کنند که بهتر است-که دیش دا به حال خود 


۱) فتح ایادی ۰۳۱۰۰۱۰ 
۲) اذآیه ۱ه سوده احزاب . 





مه غلو قاحش مداستانهای خرافی ۱۳۵ 





گقافت وا آن دزی کوعد کرد این قول فافی ۶ امساب اد است 
قاضی عیاض گفته است : تراشیدن.د کوتاه کردن یا سوذاندن دیش بکروه است. . 
قرطبی در الفهم گفته است: جایز نیست که دیش دا پتر‌اشند با بر کنند با بخش 
اضافیآ ترا کوتاه کنند. قاضی عیاض کفته است: بهتر است که اذطول دیش‌کوتاه 
کنند .و کنته است.: همچناتکه کوتاه کردنش.و کندنآن کراهت دادد» بسیاد 
بلند کردن یش‌هم به قسد شهرت مکرده است.. و گفته است که : علمای گذشته 
اختلاف کرد‌اند کهآیا این عمل جدی داد یا ن, هبرخی کفتهاند این کارحدی 
نباند, لکن تاآآن.اندانم تباید بلند کرد که به حد شهرت بربد وباید به میزان 
شهرت که سید » کوناهتر کنم ,لول دش جداً مکروه استِ د برخی علما 
انداذه پیش از کف دست دا که دیش دا بگیرد داضافی باشد ؛ جایز داسته کوتاه 





کنند, وبسنی علما این انداژه دا جم مکرّوه دانبته‌اند «فقط دد حج «عمره بدان 
اجاذه داده‌اند >. ‌ 

کب دغزالی » ده لاح 5 می‌توسه : « اینکه یسب تلد 
فرموده است « دیش خود دا اعفا کنید » ؛ مراد اینست که انبوه کنید . و ددخبر 





آمده است هود.سبیل بخوددا انبوم دیش خود داکوتاه می‌کردند دمی‌ت اشیدن 
پس‌شما با نها مخالفت کنید. وبعضی علما: تراشیدن دامکررده «بدعت دانسته‌اند». 
و در ص۱4۸ می‌تویسد : « در دیش بلند اختلاف کرده‌اند , و کفته‌اند مرد باید 
با کف دست دیش خود دا بگیرد واضافه برفیضةٌ خود دا بزند اشکال ندادد د ابن 


عمرو دجماعتی اذ تابمین این کن می کردند و شعبی و این سیرین نیز این عمل دا 





پسندیده‌ان. اما حسن و تاد آ یا مکروه داسته‌اند د کنته‌اند : به حال خود. 






دیش دا انبوه کنید . « آید 
ه ح دکوتا کردن اف کرد کردتآ تسده چرا که طا 


پیش اذ انداه, 








الفدیر ۳۱ 
ان می‌دهد و ذبان حرفگیران «غیت کنند گاندا باذ می کند 
واشکالی ندادد که بدین منظود اذ افراط دد دراژی دیش خوددادی شود » . 





۲« ابن حجر > دد « فتح البادی » ۱۰: ۰۷۸۸ آنجا که حدیث « نافع > 
دا نکر میکند » می‌نویسد : « ابن عمر » هر گاه به حج یا عمره می‌دفت ؛ دیش 
خود دا با کف دست می کرفت داضاقه بر نرا می‌برید . دظاخراً ابن عمر این کاد 
دا ه حج با عمرء اختصاص نمي‌داد » بلکه مقتضی افراط نکردن دد طول دیش 
بمتظود خوددادی اذ اینکه قیافه دا مشوء کند» این بوده که ماذاد برقبضهٌ دست 
دا بگیرد. طبری کنته است : کردهی ظاهر حدیث دا گرفته و از کوتاه کردن 
اند کی هم پرهیز کرده‌اند , چرا که آنرا منافی « دیش خود دا البوکنید > 
دانسته‌اند . 


کردهی کفته‌اند:ه گاه ا کف دست بیشتر باشد»اضافی‌دا باید گرفت‌وزد. 





آنگاء این‌قولدا به عمل اینعمی سبت داد‌اندبه‌عمر هم نسبت دادءاندکه دربارة 
شخسی‌چنین دفتاد کرد » واذ طریق آبوهریره قل شده‌که اد خود نیز چنین کرده 
است . دابودادد اذحدیث جابر به سندحسن‌ددایت کردهکه گفت: سبیلها دا ددحج 
دعمرء بحال‌خود ترك می‌کردیم د کفته است : « ترلك می‌کردیم > بعنی به حال‌خود 
تأٌیید می‌کند و سبال 





می گذاشتيم تا بلند شوند دایین فولدا ددابت ابن عمر نیز 
دد این ددایت جمع «سبله » با فتح ادل د دوم است که بمعنی موبی است که بر 
بردت دوید با موی ذنخ تا ته دیش . و جابی اشاده دادد برایشکه دد عبادات حج 
آثرا کوناه می کرده‌انه. سپس طبری دد ایشکه آیا دد کوتام کردن دیش حدی 
هست با نه» می‌نویسد : اختلاف است . و به نقل از کردهی استناد می کند که 
کفته‌اند :۲ نچه پیش از مقداد کف دست باشد » کوتاه کردش دا است ‏ اذحسن 
بصری لقل می‌شود که اداذ طولدپهتای دیش .آن انداذء که تاپسند نباشدمی‌زد. 
۶ نظیر این قول از عطاء تقل شده است . اد کفته است : این نهی » برعمل عجمیان 





۹ غلو فاحش » داستانهای خر افیِ ۳۷ 


حمل شده‌که دیش دا می‌زدند د کوتاه می‌کردند . دی میکوید : کردهی دیگر 
این عمل‌دا جز درحج وعمء مکروء دانسته‌اند» 2 گردهی هم به این طریق عمل 
کرده‌اند دقول عطاء هم همین است . اد گفته است: هر کاه مرد دیش خود دارها 
کند دبلند شوده جای تعرض تیست. مگ رآنکه بلندی دیا پهنایش از حد بگذرد 
وموچب مسخرة دیگران باشد. وی ,آنگاه به‌حدیث عمرد بن شعیپ استناد کرده 
که ازپددش‌واو از جدش‌داد ازییغمبر قْ زدایت‌می‌کندکه آن‌نزد کواداز دداذا 
دپهنای دیش خود کوتاء می‌کرد داين چیزی‌است که ترمذی اذبخادی نقل کرده 
که او در ددایت مر بن هارون دارد : جز این حدیث منکری بر آن نمی‌دانم 
داين مر بن هاددن دا گردهی ضعیف شمرده‌اند . 

عیاض گفته است که تراشیدن و کوّتام کردن با کندن موی مکرده است» 
آما هر کاه بیش اذ انداژه بلند شود :کرَفتن ان طول و عرض آن خوب است . 
بلکهادر دراذ کردن‌آن - همچنانگه واه کردن - هر کاه پم 
باشد ‏ کراهت هست . نودی یبال ینمی کید 
که آمر به توفیر دیش شدهء « اضافه می‌کندکه قول مختاد و پسندیده ایشست که 
دیش دا بحال‌خوه بگذادند د کوتاه تکنند . دمراد اد اذاین قول دد غیر عبادات 











خلاف ظاهز خبن است 





حج بوده ؛ چرا که شافعی درمناسك این کار دا مستحب می‌داند» . 

و در ی ۲۸۹ گفته است :« ان التین‌ظاهر آ نچه دا که ابن‌مر نقل کردهه 
انکاد نموده و کفته است : مراد این نبوده که به انداذه قبنهٌ کف دست باید 
نگاهداشت » پلکه ذیر ذفن با چهادانگشت که بهم چسبید‌اند گرفته و از ذیر 
آن موها دا می‌زنشد » تا موهای دش مسادی ذده شود . ابو شامه می گوید : 
طایفه‌ای هستندکه حتی بدترازمجوی‌دیش خوددا می‌تراشند دموها دا می‌بی ند. 
نووی گفته‌است : از آمر به نگاهداشتن دیش » دیشی که برصورت ذنان بروید 
مستثنی است‌ومستحب استآنرا بتاشند . همچنین است حکم سبیل کهبرصودت 
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ذنان بروید » . 

«مناوی » در < فیض القدیر > ۱ :۱۹۸ کنته است : « دیش خود دا 
آنبوه کنید ویر تگهدازید وجایز تیست کهآ ترا براشند با بکنند و با بسیادی 
آ را کوتاه کنند . د «التنقیم» هم چنینآمده ‏ با این تفادت که بااً کید هنراه 
است داضافه می‌کند که علتآن چیست دمی کوید: بربهود تثبته نکنید , چراکه 
آ نها عکس این مل می کنند و در خبز ابن حبان آمذه که مبجوی آهم عین بهود 
است . « درخبر دیگر آعده : با مش رکان یکسان‌اند . و ددخبردیگر:آل کسری 
هم ازآنها است . حافظ عراقی کفته است : مشهودآق است که دیش تراشیدن 
کار مجوسان است دمکرده است که دیش دا کوتاه کنند و ددبلند بودن دیشهم 
| ختلاف کرده‌اند : بسنی کفته‌انذ اشکالی تدادد که همچون ابن مر » پا کف‌دست 
آنرا بگیرند وماذاد دا بزند » یی آداع/ تابمین اجعاع کردمانه و شعبی و ابن 
میرین آنر| مستحب 3 لکن حسن و قتادهآ نرا مکرده دانسته‌انده و قول صحیختر. 
آ"ست که زدن بلندی دیش , مادام که خیلی‌آنبوه شده بیش |ذانداژه بلندنشده 
باشد مکرده است ». 

۵-< سید علن قاری» در « شزح شفای قاضی> تقل کرده است : «تراشیدن 
دیش نهی شده است . اما هر کاه ذیاده برقبضةٌ دست باشد » ذدن اضافی اشکالی 





ندارد . 
در « شرح خفاجی برشفاه ۱ :۳6۳ آمده است :« کوناء کردن دیش» 
چنانکه بان شد مستحسن است . دحیأت دیش تا اندازه‌ای باید باشد , که از کف 


دست ذائد باشد . اما تراشیدن دیش نهی شذء است» ذیرا این عادت مشرکان 








« شوکانی > در یل‌الاوطار ۶ ۱: ۱۳٩‏ کوید: «پ کردن دیش,بهلوشتة 
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۳۱ غلو قاحش . داستانهای خرافی ۹ 





فاموس » انبوه ساختن آن است. دد دوایت بخادي آهده: دیش خود دا انبوه‌کنید 
و در روایت‌دیگرازمسلم آعده است: دیشهای خودرا انبوم‌کنید : وعادت ایرانیان 
این بودکه دیش‌دا کوتاء می‌کردند » اما شادع اد آن نهی فرموده و امر به انبوه 
کردن آن کرده است . قاضی عباض کفته انت :"تراشیدن:و کندن و سوزاندن 





دیش کراهت دادد ؛ اما کوتاه کردن عرض و طّل آن پسندیده است . سپس 
اقوال دا ددباده افزدتی دیش تقل می کند > . 

ودر ص ۱2۲ کفته است : « از مجموع احادیث » پنج ددایت نتیجه می‌شود 
که باختلاف عبادات : اعقوا , اوقوا ؛ ادخوا » ادجوا » وفر"وا وادد شده دهعکی 
به معنی این است که « دیش دا به حال خود دها کنید » و کفته‌اند که بامجوس 
مخالفت کنید داین امر پیش اذ این ذکن شت,که"عادت ابرانیان ايین بود که دیش 





خود دا می‌چیدند دشرع اذ اینکادامتع کردم ات ۰ 


۸- در « شرح دموذ الحدیت > ۱: ۱2۱ آهده است : « دد خبر ان حبتانه 





به علت این‌کار اشاده می کند و ی گوید : عجوس عین بهود هستند و دد ددایت 
دییگر عین.مشررکان‌اند. پس کوتاه کردن دیش مکرده است و گذشتگان دربلندی 
دیش هم اختلاف کرده‌اند». سپس اقوالی داکه پیش از این باد کردیم ذ کر کرده 
اسکابه 

بهترین گفتادی که‌فتواهای پر اکنده و آداء بزد کان مذاهت دا دداین 
پاب جمع کرده » نوشتة «استاد محفوظ» دد « الابداع فی مسا الابتداع > :.است. 


اد درص 4۰6 می‌نو بسد: «اذپدتر ین‌عادات» ایسنت که امروذه دیش‌دا می‌تر اشند 





وسبیل.دا بلند می کندد داين همان بدعتی است که نخست به حصر 
آمیزش با اجانپ سرایت کرده داختراعات بیگانگان که دد نظر: انم 





خود دا باخته‌اند دمحاسن دین خود دسنت پیامبر خود.غر قّْ دا ذشت شمرده 


کییر «شیخ علی محقوظ » » اذمددسین ازهرشریت ۰ چاپ چهادم. 





۳۵۰ الفدیر ۹ 


و از سنتهای اسلایمی دود ماند‌اند . اذ این محر دضی ال عنه نقل شده که پیشمبر 
فرمود : بامشر کان مخالفت کنید . دیش‌خوددا دها کنید وسبیلها دا کوتاه 
کنید. دابن مر هر گاه که به حج یا ره مشرف می‌شد ‏ با دست دیش خوددا 
می کرفت » هر چه اضافه بود می‌زد . بخادی این دوایت دا آددده است . مسلم 
نیز اذابن مر نقل کرده که پیفمبْ فرموده است : شادبها دسبیلها دا 
و دیش دا پر بکنید( دپس اذذکررتعدادی حدیث ادامه می‌دهد ) : د دداین‌مورد 
احادیث فرادان نقل شده و همه ابنها دلالت دادد که انبوه کردن دیش داچپ 
دتراشیدنآن‌حرام است و کوناء کردن‌آن برطبق دستودی‌است که خواهد آمد. 

دمخفی نماند که مفاد. فرموده پیفمبر که : ( با مشرکان مخالفت کنید ) و 





( با موی مخالفت کنید ) حرمت تراشیدن دیش دا تأبید می کند و ابو داود و 
بن حبنان اذ این مر نقل کرده‌ائد که پنغنبر ق: فرمود : هر کس خود دا بد 
کردهی مانند کند » از آنها محسوب می‌شود ۰ د اين آخرین تاأ کیدی است که 
ازهمانندی فاسقان را دزبر دارد این همانلدی فرق نمی کند که درلباس 
باشد . علما دراینکه چنین‌شخصی کافرمی‌شود اختلاف کرده ند و ظاهر حدیت 
دا مي‌رساند . بعضی اذ علما کفته اند : کافر نمی‌شود » لکن باید تأ 
براین » ايند حدیث‌پس اذ آفکه برده امر دلالت می‌کند » ايشکه مل ترا 













نود . 


یدن 





دیش اذ اختصاصات‌کافران است‌داذطرفی همازچیزی که دی کی‌کافران‌باشدنهی 
شده است » و پیغمبر ت#ذ ما دا از تشبته به کافران بعطود موم نهی‌فرموده » نتیجه 
که یکی آذا ختصاصات مومی کافران» تراشیدن دیش است . پيامبر » 





علاده بر آن ۰ بعطودخصوص هم فرموده است: دیش خوددا انبوه کنیدوبا مجوسان 
وبا مشرکان مخالفت بورذید . 
سپس |ذاحادیثی که نقل شد » برمی آید که نهی آذاین ممل براطلاق نبوده» 


بلکه به ددایت ترمذیازعبدانة بن مره بن عاصه پیغمبر ْ از پنا ودداذای 








ج۲۱ غلو فاحش » داستانهای دروغین لش 
دیش کوتاء می کردند . ابو دادد دنسائی ددابت می کنند : ابن محر با کف مت 
یش خود دا م ی گرفت . وهرچه اضافه بر آن بوه »ترا می‌زد و ددعبادت‌دیگر 
آمده : هی چه اضافهبر آن نود آ نیا می‌ژد د ددعبادت دیگ رآهده : هرچه ددذیر 
" قبط دست امیماند ,آنرا می‌چید و بخادی هم این دا ذکر کرده است . مجموع 
آ له | کنون نقل کردین؛ می‌دساند که مراد اذاعقاء (انبوم کردن موی) اینست 
که ذیادی دا نز نند و کوتاه لکنند . 
مذاهپ چهاد کانه اسلام بروجوب بلند کردن دیش دحرعت کوتاه کردن 
وتراشیدن دیش اتفاق نظر دارند : . 
ال : مذاهب حنفیان , چنانکه دد ( الدد الختاد ) آمده : برمرد حرام 
است که دیش خود دا بزنه و در ( النهایه) به دجوب کوتاه کردن ذائد برپنجهٌ 
دست » تسریح کرده» اما بیش اذابل حد.دا نگونه که بعضی مفربیان ‏ مردان 
انجام می‌دهند کسی جایز ندانسته ات9 تراشیدن همه دیش » کاد بهودیان و 
هندیان د مجوی عجم می‌باشد .9 گفته اند چه بیش اذآن حد باشد , لام 
است که کوتاء کنند . همچنین از دسول الق ددایت شده که‌آن بزد کواد 
اذ طول و عرض دیش خود کوتاه می کردند ء چنانکه امام ترمذی هم ددجامع 
خود این ددابت دا نقل کرده و نظیررآن ددا کثر کتابهای حنفیان دیده می‌شود . 
دوم :مذهب پیشوابان مالکی‌ایشت که تراشیدن دیش حراماست.همچنین 
هر کاه آن چنان کوتاهش بکنند که اطلاق مثله بتوان کرد . اما هر گاء خیلی 
مختصر کوتاء کننده که نتوان برایش اطلاق (مثله) کرده این امر محل اختلاف 
است وچنانکه ازشرح‌دساله ابوالحسن وحاشیه علامه عددی دهم ال برمی ید » 
مکرده است . 
سوم : مهب پیشوایان شافعی - درشر ح العباب چنین می‌خوانیم : فائده- 
شیخان کفته‌اند : تراشیدن دیش مکرده است . دابن دفعه معترض شده که شافمی 








دی ال عنه تریح برحرخت. داده .: و اذدعی کفته : صواب. اشبت که ایجالا" 
تراشیدن حرام ات » بیآنکه علتی در نظر کرفته شود دنظیر. این دد. حاشیه ابن» 
قابم عبادی بن کتاب مزبود ذکر شده است., . 


چهادم : مذهب پیشوایان حنبلی به حزمت تراشیدن.درش-صریح داد : 
و بعضی اذآ نها ءگفته‌اند حرمت تراشیدن مورد اعتماد است ‏ بعضی.حرمث دا.به 
روشنی ذکرمی کنند» لکن مخالفت باآآن دا ذکر نمی کنده عثل صاحب(الانساف) 
دهمین نظر اشح النتهی دشرح منظومه.الاداب نیزاستفاده می‌شود» . 


از آنچه گذشت معلوم می‌شود که حرمت دیش تراشیدن » جزء دین:خنا: 





دشریعت اد است که بجزآن قالولی بر بند.کان نفرستاده د مل برغنر این دین » 
کمرای و تباهی باد می آددد .دبا به.فسق و جهالت « با به .غفا اذ هدایت 
پیشوای سان‌عل ت می‌انجامه 2 

آری امثال شبلی وحافظ که به هوای- دوستی خداد ند,دبش می‌تراشیدله 
و.کسابی که با ابلناب تمام احاذیئی در باب دیش ابو بک صدیق پرداخته‌انه ؛ 
یاذی به دش نداشتند : پلکه فیاذمند عقل کامل هستند.» همان عقلی که سمعانی 
درالا نساب ( الرستمی) اذمطین.بن احدنقل کرده که ,گفته است : پیمبر ق دا 
درخواب دیدم . عرطض کردم اي پیبیر خدا :می‌خواهم ,دیش بلنٍی داشته باشم. 
فرمود : دیش تو خوب ابت تو به عقل کاملی احتیاج جادي >: . 
۷ 
ستون فوری کهاز آسمان بر گور « حنبلی» کشیده شده است . . 





ن اد حنبلی» در «شذدات الذهب» ۳ : 4٩‏ درترجه« ابوبکرعبدالهزیز 
ین جعفر حنبلی » معروف به « غلام خلاال » متوفی به سال ۳۹۳ می‌نوسد :. 


«عباس بن ابی مرو شرابی کفت::- بك شب‌کادی داشتم .که من, برایآآن اقدام 





کردم . سپس اذ کار که بر کشتم و دوبه خانه خود ددباب اج :می آمدم : ستون 


غلو فاحش ء داستانهای خراقی 








نوری دا مشاهده کردم که از دسط آسمان به دردن مقبره می‌تافت . « من بر آن 
نود خیرم شهم دمی‌ترسیدم که آن نود را کم کنم.. نا گاه متوچه شدم این نور 
اذآسمان بررقترابوتکرعبدالمزیز افکنده شدم و بسیاد درشکفت ماندم . من‌دفتم 





ونزرهمچنان می‌تابیف > ء 
. «امینن »می‌گوید : ابن تشک حنبلی » ؛ همان دانشمند و پیشوای 
است که تالیفاتی دارد, و اد از« بخلاال » داد هم اذ « حسی » دادهم از 
,ای سنبلیان نقل کرده که اد پرسیده که کدام يك از بزدکان 
قطیات بیش دادم ؟ گفته است.: « هر کس علیدا برابوبکر مقدم دادد » به دسول 
هر توهین کرده ده کی ابو بکي دا برمزمقدم بدادد: به دسولال و به 
ابوبکر توهین کرده . هر کس‌اددا برعتمان مقدم ذادد » به ابویکر دعروعثمان 
دبه ال شودی دمهاجران دانصار اهانت روا واشته ات »4 








»ای از تور خیآلی .که برقبر آن مرد دسیده ات » 





, . یکاش به ند 





بر دل د جایگاه بمیرت این مرد در دورن ند کی| 








با کتاب دسبتت مخالقت ور 


ب این مرد ,آن وابه و ,مقداد ندادد» که دداین 
شون بزد که دخالت‌کند و دا 


ی‌دخالت نمایدکه خودشاسیتگیآن‌را.ندادد. 





او به کروهی اقتخاد می کنه که خودش ازآ :ان لیست " ۰ این ادعای ادددیرابر 
فسایل « جیرت,علی > 3 که ده آیهمباجله و.نطهیر در بادم ادٍنازل شدمن چه 
مقداری.مي توا و داشته با : فضیلت ایثیست که شخصیت 
مولانا ‏ امیرمزمنان» 39 اه پیفم همدوش‌اندداین اتحاد ورشخمیت 
بوات دا که استنا کنیم» جز به وس فایل د برتریها دمکارم و کرداد 













ادلوبتد 








می‌عواند: با چنعنین دد این 





۱) ترجمه مثل معروف : ( حن قدح لیس منها ) ۰ 





۵۴ الفدیر ۹ 

ادصاف همدوشی کند ؛ 

آیا این بی خردی دتادانی‌دا نمی‌دساند » که کسی بگوید : « هر کس علی 
دا مقدم بداده .... الخ » در حالی که پیشمبر و علی از همه کناهان پا و دادای 
مت هستتد +دآیا با موم کی برابری میکند که مرتکپ اصال پد 
و کناهان می‌شود ؟ دادنده این نود ادعائی » ادعا می کند :« هر کس مقدم بدارد 
علی دا ... ال » » اما به معنیآ نچه می کو یدتوجه ندادد . و جا دادد که دد این 
مقام چنین کفته شود : هر کس » دیگری دا برپیشوای ما « امیرممنان » مقدم 
بدادد » براستی که بر کتاب‌کريم دبر کسی که خدا کتاب خوددا بر اد فرستاده 
( پینمبس اکرم قّ) ابراد گرفته وتوهین کرده است: 

سخن دادی آن نور که ازپیشوایثن « اعد » تقل کرده و دد جاهای متعدد 
و ازد ید کاههای کونا کون دد فشاینل امام ۶ علی » - صلوات ال علیه - دوایت 
نقل کرده دما آ ترا درجلدهای پیشین آلفدی آورد‌ايم, چگونه می‌تواند صحت 
دمقبولیت داشته باشد ۱4 

کی که «علی » 23 دا بر « ابویکر» و « مر > و « عثمان » مقد بدارده 
دد داقع حیّت بالفه دادد نود تابنی دا بر گزیده دبه دستادیز محکمی‌چنگه 
زده که نا کستنی است . 
۰۵۸ 
به خاطر « این سمعون » » خرمابی تبدریل به دطب تازه می‌شود . 

« خطیب > دد «تادیخ» خود ۱: ۲۷۵ آورده است : < ابو بکر غل بن عه 

۱) قول احمدو گروه بسیادی ازپیشوایان‌حدیث » این‌مضمون دا دادد : ددخصوص 
هيچيك!زصحا به » به اندازاة دوایاتی که باامناد ددست ددیاده ففایل علی آمده 


است‌وحرالامة » این عباس گفته‌است : آنچه در کتاب خدا درباده علی علیه السلام آمده » 
دریاره احدی نیامده است . 


تيامده 








غلو فاحش ؛ داستا نهای خرافی ۲۵۵ 


کرده که اذابوحسین بن‌سمعون شنیده اس ت که می گفت : اذمدینة 








لاهری‌ردا 
دسول قَقٍّ به قصه ذیادت بیتالقدی‌بردنآعدم دهمراء خود خرمای صیحانی 
داشتم . چون به بیت القدس دسیدم ؛ خرما د دیگر آدقة خوددا » دد جایی که 
بنا بود اقامت کنم گذاشتم . پس اذ آن» به خوددن دطب تاذه هوس کردم دبا 
کراهت آمدم که خرمای خود دا بخورم . درشگفت ماندم که از کجا دطبآماده 
شده » چرا که هنگام اقطاد که غذا میل می کردم » دیدم که دطب تاذه است واذ 
آن نخوردم . اذفردا که شب می‌خواستم افطاد کنم ؛ دطب به حال اول ( خرمای 
کهنه) باذ کشته بود داز آن خوددم» . 


« ابن السماه » در « شذدات » ۳: ۱۲٩‏ » این مسئله دا آودده است . 





۹ 
« این سمعون » » ازخواب کسی که درحال خواب است : خبر می‌دهد . 
«ابن جوذی » در « النتظم » ۷ : ۱۹۹ اطریق «ابوبکر خطیب بفدادی» 
از « ابوطاهر عٌی بن علی بن عااف» تلع نت که کفته است : « بك روذ در 
مجلس دعظ ابوالحسین ابن سمعون حاضر شدم وا برصندلی خود نثسته «سخن 
می کفت . ابوالقتح قوای نیز برکناد اد بهلوی صندلی نشتسه بود» و ادا خواب 
در دبود دخوایید . ابوحسین که اودا چنین دید , ساعتی اذسخن گفتن بازابستاد 
نا ابوالفتح بیداد شد . هنکامی که ادسر خوددا بلند کرد » ابوحسین به او گفت: 
دسول ال دا ددخواب می‌دیدی ؟ گفت :آدی . ابوحسین گفت : بخاطرهمین 
بود که من سخن خود دا قطع‌کردم , که مبادا اين دشتة لعلف » 
کردد». 
و 
« اين سععون » وشقای دختر « دصاص » . 
«اين جوذی » در « النتظم» ۷: ۱۹۸ حکایت کرده است : « رصاص‌ذاهد, 








م و مق 





ی القدیر ۳۱ 





گفت دز خانه دختری دادم ». برپاش تیش ذخمی دد آهده بوده 





کاد پر 
رسول الق دا درخواب دیذم به من فرمود: به ابن بمعون بگو پایش دا 
بر ودی آن بکذداد تا بهبودی وابد . فردا عبح زود که بخدمتش دسیدم؛ دیدم 
جامه‌هارش دا پوشیده است . براد سلام کردم . کفت سم + عرض کردم , کنتم 
شایدکاری‌دارد » با ادر اه می‌افتم و در داه داستان دختی: دا 





یش شرح می‌دهم. 
به خانه ما آمد . گنت : بسمله , من وارد شدم و دختردا آدردم د دوی‌ادچیزی 
انداختم «ادپایش دا برردی‌آن گذاشت » دبر کشت . دختر دد حالی که بهبودی 
کامل یافته بود » برخاست‌داذ این دو من همیشه پای اد دا می‌بوسم > . 
#۱ 
فرشته‌ای بر « ابوالمعالی » نازل می‌شوه . . . 9 

« ابوالعالی بغدادی > مق ال 4٩7‏ اذپادسا بان #ذهاد بود . تقل کرده 
که درماء دمضان » کرفتاد فش شدیدی شة + خواست که برای کرفتن قرع نزد 
.یکی از ددستان بروه . می,گوید من دد اين,انديشه بودم »که پرنده‌ای برددش 
من نشبت و کفت : ایابوالمالن» من‌فلان فرشته هستم » نو پیش آن: شخص لرد» 
ما خود ادرا پیش تو میآددیم .آن مرد فوداً پیش‌منآعد . 

.این دوایت دا« این جوژی » دد « النتظلم ‏ ۹ :۱۳۹ و «ابن کثیر » در 
« تادیخ » خود ۱۷ : ۲۱0۳ ودده است . 1 

( توبسنده گوید: ) از <ابن.جوژی »شکفت لیست» چرا که هرجا به 
منقبتی از مناقب خاندان دسول و می‌دسد » آنرا به ساختگی بودن اضنف 
وستی منسوب می کند ؛ لکن این خز عبلات دا مصلم قلمداد کرده دعر کز دد 
ضعف اسنادآآن سخن نمی گوید » و ددمجال بودن.و بی اسان بودن:متون ایتها 
ی نمی گوید . همة اینها دلیل ب رآن است‌که « اين جوذی» دد. 








ج۳۱ علو فاحش :داستانهای خرافی ۱۷ 


که ادرا ددست دادد » غلوبخرج می‌دهد و کسی دا که می‌خواهد » سخت دشمن 
می‌دادد دمی کوید . 


وم 
خدا با « ابوحامد غزالی » سخن م ی گو ید . 

صاحب < مفتاح السعاده »۲ : ۱۹6 گفته است : « ابو حامد غزالی اد 
شته است : من درآغاذ » احوال صالحان « مقامات عادفان دا 








انکادمی‌کردم » تا دوزی‌که به‌داددات غیبی موفق‌شدم . خدای تعالی دا در خواب 
دیدم که به من کفت : ای ابوحامد . با خود اندیشیدم که این شیطان است که 
با من سخن می گوید ! گفت : نه پلکه من خدا هستم که اذهمةٌ جهات ششگانه 
پرتواحاطه دادم ,آ"نگاه فرمود : ای اب حأنید » اعتقادات باطل داساطیر خود دا 
ترك کن و با طایفه‌ای که دد دوی مین محل لبلف د نظر من هستند » همواده 
تمای بگیر » طایفه‌ای که با محبت من_ هر دو دنیا دا خریده‌ای . عر کردم : 





چشاندم و تنها حب دیا است که می‌تواند بين تو وآنان داهزنی کند و پیوند 


دوستی بگسد. از دنیا به اختیاد خود ببئرءپیش اذآنکه به اجبادآ نرا تراك کنی 





دمن نودی اذ انواد قدی خود برتو افکندم» پس بر 





می کوید : با خوشحالی دمسر:ت از خواب برخاستم ونزد شیخ خود یوسف 
او تبسمی کرد کفت : ای ابو 


حامد » با سرمة تایید خدائی چشم بمیرت ترا دوشن می کنم » تا عرش خدا دا 


نسایجآمدم و ماجرای خواب خود دا بدو 





د هرچه پیرآمون آن هست بینی . و از آن‌پس به چیزی , جز اينکه خدای 
تادیدنی دا مشاهده کنی » عشق تخواهی ودزید . د از کدودت و تیر کی طبیمت 








(۱) ابو حامد محمد ين محمد طوسی‌شاقمی معروف به حجالاسلام غزالی صاحب 
کتاب احیاء اللو) به سال 4۵۰ ددطوس تولد وبه سال ۵۰۵ وفات یانته است . 





۳۵۸ تدای ۳۹ 





تصفیه دپاك خواهی شد دبرقله عقل ادتقاء می‌با, 
دا می‌شنوی که موسی لِّ شنید : خطاب « ان ال دب" المالین > . 

«امینی » م ی کوید :کاش می‌دانستمآبا زبان‌شیطان از گفتن اینکه : « من 
خدا حستم که ازهرشش جهت برتو احاطه دادم »» ناتوان است ٩۱‏ همانگونه که 
آدعای‌خدایی کنند کان در روز کادان کذشته‌از کفتن‌این سخن باز نایستاده‌اند . 


و از چانپ خدا همان خطایی 





پی «فزالی» از کجا به_صرف ادعای اینکه «من خدا هستم »» این سخن 
وا ارو ای هیده جک از مان نداده است که اد شیطان 
بوده ‏ کیریم که این خطاب, دژیای صادقانه بوده د خدا « غزالی » دا مخاطب 
قراد داده ء از کجا معلوم که این خطاب : « اساطیر و خرافات دا ترك کن » دد 

5 باب « غزالی > صحت ندادد و < شیخاه» که این همه سخنان بی اساس دا ادعا 
کرده برخطا نبوده دادخود نیزا خطا تکوم است 


ای‌کاش دردادوخانة نساحس رم دنتگری بودکه چشم «دبده بسیرت«غزالی» 








پابی در آفات ذبان که در آن لعن « یز ید » دا هتم امه ونطان و 








دا فراوانآورد: 
دد داقع این سرعة تساج » چقدد کار کر بوده که کسی که 
خود زده » دیگربه دیدن عرش وعرچه آطراف آن است ؛ قانع نمی‌شود دبه‌دیدن 





خدایی که دیده‌ها اد دا درك نمی کند » هوی مي‌نماید داز اد آن خطاب می‌شنود 
که « موسی » 29 اذاد عنید +« ان دب المالمین > .من نمی‌دانم که سرانجام 


همین « موسی > 3 که شريك خطاب « ابوحامد » بوده ؛ با اد هم در دین خدا 





با اد شريك بوده با نه. شاید این کویندث هذیان» تفس خود دامربی بیام. 
کرده . « موسی » ای که‌اذ جانب پرورد کا 





۶ موسی 





تلف غلو فاحش » داستانهای خر اقی ۳۵۹ 


بودء دبه این سخن ۳2 مورد خطاب گردید که : « بت موسی هر گزمی 





تخواهی دید » داما این سالك مجاهد باقنده : چنین بافند کی می کند . 
۳ 
دست « غزالی» در دست سید مرسلین 

امام بزد کواد ذاهد «شمس‌الدین ابوعبداله ربنعل جلالی نسائی شافمی» 
می کوید : « دد یکی‌اذ کتابهای شیخ‌امام مسعود طرازی خواندم : امام ابوحامد 
غزالی دسیت‌کرده بود که شیخ ابوبکر ناج طوسی » شا کرد شیخ امام ابوالفاسم 
کرسانی اددا پس ازمردن بخاك بسپارد. هنگامی که اد ابوحامد دا بخالك سپرد 





ازقبر که خادج شد؛ رنگهدخاده‌اش سخت‌متفیر شده بود. علت دا آذادپررسیدند 
وا چیزی نگنت .اد داآ نقدد بدا و کند دادند که مجبودشد و گنت اودا 
که دد قبر گذاشتم . اذ ددبردعا قبله ؛دست داستی مشاهده‌کردم‌که بیرون‌آمد. 








:) دد داقع «غزالی » می‌دانست که این نساح دد سرعه 
کشیدن برچشم اوداکه داستاش گذشت حقوق داجبی داده لذا دصیت کرده‌که 
همو که از آغاذ اد هدایت کردم » :| به انجام هدایتش دا ادامه دهد » دمی‌دانست 
2 بی‌تظیری است . من کمان می کنم این دست 
قراد کررفته 7۰ نباشد که کتاب 
«احیاء» دا که کنده از اباطیل 2 کمراهیها است ودیکر کتابهای اد دا که امثال 


قسه رثبت دسرمه دا ددیر گرفته , نوشته است . 





که اد دد پرداختن خرافات باف 








« غزالی » که دد دست پیامبر «عّل» 








۱ مفتاح السعاده ۲ ۲۰۷۰ 





قطان ۲ ۳۱:6 





#۴ 
« احیاء العلوع » غزالی 
آذامام «ابوالسن» معردف‌به دابن‌حرازم» «به‌قو لی*ابن حرزم» که دد بلاد 


» نقل شده : « هنگامی که بر کتاب‌احیاء الملوم 





یافت, دستود دا دک ن دابسوذانند. و کفت این کتاب» بدعت ومخالف سنت! 
دامر کرد هر چه اذاین کتاب دد آن‌شهر بودهجمع کردند «تصمیم گر فتندکه‌روز 
جمعه[ نها داآ تش بزنشد . شب جمعه که فرا دسید »اپوالحسن در خواب دید که 
کویا از دد مسجد داد می‌شوه و دد د کن مسجد نودی مشاهده کرد که نا کاه 
پیغمبی عْ: دابوبکر وعمر نشسته‌اند وامام غزالی کتاب احیاء دا دددست گرفته 
وایستاده و کفت: با دسولاننه ! این بخش ذکمن هن است ۰ سپس به دو زانو نشست 
دازآ نها دور شد د به حنود دسول ال 4 دبید و کتاب احیاء دا به اد تفدیم 
کرد و کفت : بادسول ال ! بین.هن کاء آين کتاب بدعت دمخالف سنت تو باشده 
آ؛گونه که‌این مردمی‌پندارد:بفرمای تا من‌توبه کنم. دهر اه دیدی که‌چیزه‌ای 
خوبی هست » اذ برکات خود برعن بده دددبارة این دشمن حکم کن . دسول اف 
ورقبه درق تاآخر این کتاب دا ملاحظه فرمود .آ نگاه گفت: بخدا کهلین 
کتاب خوبی است . آنگاه کتاب دا به ابوبکر دضی ال عنه داد . اد نیز همچنان 
ملاحظه کرد د کفتآدی با دسول ال » بخدائی که ترا بحق مبموت کرده ء کتاب 
خویی است .سپس آنرا ب عمردشی لته داد و و نیز تگاه کرد دمثل ابوبکر 
اظهاد نظر کرد . دسول لت امی کرد که ابوالحسن دا اذآ نجا بیردن کنند 
وحد اقترا کوینده دا بر اد بزنند . او را بردند و حد ژدند . سپس ابوبکر پس 
ازش شلاق که ار ی وی این کاردا ابوالحسن 
بخاطر اجتهاد دد سنت تو ویزد گذاشتآن اتجام داده است - ابوحامد اذچرم او 
و بو خواب بیداد شد - بلاقاصله اصحاب خود دا از ماجرا 





۳۹ غلو فاحش » داستا نهای خراقی ما 
مطلع کرد وقریب يك ماه یار جوری تمام که دداثرددد شلاق دید » ذند کی کرد 
تاآ نکه دفات نمود دد حالبکه آثاد شلاق بر پشت اه نمابان بود . و کتاب احیاء 





پس اذآن پا تعظیم «احترام دویرو شد > . 

دد عبادت « یافعی > از ذبان « ابوالن » آمده است : «من اذآن پس 
س عِّ دا دد خواب‌دیدم 
مبارك خود دا برمن کشید ‏ من بهبود یافتم . از آن پس هر دقت 
احیا دا مطالعه می کردم » فهمیدم درگ من بادرك نخستین متفادت بود > . 

«سبکی» این‌دوایت‌دا در « طبقات » خود ذ کر کرده :9۱۳۲ کفته است: 
ایخ بزد گواد ما .آفرا از شیخ عادف بزد گواد 
دای ال باقوت شاذلی «ا از استاد خووشیخ بزد کواد دلی اه ابوالحمن شاذلی 
قدس ال تمالی اسراد هم تقل کردمات > 

این‌ردایت دا همچنین «احته‌طاش کبزی ذادم» درهمفتاح الساده» ۲۰۹:۲ 


شب به حالدنجوری وددد بسر بردم 





وایشان دس. 








« این ددایت که جماعتی از 





و «یافعی > در « مرآت الجنان ۳۳۲:۴۶[وردمانذ: 
» در «طبقات » خود ۱۱۳:6 کفته است : « در دوز کاد ها شضصی 





بود که از غزالی بدش می‌آمد و اد دا بد می گفت ددد سرژمینهای مسری اذاد 
عیبجوئی می کرد . يك شب پیغمبن قْ دا دد حالی که ابوبکی وعمر دشی ال 
عتهما در کناد اد بودند دغزالی نیز نزدآ نها تشسته بود» بخواب دید که غزالی 
میگفت : با دسول ال ! این هرد دد بادة من بد کوقی می کند . بینمبر قْ 
فرمود : شلاق بیاورید ودستور داد که بخاطر بد گوبی از غزالی ادا حد بزنشد. 











هنکامی که این مرد اذخواب بر خاستء 





ار شلاقادا برپشت خودش دیددپیوسته 
کربه می کرد داین موضوع دا برای مردم تقل می کرد . «خواب ابوالحسن این 


۱) اذ سبکی چنین نقل کرده » لکن طبقات چاپ شدة او در بضی الفاظ بااین 
نقل مخالف است . 





وم فقای. ۳۱ 


حرزم مقربی دا در با کتاب « الاحیاء » که شبیه این است خواهیم آدرد ». 





« امینی » می‌نویسد : چقددذیبابودهر گاه خوابها به داقعیت می‌پیوست!و 
تاه ما هر گاه از صاحب این‌کتاب حمایت کرده «آنرا که دد مواضع کونا کون 
در بادء شریعت مقدس تناقض کویی کرده بپذیریم . دهر گاه قبول کنيمکه اباطبل 
«غزالی » کجردیهابی که مردم دا به کمراهی می‌اقکند نبوده دفقط .ك ملسله 
تقل قولها دطرحهابی بوده که معمولااهل عم‌پيشنهاد می‌کنند دفهمآ نوا اختساص 
به هیچ قومی نداد این اندائه ددشن است که این سخنان شکافی دد اسلام پدبد 
میآدرد که قابل توحیم تیست . 

« ابن چوزی » دد « المنتظم » ٩‏ :۱۹۹ می‌نورسد : « او دد قدس » شردع 
به تألیف کتاب « الاحیاء » کرده ؛ سپس دا دمشق آنرا به پابان دسانده و در آن 
کتاب اساس‌کارش دا بر دوش صوفیان گذاشته و دعایت قوانن فقه دا کناد نهاده 
است. مثلاً دد مورد محو کردن جاه پرستی ‏ مجاهدث نفی _می‌نورسد : مردی 
که می‌خواست جاه دوستی دا در خوها مج و کنت» واه حمام شد . لبای دییگران 
دا بتن کرد, و لباسهای خود دا از دویآنها پوشید .آنگاه بیردن‌آعد وشروع 
کرد به قدم ذدن . سپس او دا دستگیر کردء دلبای دیگران دا که پوشیده بوداز 
اد کرفتند داز آن پس به < سارق الحمام » معروف شد ۰ مسلم است که ذکر امثال 
این داقمه بمنظور تعلیم مربدان؛کادی زشت دقبیح می‌باشده چرا که فه قبح این 
اعمال داثابت دمحکوم می کند. چگونه‌عملی دامی‌توان تجویز کرد که سرفتی‌در 
ضمنآن صودت بگیرد وکسی مال مردم داتلف کند» همین نقل‌می‌کندکه شخمی 
کوشت خر یدوشرمداشت کهآ تر اخودش‌به خانهببرد.آ ترا از کردنآویشت و بدداه 
افتاددر حالی‌که‌این عمل‌پسیاد ذشت است و نظیر این داستانها بسار آورده که در 
اشجانمی‌توان مها نقل کرد . مناغلاط این کتاب‌را در کتابی به نام «اعلامالاحیاء 
پاغلاط لاحیاء > جمع کردم و به پاده‌ای از این اشتباهات در کتاب خود بنام 





۹ غلو فاحش ‏ داستانهای خراقیِ ۳۶۳ 
« تلیی ابلیی > اشاره کرددام. نموت ان اغلاط آنکه ددکتاب ناح چنین نوشته 
است : عايشه به پینمب 4 گفت:تو کسی هستی که خیال می کنی » پیغمبر خدا 
می‌باشی ! د این محال است . تا اپشکه گفته است : در کتاب « احیاء از احادث 





موضوعه «اذ چیزهایی که صحت ندادد ‏ کم تیست. «سبب این نقلهاآن است که 
اد معرفت به دانش نقل نداشته دای‌کاش که اد این احادیث دا به کسی که معرفت 
این کار دا دارد, نشان می‌داد .اد دد این کتاب» تل بیهوده «عتناقض انجام داد 
وهمچنین کتابی دردد باطنیه نوشته ودر آن کتاب,ددپابان مواعتط خلفا می‌نویسد: 
سلیمان بن عبدالملك » کسی دا نزد این حاذم فرستاد و گفت که اذ افطادت‌پیش 
من بفرست ۰ اد نخاله‌های پخته و ته مانده سفره دا برایش فرستاد و سلیمان سه 
روز آنها دا نگهداشت دهیچ نخودد . ین از سه دوز » با نها افطاد کرد پاش 
تردیکی کرد «براثر آن عبدالمز یز متولد شد, وقتی که اد بالغ شدء اذ اه عمربن 
عبدالمزیز پدنیا آمد . و این ناددستَترینَمعلاب و بدترین نقلها است » چرا که 
عمر پسس عموی همان سلیمان بو که او اوالی شده بود » لکن غزالی 
اد دا فرزند پسر اه دانسته است داین چکونه ممکن است که اذ طرف کسی نقل 
شود که اند آشنائی به حدیث ونقل داشته باشد ؟ > الخ + 

« این جوذی » دده تلبیس ابلیی » ص ۳۵۲ نوشته است :« ابوحامدغزالی» 
در کتاب « احیاء » تقل میکند : یکی اذشیوخ » در آغاذ ادادت‌ازشب زند‌دادی 
وعبادت شبانه تتبلی می کرد . سپس خود دا به قیام شب داداشت » تا خود دا اذ 
روی میل به شب ذنسمدادی خو دهد .یکی از شیوخ» ددستی مال دا چنن 
ممالجه کرد که همه دارائی خوددا فروخت و در آب ددیا انداخت » چرا که 
می‌ترسید پول آ ترا به مردم تضیم کند داحسان نماد و در تتیجه مباهات احسان 
دریاء براد دست دهد . «باذ تقل کرده که یکی‌از مشایخ؛ اقرادی‌دا اجیرمی کرد 


(۱) ترجمه مثل سعروف ( کحالب الیل ) - 





۶۴ نایز ۹ 
که دد پیش چشم مردم براد دشنام بدهند تا نفش برحلم خوبگیرد . دحم چنین 
نقل کرده که یکی اذشیوخ » ددسرمای ذمستان‌دوی ددیا سواد می‌شد تا در نتب 
طوفان امواج » دلادری دشجاعت دا تمرین تج به کند > 

سپس (ابن جوذی) می گوید : 
«من ا ابوحامد ددشکفتم که چگونه ب 
مخالف شریعت است دچگونه شب ذندهداری دد تمام شب دا حلال می‌شمارد 





چیزهابی صحه می گذارد که 





دحال] نکهآدمی دا این کاد سخت مریض می کند وچکونه دیختن مال دا به دربا 
حلال می‌داند ‏ دد حالی که دسول اب از ضایع کردن مال نهی کرده است؟ 
دیا نفرین دفحش دادن بی‌جهت برمسلمان حلال است؛« آبا جایز است که 
کسی دا اجیر کنند تا نفرین دفحش بگوید ؟ و آباهنگامی که ددیاطوفانی است 

فتن به ددیا جایز است ٩‏ د دد این شرایط حئي اداء فريضة حج اذ مسافر ددبا 
ساقط می‌شود ؛ دهم چنین چکون تال و کدائی‌دا برای کسی که قددت بر کب 





دادد حلال می‌شمادد ؟ پس بدین نان غزالی ققه‌دا بر تصوف چقددارذان فروخته 
است ۱٩»‏ 

«ابن جوزی » همچنن می گوید که ابوحامد تقل کرده:ه ابوترآبنخشبی 
به مررید خودش کفت : هر کاه ابوبزید دا يك باد به یی » بهتر اذآن است که 
خدا دا هفتاد پاد مشاهده بکنی . د من کفتم این بدرچات از جنون عم بالاتر 
است > . 

( نویسنده گوید : ) این بود خلاسه‌ای از سخنان « ابن جوذی » دد باده 
« احیاء العلوم ». و کسی که در مباحت این کتاب نظر انداژد » اذ این هم بدتر 
خواهد یافت و کافی است کهآ داء این کتاب دا دد باب حلال بودن غنا «ملاهی 
دشنیدنآداذ غنا «آواز زنان خوانندء د دقص دباذی با کمال خشونت و ذشتی 
مطالعه کنید . 





۳۹ غلو فاحش , داستانهای خرافی ۵ 
شکفت‌تی اینکه‌همه ایتهارابه ساحت‌پالك دسولا 





نسبت دادن پاده‌ای‌موضوعات به‌آآن بزر کواد » که برای اثبات‌دآی سخیف‌خودش 
روا داشته » می کوید : « هماینها دلالت دادد برایشکهآواذذنان وصورت مزامیر 
حرام نیست » بلکه فقط آنجا که خوف دقوع فتنه دد کار باشد » حرام می‌شود . 
دهمٌاین قیاسها دصها دلالت برمباح بودن غنا ددقص وزدن دف دباذبهای حرام 
دیگر داده. دحتی می‌توان دقص‌ذنان حبشی وذنگی دا دد ادقات شادمانی تمائا 
کرد . د در روذهای عید که هنگام شادی است » می‌توان از اینها استفاده کرد. 
ومعنی این آن است که دد جشن عروسی «میهمانبها دجشن قربانی و ختنه کنان 
وبه هنگام باز کشت اذ سقر و دد دیگر موادد شادمانی » می‌توان از اینها بهرء 
کرفت دجایز است که همين گونه شادماتیدا دد دیداد دوستان و آ نجا که یادان 
دد يك محل دددهم جمع می‌شوند» بکاد کرفت و اذ سماع استفاده کرد» دسپس 
سماع عاشقان دا ماب تحريك شوق 9یج عقق و موجب‌آدامش نفس دانسته 
دفصلی که هیچ فایده نداد » بل آینها وه ات" ودد ضمن تاد پود حفایق 





وفقه «الای اسلام دا باسلوك دود از فقاعت دد هم آمیخته 


اذ جمله موادد ناددست « نامطلوب کتاب «احیاء» , که ضمناً نادانی وددجةة 
دیانت ودرع صاحبآنرا نیز می‌دساند » فتوابی است‌که ددباده لعن 9 نغرین داده 
است - ج ۳ :۱۲۱ - .9 کفته است: « بالجمله باید گفت 
کلا خطر دادد و باید اذآن پرهیز کرد و مثلا اذ تفرین 
آیستاد وسکوت کرد داين سکوت هیچ اشکالی ندادد. ده کاه‌بپرسند :آبا نفرین 





ین کردن به‌اشخاص 
,شیطان می‌توان باذ 





بریزید » که حسن دا به قتل دسانده با به قتل اد قرمان داده جایز است یا نه 


میکوئيم این‌موشوع اسلا ثایت نشده دنمی‌توان ثابت کرد که او به قتل دسانده 





۱) احیاء الوم ۲ :۰۲۷۹ 








دا به يك کناه کبیره بدون تحقیق متهم کرد > .آ نگاه احادیثی دد مودد نهی از 
تفررین مرد گان‌تقل کرده و گفته است : 

« هرگاه پرسند که آبا می‌توان گفت : خدا بر قاقل حسین لعنت کند » 
با خدا بر کسی که فرمان قتل اد دا صادد کرده لعنت کند؛ می گوئیم صواب 
اینست که بگویند : هر گاه قاتل حسین قبل از توجه‌کردن ازدنیا دفته است»خدا 
براد لعنت کند . وحشی قاتل حمزه عموی دسول ال دد حالی او دا بهقتل 
دساند که خودش کافر بود » سپس اذ کفر توبه کرد . دبا ايشکه قت لکناه کبیره 
است » تمی‌توان مر تک بآ نرا لعنت کرد . وقتل به مرتبة کفر تمی‌دسد 3 هر گاه 
لمنت مقید برتوبه نشود «بلاشرط صورت بگیرد » ددست نیست د اما دد سکوت 
دنکنتن لمن هیچ خطری نیست »پس,نکنتنلفن پهشر است ۰5 

اکنون ای خوانندة بزد کواز ءعلاحئله کن که اين اباطیل که در لابلای 
« احیاء الملوم » داء یافته .با از نان بمب بر کواد مات می‌تواند خوب 
شمرده شود ؟ و آ با دفاعی که این مرد اذ شیطان‌کرده » با اذ « بزیه » ذاد؛ ددنده 
که کردارش چشمآل اه قَالل دسالحان امت ی قرف دا دد با پادء جکر آن 
بزد کواد تا اب اشکباد ساخته - می‌تواند پیقمبر قْ دا مسرود کند؟ 

آیا بريك مسلمان دادسته سزاداد است که خاندان پلید اموی دا منزه 
بداند » در حالی که بررفقه اسلام دموازین آن اطلاع داشته باشد » به تادیخ امت 
اسلامیآ کاه باشد » تفساتبات خاندان‌اموی‌دا که در کناء سقوط کرده‌انده پداند» 
> تبهکار و طنیانگر دا نداند با تجاهل کند ؟ آیا 








وبادجود اینها جنایات « 





بادجود این همه سخنان ذشت و دروغ که این جانی پاید ابراذ کرده د با نهمه 
فحشادمنکری که دد عالم اسلام پدیدآورده وبادجود این همه کردادهای پست 
و کناهان دجرائمی که از اینات در صفحةٌ دوز کار به جای مانده ؛ می‌توان از 








وایی تداده د خدای حساب عمه آینها را از اد خواهد کشد وخدا چه 
پردایی خواهد کش چه نز 





دادد ؛ داد کری است «در دوژ د. پیغمبر بزد کواد ددصی داستین اد سبط 
ید خمرباره 
دمي‌دانيم که « هر کس سنکی دا ددست دادد خدا در محشر اد دا باآن محشود 
می کند » این مرد دد این دوز » وبال وسزای کنتاد د حمایت خود دا از آنان 





شهیدش دد پای حساب باا» تبهکاد به خصوعت برخواهند خاست 





خواهد دید . 

و بالاخره من نداستم که اکر حدی دا که پینمبر عَْ دد بادة افترا 
کوینده مقرد داشته حق است - مسلماً هن چه آن حذرت بکاد بسته حق است 
چرا دد با« ابن حراذم» اجرا بشده‌وشفامث « شیخ ابوبکر » اذ اجرای‌آن 
جلو کیری کرده؟ دد حالی که اجرای خنود شفاعت برداد نیست . ده رگاه 
« ابوالحسن» استحقاق نداشت » پس ترا سول ال سك اين حد دا مقرد داشته 
است ‏ «چرا « شیخ > دد بارة داين حراذم» فرمان‌اودا به تأخیر انداخت تااینکه 
بانه ذدنه «چکونه بردسول ال مقداد حد اد پوشیده 
بود ؟ دد حالی که سنت ثابت پیغه‌بر دد این است که اجرای حد دد هنکام « 
به شبهه تعطیل وتأخیر می‌شود . وآ یا دد عالم خیال می‌توان اقا حد کرد و 





اد دا بردند وینج 
ز 





۵ 
« لامشی > برذمین رودخانه سجده می‌کند 

« سععانی » تقل می کند : «اذ ابوبکرذاهد سمرقندی» شنیدم که‌می گفت: 

شبی باامام لامشی » حسین‌بن علی اپی علي حنقی متوفی 0۲۷ » در یکی اذ باغهایش 

اه افتاد دمن نیز پیآآنکه اد متوجه باشد » بدنبال اه دفتم تایه 

دودخانهٌ عمیق بزد کی دسید . لباسهایش دا کند » دفقط شلوادی پوشید . آتگاه 





بودم ۰ دیدم که پرا 





۳۶۸ اقدر ۱ 


در آب فرو دفت دمدتی گذشت که اذآب سربرنداشت دبیردن تيامد . من گمان 
کردم که غرقق شده است . فرباد کشیدم و گفتم: ای مسلمانان بیایید که شیخ‌غرق 
شده است . نا کاه پس اذ ساعتی دیدم که شیخ ظاهر شد « کفت : فرزندم ماغرقه 
تمی‌شویم . پرسیدم : ای آقای من ! من پنداشتم که شما غرق شدرید . گفت : غرق 
نشدم » لکن خواستم‌دوی ذمین دودخانه , که تا کنون کسی بر آن سجده‌نکرده» 
برخه‌ای سجده کنم »۰ « الجواهرالسنیه فی‌طبقات الحنفیه 6 ۱ : ۲۱۵ (نویسنده 
کوید : )آفرین‌براین سخافت دبر کسانی که پهمثالاین عذیانها کوش می‌دهند. 
وشگنتا از این جائی که دد طول این مدت دد ذ. 





برآب خفه نشده است »و اين 
ان جای تعجب ندادد , دشگفت 
نیست که غلو دد محبت » حتی انجام‌کادهائی دا که عقلا محال است سهل می کیرد 
وآسان می‌شمارد - 








چیزی جزخرافات قمه پرداذان تیست.البته از 


ی مراک وان 

«ابن جوزی » د «ابن کثیر» از «احمد اسوادی» که تفه بود داسماعیل بن 
ی حافظ " دابه دست خود غسل داده بود تقل کرد‌اند که گفته است : « هنگام 
غسل دادن ,آنگاه که خواسته بود خرقه دا از عورت اد بردادد» شیخ اسمعیل 
با دست خودآ نرا بردوی عودت خود کشید و آ نرا پوشاند و غسل کنند: 








آودد که‌آیا پس اذ مرک هم می‌توان زنده شد ۶» «المنتظلم » ۱۰ : ٩۶‏ »«تادیج» 
اپن کثیر ۱۲ : ۲۱۷ . 
« امیثی > میکوید : پس اذ مر کک » امثال « طلحی > دیگر ذنده نیستند» 
۱) ابوالقاسم طلحی شانعی » اهل اصفهان بوده این جوژی گفته است : دد حدیث 


وتسیر ولفت سرآمد بود ومتدین وثابت قدم به سال ٩۵ع‏ تولد وبه سال ۵۳۵ دد اصفهان 


وفات‌کرده است .. 








_ علو قاهن فا اک یس ۲۶۹ 
تاروژی که «قت‌معلوم فرا رسد.لکن این غلو ددطرفدادی «دوستی است کهذ نده 
می کند ومی‌میراند دمی‌میر اند وذ نده می کند . 
۷ 
فرمانبر دادی حیوانات دجمادات از « منبجی > 

«امام ابوعی‌ضیاء الدین وتری » دره ردضة الناظرین » ص۳۹ نقل می کند: 
« شیخ عقیل بن شهاب الدین احمد منبجی عمری یکی اذ الاد عمرین خطاب 
ملقب به غواص کفت : خدادند سخن مرا دد هر چیزی نافذکرده و نفوز کلمه 
به من داده‌است. سپس حالت «جدبر آودست داد وبررخاست « کفت:ای چر ند کان! 
ای سنکه ! ای ددخت ! مرا تصدیق کنیدکه من هر کز ادعای باطلی نکردمام. 
حیوانات وحشی اذ کوه سراذیر شدنه ور و فربادشان دد تمام خالهها پیچید 
دقص در آمدند. یکی بلبد شا » یکی /افتاد و شاخه ددختان بکدییگر 
ش کرفتند .آنگاه اد که حاضرتد دبشودآمد » خاموش شدند دهريك 








به جای خود و به حال خود باژ گفتند > 

« وتری » می گوید : « اودا برای آن لقب « غواص > داده‌اند, که در کناد 
فرات اذ برابر گروهی اذ شا کردان استادش -سروجی می گذشت . سجاده‌اشدا 
دا برردی آ بکسترد وبردوی آن‌نشت دشنا کنان به طرف دیگر دقت «لباسش 
هیچ تر نشد . دوستانش که این داقعه دا به استاد سردجی تقل کرده بودند ؛ او 
گفته بود : « عقیل غواص > وبدین نام مشهود شده بود» ۰۲ 

«امینی » می کوید : حقاً که تأثير این مرد دد جماد و نبات دحیوان » اذ 
تأثیری که‌خدادند ددآ نهاکرده وخدا دا سبیح می کننده بزر کتر وقویتر است» 
به شرطی که خیالات د توهمات این مرد حقیقت داشته باشد . چرا که دد قرآن 


کرم‌آمده: 


۱) دوضه ااظرین ص ۳۵ . 





.۷ الفدیر 
«هیچ چیزی نیست عکرآنکه خدا دا به پاکی 
شما ذبان نیایشآ نها را در نمی‌بایید ۲ . 





« خدا دا هرچه ددآسمانها دذمین است تسبیح می کنند » ۲ . 
«یخدا نبایش می کنند عرچه ددآسمانها «ذمين است »۳ . 
«ستاده وددخت خدا دا سجده م ی کنند »۴ 


آیا نمی‌بینی که هر که دد آسمانها وذمین 





ت وخودشید دماء دستاد کان 


و کوهها وددخت وجنبند کان دبسیاری از مردم خدا دا سجده می کنند *. 





بادجود اینها , شنیده نشده که به نشانةً تسبیح » دحوش دچهادپایان نعره 
ناه ودرخت فریاد بر آدرد سنگها بالا دپایین ددند . این موجودات لامحاله , 
یا باذ بان ملکونی» یا به عنوان‌آعاد کي باتهادت تکوینی که از هیچ آفریده‌ای 
مجزا نیست » ابش میکنند »لچنانکه ماع گفته : 

دوفی کل شیء له آتة تدل علی ائّه داحد» 
بزی » برذاته دا تتانی ات" که بریکانگی اد دلالت دادد . 











در هر 





داین آ به اذاین جهت تال شده است: «خدا شهادت می‌دهد که هیچ خدابی 


بگانه ادیست > کدام] فرریده‌ای است که به مکی |ذاین -داهها بهبگانگی 





جزذات 





خداشهادت نمی‌دهد؛ دمسلماً هر کاه مراد اذ شهادت‌دادن همین زبان ظاهری‌باشد 
مين ز با : 

معنی آن این خواحد بودکه به‌ذبان‌بیذبانی شهادت نمی‌دهند » با ایشکه هعنی آبه 

ايشست که موجودات در نبایش دسجود بانی دادند که آدمی ددك نمی کند «مکر 





] نکه‌اذمیان بند گان خدا اددا به پیفمبری بر کزیند وذبان پررند گان وددخت 





۱) سوده اسراء : 6۷ . 
۷) سوده صف : ۲ . 
۲ سوده تحل : ۵۲ 
6) سوده دحمن :۷ - 


۰ 1٩ : سودحج‎ )۵ 





۹ ی رد ۱۳۳۳ 
و کوء وجنبنه کان بده بیاموذد . اما دد اینجا می‌بينيم که خدا به شیخ غواص 
چندان تفوذ کلمه داده که دد مرچیزی تصرف می کند . حتی‌دحوش همم فر باد 
پرمی آددند وسنگها می‌رقستد «شاخ درختان درهم میآویزند . چشم و کوش 
این غالیان ,آن چنان اذ فنابل اینها انباشته شده که پموجب اعتفادشان » خدا 
پیش اذ] نکه در خود قدرت داده براین « شبخ > عطافر مود‌است.داین باخوانندم 
است؛ که ددمسأ له کستردن سجاده وشنا دقت کند» که همه‌اینها داچگونهبه آسانی 
ب تواده عمر » بسته است « کرامات ظاهری او دا دد عناص ادبعه ددجزء 
هشتم ص ۸۳ - ۸۷ طبع اول ملاحظه کردید میدقت نين عطا لبی دا 
بدردغ می‌پردازد ومی‌سازد » < 








9۸ 

کرامت « ابن مسافر اموی > 

ی > م ی کوید : « شخ عدین مسافر شامی اموی متوفی 90۷ 
(با 00۸) دا هفت سال خدمت مور شوت خاق عادات از اد دیدم . از آن 





جمله ایشکه: من بردست اد آب ديختم. اد به من گفت: چه می‌خواهی ؟ کنتم: من 
می‌شواهم‌قر آن تلاوت کنم. لکن‌جز سوره اخلاص دفانحه چیزی حفظ نيسنم. اد 
بادست خودبه سین من‌زد وهمان‌دقت من همه قر آآن‌دا حفظ شدم . «از حنود اد 
که بیرونآمدم , بطود کامل قرآن تلادت می کردم » « شذدات الذهب » ابن 
عماد حنبلی 4: ۱۸۶ . 





ی » می گوید : ای‌کاش این اموی » روذ کار « خلیفه دوم را درك 
کرده بود وبا دست خود در سینة اد می‌زه ودیکر اد ددانده سال ددحفظ فرآن 
رحمت تمی‌چشید» اما ددیغ که درگ تکرده است . 

وکاش می‌دانستم پرداذنده این داستات ؛ هر گام صاحب داستان مك عاوی 


می‌بود » این ائداذه سماجت بخرح میداد ؛ با اينکه این عطای او عنحص به 





۷ الفدیر 





خاندان اموی است دبس ٩‏ 
و همین « اپن عماه » در «تذرات الذهپ » خود از « بوئینی » که ذ کرش 


خواهدآمد ,تقل کرده که گفته است: «يك روز عدی بن مسافر به من کفت : پرو 





به جزیر؛ شنم دد ددیای محیط, آ تجا مسجدی می‌بینی . وادد شوه شیخی می‌بینی 
که در آنجا است » بدپگ و که شیخ عدی بن مسافر سفادش کردء که اذ اعتراضش 
پرهیز کن . و کادی دا برخود مپند که ددآن اداده نداشته‌ای . عرض کردم : 
ایآقای من, چگونه من‌میتوالمبه بحرمحیط بروم؛اداز میان‌ددشهارم مرا داند. 
نا گاه خود دا دد پحرمحیط یافتم دددآنجا مسجدی بود.داخل شدم . شخ مهیبی 
دا دیدم که به قکر فرو دفته . سلام عرض‌کردم دپیام دا دساندم . او گرربه کرد 
و کفت : خدا به اد جزای خیر بدهد. ررض کردم : ای آقای من چه خبراست» 
کفت بدان که یکی اذ خواص هفتگانه درتزعاست دنفس داداده من اذ داءبلند 
پردازی- خواسته که من بجای اد بأشم .3 این تفکر من تمام نشده بود که تو 
دسیدی» عرط کردم ایآ قای من چگونه ره کوهعکار می‌توانم برسم؟ ازمیان‌دو 
شانه‌ام زد . نا گاه خود دا در ذادیة شیخم عدی یافتم . اد به من گفت : اد کی از 
خاصان ده گانه است » . 

« امینی » کوید : جنون هم انواع و فئونی دادد و بادیکترین آنها جنون 
هوادادی وغلو در فضایل است . 
9۹ 
« عبدالقادد » مرغی دا زنده م ی کند 

<یافعی > دد « مررآت الجنان» ۳ : ۳۵۹ می‌تویسد : « شیخ امام فقیه عالم 
مقری ابوالحسن علی بن یوسف پن چریر بن معضاد شافمی لخمتی در باه عناقب 
شیخ عبدالقادد » با ستدی که اذ پنج طریق دسیده از کروهی اذبزر کان دعرفای 


مشهود که شیوة اقتدا دا بر کزیده‌انده دوایت کرده است که کفته‌اند: ذنی پسرش 








3 علو قاحش ۰ داستاتهای دروغین ۳۷۳ 


دا پیش شیخ عبدالقادر آدده و عرض کرد : ایآقای من ! می‌بینم که دل این بچه 
خیلی به تو عااقمند است دمن در داه خدا د بخاطر تو از حق خود گذشتم . شبخ 
پذیرفت داد دا به مجاهده و سلوك داء سفارش داد . يك رو مادرش که به دیدن 
اد آمد » دید که لاغر ددنگ چهرم‌اش ذرد شده است وآثاد کرمسنگی وبیخوابی 
دد اد پیدا است ددید که قرصی نان چو می‌خودد . نزد شیخ که آمد » دید ظرفی 
دد پیش داد که استخوانهای چوجه پخته‌ای که خودده است » در آن قراز دادد. 
کفت: ایآ قای من! تو کوشت جوجه می‌خودی دیسرم نان جو؟ عبدالقادددستش 
دا برروی استخوانهای جوجه گذاشته » کفت : باذن خدای تعالی » که استخوانها 
را در حالی که پوسیده‌اند» زنده می کند برخیز ! مرغ ؛ صحیح «سالم برخاست 
دآواز داد. شین کفت: هر آن موقع که پسر تونیز به این مقام دسید» هرچه داش 
بخواهد بخورد ». 


این قضیه دا د شیخ عبدالقادد قاددی» نیز در « تفریج الخاط » ص ۳۷ باد 





کردم است . 
«امینی » می‌نوسد :آیا خواص انبیا « دی کیهای آنها , که دد طلیعة آن 


است » دیگ 


چه تفادتی بين نمی" مرسل و مر‌تاطل خواهد بود؟ فرض کنید که بحث کننده‌ای 








ذنده کردن مرد کان است ؛ به هرمرتاضی داده هیشود؟ اکر چنیه 
اینها دا از ادلیا کرامت اذ انبیا به عنوان ممجزه بداند» لکن این اعتبادی‌است 
که پس از مطالمه دتفکر طولانی واه بآ بافت. اما دیگر 
مه همه افراد بدان داه داشته باشتد و قاعده‌ای کی باشد که در همه ظاهر شود 





د از طریق مشاکله صوری ؛ انان به مقام پیفمبری برسد و کر چنین باشد » 
«قوع این اعمال امکان تدادد . 

دانکهیآبا خوردن نان جو دغذای ختن؛ خود بخود می‌تواند سالك دأبه 
مرتبه‌ای برساند که‌مرد کان داذنده کنددهر کاه خدای سبحان‌خاصیت این‌دادد 





۷۴ القدیر 3زض 
این عمل قرار داده » دییگر خوددن يك مرغ بطود کامل که انسان دا دل 
می کند داز آآن مقام باذ می‌دادد ! 





بول 


وآیا دیاضت » شرط پیدایش نیروی نفسانی و ملکات فاضله می‌تواند باشد » 
دلی‌شرط بقاءآآن تیردنمی‌تواند باشد؟ «آیا اشتغال به‌این لذایذ, آن احوال ددحی 
دا اذبین می‌برد دریاخت آن احوال دا پدید میآودد؟ اذ این طابفه, این‌مشکلات 
دا بپری هر گاء جواب دادند » اینجانب دا کاه کن . 

۷ 
« عبدالقادر » در .يك شب چهل بار محتلم می‌شود 

«شعرانی» در « طبقات الکبری » ۱ : ۱۱۰ نوشته : «شیخ عبدالقادد گیلالی 
سین عنه میگفت: مدت بیست دپنج‌ساأل‌تمام» دد بیابانهای عراق تنها دییکس 
آفامت کردم . نه کسی دا شناختم وله کنتی ما شناخت . طوایفی از مردان غیب 
دجن" ازد من میآمدند دداء خداناسی دا بآ نها علیم می‌دادم وخض در آغاز 
ددودم به عراق با من همراهی و رفاقت کرد دد حالی که من او دا نمی‌شناختم 
و شرط کرد که با اد مخالفت نکنم . اد به من گفت : ده اینجا بنشین ۱ د من سه 
سال دد همان جا که اد کنته بود » نشستم . هرسال می‌آمد « م ی گفت : دد همین 


جا باش تا من نزد تو بیایم . می کوید: يك سال در خرابه‌های مدایین ماندم؛ ودد 








این‌مدت به انواع مجاهده با نفی مشفول بودم آب می‌نوشیدم داذ چیزهای دود 
دیخته می‌خوددم يك سال نه می‌خوردم دنه می‌نوشیدم دنه می‌خوابیدم . يك شب 
که هوا خیلی هم سرد بود دد ابوان کسری خوابیدم ؛ د محتلم شدم . برخاستم 
«دفتم دد شط سل کردم . سپس خواییدم دمحتلم شدم ودفتم در شط غسل کردم ۰ 
داین‌عمل » ددآن شب » چهل بارتکرادشد که من غسل می کردم » سپس به بالای 
ایوان صعود کردم که مبادا خوایم یبرد > . 

« امینی » می کوید : حالات این مرد عارف د اء که معلم کرده ذیادی اذ 





۳۱ غتو فاحش > داستانهای خرافی ۳۷۵ 





مردان غیب و جن بوده » مرداتی‌که‌راه خدا دا از ا آموخته‌اند ‏ بابصیرت «دقت 
مطالعه کن دبیندیش که چنین کسی چگونه دفیق خضر بوده . وشگنتا از اسالی 
که يك سال غذا نخورد ومکسال تياشامد وسال سوم هردو دا ترك کند . و قوای 
بدنی اش کاستی نپذیرد » چندانکه دد يك شب ذمستانی چهل باد محتلم شود . 
و شیطان بدین انداژه دد اد - که فانی دد خداست - تصرف کند . و هر گاه این 
تعداه احتلام در آن موقعی حاصل می‌شد که اد مرغ بربان دامی‌خوده دآ نگاه 
استخوالهایش داچنان که گذشتز نده می‌کرد» بااز طبیعتبشری‌چندان بعیدنبود. 
آن شب چقددراید طولانی‌می‌شد که ددعرض آن چهل‌باداین مردخوابیده 
ومحتلم شده باشد » د پس اذ آن غسلهایی که اددد آن شب به تعداد خوابها انجام 
داده ددر خلال] نها دفتن‌به شط وبا 
دیس اذآن باز مقدادی دقت مانده که او به پالای ایوان دفته که مبادا خوابش 
بگیرد.دچه‌بساکه هر گاه بخواب خود ادآمه می‌داد, تعداداحتلامهایش به‌چهادسد 
با پیشتر می‌دسید ! و چکونه شیطان‌از ان هکل قذسی جدا نمی‌شده و دد طول 
شب با اد همراه بوده است . اینها جز خوابهابی‌که بدست هوادادان که ددفضایل 
اد غلو می کرده‌اند » ساخته شده باشد » چیز دیگری نیست . 
۷ 
پیغمبر (ص) بر گر دن «عبدالقادد » قدم نهاده است 
«عیدالقادد کیلانی» می کوید:ه] نگاه‌که جدمق: ددشب‌مررصاد 
معراج کرد و به سددة المنتهی‌دسید » جبرگیل امین علیه عقب ماند و کفت : ای 
تش م ی کیرم خدای‌تعالی » ددج مرا 
در آن مقام پیش او فرستاد» تا مگر از سید امام علیه و علیآ له ال-لام استفاده 
بکنم من بحنود او مشرف شده دنست یز که ورائت د خلافت دا نیکو داشتم . 
آنجا که حتوردساندم » متزأت براقدادیدم تا اينکه جدم سول اله 46 برمن 





ه خوابگاه چه مایه دقت کرت 











ی » ه رگاه به قدد انگشتان تزديك شوم 








۳۷۶ شیر ۳۱ 


سواد شد دجلو من در دست اد بود » تااينکه به مقام قاب قوسین با کمتر دسید . 
به من گفت : ای فرزندم د ای نودچشم » این قدم من بر گردن نو قراد گرفته 
دقدمهای‌توبر گردن‌همه ادلیای خدای‌تعالی قراد می کیرد داين اشعاد نیز کنتذ 
شده است : 

« به عرش باشکوم خدا بادیافتم دیرتو‌ای آن بر من نمایان شد دخدا این 
تخلق به اخلاق الهی » به عرش خدا نگريستم 
دملکوت اد برمن آشکار شد دخدا مرا بر کشید و تاج دسال دا بانش دد احوال 





مقام دا به من بخشید . قبل از 


من برمن کرامت کرد. دادست که شرافت می‌دهد دمرا جامه تقرب می‌پوشاند». 
و5 
« عبد القادر » و ملك الموت 

اذ سید شیخ بزد کههابوالمبااحمدرفاعی » دوایت است که گفت : «یبکی 
عبدالقاد کیلانی در کذشت . ذش پیش اد آمد دنالهد کر به 


رویآورد ددرعالم 


از خدمتکاران 








کرد داذادخواست که شوهرش دا ذنده کند . شیخ به مراقب 
باطن دید که ملك الموت ّ به آسمان صعود می‌کند . دبا خوه ادواحی دا که 
آن‌دوز قبض کرده » همراه داد گفت:ای ملك‌الموت » بایست وروح‌خدمتگذاد 
مرا به من بده دتام آن خادم دا کفت . ملك الموت اظهار داشت :من اداح دا 
به فرمان الهی می کیرم د به در گاه عظمت اد تقدیم می کنم . این چگونه ممکن 
است ددحی دا که به امر پرورد کاد قبض کردام بتو بدهم. 





شیخ » ددخواست 


۱) تفریج الخاطر قی ترجمه عبد القادد ص ۵ و ۱۲ ط عصر مطبعه عیسی البانی 
الحلبی وشرکاء سنه ۱۳۳۹ 
وصلت الی المرش المجید بحضرتی لاحت لی الانواد و الحق اعطانی 
نظرت لمرش اه قبل تخلفی قلاحت لی الاملاله و اقه سمانی 
و توجتی ‏ تاج الوصال بنطرة ومن خلقه التشریف والقرب اکسائی 





۳۱ غلو فاحش » داستانهای خرافیٍ ۳۷۷ 


دادن روح خادمش‌دا تکرادکرد . داد اژدادن روح دی خوددادی کرد رال 
ظرفی معتوی بشکل ذتبیل قراد داشت که ادداح گرفته شده در آن 
روز » در آن ظرف بود . باثیردی محبوبیت ذنبیل دا کشید و از دست اد گرفت 
دارواح همه متفرق شده به اندامهای خود باژ گشتند . دداین حال » ملك الموت 








باپرورد کارش مناجات کرد . کفت پرورد کادا تو از آنچه بين من و بين محبوب 
وولیت عبدالقادر گذشت,آ کاهی ادبه تیردی‌سلطتت دصولت ی که داشت؛ارداحی 
را که امروذ قبض کرده بودم اذ م نگرفت . خدای جل جلاله به اد خطاب کرد: 
ای ملك الموت » بددستی که غوث اعظم محبوب « مطلوب من است . چرا دوح 
خدمتکارش دا بده پس ندادی؟ ادداح ذیادی بسبب این دوح اذ دست تو دفته 
است . ملك الموت ددآن موقع پشیمان شد »۰۱ 
۷۳ 
در گذشت « شیح عبدالقادر » 

« نقل کردم‌اند که حنکامی که آوفات سیخ خبّذالفادد کیلانی ۶ 
سرود ما عزدائیل ِ) انجانپ پرودد کاد جلیل به هنکام غروبآفتاب نامه‌ای 
آورد دبه پس شیخ یعنی شیخ عبدا لوهاب تسلیم کرد ددد پشت نامه لوشته بود : 
این نامهاذمحب به محبوب برسد . پسرش که‌این نامه‌دا دید » گرب کردوحسرت 





مود دهمراء عزرائیل نامه دا به حنود شیخ دساند . هفت دوذ پیش اذ این نامه 
برشیخ ماآشکار شده بود که هنگام ان 





الاو به عالم علوی فرا دسیده است اذ این 
جهت, اوخوشحال بودد بذ 





یش دوستادان و هواداران خوددا از خدا می‌خواست 





ومتعهد شد که درروذقيامت همهآ تهادا شفا سپس خدای تعالی داسجده 
کرد دندا دسید که : « یا ایتها النفی المطمثنه ادجمی الی دبك داضية مررضية > 
0 


الحلبی وشرکاته » سنة ۰۱۳۳۹ 





یح الخاطر فی ترجمه عدالقادد ص ۵ و ۱۷ طمصر ؛ مطیعه - عیسی البای 





۳۷۸ القدیر ج۳۱ 


اذعالم ناسوت سدای کربه وذادی بلند شد وعالم ملکوت اذمزد دیدارخوشحال 
کردید ۷ . 

این نمونه‌هاییاست اذادهامی که دست غلو دد باده مناقب« شیخ عبدالقادر» 
پرداخته است دماهر کاه ددصدد بودیم که‌همةٌچیزهایی‌دا که به «شیخ عبدالقادر» 
پنام کرامات ددد داقع خرافات بت داده « چیزهایی تقل کرد‌الدکه نه موافق 
شرعاقدس اسلام دنه مورد قبول عقل دنه سا کار پامنطق است‌بیاددیم» ددداقع 
داثرة المعادفی پرحجم باید تهیه می کردیم که در مجموع موجب خنده شمابود 
د کاهی عم شما دا به کرربه وامی‌داشت . 





و5 
« دفاعی » دست ,بیغمبر (ص) دا می‌بوسد 

« ابوغل ضیاء الدین دتری » ورص 94 ۶ روضه الناظر » می‌نویسد :9 دراین 
( سال ۵00 ) سید احمد دفاعي با از عملوی که به دی دسیده بود, به حج 
مشرف‌شد دقبر جد بزر کوازش ق راژیَازت کرد د دد برابر تربت یا کش‌این 
شمر را خواند:آ نجا که‌ازتو دود بودم, روان خود دا ازجانب خوه به خال بوسی 
تو می‌فرستادم اينك کردش ددانها پیرامون توپیدا است. دست مبادکت دا دد آر 
تالبان من به فیض بوسه نائل شود ۲ . 

آنگاه دست مبادك جدش تن ظاهرشد داد آنرا بوسید دمردم همه تماشا 








می کردند . این قسه پعلود متواتر نقل شده دبین مردم‌مشهود داسانی آن صحیح 
۱) فریح الخاطر ص ۳۸ . 

۲) فی حالة البعد الروحی کنت. ادسلها بل للادض عنی و هی ائتی 

و هذه دولة الاشباح قد حفرت فاندد ينك کی یحظی بها شفتی 


این دوییت دا باداستان‌آن؛ صاحب « تفریح الخاطر » به عبدا لقادر گیلائی نسبت‌دادهاست 
ودد مودد این خرافات ساخته وپرداخته , که هدف ازآن تفریح خاطراست؛ با صرف نظر 
اذ حکم عقل وشرع ومنتق ؛ مهم نیست که به چه‌کی نسبت داده شود . 








کلف غلو فاحش » داستانهای خرافی 





است وحفاظ ومحدثان وبسیادی از مورخان «صاحبان طبقات آتر! شقل کرده‌اند. 
این موضوع دا کسی آنکاد تدادد ؛ مگ آنکه جاهل به داتش ددایت باحاسد 
به مقام نبوت دنلهود معجزه عیبه باشد » با اینکه غیر از امت احمدیه د ممدوذ 
بوده باشد . بعلاد » ظهوداین معجزء اذ پیقمبر .آن هم در چنان عصری که‌انواع 
بدعتها وفتنه‌ها دهواپرستپها در آن دونق گرفته داهل باطل مذاهب کونا کونی 
همچون‌الحاد وزندقهددیگر فرقههای ضالهدا بر گزیده بودند, بهانگيزة اعلاء‌کلمه 
حق و 
خدمتد نسمت مخصوص‌داشته‌اند » چیزی لام بوده است » چراکه‌در آنعصرشخصی 
که در میان ادلیا سادات دصالحان دوز کاد به پایه این سید بزد کواد برسد» 
وجود نداشته است . خدادند ما دا ازهجود اینان بهره‌مند کرداند! 





یمت‌ددین ,آن هم ب‌دست این‌سید جلیل که خدا درسولش به داشتن 





ودر ص ٩۷‏ می‌تویسه : « در هقام ماه کرامات دجال باسید احمد دفاعی 
همین کرامت کافی است که ددهیان کردم تیادی از مسلمانان ؛ اد دست پیشمبر 
کر دا بوسیده است » چتذاتکه این «اقمه دا عبه جامشهور شده است . و دست 
انس دجن اذ این افتخاد کوتاه است دملاء اعلی بر این کرامت غبطه می‌خورد ؛ 
چنانکه این موضوع در بادء شیخ عبدالقادد کیلانی علیه الرحمه نیز آمده است». 

دد «العقود الجوهربه ص ۵ ا بنده صالح‌عادف الهی «عبدالملك بن حماد» 
ردایت‌شده که گفت: «خدادند ددسال۵06, حجدابرمن مقدد کرد. سیس به مدیثه 
آمدم و به ذیادت پیغمیر ت 
سید احمددقاعی دخی‌اله عنه نیز باقافلة بزر کی از زد اد برای ذبات قبرپیقمبر 
به مدینه آمده بود . هنگامی که وادد حرم شریف پیغمبر شد » دد برابرقبن 
مبادك ایستاد . درحالی‌که هنگام پساذعصر بود وحرم مبالاز ذاثران پرشده بود 


فق شدم و در همان هفته سید عادفان آمام امت 








ودر حالی که از خودغاف ددد محضر محبوب حاضر بود ء چنین خواند : 
فی حاله آلبمد دوح ی کنت ادسلها قبل الادش عنی وهی نائتی 


۱) ترجمه بت پیش از اي نآودده شد . 








۲۸۰ القدیر ج ۲۱ 
دست مبارك پیتمبر و دد حالی که‌نود ا آن می‌تابید ,اهر شده گوبی 
در خثش برق بود د اد دست مبارك دا بوسید دمردم همگی نظاده می کردند . 
تعمت دا خدادند بر من‌تصیب فرعود »که‌دیدم که چگوته دست‌آآن حضرت‌دا 





بوسید . من این مشاهده پربر کت دا ذ 





روز معاد خود می‌دانم وتوشه روذی 
می‌شمادم پیش خدا حاضر خواحم شد > . 

سپس می کوید : « در همان فافله » شیخ احمد ذعفرانی د شیخ عدی بن 
مسافر امویدسید عبدالرذاق حسینی واسطی دشیخ عبدالفادد گیلانی 
اهد دشیخ حیوة بن قیس حرانی دشیخ عقیل منجی عمری د کردهی از مشاهیر 
اولیای روذ کاد حشور داشتند و همه ید 
مشرف شدند دهمکی نحت بیعت این شیخ بزد که جمع شدند . وخبراین 
ماجری متواتر دمشهود است دبسیاری اذ اعیانّد جال بتفصیل آلرا نقل کرد‌اند 
که باید مرراجعه شود » . 


احمد 





به دیداد دست مبارك د پل پینمبر 








فی الدین ففیه نهردندی» فتوفی به سال ۵۹8 در قسیده‌ای که‌بااین 





آبیات شردع می‌شود ۲ . 

« کجا پیغمبان چنین‌دازیر|آشکاد وادلیاچنین سخنی‌دا ددایت کرده‌اند؟ 
و کجا سادات‌بزد که دییشوایان پاك چنین افتخادی‌دا داشتهاندادستی که‌طراوت 
اد رودخانه‌ها دا تاه کرده وفروغ‌آن خال کمبه را مور داشته است » چرا که 





پیغمبر دست داستش دا بسوی دفاعی دداذ کرد و با نودآن همه چیزها براو 





ددشن گشت > . 
تا ایشکه می کوید : 
۱) ای سر جاءت به الانياء وحدیت دراته الاولیاء 





ململته السادات آهل الععالی و حکته الائمة 
فروی نشره الصدیرین دیا و اضامت یتوده 
وسدطه پیته لرناعی فانجت عندها له الاشياء 








۳ غلو فاحش » داستانهای خراقی ۸۱ 
«مپرس اذ اینکه این چگونه ممکن است دیقین‌داشته باش که خداهر چه 
بخواهد می کند . از مادقان دددی کن و کودنابیتابی » هر گاه خورشید داانکار 
کند » باود مکن .7 
ژنده کانند . اینکه پیغمبر دست خود دا پردفاعی دداذ کرده ؛ برهانی دوشن 





با پیامبر مرده است ؟ نه مگر دد قرآن شهیدان پیش خدا 


برمقام ادست . این شرافتدا از اد بهنگام شام هزادان نفر از نزدیکان وبزر کان 
دیده‌اند .آن شامی بود که سبح دوشن شد «نشگفت | گرشامی » صبح دوشن شود. 
صاحب « عقود الجوهریه » اد دا دا دد قصیده‌ای چنین می‌ستاید :۲ 

« این دفاعی کسی است‌که بر ناقدان دشواد است‌که‌کاد اد دا ادذیابی‌کنند. 
بسا شیر که سواد شده‌دبسا سواده که از شیر نمایان تحقیر و خوادی دبده است. 
اد کسی‌است که دست‌دسول انا بوسیده داذرآن دهگذد دددبرابرکافران بهمقام 
افتخاد نائل گردیده است . اد دست مباد خود دابسوی وی اذ قبر دداز کرد 





دبرهمه حاضران این دست نمابان شد : 
حافظ حاح ملا« عشمان موصلی > نیز دد فصیده‌ای « سید دفاعی » داچنین 


مدح کرده ۳ 
۱) لانقل کیف تم هذا و ایقن یقمل "الق دیا ما یشاه 
و اهجر المادقن واعذذ اذا با انکر . الشمس . مقلة عبیاء 
ایکون البی متا ؟ وفی القر آن احیاءه دیها الشهداء 
و بید - اليمین لاين الرفاعی حجة فی ‏ مقابها ‏ سبحاء 
شهدتها]_ الساء ‏ آلان ترم ودآها الاقران . والاکفاء 
صاد ذال الساء صبحاً فما اعج ب یوم فبه الصیاح مساء 
۲ ذاث الرفاعی الذی . فطه یعز افی النقد علی ‏ اثاقد 
کم دکب اللیث ؟ و کم داکب ذثل مسن صولة مستأسد ؟ 
کف دسول اه فی مها حاذیها الفخر علی الجاحد 
قد مدها من قبره نحوه لاحت الی الحاضر والشاهد 


۴) لهالافاعی وأسد الناب‌طائعة والجن تبصر من آیاته السجبا 





۸ #لشد یر 





« ماران دشیران جنکل,» بفرمان‌اد کردن می‌نهند دجن 
او درشگنت است . آیا نمی‌بینی که هرکس دا نسبت به اد برسد » اذ شعله‌های 
آش هم باك ندارد ؟! در افتخاد اد اين بس که دست پیامبر هاشمی پدد هرادا 





آبات دادساف 


بوسیده ودیگران از این قیض بهره نبرده‌اند»- 








« سید ی ابوالهدی دفاعی > دد تخمیس قسیده < سرا الدین مخزومی » 
چنین سردده است ۰ 
«نجا که به در گاه پیغمبر طه پثاء شدی» بر بوسیدن دست جنابش مفتضس 





شدی , تو در میان ددستدادان پیاهبر بداشتن این افتخاد مخصوص گشتی ونودی 
برتوتابید که همواده بدا نده خواهی بود » نا خوارشوه هرآ نکه در کمراهیها 
وظلمات فوطه‌ود است . 

در قصیده دیگری اد دا چتبن سود است ۲ . 
آدمیان وسرود موجودات با اد سخن گنته 





« در شرافت اد این بسکه :] 
ودد پیش مردم دست خود دا بویا درز کرده» دشگفت نیست اذ کسی که‌داه 
دوستی اد پوید ؛ اینچنین نسبت بزد کی دادم شود : این کرامتی برحق است که 
شایسته اد است دمه‌جزه‌ای اذ جانب پیفمبس بهترین هدایت بافتگان است *. 





آلاتری ان من ینمی الیه فلا یخشی‌من| ثارمهما آوقدت لهبا؟ 
کفاه یی الهاشمی آبی الزهراءفخرآوعنا الفیر قد حجبا 
۱) آکرمت من طه یکت جنایه بن التفول مذالتجات یابه 
لته و صرفت فی أحبابه نود آداد له آن تحبی بسه 
دغما لمن فتکت به الظلمات 
۷) کفی شرفتکليم خیرالودی له و امداده امد جهراً له الیدا 
ولیس اجان صح. انتنابه اه ادا آبدی اله توددا 
کرامة حق ‏ وهی [ ومعجزة البسطفی خبر من هدی 








تلف غلو فاحش , داستانای خراقی _ ۲۸ 

« بهاء الدیین سید عی دواس > دد قصیده‌ای اد دا چنین می‌ستاید ۱ . 

«دد مقام اد اين بس که دست دسول اه به نشانا قبول بسوی اد دداژ شد 
و چه کل باطراوتی دد روز اد ما شکفته است » و گفت که از جد بزر کوارش 
که اشرف مخلوقات است » اینهمه‌احتر او کرامیداشت بردی ادذانی شده است. 

« عبدالحمید افندی طرابلسی »در قصده‌ای که او دا مدح می کند کفته 





< برای‌کسی که قیام به دظایف می کند؛ اد حجت بزد که و نمونة ارجدادی 
بس ب رگید » پیش همکان به سوی او دداژ 
ده باید گفت که این خدا است که 2 دابر کشید .آ دی دد میانردم 
لمی‌توان اد دا بطود شایسته شناخت دقدد دانی کرد . 






« سید عبدالففاد اغری» درا قمیده‌ای چٌنین کفته است ۳ . 

« از تباد دسول له "شیر مردی یدیا آعد که هم شیران دددند کان پیش 
اد الهاد فدتنی کردند . اد دست در کوّارش دا پیش مردم بوسید و نوردر 
عالم پرتو افکند . همه بزد کان وثقات دعموم مردم به تنهالی د دد بين مردم این 
امر دا مشاهده کردند . لین مزیتی است که بجز او از بزر که و کوچك , کسی 
را سیپ لشده است .> 





۱ کفاه ان دسول الق مدله یدالتبول وذهر الصر تضاد 
و قال من جده خیرالودی غلقاً له انطوی فیه اعز اذ واظهار 
۲)هوا لحجةا لکبریعلی کل‌فائم لذاله یدالمختار مدت له جهرا 
ومن هذه و اه حجة ففله أجل غیره فی القوم حجته صفری 
۳) تولد من دسول اه شبل به‌دانت له کل الباع 
و تل کت والده جهاداً خدت بالتور بادية الشعاع 
و شاهدها اثتات و کل فرد دآها بانفراد و اجتماع 


فتلك مزية لم یحظ فیها مواء من مطیع اوطاع 





۳۸۴ القدیر ۳۱ 


« ابوالفرج سید احمد شاک رآ لوسی > دد قصیده‌ای چنین می گوید . 
« او قعلب عالم هستیو پناهگاه خلایق است . بادانی است که همواده چشم 


آمید مردم بهآ مدن آن‌دوخته شده.مناقب وفتایل‌آردد آفاق همچون مامدد کردش 
دجریان است . اد اذ جد بزد کوارش پایگاهی انددخته است که پیوسته ددطول 
روز کار آداذء خواهد داشت »آ نجا که پیمبر دا ذیادت کرد و دست مباد کش دا 
بوسید واذن دیداد داد ,> 

« ققیه بحبی بن عبداله داسعلی » دد قسیده‌ای‌او دا چنین مدح می‌کنه ۰۲ 

« دست پیغمیر طه بسوی اد دراز شد و او آنرا بوسید د اد نخواست که 
در دام دیگران بیفتد . اذ اين ده است که مصطفی نامةٌآزادی به دی بخشید . 
«دفتی دعاکرد » خدا ماهی دا برای وی پدانآددد وذنده‌کرد .» 

«صفی آلدین بحبی بن‌مظفرآبفدادی حنبلی» دد قصیده‌ای گفته است" . 

«او بود که پیشوای پیغمبراث تخود دا بر اد دداذ کردد کنجینه‌های 





حفایق‌قر آن را براد کشود. دقافله‌های‌حاجان اژدندن این صحنه؛ همه س‌مست 
«مبهوت ددلباخته شده بودند .> 


«سید عبدالحی حسیتی » مفتی « غزه‌هاشم » در قسیده خود اد دا چنین 


۱) هوقطب!لوجود غوث البزایا غینها البرتجی علی الاطلاق 
کم له من اقب سائرات کسیر الدودنی ‏ الاناق ٩‏ 
حاژ من جده الرسول مقاماً لم یزل ذکره مدی الدهر باقی 
حیثما زاده و قبل کفاً مه قدآذنت له با لنلافی 
۲) مدت له ید طه ثم قبلها بهیه مجدا نی أن یقبل الشرکا 
والمصطفی یکتاب العتق کرمه و اله أحاله لمادعا السکا 
۳) وله امام الرسل مدیداً لها تحت کنوز خقائق القرآن 


و قوافل الحجاج سکری عندها ما بين مهوت وفی آشجان 





۳۹ غلو فاحش , داستانهای خرافی ۸ 

وصف کرده: ۲ . 

«او شخصیتی است که دد شرق عالم شناخته شده است که پیغعبر برای 
بزد کداشتاددست خودرا دراز کرد. وچقدد افتخاددارددستی که‌بادست‌بزر کمرد 
عالم‌مصافحه کرده و آن لبی که ماه دا بوسیده است .» 

«سید ابراهیم راوی دفاعی شافعی > در قصیده‌ای او دا چنین مدح می کند؟ 
« او بود که بددگاه پیامبر شرفیات شد د آشکادا دستهای اد دا بوسید و خدای 
تعالی قدرت خود دا شان داد . آنجا که عٌل معجزانی نشان داد , ممجزه‌ای که 
بمنظود بزد کداشت احمد انجام گرفت . چگونه می‌توان گفت نه ! دد حالی که 
اد فرذنه این خاندان پاك است دچنین پددانی فرزندان خود دا اینچنین افتخار 
می‌بخشند . 

«سید سراج الدین مخزومی>در کتاب « صحاح الاخباد » دد قصیده‌ای 


در باه « دفاعی > چنین سروده است 7۳ 


۱) علم الثرق أحمد من الیه مدطه یبمینه اجلالا 
مدداحاً الی _ البی بها کل محال لورانه ما استحالا 
یا لراح قد صافحتها السالی و شناة نفد شمن الهلالا 
۲) وهو باب البی لاثم یا مجهادا و قد تجلی تعالی 
حين آبدی محمد معجزات معجزات لاحند ‏ اجلالا 
کیف لا؟ و هوشبله وکذا الا باه تلو ان آنجبت آشبالا 
۳یا این من‌کان فی الثبوت نیا قل کون القوالب الطینیه 
لك جمع فی مشهد الوجدبانت مه" للقوم حکمة ‏ الفرقیه 
لك قرب آقام فی حالة الیه د نناداً فی الروضة الحربه 
حين مدت یدالرسول جهادا لك یا حین ‏ خلمة علیة 
شاهدتها الالوف من کل ارض فروی تشرها _البقاع القصبه 


و پآذاننا تواتر هذا المج ۵ اقراط فخره جوهریه 





القدیر لش 


«ای‌فرزندآن کسی که قبا لا تکوین تاک 7 
شده بود . تو دد فضای اخلاص ودجد د در حرم پاك » چنان باحقیقت پیوستی که 





دست حکمت فرقه‌ها از دسیدن به‌آن کوتاه است . تو دد حالت دوری بر چنان 
قربی دد دض پيامبر نائل کشتی که‌نودانیتآن همه جادا کرفت.داین هنکامی 
بود که دست دسول ال علنا دداذ شد د بهترین خلمت علنی دا نصیب ت و کرد . 
هزادان نفر از کشودهای کونا کون اين امر دا مشاهده کردند دپرتو بر کت‌آن 
بربقاع دود دست نیز دسید . این مجدی است که شنیدن‌آن کوشواده‌های 
کوهرین بر کوشهای ما داده است .> 

این قصه‌دا «فاضی‌حفاجی‌حنفی» دره‌شر حالشفا» ۳ : 4۸٩‏ و «عددی‌جزادی» 
در« کنز المطالب» ص ۱۸۸ تقل کرده,وشمن آن کفته‌اند : « پیغمبس دست خوددا 
دداذ کرد و اد آ ترا بوسید »۰« آین رورش حوت » دد « اسنی المطالب » ص 
۹ کفته است: «هر کاء خدا بخواهة دیداد پیغمبرش ق: دا بربنده‌ای کرامت 
کند, اه دا بیدار می‌کند تور شیف آن بر گواز دا بصورت جسم کریم نشان 
می‌دهد ۰ داين حال چنانغلبه می کند که بیننده گمان می کند که جسم شریف 





پیغمبر دا دیده است نمونهٌ این حالتی اس که برسید ما دفامی دضی اف عنه 
دخ داده است .» 

«امینی » می گوید : این بر ما مهم نیست که « سید دفاعی » دست شریف 
پیغمبر دا دیده و آ ترا بوسیده است اذ این بزه کتر هم ریت 
عبدالقادد کیلانی » دد شب معراج با دسول ال قَ: مصاحبت کرده " . دیگری 
-« جلال الدین سیوطی - شخص پیغمبر آقدس دا دد بیدادی هفتاد داند باردیده 
است .آن دیکری اذ اد احادیشی تقل می کند و دیگری ادعا کرده که پیغمبر دد 





کادهایش با اد مشودت می کرده است ۰ « شیخ حسن عدوی حزادی » در « مشارق 


۱) به ترجمه او در کتاب تفریح الخاطر مراجمه شود . 





ج ۲۱ غلو فاحش » داستانهای خر اقی نت 
الانواد » و« کنز الطالب > ۱۹۷ بنقل از « بهجة النفوی الاسماع » شعرالی » 
]چا که از مزایای کمال سخن می کوید » نوشته است : اذ له آن امود » تقرب 
شدیدی بود که به دسول اه داشتند و لکن پیغمبر شبانه دوز اذ دیدهآنها 
پنهان بود» وعده‌ای احادیثی از اد تقل کرده‌اند بعضی حافظان حدیث کفته‌اند: 
ابنها احادیث ضعیف است . 2 کفته‌اند که دیداد پیغمبر دا کردهی از جمله سید 
علی خواص» ۲ ده سید علی مرقی > ده اخی افضل الدین > د « شیخ جلال الدین 
سیوطی »د«شیخ فوالدین‌شوتی> دهشیخ ره صوفی شهر «فینوم» دض عنهم درل 
کرده‌اند . 

می‌لویسد : « شیخ لودآلدیین شوتی ددکادهای دسول ال مشادد اوبود. 
از جمله پیغمبر در کندن چاهی که‌در اديةما است » با اد مشورت کردند د ما 
سه عددچاهکندیم که آب هرسه فاسد #بدیو,بود م پتفمبر با اد مشورت‌کردودستور 
داد دد باب الحوش چاه بکنند » به همین ترتیب غمل کردیم و آب چاه دا شیرین 
بافتیم . سپای بر خدای عاطیان باد > - 

( لوبسنده کوید : ) اینها دا بخوان د اذ عقل سلیم پپرس و این فضل خدا 
است برهر کس خواهد عطا می کند . 
۷۵ 
« غزلانی » » ازآنچه در دلها است » .پرده برمی‌دارد 

« ابو ع ضیاء الدین دتری » در ه ددضة الناظرین » ص ۱۳۳ دد ترجمه 

۱) ترجمة او دا شعرانی در طقات کیری ۲ : ۱۳۵ - ۱۵۳ آورده ودرآغاز آن گفته 
است : 

« او دضی‌اله عنه - در مورد معانی قرآن بزد گ وستت شریفه. سخنانی ادزشمند 
ابراژ می‌کرد که علما درآن متحیر می‌ماندند. او این‌سخنان را ازلوح محفوظ بدست آورده 


بود . وخوادقی نیز در این صفحات آودده » که مراجعه نماد . 





۳۸۸ القدیر ۹ 





« شیخ غٌ موصلی » مشهود به «غزلالی ۶" که به سال ٩۰۵‏ دفات یافته است » از 





« شیخ عم ابی عبداٌبن ناج بن قاضی یونس موصلی > ددات میکند که 
« با گردهي از علمای موثق موصل, به ذیادت شیخ ی غزلانی قدس له سره دفته 
بودیم در حالی که هنگام غروب بود . غادی که دد آن سا کن بود» بسیاد تاريك 
بوه, چنانکه یادا اژ تادییکی تاداحت بودند. اد اذ این اندیشة ما پرده برداشت 
و لبخندی زد و گنت : ما اینجا دغن « چراغ ندادیم که دوشن کنیم .آ نگاه به 
درختی اشاده کرد که دوبروی غاد بود . از شاخه‌های آن چنان نود متجلی شد » 





که تمام کوحساد دا دوشن کرد » و بخدا س و کند که هیچ شبی دا خوشوقت‌تر 
وشادابتر از آن شب به س نیادرده بودیم» - 

« امینی » می کوید : بخوانیّة و تعقل کنید دبه داددی برخیزید . 
۷۶ 
« شاطبی » از جنابت شخص جن بآ اه است 

« جزدی می‌کوید > : یکی اذ مشایخ مودد اعتماد, اذ اساتید خود ددایت 
کرده : « شاطبی قاسم بن فيره تاپینا " صبحها در فاضلیُ بفلس نماذ می‌خواند . 
آنگاه به تعلیم فراعت قر آن می‌نشست و مردم دد دفتن به حور اد بهنگام شب 
با هم پیشدستی می کردند : د ه رکاه که می‌تشست » فقط م ی کفت : هر کس اول 
آمده » او بخواند .آنگاه بترتیب نوبت آمدان از دیگران شروغ می کرد . انفافاً 
؛کسی که تفر ددم است » بخو اند «ادلی ما ند و تخواند. اصحاب 


۱) وی بدلیل دیداد گوزنها وانسآنها یا دی؛ به این‌ناع امیده شد. دوضة الناظرین 











یكك روز گفت 


ص ۰۱۳۳ 
۷) ابومحمد ضریر مقری » صاحب قصيدة مشهود به« حرز الامانی ووجه التهانی » 
دد قرائات » که ۱۱۷۳ بیت دادد . وی در سال ۵۳۸ بدنیا آمد و در سال ۵4۰ در گذشت 


ودد قرافه دفن شد . قبر او"» مشهور ومحل زیادت است . شذرات الذهب 4 : ۳۰۷ 





23 علو فاحش , داستانهای خر افی 





تبی‌دانستده که کناه اف چه بوده که اذ قراعت محروم ماند. اد فهمیده بود که‌این 





شخص آن شب جنب شدهه آما بسبب شدت علاقه‌ای که بر گرفتن نوبت داشته,آنر! 
فراموش کرده بود.آ نگاه به حمام تزديك مدرسه‌دفت «غسل کرد دپیش اذ آ نکه 





بت فارع شود , خود دا بحنود دسانید «شیخ هم - که ناییتا بود - 
آن کسی که اول آمده او بخواند . 
این داقعه, یکی اذبهترین وفایمی است که درذند کی بزد کان‌این طایفد می‌بينيم 


نش دوم از قر 
نشسته بود . ددمی که فارغ شد » شیخ گفت 





ونظر آن دا دد دنا ندیدم‌ام > . مفتاح السعاده ۱ :۰۳۸۸ 
«امینی» می گوید : اینکه «جزدی» پنداشته این حالت مخصوص «شاطبی» 


بوده ودد دنیا نظیر آن دیده نشده » ددست نست ما شرح حال کردهی از کسالی 





دا که از دلهای مردمآ کاهی‌داشته «غیب دا می‌دانستند پیش آذاین نقل کرده‌ايم 
کوبا این کرده مغیبانی دا انتخابا کرده‌اند که هر بینا و کودی اذ شنیدن آن 
دد شگفت می‌ما ند با اين مابه غلو دز فنایل به اینها نسبت داده‌اند . 





5 
حشرات از قبر « حافظ بلخی » بیرون میر یز ند 

< عمر بن علی سرخسی > می کوید : « هنکامی که وخشی " حافط ابوعلی 
حسن بن علی بلخی از دنیا میرفت؛ من‌تزديك سن بلوغ بودم. من نیز حاضرشدم. 
وقتی که اد دا به قبر کذاشتند » فربادی شنیدیم که کفته شد : حشرات اذ مقبره 
خارح شدند» گویا که قبر دد داهآ نها قراد گرفته بود. من عقربها دشیران ددنده 
را دیدم که در دادی دیخته بودند دمردم به‌آنها تعرض نمی کردند > . 





«حافظ ذهبی» در < تذ کرع الحفاظ > ۳: ۳66 این قضیه دا تقل کرده | 
«امینی» می گوید: بگذادید حشرات فراد کنند «اذ قبر اد یردن بریزند 


حاقظ » داوی این حکایت مسخرء نگاه کنید که چگونه دد برابر 





۱) متسوب به وخش ‏ دوستائی در حومة بلخ . 





۹۰ )لفدیر ۳۹ 


این اسطوده شگفت ذده د فردتن می‌شود و آنرا عدحی برای دجال فوم خود 
می‌پندادد . باید دید که عقر بها دشیران ددنده چرا مقبره او دا در < مدینه‌طیبه > 
و« بقیم » وه مسجد اعظم > ترك می کنند و از آنجا فراد می کنند . آیاجز این 
است که اینها از وخشی فرار می کنند ؛ عقل « ذحبی » و ددایت او دا ملاحظه 
کنید » که همین شخص دقتی به مناقب « مولانا امیر الومنین » - سلام ال علیه - 
می‌دسد و کوچکترین ضعفی دد متن سندآن نمی‌باید » فقط با يك عبادت خوددا 
خلاعف می‌دهد دمی گوید : «من دد جاتم تردیدی نسبت به‌آن احسای می کنم .» 
مراجمه شود به « تلخیص الستدرك » . 
۷4۸ 
« یونینی » دد هوا داه می‌رود 

«حافظ ان کثیر» دد «تادیخ» خوّذ ۱۳: ۹4 نوشته است که ددابت کر‌اند: 
« شیخ عبدالة بوئینی متوفی ۹۱۷ ۰ دد یکی از سالها دد هوا به سفر حج می‌دفت 
و این ام بربسیاری از ذهاد وبند گان سالح حاصل شده است . لکن اذ 





اذ عامای بزد که اين موضوع دا نشنيده‌ايم که این خصوصیت دا داشته باشند 
دادل کسی که این ام برایش حاصل شده, حبیب‌عجمی داذکر کرده‌اندکه اذاسحاب 
حسن‌بصری بوده دپس آذاد اذسالحان که خدایشان دحمت کند. نقل‌شده است» ۰ 

« امینی» می کوید : از « ابن کثیر » عجب نیست که به این اعاجیببگرود 
دبا لآ نها ادراق تادیخ دا مشوه‌سازد » اما دقتی به مناقب اعلبیت له میرسد 
که بمرائپ آذاین موهومات بی‌اعتباوخلاف عقل » به ذهن وعقلآدمی تزدیکتر 
است » بانکه دفریاد اعتراض برمیآودد . اما همه می‌داتيم حب دینش انسان دا 
راکود کر می کند . 





۹ لو فاحش . داستانهای خرافیٍ ۳۹۰۱ 


"۷ 
« حضرمی 6 نحو دا با اجازه می‌آموزد 





حد تواتر تزديك است . از جمله ایشکه به ابن معطی در خواب کفتند نزد فقیه 


اسمعیل حضرمی برود و از اد تحو فدا بکیرد . چون از خواب بیداد شد » خیلی 
تمجب کرده ذیرا حنرمی تحو خوب نمی‌داست. با خود گفت نا کزیر بایداطاعت 
کنم» از این ده » نزد اد دفتم د دد حنود اد جمعی فقه می‌خوأندند . به مجرد 
اینکه مرا دید » کفت : دد کتابهای نحو به تواجازه دادم . د اد که مط لعه‌ای دد 
آن کتابها نداشت همهآنها دا یکباده بددن استاد فهمید > . 

« امینی » می‌نویسد : علم دا اذ مت میدم یا از اجاذات ددیایید . ما چقدد 
,که با مذا کره د تعرین علم,,ميآموذنه »,لک نآیا شنیده‌اید که علم دا 
» کلمه بیاموذند ؛ با چنین کرامتی دا از پیغمبران شنیده‌اید ؛ 
است که فقط به « حضرمی > اختصاص دادد و 
به‌هیچ کس‌ترسیده ؟ حتی پیشمبر به نزديك خود عمربن‌خطاب بااجاه چیزی دا 
تیاموخته است د به اد می گفت که معنی « کلاله »" دا نمی‌دانی د به دخترش 















پدرت آن دا نمی‌داند . بهمین ترت 
که دد خلاقت نتوانسته بود بااجاذه بااش‌اف یامذا کره همهآنها دا فرا بکیرده 
بادجودآ نکه پس اذ فرد دیختن عرش خلافت پس اذ پیفمبی به همه این علوم 
نیاز شدید بود د هیسکدام از علم پیشمبر قٍّْ دور و مخفی نبود ء د همه امت 
بدان احتیانج داشتند دهیچکدام ابنها ماتند نحو نبود که بدون‌آن ستون اسلام 
۰ ۱) کلالهمردیکه از نسیت لامق نباشد وآنکه نسب او محیط نسب تو باشد مثل 
پسرعم یا پسران عم‌دودتر : یا گروهی که باایشان براددان ماددی‌وادث باشند . متتهی الادب . 





۳ لقدیر ۳ 





وقنادت وفتوی پایداد نماند . برایشها اضافه کن برادرش خلیفه اول که چقدر 
مجهولات داشت د چه مابه از معادف دین «احکام شریمت بردی پوشیده بوه, کش 
این باب علم از دوذ کاد پینمبر 4 مفتوح بود » تا از این طریق حتی سوعین 
خلیفه » « عثمان» » معادف دین خود داکاملا فرا می کرفت دادراق فقه اسلامی 
با آداء دور از کتاب دسنت[ لوده نمی‌شد . 


۳ 
« حضومی » واهل قبور 
«سکی > در « طبقات » خود ۵ : ۰0۱و «یافعی > در < ریا » ص ٩‏ , 

از « اسمعیل حترمی > یاد شده چنین نقل کرده اند :« اد بر بعنی از مقاء 
شهر های یمن می کذشت که خیلي گرية کرد « اندده سختی اد دا فرا گرفت 
سپس سخت خندید #سرور «شادی اورا غالب شد» کسانی که در آنجا بودند » از 
دیدن این احوال خیلی تعجب کردند . از اد علت آفرا پرسيدند » داد - دضی ال 
عنه - کفت : احوال اهالی این قبود برمن آشکاد شد و دیدم که معذب هستند 
داندوهکین شدم د کربه کردم .آ نگاه برخدای سبحانه و تعالی در خصوصآ نها 
تضرع ددعا کردم » به من خطاب دسید که بخاطر تو-از آنها در گذشتيم . وصاحب 
همین قبر به من گفت : من نیز باآنها حستم ای فقیه اسماعیل ! من فلانآواذء 
خوان هستم.من خندیدم و کنتم:بلی توهم درجزه آ نا می‌باشی سپس اد کود کن 
دا خواست د پرسید : دد اين قبر که نزديك ما است ؛ چه کنی عدفون اسث ؟ 
کفت فلان ذن آداذه خوان که ۶ 








شفاعت نمود . خدای تعالی او دا خیر 





پدهد > . 


« امینی » می گوید : من نمی‌دانم که به کدام این ادعاها باید تعجب کنم» 


آیا به آدعای « حضرمی» که برعالم برزخ؟ کاهی دادد وپذیرفته شدن شفاعت او 








ج۳۱ علو فاحش » داستانهای دروغین ۹۳ 

در باده االی‌قبود حتی بخشایش ذن آءازخوان؟ با براطلاع آن کود کن اذاین 
راز محفوظ که شیخ داشت ؛يا اذ این تعجب کنم کهآنن ذنآوازه خوان,چگوله 
درآن لحظه از شفاعت شیخ اطلاع حاسل کرد ؛ و تعجب دییگر اينکه این ذن 
چگونه بددن حبچ 





شنائی بااین فقیه از دددن قبر دد باد» کاد خود سخن 
کنته است؟ بدیهی است‌که این اعمال هر کاه داقع نمی‌شد» باعدم و نبود هیچ 
تمایزی ندادند» لکن تعجپ ما از توجه وقبولی است که بعنی اذ بزد کان به‌این 


اوهام داشته‌اند . 


۸ 
درنگ کر دن آفتاب بر ای « اسمعیل حضر می > 

دد جلد پنجم ص ۲۱« الندی »کی که چگونهآ فتاب بخاط «اسمعیل 
حطرمی > از حر کت باذ داشته شدء آنجا که اد د خدمتکارش يك دوذ سفر 
مي کردند ۰ به خدمتکاد کفته بود : بهآ قتاب بکو که درنگه کند » تا ما به‌مقصد 
برسیم آغتاب درنگه کرد تاآ نها به مقصد دسیدند . آنگاه به خادم گفت :آبا 
این ذندانی داآذاد نمی کنی ؟ خادم فرمان داد که آفتاب غردب کند .آ فتاب حم 
غروب کره دفوداً شب شد . 

این داستان دا » بهماتگونه که « سبکی» دد< طبقات » خود ۵۱:۵ ,ودیافعی 
در «مر آت» ۱۷۸:۵ و« آین‌عماد » در «شذرات» ۳۹۲:۵ 2< ابن حجر > دردالفتادی 
الحدشه »ص ۷۲ درد‌اند » تقل کردیم . 

۰( نویسنده گوید :) شابد به فتوای شرع هوای نفس ؛ انسان بتواند اقوال 

.. بیهوده دا پیذیرد و هرچه دلش می‌خواهد به زبانآودد و عقل خود دا کناد ذده 

دهمچون دیوانگات اظهاداتی بکند . مااژ غلو دد فضایل به خدا پناه می‌بریم - 





۳۹ القدیر ۳۹ 





۸۲ 
« دلاوی » طفلی دا شیر می‌دهد 

«یافعی > در « مرآت الجنان» :۲۹۵ تقل کرده : د دد نزد سید ابی ّل 
عبدالدٌ دلاوی‌متوفی ۰۷۲۱ طفلی بود که مادرش کم شده بود » «طفل گرربه کرد . 
شیخ باپستان خود که اذ شیر پر شده بود» به طفل شیر داد تا سا کت شد > . 

( نویسنده کوید : ) من نمی‌دالم که دیگر امثال این کتابهای تادیضی که 
اذ نظایراین مطالب مضحکه؟ کنده‌اند دددبین جامعه علمی مودد مطالعهد استناد 
داستفاده فراد می کی ند » چه مابه اعتبادی می‌توانند داشته باشند ؟ 
۸۳ 
« شمس الدی نکردی » يك هفته م رآقبت می کند. 

«ابن عماد حثبلی » دره‌شذدات الذهپ » ۸۹۳:۷آودده است : «شمس‌الدیین 
عم بن ابراهیمابنعبدالة کدی قبسی ,که سا کن قاهره دشافعی بود دبسال۸۱۱ 
در گذشت - يك‌هفته بطود کاملددحال مراقبت بود ‏ گفته‌اند سبب این کار آن‌بود 
که اد قبلا با پدد دمادرش شام می‌خودد . سپس چندان میلی به خوددن نداشت 





وسه دوز بی‌غذا بسر برد . اد که دیده بود سه‌ردذ بی غذا می‌تواند بسر برد این 
کاردا تا چهل دوذ تمرین کرد » سپس آنرا به يك هفته تقلیل داد . اه مرد فقیهی 
بود » و گفته‌اند که او چهار روذ بددن] نکه احتیاح به تجدید وضو باشد »اقامةً 
عبادت می‌کرد » . 

« امیتی » می کوید:طبع بشر » قددت‌اینکه چهل دوذیا هفته بر کرسنگی 
تحمل بکند ندارد » هماتگونه که چهارش متوالی نمی‌تواند بیخواب بماندوشاید 
این فقیه کرد در مبطلات دضو نظر خاصی داشته با آنکه غلو دد فسّایل » موجب 
ساختن این احوال برای او شده است . 





غلو قاحش ۰ داستانهای خراقی ۳۹۵ 





۴ 
« شاوی » ۰ مرگ مرده دا به تأخیر می‌اندازد . 


« منادی» درهطبقات » خود توشته‌است: احمد بن بحبی شاوی بمینی‌متوفی 
۱ شخیصت بزر که قدد و جوانمردی عالیمقام بود . وی » احوال د کراماتی 
داشته است . از آن جمله اينکه کروعی اذ ذندیه که اعتقاد به کرامات ندادن » 
بحضود اد دسیدنه وخواستند که اد دا امتحان کنند . در تزد اد چاهی بو د که 
آب داشته و اداذ آن‌چاه گاهی شیر « کاهی‌ددغن برمی‌داشت د کاهی عسلدغیره. 
هر آ نچه می‌خواستند ددمی آودد . يك‌روذبرقاضی عشمان بن عّل ناشری که‌مشرف 
به مر که بود » دادد شد . از آنجا بیردنآمد و دد باده بر کشت د به خانواد او 
کفت : سه سال به مر که او مهلت کر قتع»و قاضی از آن پس سه‌سالنده ماند » 
نه پیش و نه کم > . شذدات الذهپ 1۰۰۷ - 

«امینی > کوید :من نمی‌دانمآبا این شاوی] نچنان که اذ این عبادت 
برمی آید , « در حال احتضاد وجان کندن بوه « اجل اد دا به تاخیر انداخته 
است ؟ د این کاد » چگونه بااینآبه کریمه قرآن جود ددمی‌آید : اذاجاء اجلهم 
لایستقد مون ساعة دلایستاخردن > بعتی «هر گاه اجل ابشان فرادسد » نه ساعتی 
جاو می‌آید و نه ساعتی دیر می کشد » با اينکه وی خاندان قاضی دا برایشکه 
اجاش نزديك شده فریقته و کفته است سه سال مر کش دا به تأخیر انداخته 
است ؟ واين دروغ دد این صودت برای ادکافی است که چه کسی به اد این سال 
تاخیر دا اطلاع داده است شاید هم دانشآ کاهی از م رکث دا دد چاهی که از 
آن کاهی عسل و کاء شیر و دوغن بیردن می کشيد ؛ ذخیره کرده است و اين 
چنین دسوایی است که از او می‌شتویم وجای تمجب تدارد » چرا که چاه مال اد 
وآب از آن ادست » هرچه داش بخواهد اذآن برم یگیرد . 

پجهت آ نک آپ مورد تزاع .آپ پدد دجد من وچاه مودد تزاع مال من 





۳۹۶ القدار 


است » چاهی که خودمآنراکنده وسنگه چینی کردهام »۱ . 





۸۵ 
پیشوائی که حاجات زاثر ان دا از قبر خود می گفت 
« ابن عماد » در « شذدات الذهب » ۲۹۲:۷ میگوید : « ابوالفاسم عٌر بن 


ابراهیم اذ خاندان بنی‌جمعان درسال ۸۵۷ دد کذشت . دی پیشوای مجتهدی‌بود 





ودردیاد یمن دیاست علم دتقوی به اد منتهی می‌شد و کراماتی داشت اذ جمله : 
ففیه احمد بن موسی عجیل ؛ او دا از قبرش مخاطب قرار می‌داد د هر گاه کسی 
حاجتی‌داشت » به‌قبراد ده میآودد داندکی فرآن تلاوت می‌کرد: نگاه حاجتش 
دا به ادمی گفت دجواب می‌شنید >. 

« امینی > میکوید :] نجا که عالم بلفزد , طبل آن نواخته می‌شود , اما 
لنزش جاهل دا » جهل ادمی‌پوشاند - 


۸۶ 
سید .بحبی شروانی شش ماه غذا نخورد 

« حکایت کرده‌اند که سید بحیی پسر سید بهاء الدیین شردانی حنفی‌متوفی 
۱۸ دد اداخر عمرش بمقداد ثش ماه هیچ غذا نخودد ۶ ۰۳ 

« امینی » میکوید : هر اه طبیعت‌انسانی این دا پپذیرد «عقل سلیمقبول 
مه باه کفت که فرب یاو لا ی دک . 


۱) فان الماء ماء ایی وجدی ویتری ذر حضرت وذوطریت 

بیت اذ سفان ين محل و ددصرف ونحو عربی مورد استشهاد است و (ذو) دد آن 
بمتی التی وموصولی است . 

۲) شذدات الذهب ۷ :۳۰۹ ۰ 





علو فاحش » داستانهای خر افی ۳۹ 





۸ 
شیخ ی اوی دا می‌خورد 
« منادی > در « طبقات » خود دد شرح حال « ابراهیم بن عبددبه » متوفی 


۸ از <شیخ غلغدری » و «شیخ مدین » شردع کرده « گفته است : « يك باد 
په خانةً شیخ مدبین دد روذ «دلادنش دادد شد د همه طمام مخصوص ذاد روزادا 
خودد یکباد نیز گوشت يك گاو دا بطودکامل خودد و پس از آن بك سال کرسنه 
کذدانداکرامات اوبکی‌هم ایش ت که شیخ امین‌الدین امام جامع غمری تقل‌کرده 
است که بده کفته : پس از تو مسائل مهم خود دا از چه کسی سژال کنیم »,اد 
کفته است : اذ کسی بپرسید که بين اد دبرادرش مك متر خال فاصله باشد » داز 





من بپرسید که جواب می‌دهم گفته اند که دخترش مریض شد و هر چه 


خواستند برای ادخربوذه تهیه کنشد » تا 





+ زد قبرپدر آمد و کفت به دعده 
خود دفا کن آنگاه به خانه ب رگشت و بی از شام درخانه اش خربوذه‌ای دید 
#ندانست که اذ کجا دسیده است ». شذدات الذهب ۰۳۲۳۷ 





۶ امینی » می‌نویسد : 

« وصاحب لی بطنه کالهادیه کان فی احشائه معاویه» 

یعنی :« من ددستی دادم که شکمش حمو جهنم است ۰ تو کوبی که دد 
معده داحشاء اد معادبهآ دمیده است» ۰ 

من در میان سه محال در حيرت مانده‌ام : 

الا چگونه این شیخ يك کاد کامل خوزده است 

انا یکسال با کرسنگی چگونه بسس برده است؟ 


الا درحالیکه ذیرخاکها آدمیده چگونه خر بوذه به آن شخص داده است ؟ 





شاید بن‌اد د« پسرابوسفیان» (معادیه) قرابت نسبی بوده یه مقتضی ناموی‌ددائت» 


هنگام خوددن کاد اذ اد ادث برده است » امام نمی‌دانم از این ددائت چگونه 





۳۹۸ اققاییر ری 


دهیج انسانی دیگری هم » دلودهها گاد بخودد,یکسال نمی‌تواند تحملکرستگی 
کند , دحتی در يك دهم این مدت عم تلف می‌شود . احتمال دادد که بتوان گفت 
اد دو دعا کرده دفقط دد دعایش پرآودده شده است :یکی خوددل و یکی صبر 
کردن. لکن حدیث خربوذء دا نمی‌دانم منشاء و سر آغاذش چیست » چنانکه 
خبرش دا هم نمی‌دانم . 
۸۸ 
شراب يك شهر » س رکه شده است 

« دادد بن بدادحسینی » متوفی ۸۸۱ دربعنی نواحی « قدس > بزد کک شد. 
که مردمآنجا همه نسادی بودند و متلمانی جز شیخ و خانداش دد]"نجا یافت 
نمی‌شد . شذل همه اهالی ۰ فشردن انکود و فردختن‌آن بود و این براد خیلی 
دشواد بود.به سبب همين کادمتوجه مراقبت شد تا آ نکه همه انگودهایشانس که 
و آب شد و دا تتیجه اهالی اذ این عمل عاجز شده وا آ نجا کوچیدند و جزشیخ 
واطرافباش کسیآنجا نماند . 

« آمینی » کوید : نظر شما در بار جماعتی که شفلی جزتهیه عصارژ انگود 
«فروش آن ندادند , چیست ؟آ با فقط این حرفه » اهالیآنها دا اذ دییگر حرفه‌ها 
می‌تواند بی‌نیاذ کند ؛ د باحرفةٌ تصاری منحصر به این کاد بوده دهیچ کسیحرقه 
دیگری نداشته است ؟ «آیا خود شیخ و خاندانش می‌خواستند بقیه حرفه‌هایی 
دا که مردم عالم یداان نیازمندند بمهده بگیر ند؟ 


۱ شذدات الذمب ج ۷. 





۳۹ علو فاحش »داستانهای خرافی ۳۹۰ 





۸۵ 
« ابوالمعالی » ذنده میکند ومی‌میر اند 

«امام ابو ی ضیاء الدین وتری» در «روضة النانظرین» ص ۱۱۲ دد ترجمة 
« سید عّر ابوالعالی سراج الدین دفاعی » متوفی ۸۸۵ نوشته : «اد برپشت مردی 
داست کوذیشت وخمیده دست‌کشید د خمید کی آنرا خدادند بطرف کرد «چنان 
قامت شد که کوبی قبلا هیچ خمید کی نداشت . 

همچنین ددایت کرده اس ت که یکروذ دد شام از کناد غلامی که کوسفند 
سرمی‌بریده گذشت. دید که گوسفند دا ذبح کرده دکادد دا دهانش گذاشته است. 
غلام نیز جوانی ذیبا و تکوردی بود ۰ دقتی اد دا دید » ایستاد . کوسفنه هم دست 
وا می‌زد دنزديك بود که دوح اذ بدنتن خادج شود . به آن جوان کفت :۱ «ای 
کسی که پس از ذبح کردن کاردا ور دهانشل گذاشته‌ای و شربت مر که دا بدو 
می‌توشانی ,کادد دا باد دییگی درمحل برَیَنش, قراد بده . من ضامن هستم‌که‌حیات 
اد را ددباده بر گردانم»» 

واشادء کرد که به فرمان سید سرا قدس سره کادد ببندد «کارد داده باده 
دد بربدنگاه گوسفند قراد بدهد عتگامی که اد این کاددا کرد » گوسفند بان 
پروده کاد به حال ادل بر گشت, کوئی که ذبح نشده «مجردح نکفته بود. دتری 
همچنین نقل کرده است : اذ چیزهایی که کرده بسیاری از ثقات نقل کرهه‌اند » 
یکی ايشت که مودی منسوب به خاندان سیادت بنام کیش » به داشتن خرف 
طربقه قاددیه عشهود بود » اما با اعل ال دعایت ادب نمی کرد . وازآداب بدود 
بود . بسیاری ادقات » فقرای سرداه دا مخصوصاً فقرای احمدبه " دا آذادمی‌داد 





۱) با داضع السکین بعد ذییحه فی فه دحیق لهاته 
ضمها بجرح الذبح ثانی مرة و آنا الضمین له برد حیاته 
۲) مراد از دقاعیه ؛ طرفدادان سید احمد دفاعی هستند . 








۳۹ 3 





سید ما سراج الدین‌اد دا بواسطه‌ای عتاب کرد «نمیحت فرمود داد جواب خشنی 
فرستاد . سید سراح نامه‌ای نوشته با گردهی اذاهل هیت بده فرستاه که دد آن 
نوشته بود! : ۲ 


« خدا دد میان این مردم :مهری داد که تقدیرات دا با آن دقم می‌زند. 


این مهر » خاصیتی داده که خدا اذ عرش متوجه آن می‌شود و خداوند ف 





دا همواده می‌فرستد وغشب دسخت کیری خدا از ددی‌آن ظاهر میشود . هر گاه 
کوشت کلیه‌های کوسفند دابه طقیان دادادده سر کوسفتد دادر شکمبه‌اش‌داخل 
م یکنه ۰6 

وقتی سید اين نامه دا ددیافت کرد» خندید د پیش اطرافبان خود آنرا 
علناً قفرائت کرد . هشگامی که به بیت انخیر دسید , افتاد داز دنیا دفت >. 

«امینی» می‌نویسد: این کلام شعززی جالبی است» لکن کمراهان اذشاعران 
پیردی می کنند . آبا نمی‌بینی که دد هر دادی سر کردانند ؟ این شاعران چیزی 
می کویند که آنرا بکاد نمی‌برته »تخت ی که از هانشان 
است لکن جبز ددوغ چیزی نمی گویند. 





بحی بزد 


ِ. 
تحول حالات « ابوعلی > در شب و روز 


« منادی > دد «طبقات» خود : در شرح حال «ابو علی حسین صوفی» مثوفی 





۱ می‌نویسد : « او داثماً تغییر شکل می‌داد . مثلا شخصی بحضودش میآمد؛ او 


دا می‌دید که به سودت حیوان ددنده ددآمده دیگری ميآمد اد دا صورت 


فی هذا الودی خاتم تحری ‏ المقادیر علی نقشه 
فی نوعه من سره خالاً تستتزل الجبار عن عرشه 
یفیض من قض اله الودی و بطثه یظهر من طثه 


وان طفا بالکیش لحم الکلا یدحل دأس الکیش فی کرشه 








۳ غلو فاحش » داستانهای خرافی 


سرباذی می‌دید . آن دمگری می‌دسيد » او دا بصودت ,ك کشاودذ 





می کرد » با بشکل قیل می‌دید . بهمین طود .۰۰ 2 این تغییر قیافه .و اندام 





روز نمی‌تناخت . دشمناش میآمدند که اودا بکشند د با شمشیر قطعه قطعه‌اش 
می کردند دبه بیبانهای دودمی‌انداختند. صبح که می‌شد, می‌دردند که در ذاویه 


خودش مدغول نماذ خواندن است» داو دد باغ و بوستان ی که دد بیردن بابالبحی 





بود » چهل سال بس برد. نه غذا خوردو نه چیزی نوشید ».. شذدات الذهب 
۲ 
۳ 


کی ند 


ی 


نی » می کوید : چه کسی احمق است که این دردغها دا تصدیق کند؛ 
ءاید که انسانی بصودت حیوانات و بهائم در آ ید د مانتد شیاطن که به 








اشکال مختلف دد میآبند» حتی بصودت سک «خو در آید با کی دیده شده که 
مرد ذنده‌ای دا با شمشیر قطعه قطعه کنند »با بشری چهل سال کرسنه پس برد؟ 
این حقابقی مشروط است « علمای ات ودبازة بخ از ادلیاآدردهاند که جای 
رد کردن‌آن یست ‏ ذیرا عالی 5و باه ول اطهالا نظر کرنده است < 
۹٩‏ ِ 
« سيوطي » پیغمبر (ص) دا دز حال بیدازی دبده است 

« ابن عماه » در « شذرات الذهب »۸: 94 نمی‌نوسد که 
شاذلی لوشثه است : « جلال الدین سیوطی میگفت: من در بیدادی پیغمر قر 





بدا لمادر 





دا دیدم . به من گفت : ای شیخ حدیث » من عرض کردع: با دسول ال !یا من‌از 


احل بهشتم # کفتآدی . کفتم با بدون اینکه قبلا" عذابةپبینم » بهشت می‌دوم؟ 





فزمود «یلی نو دون هت : 





س ۳ ۳۹ 3 خر قلاقة 
شیخ عبدالقادد می کوید: اذاه پرسیدم چند باد پیتمبی عٌِّ داددبیدادی 


دیده‌ای . گفت هفتاد وچند بار > . 


ک مشکل حل شد: 


« امینی >.می کوب 


۶مگر آنکه يك 








۱۳۹ 0 اتقدیر 
دیگر نیز همچون« سیوطی > اد دا دیده باشد و آن بزرکوار 
باشد که «سیوطی» هفتاد وچند باد درو غ کفته است » باایشکه مك نفر اذبهشتیان 
باشند که کسی اذ اه اذ اقامتگاه «سیوطی» سوال کنده داد بگوید که من‌هر کز 
اه دا ندیدهام . اما هر گاه این دو حکم در بادة او سادد نشود» ما نا کزبر این 
مسأله ده عفل سلیم حواله می‌دهيم ددیکر به غلو کنند کان دد فضایل مراجعه 
تمی کنیم . تاذه دقتی به این تعداد دقعات » پیقمبر دا دد پیدادی دیده‌اند» لابد 





در خواب هم صدها پا دیده‌اند . 

« ابو بدا خفیف می کوید :از ابوجعشر کتانی پرسیدم چند باد پیف‌بر 
دا داي گفت : بسیاد دیدهام . پرسیدم آا هزاد باد دیده‌ای 4 گفت نه . 
کفتم : نهسد باد ۶ گفت : نه » گفتم : جشتصد باد ؟ کفت : نه .کفتم : هفتصد باد و 
کفت دد این حدود با نزديك‌به ان حت » (لية الادلیا ۱۰ : ۳۵۳) . 

ددع بن عٌ زدادی خوابهاتی که دای بادء دیده در جزده‌ای کردآودده 
ودرآن مدمی است که دویست رمق داآیده و دد آن عجایب وغراثبی 
تقل کرده است » ( نیل الابتهاج ص ۳۷۲ ) . 

شگفت آنجا است که « زوادی » در « مناقب مالك » ص ۱۷ از قول « مثنی 
بن سمید قسیری» نقل کرده که از مالك شنیدم که می کفت : « هیچ شب‌نخوابیدم 
مکرآفکه دسول الق دا دیدم > . 





۹ 
« سیوطی » وطی الادض 

۶« ع ين علی حباك » خدمتکار « شیخ جلال آلدین سیوطی » متوفی ٩۱۱‏ 
ل کرده ات +« دوز شیخ» ام قیلوله .آ نگاه که در ذادية شیخ عبدال 
جیوشی »کفت : آبا میل دادی که نما عصر دا در 
مکه بخوالی » بشرطی که تا من نمردهام» این موضوع دا به کسی نکوئی ؟عرض 








غلو قاحش , داستانهای خرافی .۳ 
کردم بلی . آنگاه دست میا کرفت د کفت : چشماات دا ببند د من بستم .با من 








حدود بیست ‏ هفت قدم داه دفت » سپس به من کفت : چشمت دا از کن » نا گاه 
خوددا در باب معلاة بافتم . درآ نجا ء مادرمان خدیجه «قضل بن‌عياضٍ دسفیانبن 
عیینه و دیگران دا ذیادت کردیم . سپس دادد حرم شده «طواف کردیم و از آب 
زمزم خوددیم و دد پشت مقام تشتیم » تا (ینکه نما عصر دا خواندیم . سپس 
ماواف کرده از آب ذمزم خوددیم .آنگاه به من گفت: ای فلانی» طی الاوط‌برای 
ما تعجبی ندارد . عجپ این است که احدی اذ مردم مص که با ما همسایه‌اند» ما 
دا نمی‌شناسند. سپس به من گفت: هر کاه بخواهی پامن بروی» بیا دا کرخواستی 
اینجا بمان, تا وقتی که حجان بیایشد . عرض کردم: با سید خودم می‌دو . به باب 
معلاة دفتیم. به من گفت دا بیند .من هم بستم دی با من هفت قدم 
هروله کرد . سپس به من گفت : چثنانت دا پآذرکن . نا کاه خود دا دد نزديك 





چشما 





محله چیوشی دیدیم . در آنجا به حشود سید شود عمر بن فارض فرودآمدیم ». 
این قسه د بخشی اذ نظایی آلرآ لو جزم پنجمص ۲۱-۱۷ ذکر کردم 
دآنجا به تفصیل ددبادء آن سخن گفتیم. 
۹۳ 
« ابویعر با علوی 6 مرده را زنده م ی کند 
«هنکامی که « ابوبکر بن بدا باعلوی » متوفی ٩۱4‏ اذ سفر حج 
پاز کشت » وارد « ذیلع » شد . حا کم نجا ددآن موفع» غ بن عتیق بود . ۱ 
مادد فرژند حا کم مزبور دفات کرد ولذا بسیاد انددهگین بود . کم مانده بودکه 
از می که او عقاش ذایل شود » سید با علوی که شدت ناداحتی اد دا شنیده بوده 





برای تسلیت بحضور او آمد تا اد دا به صبر دپایدادی دعوت کند . دد این حال » 
روی جناذه اد پارچه کشیده و آن دا پوشانیده بودند . هرچه تسلیت کفت داودا 
به صبر فرا خواند » سودی نداشت . اد به قدمهای شیخ افتاد که یبوسد د به ده 








.۳ الفدیر 


2 قکنهعن کی تونبال و 





کفت : ای سید من » هر گاه خدا.این هرده 
می‌میرم و دییگی به کسی عقیده پیدا نمی کنم .آ نگاه سید پادچه را از وی مرده 


برداشت داد ,داصدا کرده داد جواب داد : لبیكت. سپس خدا دوخ اد دابر کر داند. 





حاضران همه بیردن دفتند» دلی شیخ بیردن نیامد, تا ایشکه با پیتوای خودغذای 
آ بگوشت صرف کند و آن ذن مدت دراژی ذندم ماند ». شذرات الذهب ۸ : ٩۳‏ 
النور السافر ص ۸6 . 

(نورسنده کوید :) پس باید به این ترتب؛ «میح بن مریم» ل) خصوصیت 
معجزه خود دا که احیاء مرد کان به اذت پرودد کاد است» ترك بکوید » چرا که 
باعلوی ونظایر اد بسيادند که با اد دداین معجزه همددشی می کنند .آری‌فاصله 
بین اینان و« مسیح بن مریم > فقط چهار انگشت است " ما کر چه معبجزة «م 
3 دا ندیده‌ایم . لکن خبر آن دا به مترلهٌ دیدن می‌دانيم , چرا که دد فرآن 





کریم‌آهدء ودلایل و نراهین , دجود ممچزات دا برای پیتمبران د حجتهای الهی 
که خدادندآنها دا از کوچکترین هوی, هس حبرزی داشته ]نها دا مطهر وپال 
کردانده است » ثابت می کند . دبالاخره ما نفهميديم سر" ايشکه « سید با علوی 
مادد پسر حا کم دا زنده کرد » چیست ؟ آبا بمنظود حفظ حیات آن مرد صودت 
گرفته که کفته بود هر گاه اد دا زنده تکنی من خواهم مرد . د هیچ نماینده‌ای 
بر اهلبیت خود ددغ نمی کوید؛ د جامعه آن دوز آبا خیلی به وجود اه نیاز 
اینکه به منخاود پایدادی اد بر عقیده‌اش این‌کاد دا کرده «آبا دل کندن 





داشت؟ ب 
اه از عقیده خود خسادت مهنی برامت < > تِن محسوب می‌شد ؛ با اشکه 
هردو ملاحظه دا درنظ کرفته بود؟ و آبا این قضیه دد باده هر کس که درم رکه 


0 حدیث معروقی که از امیر الممنین علیه السلام نقل شده که بن تحق 
وبال چهاد انگشت فاصله است : داين همان فاصلهٌ ین گوش وجشم است (دیدن با شنیدن 
خیلی تفاوت دارد ) . 














۹( غنو فاحش » ذاستانهای خرافی نس 
محبوب خود این ادعا دا کرده عمومیت داده ؛ با اينكة فقط اختماص به آن‌حاکم 
داده ؟ با اینکه اختساعن به هر کسی دارد که «با علوی» بخواهد اد دا ذندم‌کند؟ 
اینها همه مشکلاتی است که حل شدنی نیست . 

۴ 
«ابوبکر با علوی >بناه جو ینده رافجات می‌دهد 

«شمس آلدین عیدزدسی » دد « نود السافر » ص ۸4 از امير مررجان تقل 

کرده است که می گفت: « من با جمعی اذ دوستان دد سنعاء بودم که دشمن رما 
حمله کرد ودوستان ان متفرق شدند داسبم که جراحات ذیاد برداشته بود انتاد 

" دشمن که مرا محاسره کرد من سالحان دا به كمك خواستم 2 نام شخ ابوبکر 
دضی ال عنه دا به زبان‌آوزدم واه زا ها کردم . تا گاه دیدم اد ایستاده دبه‌خدا 

سو کند که در روز زدشن اددا دیدم اد از سبرمن داسپ کرفت دما دا نجاشداد. 
اسب در گذشت » اما من به ب ی کت او نجات یافتم خدا از او خشنود باد» ۰ . 


۵ 
« شروی > موشها.دا می پر اند 
« این عماد » در « شذدات الذهب» ۸ : ۱۸۷ لوشته است :< شمس الدین ی 
سردی مشهود یه ابن حمایل که به سال ٩۳۳‏ دّد گذشت» پیوسته از شهریٌ به‌ثهر 
دیگر پرداز می کرد د شبها به اد حال دست می‌داد د به ذبانهای غير عربی مانند 
فادسی وهند وذبان سیاهان یت علی کرد » تا که می کزیدا : 
« ار کرامات او اینکة مردم نك شهر بزز که » از دست موش دد خوددن 
خربوذه‌ها شکایت کردند . وی گفت : دد بُوستانها و مزاد ع‌ندا دهید که غل بن 
آبی الحمائل گفته است که از اینجا کوچ کنید . پس اذآن دییگر موشی درآ نجا 
لماند اهالی شهر دیکری دد این مودد از اد درخواست کردند» گفت : اصل + 








۳۰۶ ]لقدیر 





اجاذه و اذن است ددیگر این‌کاد دا تکرد > - 

«امینی » میکوبد : بر کوشها خیلی سخت د کران می‌آید که کسی از 
شهری به شهر دیگری پرداز کند داين عمل‌دا دد امم گذشته حتی دد موردانبیاء 
نمی‌بابید . مرحبا بر پیردان « ی > که دد میان آنها کسانی بافته می‌شوند 
که حتی بددن پر» - پری که به «جعفر طیاد» داده شده تا دد بهشت پرداز کندب 
دد این دیا پرداذ می کنند ! این دا نمی‌توان بدعت نامید » چرا که امت پیفمبر 
دد ترقی دپیشرفت‌اند «ذمان « جمفر طیاد » غیر از دوز کاد «ابی الحمایل» 
بوده است » دا کتشافات قرن بیستم غير از قرنهای پیش اذآآن است . 

هر گاه دد آآن شهر ؛ عده‌ای کربه دجود داشت. احتمال اینکه دفتن موشها 
دا صدیق بکنیم زیاد بود » مردم اذ مفچزه #9 تیاژ می‌شدند » اما ستود 
این الحمایل دیگ رکاد کربه‌ها دا انجام دائه ومرحبا براد و آثاد او . 


نو 
« ذوریب » برروی آب داه می‌رو3 

در « شذرات الذهب » ۸: ۲۹۹ آمده است :« شیخ علی ذدیب متوفی ۹4۷ 
بسیاد ادقات دوی آب داء می‌دفت د هر اه کسی اد دا می‌دید : مخفی می‌شد . او 
هرسال دد عرفه دیده می‌شد » اما خودش دا اذ مردم پنهان می کرد >. 
۷ 
باز شدن حجره دضر یج پیغمبر (ص) توسط « عبادی » 

«سراج الدین عمر عبادی مصری »» امام شاقمی و صاحب « شرح قواعد 
زر کشی» در دو جلد ,که بسال ۹6۷ وفات یافته است؛ هنگامی که به حج‌وزبارت 
دسول الق مشرف شده حجرء دضریح دسول ال بدد نآ نکه کس یآنر! 
بگشاید ودد حالی که همه جایش با کلید بسته بود » باژ شد واه داخل ضریح‌شد 








علو فاحش » داستانوای خرافی ۳۷ 


۰ 





۸ 
زیادی نیل به امر « صدبقی > 
«شیخ ‏ بوالمن نی بکری سدیقی خافمی > از الا« ابویکر صدبق» 


اهل مسر بود که بسال ۹٩۳‏ در گذشته تا لیقات ادبه چهادصد سرهیذ ند . 
از کرامات اد اء « سالی , آب ددیای نیل کم شد . اد به خدمتکارش بنام 
مندل گفت : به ددیا فرددآی دبکو که شبخ آبوالحسن بکری می گوید :آبت‌دا 
زیاد کن » با عبادتی تزديك به این مضمون کفت . آن غلام همچنانکه اد سفادش 
کرد بو کفت. ساعتی نگذشته بود که افزایش چشمگیری در آب دریاملاحظه 
هد 

( توبسندکوید: ) یر این کرآمت زا دد ددیای نیل به « عمربن خطاب» 
خلیفه دوم نیت داد‌انه که در جلد هفتم ص ۸۳ و۸4 طبع اد ذ کر کردیم . 














۹ 
کرامتها وخوارق عادت 

صاحب « نود السافر » ( ص ۳۹۳) می‌نویسد :< شیخ علوی بن شیخ عٌد بن 
علی اذآبات بزر کک الهی بود داز امثال د تواددی که اذ اد دبده شده ؛ یکی اين 
است که اد شقی دا اذ سعید باز می‌تناخت « به اذن خدای تعالی ذنده می کرد 
و می‌میراند . به چیزی می کفت : باش 9۱ اد به اذن خدا می‌شد .9 نظابر چنین 
کرامات متعددی داشت که جز او کسی نظیر آن دا نداشته است > . 


۱) شذرات الذهب ۸ : ۰۲۹۹ 


۷) اللور السافر ص 2۲٩‏ ۰ 





۳۰۸ 0 مقر بت :۳۹ 


ت_: 

عجایب دغرایب ۳ 
«عید ردسی» در « النود الاقر » ص ۸6 نوشته است :« بدانید که‌کزامات 

اولیا حق است د دلایل عقلی و نقلی:بر آن دد دست دادیم . اما شواهد قلی همان 

است که درقرآت کریم داذ پیب لٍّْ نقل شده و آن سر گذشت مریم جریح 

ودیگران است که پیغعبی نبوده‌اند «بدستآنها آن کزامات «اقع شده است . 
ووایت هید ات که مت یی وم ده هگا مر که ان که 

حامله بود » کنت که دختری بزاید داد زائید. 

از فادوق دضیالة عنهآن قمه مشهود دا تّل کرهه‌اند . 

اذ ذدالنودین دضی‌انة عنه نقل کرّد‌اند که مردی داکه به‌يك ذن بیکانه 
نگاه کرده بود تذ کر داد داد دا فهمانید 

آذ مرتضی دضی ال عنه:نقل کردذاند که غلام سیاهی که دستتن برزیده شده 
بود» امر کرد تا دستش به حال ادل بر گردد دب کشت . 2 

و اما کراماتی که از ادلیای خدای تعالی نقل کردوانه » جداً ذیاد است . 
آذآن جمله کفتهاند که بعنی ادلی بهکوه میکنتند : حر کت‌کن و کوه حرکت 
می کرد , دمی کفتند :آدام گیر » کوه ثابت می‌مالد . 

هم‌چنین ذداللون مسری به سرب گفته بود : خانا خدا داطواف کن . 
فوداً طواف کرده دباز گفته بود د جوا هن حاضر بوب » صیحه‌ای زده و 
موجه بوه۴: 3 
# و 
این بود تموته‌هایی از کرامات با اسطود‌ها وچیزهای ددوغ و خرافی که 
در کنابهای « حلية الادلیاه > ابی نعیم « تاریخبعداد » خطیب » « صفة السفوج» 
آبن جوذی » وه منتظم > اده «مناقب احمد بن حنبل», «تادیخ شام > ابن عساکر 








۱ غلو فاحش » داستنهای خرافی ِ 


+ تاریخ» این خلکان» « لدايةدلهية > این کی« طبقات الشافية» سیکی ‏ 
«متاقب ابن حنیفه» خوارذمی » « من 





بويحَتيقَة » کرد دی , « شندات‌الذهب » 
« مرآ الچنان» « روض الریاحین »» « الکوا کب الدرابه» ۰« الروض النائق » 
0 طبقابت الکبری » جعرانی» «تنیه الفترین» اوه دلتح الربنی والفیض الرحانی» 
«ایس الجلیس » سیوطی ۰« شرح السدود » اب < لاف النن والاخلاق دبهجة 
الاس‌ار» شیخ نود الدین شافی » «قلائد.الجواهر» یل حتبلي» فمشادقالانواد» 
النود السافر ۰6« تفریج الخاطرِ ۰6« عمدة التحقیق > د بسیاری از کتابهای 
تاریخ و معاجم و تراجم که کنده از خوادق عادات و کرامات هستنه خبط شده ‏ 








است . 





پایان بحث 
پایان کفتاد د حاصل بردسی قاطع » پس اذ اینهمه مباحث طولانی که دد 
بخشهای جلد شم دپس از آن ادامه داشته, ودر آن احوال خلفای سه کانه دبس 
ازآ نها « معاوبه پس ابی سفیان » دهمه کسانی که به نام اد لیا دپیشوایان دعلمای 
اسلام بدست غالیان دافراسدگران «ستایند کان کرد آددی شدء » تعریف کاملی از 





غلاة - یعنی کسانی که در توصیف 3 ترسیم چهره‌ها داء افراط ناصواب 
می کير تد-برای ما حاصل می‌شود و آشکاد می کرد کهآ با بکاد بردن وا «غلام» 
کسانی که چنگه به دامن دشمنان دمخالفان اهل بیت وحی ذده‌اند ددست 
با نه ؟ خاندانی که دد صله فازل دبرترّیها فرو دفته دبه ذبان حی دمنطق 
فر آن ستوده شده‌اند داز نصوصی که‌از بیفمبر پاذمانده برقله افتخاد قراد گرفته 





دسس‌ها برپیشگاهشان فردد ی آید در دنای افتخارات «کمالات هيچقلٌ شامخی 
نمانده که اینان بر آن قراد نگرفته باشند د کرامتی نیست که اینانآ نرا احراذ 
فکرده باشند شایسته است یا نه4 

با ایشکه بکاد بردن « غالی » دد باب کسانی شایسته است که احوال فومی 
دا که تسیبی از فشل د کرامت نداشتند , و جز احادیث دروغ و حرکات و اعمال 
دروغیندتسنعات «کارهای بارد داساطیر کرد آمده آذاینجا و تجادصفحةً دردغینی 
آذتادیخ دا که هر کچایش نشانی اذاشتباء ددردغ دارد توصیف کرده دستوده‌اند؟ 

و شما رو گاد بیمقداد دا بپینید که کسانی دا که بر اين نا کسان اینهمه 
قضایل دمکادم چسبانده‌اند که نمی‌چسبد» وبا حالات درونی‌شانکاملا مبایشت دارد 
نام «فالی» نداده دلکن ستایشکران خاندان دحی «تبوت که دد ادج انوارهدایت 
قراد کرفته د بهیچوجه تیردس ما به قلمرو مکادم ابه 
و دالایی مقامشا 





تمی‌دسد + «تقدم و لبوغ 
حیطة انديشة ما پیردن است » غالی تامیده شده‌اند. و حال 





۳۹ عغلو فاحش , داستانهای خر اقی ۳۹۹ 
که خدای سبحان بیش اذآ] نچه ذبان دادیان و مورخان اذ مقامات ایشان تقل 
کرده » بدیشان عطا فرموده است ‏ آثاد فضیلت د کرامتشان بیش از آن چیزی 
است که حافظان اثر دد صحاح ومسانید آورده‌اند . 

ما این مباحث مفصل دا برای‌آن آددیم که بمیرتها دا دوشن اندیشه‌ها 
دا بیداد کنیم ‏ تا خواننده قالی دا از غالی دراستکو دا از دددغزن وددست دااز 
دشمن باز شناسد دبرهان صحیح دا اذ تافهات بی‌پابه «آ نچه بدست ددوغ دافترا 
پافته‌انه » تمیز دهد . تا مک آن کسی که از دوی بینه و دلیل هلاك شده ها 
کرده وآنکه اذ دوی دلیل زنده شده حیات یابد » " و«آا با من دد ناقهابی که 
شما د پددانتانآ نها دانام نهادید مجادله می کنید ؟ خدای هیچ حجتی به آن فرد 
افرستاده است » پس منتظ باشید همن.لیْپاشما ازمنتظرانم»۳ 


۱) بخنی اذآیه 4 سوده انفال (۸) : لیهلك من هلك عن ينة د یحبی من حی عن 





۷) ترجمه آیه ۷۱ سوده اعراف : اتجاد لوننی فی اسماه سمیتموها انتم و آبانکم + 
ما تزل اه بها من ساطان » فانتظروا انی معکم من المنتظرین ‏ 





جلد ۲٩‏ ترجمه الغدبر 
موضم معادیه با امام حنن پم 
«اماغ» حسن 3 کیست ٩‏ 
معادیه «پیردان آمیرالژمنینعلی بن ییالب ۸ 
تضویر مفصل 
آتصویر مفسل ۳ 
جنایات معادبه نسبت به « حجر بن عدی > ویادان او 





بدا پن خلیفه 
کواهی ددغ برعلیه « حجر» 
حرکت دادن « حجر > وباداش بطرف < معابه » وقتلگاهشان 
« خثعمی > و« عزی » یادان « حجر > 
دوتن حضرمی 3 کشته شدنآنها به کنا 
مالك اشتر 
بن آبی کی 
تصویری دیگر اذشهادت رین أبی بکر 








نگاهی به مناقب دددغن پس « حند» 


۳۴ فهرست مطالبٍ 
مقدمه 
۱ دردد پیامبر برمعاوبه ؛ 
۲ سلام خدا به معاوبه ! 
۳ تا ۸ معاویه » فردی امین است ! 
٩‏ مباهات پیامبر به کتابت دحی توسط معاویه ! 
۰- ملاقات معادبه با پیامبر ددبهشت ! 
۱ معادبه اژاعل بهشت است !! 
۲- پر شدن شکم معاوبه از داش دحلم 
۳- ملاقات معاویه با پیامبر ددبهشت 1 
4 معادیه » درجامه‌های بهشتق! 
6 شیعه » معاویه دا دشنام نمی کوید! 
معاویه » در ددائي ازئور1 
۷- معاویه » ازاهل بهشت است !1 
۸- خدادنه » علم کتاب دا به معادیه میآموزد ! 
- خدا دییامبرش » معاویه را ددست دارند !! 
۰- معادبه اژ جمله امیثان وحی ۱ 
۱- حشر معاوبه ددمقام اثبیاء ! 
۴- دعای پیامبر برای هدایت معاویه ! 





۳- معادیه ‏ امین وحی است 
4- دعای پیامبر برای معاویه ؛ 
6- معادیبه » قوی دامین ‏ 





7 معاوبه » اژاهل بهشت است !! 
۷- خدا ؛ شکم معاویه دا سیر نکند 1 


۳۹ 
۱۹ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۰ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳ 
۱۳ 
۳۳ 
۳۶ 
۳۶ 
۱۳۰ 
۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۷۰ 
۹۰ 
۷:۰ 
ال 
۱۲ 
۱۰ 
۱:۲ 
۱:۹ 








فهرست مطالب 








۸- پیامبر» به امرالهی » معادیه دا امربه کتابت دحی کرد و 
۹- معاویه » حلقةٌ درشهر علم پیفعبر است ۱ 

۳۰ خدایا » معادیه را ازعذاب خود درامان نگه دار ! 

۳۱- پیشگوئی دسولخدا به بیمت مردم بامعادیه ددبیتالقدس! 
۷ مشودت پیامبی با معادیه بفرمان الهی ! 


۳ دیداد معادیه با پیامبر ددبهشت !۱ 





۳6 حشر معاوبه درمقام نبوت ! 

۳۵ خدا » از ددستداد معادیه » حساب نمی کشد ۱ 

۳۷ غباد بینی معادیه اذ « مجی بن عبدالعزیز » بهتر است 1 
۷ دشمن معادیه ددجهنم است ! 

۳۸- ممابه آذاسحاب پیاطبرانتت۱ 

۳۹- موشی که ادراقحادی فنائل ععاوبهدا خودده بود » مرد ! 
۰ قصید8 « کلواذی » د؛ 





کل مماویه آ 


غاو" فاحش - داستانهای خرافی 


۱- تکلم « زید پن خادچه » پس اذعر که 

9-۲ انسادی » پس از کشته شدن سخن میکوید 

۳« شیبان » » خر مرده خوددا ذنده هی کند 

6 عصای « اسید » و « عباد > 

ثر دعای « خالد » ؛ باده تبدیل به عسل شده است 
» ابومسلم » دا نمی‌سوذاند 

۷-« ابومسام > بوسیلةٌ دعائی که کرد » اذ دجله گذشت 
۸- تسبیح « آُبومسلم » دردستش خدا دا تسبیح می گوید 
کردهی بددن توشه و آذدقه سفر می کنند 






9۸ 
ت 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
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ندنل 
۱۹ 
۱۹ 
۱6 
۱۹ 
۹۷ 
۱۸ 
۱۸ 
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۱۷۰ 
۷۸ 
۷۹ 
۱۸ 
۸ 
ّ 
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سس 








" ۷- چهاد هزاد نیقی 


روج ده 
۶ دغای هسام » بة 
۲- آهو به دعای < آپوفام » دام می‌افقد 
«دیی» بی ام نکه سفن می کین 
نی کنادند 


نفغ «طرز یل زن 








7 6- لشکری به دعای « سعذ » اب *کذد م ی کند" 


9- دعای « سعد > » اجل اوزابه تأخیر می‌آفکند 
-٩‏ ابری آبیادی هی کند «می‌دد یات 
۲- ابراهیم تیم » چهل ذوذ ذا به هم می‌پیوندد 


۸-«حافظ » علیذکسی دعا کرد ومد 


یربا-٩‎ 


« کرذ بن وب *ایهفیافکند 
فقو + مین اتید 
هط 









۷ گر 8 ز » درتور 


۳- کوسفنه چرانان ددخلاف « محر بن عبنذالعزیز ] 
4- تب‌ثه نامه « مر بن فبدالعزیز > . 
۵ ذلی به داسطة دای « مالك تن دیتاد» ؛ پس چهاز ساله < 
۷۰ 


می‌اید. 
- يك ناصبی مستجاب الدعوة 1 
۷« سختیانی »آب اری می کندا. 
۸- شیخی دربهشت » کاخ میفر وت - 
- شخص غایبی به دعای « معروف > حاضن من‌شود . 


۳۶ مردی درعوا : چهاز ذتواً تَشتة است . 








۱ جن با ه خزاعی 6 سخن میگوید ‏ 


تفت 


۸ 


۹۶ 








ری قارست مر 
۷ سس « اد خزاعی » بجخن م ي,کوید + 
به وجوده ابو ادم ی کند ! 


>« آیو زرعه »» دانةٌ ریک دا طلا من کند . 





































۵ وشوی ۶ ابرآهیم خراسانی »۰ ۹ 
۳٩‏ ماچشون » مییرد.و ذ ۷۰ 
۷ نامه‌ای ازخداوند به « اجد > نون 
۸ب ف‌ستادة « الباس > و فرشته ؛ 1 شل . ۳ 
۳٩,‏ درخت خرما قلم« اعد » دا می کیرد وحل مي کند .۲۲6 
.»4 کشف عودت « اجب» و کرامت اد + ۳۶ 
۶ آتش سوذی «غرق شبن د,کرامت « اهد» ۷۷۶ 
4۷ خدا همه ساله با هد >ردیداد ۷۰ 
(4۳- ههد > ونکین ومتک و ۷ 
,4۶« امام مالك » هرشب پیعمبر دا زیادت می کند.. ۳۱ 
دوملك و« آبوالماام جدانی > ۳ 
۶ ابری بر‌جناذه‌(ی سبایه افکند , ۳۳۰ 
4۷-جوانی » منتظ احاز یروردگادایت ۷۳۳ 
,4۸ - ددخت « ام غیلان » خرها می‌دهد ۷۳ 
:-4٩‏ ابن أبی الجوادی؛ ددتنود . :۳9 
* نامه‌ای اخدا به < این موفق > ۳۹ 
,اف یك زن حوری با « آبوریحیی» سخن می,کوند . ۷۳ 
.۵ ادعاهای « دی فد له تستري >. ۲۳۷ 
,۳« مهل > کوه قاف . ۳۸ 


> يك حیوان وحشی ,آب «ضوبعیآوید ۳۳ 





۳۹4 قهرست مطالب 


6 داستالی که دو کرامت‌دا ددپرداده . 
٩‏ تراشیدن دیش به خاطر خدا . 


۷ ستون نودی که اذ آسمان بر کود « حنبلی » کشیده شده 

















۳۹ 
۳۹ 
۰ 


است ! ۷۲ 
۸ به خاطر «ابن سمعون > خرمائی تبدیل به دطب تاه 

می‌شود . ۷4 
۶-۹ ابن سمعون» آذخواب کسی که ددحال خواب است » خبر 

می‌دهد . سا 
۰ آبن سمعون » دشفای دختر « دصاص » . ۷۰ 
۱- فرشته‌ای بر « آُبوالعالی ۶ ثازل می‌شود . ۷ 
۷- خدا با « آبوحامد غزالی» خن نمی کوید ۱ ۷۷ 
۳- دست « غزالی > در دست سید آلُرسلین . ۷۹ 
۶« احیاء الملوم » غزالی . سذد 
۵6-«لاهشی » برذمین دودخانه مجده می کند . ۷۷ 
۰-0 طلحی > پس اذمردن » عودت خوددا می‌پوشاند . ۳۸ 
۷- فرمانبردادی حیوانات وجعادات از « منبجی 6 . ۹ 
۸- کرامت «اين مسافر اموی » ۷ 
۰-۹ عبدالقادر » مرغی دا ذنده می کند . ۷ 
*۶- « عبدالقادر > دريك شب چهل باد محتلم می‌شود ! ۷۷ 
۱- پیغمبر بر گردن « عبدالقادد > قدم نهاده است . ۷۰ 
۲« عبد القادد » دملك اللوت . ۷۷ 
۳- در گذشت « شیخ عبدالقادد > - ۷۷۷ 
۷6« دفاعی > دست پیغمبر دا می‌بوسد . ۷ 





۲۱ 4 تا 
۷۰« غزلانی » از آتجه در دلهاست 
2-۲ شاطبی > از جد 
۷۷- حشرات اذقبر « حافظ بلخی > بردن میر یز ند . 
۰-۸ بونینی» درهوا دراه می‌ددد . 

۰-۹ حضرمی > تحودا با اجاذه میآموزد . 

۸۰-< حشرعی > داهل قبور . 

۱- ددنگه کردن آفتاب برای « اسمعیل حطرمی » 
2-۷۲ دلادی > طفلی‌دا شیر می‌دهد . 

۰-۳« شمس الدین کردی > يك 


ده برمی‌دارد . 
شخص جنپ گام است . 











مراقبت می کند . 
۸4-«شاوی > , مر که مرده دا به تأخیر می‌انداژد . 
6 پیشوائی که حاجت ذائررآندا آذقبر بخود هی گفت . 
۷- سید بحبی شردانی » شش عاه غذا تخورد . 

۸۷ شرخی » کاوی دا می‌خورد 1 

۸ شراب يك شهر » سر که شده است . 

. آبوالمالی » ذنده می کند ومی‌میراند‎ «٩ 

۰ تحول حالات « آأبوعلی » درشب و روز 
۱-< سیوطی >> پیشمب 
۲« سیوطی » وطی" الادض + 

۳ « آبوبکر با علوی > مرده دا ذنده م ی کنو ۰ ۰ 
4-< آیویکر پاعلوی» ب 
۰-۵ سروی » موشها دا می‌پراند . 


۲ ذدیب > بر ددیآب داه می‌رود . 





را ددپیدادی دیده است 





چوینده را نجات می‌دهد . 





۷ باژشدن حجرء #ضریح پیغمبر توسط « عبادی >. 


۳۹ 





۳۳ فهرست متالب 
۸ زیادی نیل ب مر « صدیقی > . 
٩‏ کرامتها وخوارق عادات . 

۰ عجایپ وغرایپ . 








